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  سخن آغازين

     
  اتوپيا و معادل های لغوی آن

ی  کلمه. است" اتوپيا"ی  های فارسی کلمه کی از معادلي" ی فاضله مدينه" 
آل  ايده"و بخصوص " آل ايده"، در اصل يونانی است و به معنای "اتوپيا"

است که در واقعيت و صحنه ی عمل، قابل " آلی جامعه ای ايده"يا " اجتماعی
  .تحقّق و پياده کردن نيست

انسان به دنيا آمده است و  اعتقاد به اتوپيا، ريشه در تاريخ دارد؛ همراه با 
از . همراه با زندگی اجتماعی وی، رنگ و بوی اجتماعی به خود گرفته است

آن پس، اين باور ذهنی، همراه با انسان به اقوام و گروه های اجتماعی و 
ها را تشکيل  مذهبی راه يافته و باور ذهنی گروه های مختلف مردم و ملت

د اتوپيايی تا به جايی است که هيچ گروه اين همگانی بودن اعتقا. داده است
ای خيالی چشم ندوخته باشد و دل در  دينی و قومی و ملتی نيست که به جامعه

از اين روی، اتوپيا نه . ننهاده باشد" ظهور و نجات"گرو باوری ذهنی از 
با . ای خاص تعلق دارد موضوع امروزی است و نه به قوم و ملت و جامعه

ی خاص، اتوپيا از آسمان ذهنی و خيالی به زمين اين وجود، در شرايط
ايدئولوژی ها در " پيش شرط"کند و به صورت  واقعيت ها نقل مکان می

اين کتاب برای . گيرد های عمده به عهده می حرکات اجتماعی مردم، نقش
  .ی ايران فراهم آمده است توضيح اين چگونگی در جامعه

يافته و به معادل های عديده ترجمه اتوپيا در زبان فارسی نام های مختلف  
  : اند شده است که از آنجمله

" ی فاضله مدينه"و " ی آرمانی جامعه"، "شهر نام بی"، "آباد ناکجا"_  
   :و) جامعه شناسی -آريانپور(



  ٧از امام زمان تا امام زمان 

  
 
، "آباد خرم"، "آباد ايمن"، "آباد خيال"، "شهر لامکان"، "ی سعيده مدينه"_  

شهرير "، "شهريور"، "شهر کام"، "شهر پدرام"، "آباد خوش"، "آباد مه"
  : و) نقد_ جامعه شناسی  - آريانپور" (آرمانی"و " تخيّلی"، "رويايی

   :و) نوسازی اجتمايی-مقدم" (يوتوپيا"_  

  : و همچنين ١و غيره) فقر تاريخيگری-آرام" (هوايی"و " خيالی"، "اتوپيا"_  

  .٢"آرمانشهر"و " ی فاضله مدينه"_  

عين حال که از نظر لغوی همه بر يک مفهوم معيّن و معنی اين کلمات، در  
  مشترک دلالت دارند، از جهات ديگر 

  _ شود  ی ارادی يا جبری بودن آن مطرح می بخصوص وقتی مسأله_  

، "شهر نام بی"، "آباد ناکجا"بطور مثال، . کنند مفاهيم متفاوتی را نمايندگی می 
قابل تجسّم  غير" هوايی"و " خيالی"، "تخيّلی"، "آباد ل خيا"، "شهر لامکان"

ی واقعيت اجتماعی هم قابل تحقّق بنظر  رسند و در صحنه عينی بنظر می
  . آيند نمی

" آرمانشهر"و همچنين " آرمانی"و " ی آرمانی جامعه"در همان حال،  
خواست و دخالت عمدی و مستقيم  هب" کنند که عملا مفهومی را حمل می

" زمينی"اين مفاهيم، در عين حال، بيشتر . کند ا میانسان و مردم بستگی پيد
آيند تا اتوپيايی که همچون آرزويی گم  و جزء طلب های اجتماعی بحساب می

  . و ذهنيتی مطلق است

، "آباد ايمن"، "آباد ل خيا"، "سعيده ی مدينه"، "فاضله ی مدينه"از سوی ديگر،  
شهرير "، "شهريور"، "شهر کام"، "شهر پدرام"، "آباد خوش"، "آباد خرم"

های خوشبينی به آينده را با  های همانند اينها، آثار و نشانه و معادل" رؤيايی
  : دهند که نشان می" خود دارند و مشخصا

                                                 
 
 .، تهران١٣۵۵اجتمايی، انتشارات آگاه،  ، واژگان فلسفه و علوم)ويراستار(داريوش آشوری  ١

 .، تهران١٣۶٧شناسی، انتشارات چاپخش،  ، فرهنگ جامعه)مترجم(حسن پويان  ٢
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ی ذهنی بدون  اتوپيا در اساس، تصوير ذهنی مردم دردمند، از يک جامعه_  

ردهای از د" رهايی"ستم و بدون درد است و به عنوان يک الگوی اجتماعی 
دردهای ناشی از ظلم و ستم و نابرابری و فقر و بهره کشی و (اجتماعی، 

   .بکار می رود) غيره

های مختلف  بخاطر وجود اين مفاهيم گوناگون و بارهای متفاوتی که معادل 
های  ، معادلآن کنند، در اين کتاب، نسبت به مورد با خود حمل می" اتوپيا"

نقش "ر اينجا، بخصوص نسبت به ميزان د. اند متفاوتی بکار گرفته شده
آل و اعتقادات اتوپيايی هر دوره و  ايده" زمينی بودن يا نبودن"و " مردم

های کلمه اتوپيا  است که در اساس، همه معادل زمان، از کلماتی استفاده شده
های مختلف و متفاوتی را بيان  هستند، امّا همانگونه که بيان شد، کيفيت

  . کنند می

   

   خ کاربرد اتوپيا و اتوپيست هاتاري 
 به استناد 

British Encyclopedia and Swedish National Encyclopedia 

  ی جديد  آغاز کاربرد اين کلمه در دوره

ی عتيق يونان، آنجا که افلاطون کتاب جمهوريت خود  يعنی پس از دوره_  
  _  را نوشت

او از . گردد ر میب ١۵١۶در سال ) Thomas More(به رمان توماس مور  
ذهنی است و " خواست عنوان کند که روايت رمان وی صرفا اين طريق، می

به همين سبب، انتقادات موجود در آن، که بر عليه نظم سياسی حاکم بر 
شود و به  ی وقت انگلستان نشانه می رفت، نمی بايست جدی گرفته جامعه

  . عواقب کيفری و واکنش های سياسی منجر گردد

مورد " ی اتوپيا جامعه"ی انتخابی وی بصورت  توماس مور، نمونه پس از 
با آثاری ) ١٧قرن (اين تداوم، در قرن بعد . تقليد بسياری قرار گرفت

ادامه ) Francis Bacon(فرانسيس بيکن " ١۶٢٧آتلانتيک جديد، "همچون 
آورد که بر  ای ايده آلی سخن بميان می بيکن در اين اثر از جامعه. يافت
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آوردهای علمی بشر بنا شده است و نه بر باورها و ذهنيت  ها و دست شدان

  . آلی فرابشری های ايده

   

آلی بر دو اصل اساسی ساخته  ی ايده ی برقراری جامعه ، انديشه١٨در قرن  
  : اين دو اصل عبارت بودند از. می شد

  . باور به پيشرفت و بهبودی عمومی. ١ 

  . اجتماعی و تحوّل آنی  خوش بينی نسبت به توسعه. ٢ 

به گرايشی منجر شدند که " اين اصول اعتقادی در زمينه ی فلسفی، بعدا 
جستجوی يک زندگی متفاوت و ناشناخته و در عين حال، پيشرفته و 

 دانيل دفو" ئهوروبينسون کروز"رمان . سعادتمندانه را هدف قرار می داد
)Daniel Defoe (گرايش در تداوم خود، با اين . نمونه ای از اين گرايش بود

" ی فاضله و سعادتمند جامعه"آرزوی بازگشت به طبيعت و جستجوی يک 
های روسو  از آن ميان، نوشته. در آن، راه تفکرات رمانتيکی را هموار کرد

)Rouseau(اين . ی انقلاب فرانسه را بايد نام برد دهنده ، متفکر بزرگ و ايده
  نوشته ها با تأکيد به 

  نيکی انسان و  باور به_  

  امکان تحقّق عدالت اجتماعی، _  

انسان و " طبيعی حقوق"بر آن بودند که با بهره مندی از دانش و احترام به  
توان به بهبودی اجتماعی و  تنظيم قراردادهای عادلانه تر اجتماعی، می

اعتلای زندگی عمومی ياری رساند و شرايط را برای پيشرفت و بهبودی 
بر اين اساس، تغيير و تحّول اجتماعی، نه فقط ممکن . وردعمومی فراهم آ

  است، بلکه 

  _ بر خلاف تبليغات نيروهای گذشته گرا و ارتجايی _  
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ا قابل متوقف کردن تآيد و ح های عمومی جامعه بحساب می جزء قانونمندی 

  های زندگی،  ی عرصه ضمنا، تغيير اجتماعی در همه. ٣هم نيست

  گرفته تا فرهنگی و هنری، از اقتصادی و سياسی  

  همچنين . ی بهبودی و پيشرفت و رفاه و ترقی بشر است لازمه 

  و ٤بدون تغييرات اساسی در ساخت و سيستم اجتماعی 

  گرا،  های کهنه و اعتقادات گذشته بدون رها شدن از باور 

  .امکان بهبودی و پيشرفت اجتماعی ناممکن است 

 ***  

های  ی انسانی و قرن زايش تئوری به جامعهتر  ، قرن نگرش عميق١٩قرن  
های اتوپيست يا  اين قرن با ظهور سوسياليست. بزرگ اجتماعی است

. شود آغاز می) Simon Henri de Saint(آلی، همچون هنری سن سيمون  ايده
، به برپايی جنبش اجتماعی ١٩٢۵نوشتجات سيمون تا سال مرگش، 

اين جنبش، همراه با ساير . گردد منجر می) Saintsimonism(سيمونيسم  سن
و استقرار " آليستی سوسياليستی ايده"ی  هايی که برای برقراری جامعه تلاش

آيد، راه  ی مردم به عمل می نظم جديد زندگی اشتراکی و کمونی و رفيقانه
آلی اين دوره از تاريخ بشر را هموار  زمينی کردن افکار اتوپيايی و ايده

تری را  های اجتماعی زمينی ه همچنين ظهور دانشتحولات اين دور. کند می
کشی  ی تعاونی فارغ از بهره توان از جامعه در اين مورد می. آورد بدنبال می

آلی روبرت  ی ايده و جامعه ١٨٢٧در سال  )rCharles Fourie(چارلز فورير 
سوسياليستی "های  جنبش. نام برد ١٨٣۴در سال ) Robert Owen( اوون

ی  برای ساختن يک جامعه) ne CabetEtien(تلاش اتينه کابت  ، با"اتوپيايی

                                                 
 
ی  برای مطالعه. تغيير و تحول اجتماعی غير قابل توقف، ولی تا به حدّی معين، قابل به تأخير انداختن است ٣

 .، در ذيل فصل چهارم مراجعه شود"، انقلاب و رويش٨توضيح شماری "بيشتر به 

ی يک پديده، در حالی که سيستم به هر  دهنده اجزاء و روابط درونی بين عناصر تشکيلساخت عبارتست از  ٤
 .شود که از عناصر مختلف تشکيل يافته باشد ی دارای کارکردی گفته می واحد يکپارچه
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متحده و کارهای ادوارد  نشين ايالات ی کولونی کمونيستی در يک منطقه
 ) Edward Bellamy(بلامی 

می خواست با بکاربرد تکنيک و  ١٨٨٧که در سال های دور و بر _  
 _ طبقه بسازد  ای بی  تکنولوژی، جامعه

ی ظهور  های متعددی نيز به منصه ر اين مسير، آثار و تلاشد. يابد ادامه می 
رسند که بخشی از آن ها، به سبب کاربرد تکنيک و تکنولوژی در  می

آوردهای  کشی، بصورت دست ی اتوپيايی فاقد بهره بارآوری و ساخت جامعه
   .شوند بندی می طبقه) Scince Fiction( های علوم تخيّلی دانش

 ***  

ن نوزدهم همراه با آغاز قرن بيستم، آغاز زايش و استقرار ی دوم قر نيمه 
است و به تلاش انسان " سوسياليسم علمی"های  های طبقاتی و جنبش نظريه

. تعلق دارد" ی کمونيستی طبقه ی آرمانی بی جامعه"اين دوره، برای ساختن 
های قبل، در  آليستی دوره در اين دوره، مبارزات اجتماعی سوسياليسم ايده

نشينند و جای پيشروان اتوپيای  بار می مين انقلابات عينی کمونيستی بهز
کنند که  را، نسل جديدی از مبارزان اجتماعی پر می ١٩اجتماعی قرن 

 ها و کلونی ها،  نهايی را، نه در خارج از جوامع موجود و در جزيره بهشت

طبقاتی  های کردن دولت ی امروزی و آنهم از طريق خرد بلکه در بطن جامعه 
 .کنند و سيستم های استعماری موجود، جستجو می

 همراه با تحقّق انقلاب سوسياليستی و برپايی نظام آرمانی شوروی  

ی  ی بی طبقه و جامعه های مربوط به جامعه بايست به آرمان نظامی که می_  
 _ ی عمل بپوشاند  کشی انسان از انسان، جامه بدون بهره

تر شدن يک انقلاب جهانی  ا اميدواری تمام بر عميقاتوپيست های خوشبين، ب 
امّا همزمان با . کنند ی جهانی تأکيد می طبقه آلی بی ی ايده و برقراری جامعه

آيد که به سبب بدبينی و انتقاد و نااميدی از  آن، نسل جديدی به صحنه می
 )dystopi( اتوپيا های بدبين يا ضّد تغييرات و انقلابات، به نسل اتوپيست

ی  قلعه"توان کتاب معروف  از آثار اين دوره می. گردند معروف می
 .را نام برد ١٩۴۵در سال ) George Orwell(جرج اورول " حيوانات
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، همراه با انسان "خوشبينانه"ها، اتوپيا و تفکر آرمانی  با وجود اين بدبينی 

. کند می هايش همراهی ماند و انسان اجتماعی را تا نيل به شهر آرمان باقی می
ها، و اين بار نمايندگان و مدّعيان جديد  اينجاست که نسل جديدی از اتوپيست

ها، مبارزان  ها، پسامدرنيست ها، مدرنيست عدالت اجتماعی همانند فمينيست
پرستی، عدالتخواهان اجتماعی و طرفداران محيط زيست در غرب و  نژاد ضد

ی نظام  ن ضّد سلطهطلبا همچنين انواع جنبش های فقيران و استقلال
 . گذارند ی جهان پا به ميدان می گوشه اميرياليستی جهانی در چهار

 . بيند کينگ، برادری و برابری سياه و سفيد را خواب می مارتين لوتر_  

ی  خواهد محرومان و فقيران دنيا را بر عليه نظم ناعادلانه چه گوارا می_  
 . موجود بشوراند

پوزه ی تمدن ناپالم های امريکا را در پای "هوشی مين بر آنست تا _  
 و ) امه سزر" (ديوارهای هوئه به خاک بمالد

ی آمريکايی، در رمان  ، نويسنده)Ernest Callenbach(ارنست کالنباخ _  
آلی  ی ايده از يک جامعه" ١٩٧۵اکوتوپيا، سال "تخيّلی خود بنام 

 . وردآ فمينيستی در کاليفرنيا سخن بميان می _ اکولوژيکی

 مطالب اينان و آثار و توليدات فراوان ديگر علمی و اجتماعی، از نويسندگان 
ادبي گرفته تا محقّقان، عالمان و همچنين فعّالان و رهبران و نمايندگان 

شتاب و متحوّل  قرن پر دومی  تحولات و جنبش های اجتماعی، در تداوم نيمه
پايی يک  های بشر برای بر لها و ايده آ تر شدن آرزو چه غنی بيستم، بر هر

ی توليد و  اين امواج همه جانبه، در پروسه. افزايند ی آرمانی می جامعه
ها،  ها، انديشه گسترش خود، به باروری فکر و اعتلای باورها، آرمان

ی جهان ياری  گوشه های جديد اجتماعی در چهار انتظارات و ايدئولوژی
 .رسانند می

، فروپاشی سوسياليسم در شوروی و اقمار آن ٢٠ی پايانی قرن  در آغاز دهه 
اتوپيا  در اروپا، از نو، موج جديدی از تفکّرسازان بدبين، نسل جديد ضد

)dystopi (ا تخريب ديوار برلين و تبرخی از اينان، ح. آورد را به صحنه می
پيوستن آلمان شرقی سوسياليستی به آلمان غربی کاپيتاليستی را، نه به عنوان 

 ت يک تجربه ی اتوپيايی، بلکه به صورت فقط شکس



  ١٣از امام زمان تا امام زمان 

  
 
 و " ی اتوپيای اجتماعی بشر پايان دوره"_  

ی  ی اتوپيای تکامل تاريخی و انقلابات و تغييرات جامعه پايان دوره"_  
 ، "بشری

  . کنند اعلام می 

  
    ضد اتوپيای پساسويتيسم 

اتفاقاتی که ی  از ديد تاريخ اتوپيا، آنچه که در شوروی اتفاق افتاد از همه 
آلی افلاطونی تا  از جامعه ی ايده(برای جوامع اتوپيايی پيشين روی داده بود 

 . تر بود ، بزرگتر و هولناک)١٩جوامع کمونيستی قرن 

ای برابر و بدون  آيا اين تجربه نشان از آن داشت که امکان نيل به جامعه_  
ی  آيا نتيجه کشی انسان از انسان ناممکن است و بقول جرج اورول، بهره
گردد  منجر می" ها خوک"تر و توتاليتر  ی انقلابات به حکومت بس زشت همه
 يا 

ای ديد  بايد همه را، و منجمله سرنوشت شوروی را، فقط و فقط در حّد تجربه 
 کند؟  های ديگر بشر هموار می که راه را برای تجربه

ه بود يا آوازآواز "آيا اين شکست و فروپاشی، ناشی از بقول معروف، _  
 به بيان ديگر، . ؟"خوان

آيا اصل تفکّر تغيير قراردادهای اجتماعی و اقتصادی و توزيع عادلانه و _  
عمومی کردن امکانات عمومی جامعه، با سيستم ساختاری و سيستم 

ی  خواند يا که اِشکال کار اين و هر نمونه ی امروزی نمی کارکردی جامعه
 ناموفّق اتوپيايی ديگر را، 

ها و همچنين در شکل سازماندهی اين افکار  بايد در زمان و مکان اين تجربه 
 ها جستجو کرد؟  و انديشه

های موجود  ی هرگونه فکر تغيير و بهبودی بنيادی نظام آيا بايد فاتحه_  
نگر را اتوپيايی فرض کرد که هرگز  اجتماعی را خواند و هر الگوی آينده
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 پوشند  ی عمل نمی جامه

 های هر عدم موفقيّت را در خود تجربه  ايد ريشهيا ب 

ی رشد اينگونه تفکّرات و نبود الگوها و تجربيات  يعنی از سويی در مرحله( 
قبلی و از سوی ديگر در ساخت اجتماعی و تاريخی اين کشورها و نوع 

 ديد؟) روابط جهانی آنها

مناسبات اگر فرض اول درست است، يعنی اگر ادعا شود که امکان بهبودی  
اجتماعی و اقتصادی در اساس ناممکن است، در آن صورت چه پاسخی به 

  توان داد؟ مگر  تاريخ می
کشی  ها و مبارزه برای رهايی از فقر و بهره سازی از طريق همين آرمان

 نيست که تاريخ بشر به امروزه روز رسيده است؟ 

ی تشکيل شده هايی اجتماع ی آرمان آيا جز اين است که تاريخ از مجموعه 
توانستند باشند، ولی روز ديگر  است که روزی جز خيالی بيش نبودند و نمی

تا به جايی واقعيّت يافتند که انگار از آغاز، همزاد انسان و فرزند انسانی 
  اند؟  بوده

توان اين واقعيّت های تاريخی را انکار کرد و بدانها بها نداد؟ اگر نه،  آيا می 
 هايی را  ريهتوان نظ پس چگونه می

آمدن زمان تغييرات و  های اجتماعی و مدعی بسر آل که مدعی پايان ايده_  
 _  اند انقلابات اجتماعی و اقتصادی

 آمد؟  ها بر پذيرفت و به توضيح آن 

  

البته شکّ نيست که تاريخ قرن حاضر، تاريخ هم برپايی و هم فروپاشی يک  
ها و زندگی کمونی شوروی، بوده ی شورا ی اتوپيايی، جامعه ی نمونه جامعه
اين هر دو، يعنی چه برپايی و چه فروپاشی آن، تجربه ای بس عظيم . است
اين دو واقعه و تجربه، امّا فقط به معنای شکست برقراری يک . است
اين پروسه، در عين حال، به معنای اثبات . ی اتوپيايی نبوده و نيست جامعه

 اين واقعيّت تاريخی هم هست که 
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دادن  دادن و گل ی روياندن، رشد ی امروزی، بيش از پيش، آماده مين جامعهز 

دم از اين باغ  هر"های بشر است و به قول معروف  باورهای ذهنی و ايده آل
 و " رسد بَری می

هر بَری، چه نيک و چه بد، نشان از آن دارد که رشدی در جريان است و  
 . تغييری در راه

ی اتوپيايی  ی شورايی شوروی تنها جامعه ه جامعهدانيم ک در عين حال، می 
قرن حاضر، قرن تحقّق اتوپيای . ی بشر امروزی نبوده و نيست تحقّق يافته

ی سرمايه داری نوين، يعنی سرمايه داری متکی به مناسبات  بشر در جامعه
 نوين ناشی از 

حقوق ناشی از  تضمين های اقتصادی و  رفاه اجتماعی،  تکنولوژی،  
قرن حاضر، قرن معجزات مکرّر در . های مدرن هم هست کراسیدمو

اکنون در . های مختلف علمی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است عرصه
آوردهای  کنيم که در بخش بزرگی از جهان، دست ای زندگی می دوره

ا در تاند که ح اجتماعی و صنعتی و تکنولوژيکی چنان عظيم و باورنکردنی
ها گام و  های اتوپيايی قرن گذشته، نه يک قدم، بل صد آرزومقام مقايسه با 

 . ترند مرحله جلو

های صنعت و تکنولوژی و چه در  های بزرگ، چه در عرصه موفقيت 
های رفاه اجتماعی و اقتصادی، امکانات ناهمانندی را برای تقليل  عرصه
کشی و ستم و ظلم اجتماعی در بخش بزرگی از جهان فراهم آورده  بهره
انديشی و  ها و پذيرش حقوق فردی، دگر بشر و احترام به آزادی حقوق. است

های  پلوراليسم سياسی و اجتماعی و فرهنگی، همراه با استقرار دموکراسی
  مدرن، 

 _ ها و کمبودهای عظيم  ی کاستی با وجود همه_  

اند که به خواب انسان  به روابطی در جوامع مختلف بشری منجر شده 
ی اول قرن بيست  که هيچ، به خواب انسان آرزومند نيمه ١٩قرن  آليست ايده

 . آمد هم نمی

روز،  آوردها چنان عظيمند که هر  ی تکنولوژی و علوم، دست در زمينه 
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پيوندد و در  به تحقق می) Scince Fiction( های علوم تخيلی داستانی از کتاب
که از سرعت فکر  يابند آوردها چنان سريع و شتابان گسترش می واقع، دست

روز، در بخش بزرگی از  بطوری که امروزه. اند تر رفته و تخيّل بشر هم فرا
آوردهای خود، به  ماندگی ذهنی انسان از ظرفيّت دست ی عقب جهان، مسأله

ا تامروزه دنيای اطراف ما و ح. است يکی از مسايل حادّ روز تبديل شده
هری، پر است از ی هر کدام از ما مردم معمولی جوامع ش خانه
تنهايی، روزی نه چندان دور، خيالی بيش نبود  آوردهايی که هر کدام به دست
  . توانست باشد و نمی

 ***  

های  ها در همه جا يکی نبوده و نيست و همراه با موفقيت البته اين موفقيّت 
 ها نيز، بخصوص در بخش تحت ستم جهان  بزرگ فوق، ناموفقيت

 _  ٥حت سلطه ی استراتژی استعمار نودر کشورهای فقير و ت_  

برای نمونه، امروزه در بخش بزرگی از جهان . عظيم بوده و هست 
يا آنچه که امروزه (جهانی  های مأمور نظام استعمار ای، حاکميّت حاشيه
نشينی  کنار ماندن، محروميّت و حاشيه باعث بر) شود جهانی خوانده می بازار

آنگونه که در نمونه ی ايران . اند ليونی شدههای مي بخش بزرگی از مردم شهر
ديديم و تجربه کرديم، مردم تحت ستم مناطق شهری، بطور طبيعی، 

آمده، دست به طغيان و  رويی با اين وضع فراهم در گاهی برای رو از هر
های  اعتراضات مردم در ابعاد ميليونی، به سرکوب. زنند اعتراض می

اين مبارزات، با وجود بکارگيری ولی وقتی . گردند سنگين منجر می
آميز بخود  ی جدّی و تهديد سرکوب و کنترل مدرن و تکنولوژيکی، جنبه

 نو جهانی، مأموران جديدی  گيرند، از سوی مديران و مجريان استعمار می

خواه و استقلال طلب که نه، بلکه کسانی که  نمايندگان اپوزيسيون ترقی( 
مانده را، به گذشته و اعماق زمان بر  آنند تا مردم جهان فقر و عقب بر

                                                 
 
از نويسنده، چاپ و تجديد چاپ انتشѧارات  " نو استراتژی استعمار"جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه به کتاب  ٥

کبير در ايران و تجديد چاپ انتشارات آرش در استکهلم و همچنين به کتاب در دست انتشار اينجانب تحت  امير
 .مراجعه شود" ی مدنی ی اقشار حاکم بر ايران، از تمدن بزرگ تا جامعه ی فاضله جامعه"عنوان 
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  ) گردانند

لوح  شوند تا بر موج اعتراض و انقلاب مردم ناراضی، ولی ساده گمارده می 
سوار شوند و رهبريت اعتراضات ) شده  داشته  و نگه(مانده   انديش و ساده

از اين . مردم محروم جهان تحت استثمار مضاعف را از آن خود سازند
 طلب  ت که رهبران نوع به نوع فرصتطريق، مدتی اس

، ولی "شان مدينه ی فاضله"در ظاهر برای نجات مردم و هدايت آنان به _  
 _  تر بهره کشی و محروميت به آنان در اساس برای تحميل هرچه عميق

و رفع " نو استعمار"گردند و به نام مبارزه با  به عنصر آلترناتيو تبديل می 
مايه داری جهانی و عوامل داخلی آن را، برای بهره کشی، طوق بندگی سر

در نتيجه، در . اندازند مدتی ديگر، به گردن مردم محروم و ناراضی می
 بسياری از کشور های بد اقبال در حاشيه مانده، 

 نه انسان و شعور فردی و اجتماعی وی، بلکه عناصر فرهنگی مسلط  

 ) و مکان به نوعی همانند دين و نژاد و تاريخ و فرهنگ، در هر جا( 

به ابزار سياسی برای تحميق توده های فقير و حاشيه نشين شهر و روستا  
با اجرا و تکرار اين سناريوی جهانشمول است که در طول . گردند تبديل می

های گذشته، اين بازيگران نوظهور محلی و مأموران بازار سرنوشت  دهه
به نوع، جريان سرمايه و  ساز جهانی، با بکارگيری ترفندهای بديع و نوع

برقرار   -چه در داخل و چه در خارج  -کار و کالا را به سوی جهان مرفه 
اينجاست که با وجود تغييرات عمده در روابط . اند اند و ميسر ساخته کرده

جهانی و رابطه بين کشورها و ملّت ها، کماکان جنگ و بيماری و فقر و 
پرستی، بخش بزرگی از جهان  کهنه نابرابری و همچنين بيسوادی و جهل و

   .رانند سوزانند و به قعر تاريخ می فقيران تحت ستم را می

 ***  

ها مقايسه  با اين وجود، اگر روابط استعماری و استثماری جهان را با گذشته 
 ا اين شرايط ستمگرانه نيز دليلی است بر اينکه تديد که ح کنيم، خواهيم

 ". توقف نشده استتاريخ برای انسان امروزی م" 
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عمل  ی های گذشته، مجبور بود برای جامه يعنی اگر انسان قرن و قرن 

 ها به انتظار بنشيند،  اش، نسل پوشانيدن به آرزوهای اتوپيايی

چه در ابعاد محلّی و (انسان امروزی، امّا، در طول يک نسل، بارها و بارها  
 ) چه ملّی و جهانی

های تاريخی و تغييرات بنيادی قرار  در جريان وزش طوفان" مستقيما 
تنهايی، در مقام  اين تغييرات گاهی چنان عظيمند که هر کدام به. گيرد می

مقايسه با چند دهه پيش، بی شباهت به خواب و خيال نيست و همانند تحقّق 
 . رسد ای از واقعيّات روز، باور کردنی بنظر نمی اتوپياها در زمينه

ا اگر تحقّق يک اتوپيای تآنند که ح ی شواهد بر که همهبينيم  با اين حساب، می 
های ديگر بشر  بشری در جايی با شکست مواجه شده است، تصوّرات و خيال

اند و اين نشانه  ی عمل پوشيده هايی ديگر، جامه امروزی، در جاها و عرصه
 : از آن دارد که

 .تاريخ تحول بشری کماکان در کار و حرکت است_  

های اجتماعی و اقتصادی تا سياسی  ی عرصه تحوّلات در همه تغييرات و_  
 . و فرهنگی، بی وقفه در جريان است

اتوپيا ها و آرمان ها و مدينه ی های فاضله ی مردم، هر چه بيشتر رو به _  
 .يافتن دارند شدن و عينيّت سوی زمينی

رنوشت جهانی و س ی استعماری بازار ا با وجود نظام پيشرفتهتنقش مردم ح_  
مردم اگر نتوانند در مدتی کوتاه . تحميلی ناشی از آن، در حال افزايش است

کشی فائق آيند، لااقل اين امکان را دارند که در  بر نهاد و اصل نظام بهره
ی نظام  مقاطع معين و بر اثر مبارزه و ايستادگی يکپارچه، عنصر واسطه

 " کشی را انتخاب کنند و مثلا بهره

ن از يک سو و حکومت جدايی دين و سياست از سوی ديگر بين حکومت دي 
 و همچنين 

بين بازگشت به فرهنگ و سنت های ديرين محلی از سويی و پذيرش الگوی  
ی متکی به مدرن گرايی، صنعتی گرايی و رفاه، از سوی ديگر، يکی  توسعه
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 . را بر گزينند

 .)افته استيعنی که در هر صورت قدرت دخالت و تأثير مردم افزايش ي( 

ها و  گذرد، فضا برای جولان آرزوها، آرمان اين است که هر چه زمان می 
 مرز بشر امروزی،  اتوپياها و انتظارات بی

 های آزادی طلب آتی،  های ذهنی ايدئولوژی شرط به عنوان پيش 

گرايان  شود و به همان اندازه نيز، جا برای دوام و بقای گذشته گسترده تر می 
  . گردد تر می تنگ

   
  " انقلاب"اتوپيای نو و سوگ اتوپيای  ضد

سادگی به  به) Postsovietism( ی بدبينی پساسويتيسم با اين وجود، دوره 
گردد و  منجر می) opiNew dyst(نو  اتوپيايی های گوناگون ضد برپايی جريان

های اجتماعی و آرمانی  مستقيم يا غير مستقيم نسبت به امکان تحقق اتوپيا
اين . شود هايی را سبب می از درد و رنج و ستم های موجود، ترديد فارغ

ی بشری، درست  ترديد و ناباوری به بهبودی زندگی انسان و پيشرفت جامعه
ی  جامعه"گردد که کشور ما هنوز از سوگ فروپاشی  زمانی مطرح می

 " اش اتوپيايی ايرانی

 _ ...  کنند می تقسيمرا به تساوی و گرسنگی  آنجا که نان_  

 .نرهيده است 

  

آمده و  می دانيم که مردم طبقه ی متوسط شهری ايران، تحت شرايط فراهم 
های ملّی و جهانی، در طول قريب به بيست سال از آغاز  خوش شانسی

رشد اقتصادی  به ی رو ، از يک رفاه نسبی و يک پروسه١٩۶٠ی  دهه
همراه با بهبودی  ی شهری، در اين مدت، تحوّل و توسعه. برخوردار شدند

. اقتصادی و اجتماعی در شهرها، به برپايی فضای حياتی نوينی منجر شد
های ميانی شهری، تحت  مردم شهر نشين ايران، بخصوص مردم لايه
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های موجود اقتصادی از سويی و آگاهی به ستم سياسی حاکم از سوی  بهبودی
. هم آمدند نی گردايرا" ی جامعه ی فاضله"ديگر، در حول ذهنيّْت جديدی از 

ی اصولی عام و مشترک بنا شده بود که  ی آرمانی ايرانی بر پايه اين جامعه
 : عبارت بودند از

 ،"ی رفاه اجتماعی بهبودی و توسعه. "١ 

و " عادلانه کردن تقسيم و توزيع دست آوردهای فنّی و مادّی جامعه. "٢ 
  همچنين 

 ". قرار و بسط دموکراسیرفع سلطه ی ديکتاتوری حاکم و لاجرم است. "٣ 

اين ذهنيّت و ايده آل اقتصادی و اجتماعی، در تداوم تغيير و دگرگونی در  
عرصه های مختلف زندگی و همچنين به سبب تغيير شرايط جهانی، در 

تر شدند و به انتظارات و حرکاتی اجتماعی  تر و انسانی زمانی معين، زمينی
. نام می بريم" انقلاب"که از آن به و تحولاتی سياسی و اقتصادی انجاميدند 

امّا، آن حرکات و دستاوردهايی که انقلاب ناميده شدند و همچنين، انتظارات 
 های اجتماعی و ايدئولوژيکی همراه با آن،  و خواست ها و طلب

 هنوز قدّ راست نکرده و ريشه در زمين واقعيّت جامعه ندوانده بودند که  

در . گرا و بنيادگرايان اسلامی در آمدند ذشتهبه کنترل و تصّرف نيروهای گ 
و دگرگونی و نوجويی و بدعت بود، " انقلاب"ی آنچه که روزی  نتيجه، همه

 جنبش انقلابی و اجتماعی فراهم آمده . به يکباره تغيير جهت و ماهيّت دادند

آلی منجر  نه فقط به توسعه و بهبودی اجتماعی و اقتصادی مورد نظر و ايده 
 که سيستمی را جانشين نظم سابق کرد که نشد، بل

 نه امکانات اقتصادی سابق را با خود داشت و  

 . ا آزادی های فردی آن راتنه ح 

ی  تحت اين شرايط پديد آمده، مردم آرزومند شهر نشين و بخصوص طبقه 
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ی  ی نيروی کنترل کننده ناگهان در محاصره خود را به ٦متوسط شهری ما
وامل داخلی و خارجی يافتند که مصمّم بود تا هر قدرتمندی مرکب از ع

مخالفتی را با سرکوب و اعدام و زندان و شکنجه پاسخ دهد و هر حرکت 
 . نوين اجتماعی و سياسی را متوقف سازد، که پاسخ داد و متوقف ساخت

تأثير اين شرايط جديد در افکار و انديشه ی مردم طبقه متوسط شهری،  
نطام فکری و روحی و حتا الگوهای ذهنی و فلسفی بسيار عميق بود و کلّ 

اين تأثير، کار را به جايی رسانيد که انسان اميد . آنان را تحت تأثير قرار داد
آمده را به شکست انقلاب و  ی ايرانی، بجای آنکه گناه وضع فراهم باخته

طلب ارتجايی مراجعه دهد، اصل تغيير  ی نيروهای فرصت کنترل آن بوسيله
های اجتماعی و اقتصادی و  ی ناکامی ونی و انقلاب را مسبّب اين همهو دگرگ

 : فرهنگی فرض کرد و در نهايت بدانجا رسيد که انگار

 . تاريخ مرده است_  

گرا تدارک ديده اند، وجود خارجی  ای غير از آنچه که نيروهای گذشته آينده_  
  . ندارد

ح، جز به از دست دادن هر انقلاب و اصلا" هر تحوّل اجتماعی و مآلا_  
 . گردد آوردهای انسانی و مادّی و اجتماعی منجر نمی دست

و اين سيستم اجتماعی و شيوه ی زندگی تحميلی !" همين است که هست"_  
گری، لباسی  شده و همچنين حکمرانی کاست رهبران مذهبی شيعه اسلامی

ا اگر تمام تح. دوخته شده است" فرهنگ ايرانی"است که گويا از ازل به تن 
دنيا هم تغيير کند، برای ما و مردم ما، سرنوشتی جز اين که هست، مقرر 

مان،  های نااميد وطن اتوپيايی بقول جمعی از ضد. تواند باشد نيست و نمی
شود،  انگار که هر چه از سرکوب و ظلم و ستم و فقر و نابرابری اعمال می

 "!.سرنوشت تاريخی و فرهنگی ماست و لاغير"

   

                                                 
 
 .جعه شوددر ذيل فصل چهارم مرا" طبقه ی متوسط و اقشار سنتی و مدرن"، ۵  به توضيح شماری ٦
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اينجاست که همه، بخصوص بخشی از مردم شهرنشين و از آن ميان،  

 ی متوسط شهری  های مدرن طبقه لايه

ساز و بازيگر  ای که بطور بالقوّه انديشه شده اين قشر اجتماعی بالفعل مات_  
 _  ی تحولات اجتماعی ايران بوده و هست عمده

آنان با دلسردی و . گردد می" ضّد اتوپيايی"های  به تمام و کمال، تسليم انديشه 
 شان  نااميدی، می گذارند تا سرنوشت سياسی و اجتماعی

 _  "نمايد قابل تغيير می جبری و غير"که از نظر آنان، _  

امروزه، نااميدی . راه خود را خود طی کند و فردای خود را نيز خود بسازد 
ی و از امکان تغيير و تحول اساسی و ناباوری به بهبودی شرايط سياس

ا تاجتماعی و اقتصادی چنان عمق يافته است که بخش بزرگی از مردم و ح
 ی متوسط شهری  جمع بزرگی از تحصيلکردگان طبقه

 _چه در داخل و چه در خارج _  

جز آنکه برای بهبود شرايط و پيشبرد تغيير و تحوّل در ايران، دست بدامن  
حاکم بر کشور و ملت  عبا و قبای نمايندگان و بانيان نوع به نوع اوضاع

 اينان، . بينند دراز کنند، راه نجاتی نمی

 نااميدانه و ساده لوحانه،  

را از اين يا آن جناح از " نظم وحشی شريعتمدار"رفت از  راه برون 
اينان برای رهايی از اوضاع خراب و . کنند سؤال می" شرع مبين"نمايندگان 

بندند که شرف و مقام و  اميد میآورند و  آشفته ی موجود، به کسانی روی می
 . شان مديون اين آشفتگی و خرابی است رياست

ی متوسط شهری،  در اين ميان، به خاطر اين تسليم ذهنی قشر مدرن طبقه 
ی ما حاکم  ی بی فرهنگ، بر سرتاسر جامعه سرمايه داری سنتی نوپاگرفته

اجتماعی  تحت اين هژمونی فرهنگی و تسلط اقتصادی و سياسی و. است شده
 مفاهيمی چون 

  عدالت،  
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 دموکراسی و  

 برابری و  

 برادری و  

به حرکات و " ی شهری ايرانی اتوپيای جامعه"هر چه که روزی به عنوان  
 های اجتماعی و اقتصادی منجر شده بود و جهت می داد، طلبکاری

ران طرز تفکّر بنيادگرايان تازه بدو. معنی و مفهوم خود را از دست داده اند 
  ای  رسيده

 _اند  که از ماقبل تصرّف در آمد های نفتی به مال و جاهی رسيده_  

شده بدل  های گروهی فتح با زور شلاق و سنگسار، به زبان يکصدای رسانه 
ی  طبقه جامعه ی بی"آليست معتقد به  اسلام، آنهم نه اسلام ايده. اند گشته

 " زمانیامام  ی صلواتی عصر مدينه ی فاضله"و " توحيدی

 _  تقسيم کند" امّت مسلمان"اسلامی که گويا قرار بود نان را به تساوی بين _  

خواه، هنوز هم بخش بزرگی از فقيران  طلب و شريعت بلکه اسلام شريعت 
نشاند و از آنان برای پذيرش نظم نابرابر  جامعه ی شهری ما را، دو زانو می
آنان و فرهنگی که اسلامی  از نظر. گيرد اسلامی خود، اقرار و بيعت می

 شود، خوانده می

گويا هر کس به اندازه ای سير يا گرسنه است که خداوند عادل و رحمان و  
 !.رحيم مقرر کرده است

   

ی  است که امروزه همه" خواه نظم نابرابر شريعت"برای تداوم اين  
 " متخصصان و رايزنان مقهور و تسليم شده و توّاب"

 _ اگون از سويه های گون_  

اند تا به مردم و فرزندان ايرانی تعليم دهند که بهترين و درست  هم آمده گرد 
اسلام "ترين نظم موجود اجتماعی برای ايران و ايرانی، نظم حاکم 
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 اينان بر آنند تا به مردم ايران بقبولانند که . است" خواه شريعت

 ود داشته باشند، تری در جهان وج تر و انسانی ا اگر سيستم های عادلانهتح 

سازگاری ندارند و قابل پياده شدن در " فرهنگ ايرانی"اين سيستم ها با  
 . ی ايران نيستند جامعه

" جبريت فرهنگی"بهمين خاطر هم هست که بر اساس تعاليم مربوط به  
انديشی و ابداع هرگونه آلترناتيو اجتماعی، همچون طغيان  فوق، هرگونه دگر

خداوند "ابطی اجتماعی بحساب می آيد که گويا و جنگ بر عليه آن رو
و بطور اختصاصی برای مردم " فرهنگ ايرانی"بر اساس " رحمان و رحيم

بر مبنای اينگونه تعاليم واژگونه است . و جامعه ی ايران، تدارک ديده است
ترديد به صحت ! که هرگونه ترديد در صحت و صلاحيّت نظم حاکم، گويا

 که در آن،  يی است الهی" عدل"نظم 

. گيرد فقر فقيران و ثروت ثروتمندان، از مصلحت خداوندگاری نشأت می 
کشی  بهمين اعتبار نيز هست که اين بخور و ببر و تالان و تاراج و بهره

اينجاست که هر گونه . گردد الاحترام تلقّی می واجب" حاکم، شرعی و شرعا
 و بهبودی امور و آل اصلاح و تغيير  دگر انديشی و بيان هرگونه ايده

ا خواب شيرين بر چيده شدن بساط فقر و فاقه ديدن و با رويای خود تح 
 مشغول بودن، 

شامل استغفار و توبه و " آيد و لزوما فکر و رؤيای شيطانی بحساب می 
 . مستوجب کيفر

   

" ايدئولوژی و آرمانشهر"در کتاب ) Karl Mannheim(کارل مانهايم -
)topiaIdeology and U اتوپيا را در وصف باورهای طبقات )١٩٣٦ ،

زيردست، بويژه معتقدات آنان در مواردی که فروپاشی موعود نظم مستقر 
می بينيم که اگر شرايط ذهنی حاکم بر . ٧برد دهد، بکار می را بشارت می

                                                 
 
 .فرهنگ جامعه شناسی، پيشين ٧
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های اجتماعی محرومان جامعه بنگريم، بدانجا  آل ی ايده ايران را از زاويه
 هاست که،  خواهيم رسيد که مدت

 خواه نابرابر طلب،  تحت لوای سانسور مذهبی اسلام شريعت 

. شود ی ايران سازمان داده می عليه محرومين جامعه )dystopi(ضّد اتوپيايی  
ناباوری و نااميدی ناشی از اين جريان، قرار است تا تحت تسلّط جبری 

که آنان ذهنيّت شرعی حاکم، مردم محروم را به چنان تحميقی دچار سازد 
های اجتماعی و اقتصادی موجود، به فکر  ا برای جبران ذهنی نابرابریتح

خواه بر آنند تا کلمات و  اين جريانات تسلط. های ذهنی نيفتند آل ساختن ايده
، را "برابری و عدالت و آزادی"مفاهيم به اصطلأح تحريک کننده، همچون 

ا از ديدن تدارند تا ح ااز جريان کاربرد اجتماعی خارج سازند و مردم را و
 خواب و رؤياهای برابری و عدالت اجتماعی 

 _است " شيطانی و قابل مجازات"نابرابر طلب،  آنچه که مطابق شرع_  

 .پرهيز کنند 

  

، برای سازمان دادن يک "انقلاب"اينجاست که با شکست اتوپيای ايرانی  
ز فروپاشی نظام ی ذهنی از منعيّات مذهبی و غير مذهبی، ا چنين قرنطينه

اتوپيايی شوروی و هر اتوپيای ناموفق ديگر، در اثبات ناممکن بودن تحقق 
استفاده  تر، سوء ی بشر جهت يک زندگی بهتر و عادلانه های ديرينه آل ايده
کننده، در همسويی با تعاليم  اين ابزار جديد فکری و فلسفی تخدير. شود می
" گرايان تاريخ"و " گرايان فرهنگ"و  گرايان يی که انواع گذشته اتوپيايی ضد
ايرانی  _ کوشد تا نظم اسلامی اند، می در داخل و خارج براه انداخته شده تسليم

ی جامعه و فرهنگ و مردم ايران نشان دهد و هر نظم ديگر  حاکم را، طبيعی
  را 

 _  چه در عمل و چه در فکر و ذهن و انديشه_  

 فر و طغيان، شرعی و ک اسلامی و غير نه فقط غير 

بلکه مغاير و مخالف سرشت اجتماعی، تاريخی و فرهنگی ايرانيان نشان  
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آنند که با استفاده از اين فرصت تاريخی، پايان تاريخ تحوّلات  آنان بر. دهد
 .اجتماعی و تحوّل تاريخی در ايران را اعلام کنند

   

ادعاهايی که ی  ها و فارغ از همه با اين وجود و بی توجه به همه ی رايزنی 
 بر آنند تا زمان و مکان را 

 درست در ساعت و مکان معينی ثابت و بدون حرکت نشان دهند،  

شناسی  اجتماعی و جامعه های علمی در همه ی مکاتب علمی علوم آورد دست 
 کنند که  تأکيد می

 ". چرخد زمين می"_  

 !". چرخد زمين کماکان می" 

آلی،  ی ايده ی متعالی و فاضله تن جامعهزمين می چرخد و فکر و آرزوی ساخ 
اين . کند شود و همراه وی نقش اجتماعی ايفا می کماکان با انسان زاده می

آرزوها، طبق قانونمندی تاريخی، امروز همچون پيش شرط ايدئولوژی 
 اجتماعی فردا، 

گيرد تا روزی ديگر و در  در خواب و رؤيا و در ذهنيت های افراد شکل می 
 يخی فراهم آمده، فرصت تار

ی مبارزات اجتماعی  رشد کند و همچون ذهنيت جمعی و عمومی در صحنه 
چنين است که اتوپيا و ذهنيت فردی و . مردم، ظاهری مادّی بخود گيرد

 اجتماعی مربوط بدان، 

 فرزند با نبوغ و کنجکاو و جستجوگر انسانی را 

 و مکانی  برای پيشرفت در جاده ی ابدی تکامل و تغييرات زمانی 

 _ به سوی فرداهايی که لاجرم متفاوت خواهند بود _  

اين چگونگی و پروسه ی تبديل فکر فردی به ذهنيّت و باور و . نمايد ره می 
ی بشری،  ايدئولوژی جمعی است که به قانونمندی تاريخی تکامل جامعه
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  . کند بخشد و جبريّت آنرا توجيه می مفهوم می
  

  حقيقات اجتماعی نقش اجتماعی اتوپيا و ت

بخاطر اين ويژگی تبديل ذهنيات آرمانی به عمل اجتماعی هم هست که  
امروزی حامل بخشی از نفسانيّت و " ی آرمانی جامعه"توان گفت که هر  می

های  ها و جامعه های ايدئولوژيکی انسان آرزوها و خواست ها و زمينه
 : از همين روست که. فرداست

 . آينده را نيز در خويش داردتاريخ اتوپيا، تاريخ _  

 . های فرداست های نسل آل تاريخ اتوپيا، تاريخ آرزوها و ايده_  

 . ی خود و فردای خود است تاريخ اتوپيا، تاريخ انتطار از خود، جامعه_  

اتوپيا مبيّن انتطار مردم هر دوره از خود و زنگيشان است و سو يا جهت  
 . کند خود حمل میزندگی مردم هر دوره و زمان را با 

 : اتوپيا در اين معيار 

 .های اجتماعی است مبنای سنجش ايده آل_  

 . مبنای ارزيابی ارزش های اجتماعی است_  

 .های نيک و بد است مبنای معيار_  

 . آيد مبنای اخلاق اجتماعی بشمار می_  

  

 : در اين راستاست که تحوّل و دگرگونی مبانی اتوپيای مردم، حامل 

 .تحوّل انتطارات انسان از خود، از جامعه اش و از فرداست_  

 .هاست ها و ارزش ها و ميزان تحوّل ارزيابی_  

 . تحوّل معيارهای نيک و بد يا اخلاق اجتماعی است_  
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به همين خاطر است که آگاهی از دگرگونی اتوپيا، آگاهی از گردش و  

به فردا دارند و می  مناسباتی که رو_ کنونی مردم است " مناسبات"چرخش 
 . روند که فردا را بسازند

   

شناسان و  اين ويژگی های جمعی و اجتماعی اتوپياست که توجّه جامعه 
های ذهنی مردم جلب  اجتماعی را به موضوع اتوپيا و آرمان محققان علوم

با زندگی اجتماعی و " آرمان های ذهنی"و به سبب اينگونه پيوند . کند می
ی مناسبات  ها در روی زمين و در صحنه حقّق اين آرمانهمچنين امکان ت

های  ی تحقيقات و بررسی ی اتوپيا در حوزه اجتماعی است که مطالعه
 . گيرد شناسی قرار می اجتماعی و جامعه علوم

گيری  شود تا چگونگی شکل به همين خاطر هم هست که در اينجا سعی می 
ی ايران  شناختی را در جامعه عهی اجتماعی و جام اتوپيا به عنوان يک پديده

باشد که به سبب فقر تحقيقات . و در گذر تاريخ ايران به بحث بکشد
شناختی در رابطه با تحّول آرمانی در ايران، لزومأ اين نوشته جز  جامعه
اميد که آيندگان، دانشجويان و دانش . ای بر اين مقصود نتواند باشد مقدمه

ی ابتدايی اين رشته از دانش اجتماعی ما،  اجتماعی، بر پلّه پژوهان علوم
ها و بناهای رفيعی از دانش و آگاهی بنا کنند و از اين طريق، فرصت  پلّه

 .های اجتماعی مردم ما فراهم آورند های نوينی برای تحولّ باورها و آرمان

به عنوان آغازی در راه تحقق اين آرزو، کتاب ديگر نويسنده در مورد  
، "ی مدنی از تمدّن بزرگ تا جامعه_ ی اقشار حاکم بر ايران آل ی ايده جامعه"

  . بزودی انتشار خواهد يافت
  

  ترمولوژی و شکل نگارش 

اين . استفاده شده است" انسان"ی  های مختلفی از کلمه در اين نوشته، به سبب 
در . آن نظر دارد" اجتماعی"ترم امّا، نه به معنی بيولوژيکی، بلکه به معنی 

نسان مورد خطاب اين کتاب، از سويی به معنی فرد تنها و مستقل نتيجه، ا
است و از سوی ديگر، بخشی از جامعه و مناسبات ) individual(اجتماعی  

ای  در واقع بريده" انسان"ی  در اين معنا، کلمه. کند اجتماعی را نمايندگی می
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به بيان . است )People(و مردم ) Collective(از جمع انسانی يعنی کلکتيو 
با تمام نيازهای " انسانی اجتماعی"اين کتاب،  نظرمورد " انسان"ديگر، 

ی عرصه های زندگی اجتماعی و  فردی و روابط متقابل جمعی در همه
اقتصادی و فرهنگی است و از اين روی، موضوعی از مطالعات 

 . به حساب می آيد) Social Anthropology" (شناسی اجتماعی مردم"

از سويی عام است و معنی سمبليک و " انسان ايرانی"هوم، ترکيب در اين مف 
ی  ی فرد ايرانی در پروسه کننده سمبليک از آن نظر که بيان. مجازی دارد
مجازی از آن نظر که مردم ايران به مردم شهر و روستا و . تاريخی است

شوند و  طبقات و گروه های قومی و فرهنگی و طبقاتی گوناگون تقسيم می
به همين سبب است که . ناممکن است" ا کردن يک نمونه ی بينابين عملاپيد

، بطور مجازی برای بيان سمبليک ١٩تا قرن " انسان ايرانی"اگر ترکيب 
فرد ايرانی و مردم ايران بکار رفته است، از آن تاريخ و بخصوص از زمان 

" یمردم و فرد شهرنشين ايران"به معنی " انقلاب مشروطيت ايران، عمدتا
در تداوم " انسان ايرانی"در اينجا، ترکيب . مورد استفاده قرار گرفته است

گيرد و  ی خاص به خود می کاو تاريخی پس از انقلاب مشروطيت، جنبه و کند
و سپس و بخصوص در طول " ی متوسط شهر نشين ايران طبقه"به مفهوم 

 های اخير  دهه

" ما مردم شهری ايران"و " ها ما ايرانی"و " ما"و همراه با مفاهيمی چون ( 
 ") مردم ايران"و 

ی متوسط شهر نشين ايران  طبقه" قشر مدرن و غير سنتی"برای ناميدن  
 . رود بکار می

و " طبقه ی متوسط شهر نشين ايران"ای که  به سبب نقش عمده" ضمنا 
های اخير  اين طبقه در تغييرات اجتماعی دهه) يا غير سنتی(اقشار مدرن "

اند، در اين نوشته، اين قشر اجتماعی در مرکز گفتگو  عهده گرفته کشور به
های اخير، سعی شده است که اقشار  در جريان توضيح دوره. قرار دارد

ی متوسط شهری ايران از همديگر تفکيک شوند و  سنتی و مدرن طبقه
جهت . (ی آنان بطور جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند های اجتماعی رفتار

ی متوسط و اقشار سنتی و مدرن آن  ، طبقه۴يشتر به توضيح شماره اطلاع ب
 .)کتاب مراجعه شود دومدر ايران، در پايان فصل 
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همانطور که خوانندگان کتاب حاضر در طول صفحات گذشته تجربه " ضمنا 
 است تا اند، در شکل نگارش اين نوشته تغييراتی داده شده کرده

 ممکن آسان سازد و  ی هم خواندن متن را تا اندازه 

هم جملات فرعی و عبارات داخل جملات اصلی را تا حّد ممکن، عمده کند  
 و در نتيجه، 

ی کتاب  و هر چه برجسته تر، به خواننده" مفاهيم اصلی و فرعی را تواما 
برای اين منظور، سعی شده است که در موارد ضروری، . منتقل سازد

ن بطور جداگانه و در سطور مستقل جملات بلند شکسته شوند و بخش های آ
هايی که از آن انتظار می  ی نگارش، به هدف اميد که اين نحوه. نگارش يابند

تر مفاهيم عبارات، جملات و  تر و کامل رود، نايل گردد و در انتقال آسان
 .ها موفق گردد پاراگراف

سعی شده است که مفاهيم مطروحه که گاه در نوع خود دشوار و " ضمنا 
تا حّد ممکن، به زبان ساده و بدون استفاده از ترمهای علمی و    اند چيدهپي

 . شناختی بيان گردند جامعه

ی استفاده از مطالبی  گردد به نحوه تغيير ديگر در شکل نگارش کتاب بر می 
" معمولا. رسند که به نوعی، نسبت به موضوع اصلی کتاب، فرعی بنظر می

ای و توضيحی به دو شکل  از مطالب حاشيهدر اکثر کتابها، طرز استفاده 
ی موضوعات و توضيحات اضافی  برخی از نويسندگان همه. انجام می گيرد

اين در حالی است که . کنند را به آخر کتاب يا پايان فصل مربوطه منتقل می
برخی ديگر، کمتر غم محتوا و پيام خود را می خورند و به مربوط يا کمتر 

 . دهند موضوع اصلی کتاب، بهای چندانی نمیمربوط بودن مطالب با 

رساند، ولی با  به درک پيام اصلی نوشته ها ياری می" روش اوّل عموما 
انتقال تمام موضوعات حاشيه ای ولو مهم به پايان بخش يا انتهای کتاب، از 

در حالی که روش دوم به . کاهد توجه خوانندگان به اين موضوعات می
رساند، ولی در مقابل،  ای ياری می اهيم حاشيهشدن موضوعات و مف عمده

 . سازد جويی خطّ اصلی کتاب محروم می خواننده را از دسترسی و پی
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های مثبت  گيری از جنبه برای دوری از اين مشکلات و همچنين برای بهره 

ای در اين کتاب به دو بخش تقسيم  هر دو روش، مطالب توضيحی و حاشيه
 :ندا شده اند که از آن جمله

روند و  ی طبيعی مطالب اصلی کتاب بشمار می مطالب مهمی که ادامه. الف 
عنوان  اين مطالب، به. کنند مطالعه و دريافت متن اصلی را تسهيل می

، در داخل متن اصلی يا پايان هر فصل قرار داده ..."توضيح شماره "
ای آنکه امّا بر. اند، تا همراه با متن اصلی مورد مطالعه قرار گيرند شده

ای همراه با متن اصلی، در خطّ اساسی کتاب  حاشيه ی اين متون نيمه مطالعه
توان  تداخل نکند و تداوم موضوع اصلی کتاب را دچار مخاطره نسازد، می

 :ی کتاب را به شرح زير پيش برد ی مطالعه برنامه

ی موضوع توضيحی مربوطه پيشنهاد  موقع رسيدن به جايی که مطالعه. ١ 
متوقّف و متن درخواستی توضيحی " ی متن اصلی را موقتا ست، ادامهشده ا

 .را مطالعه کرد

با پايان يافتن متن توضيحی مربوطه، به متن اصلی بر گشت، ولی برای . ٢ 
ی موضوع از  ای در تداوم متن اصلی بوجود نيايد، بجای ادامه آنکه سکته

اصلی را از اول  جايی که رها شده است، چند سطر به عقب بر گشت و متن
و اين بار بدون خواندن مطلب توضيحی . پاراگراف مربوطه مطالعه کرد

 .ی خود را ادامه داد مطالعه شده، مطالعه

موضوعات توضيحی ديگری که ضرورتی برای مطالعه ی _ ب  
پايان کتاب " های يادداشت"همزمانشان با متن اصلی کتاب نيست به بخش 

نيز به صورت زير نويس در پائين صفحه خذ منابع و مآ. اند منتقل شده
  .مربوطه آمده است
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  ی نوشتاری نويسنده  سابقه

  
ی  در روستايی دورافتاده در يک منطقه ١٣٢٣رضا آيرملو در سال  

وی تحصيلات ابتدايی و . عشايری از شهرستان ماکو بدنيا آمد _ روستايی
ه پايان برد و پس ی دبيرستان را در شهر های سلماس و سپس خوی ب دوره

های  به عنوان آموزگار دبستان ١٣۴۴از انجام خدمت سپاهی دانش، در سال 
سال کار اداری و تدريس از  ٢١روستايی استخدام گرديد تا آنکه پس از 

 " ناکجاآباد"ی ابتدايی تا به دانشگاه، به اتهام  مدرسه

 ، "قانونی های غير فعاليت به نفع سازمان" 

ستاد "از آن پس . ن اسلامی از دانشگاه تبريز اخراج گرديدگرا بدست تسويه 
وی، تدريس وی را در " اسلامی صلاحيت"با ردّ " فرهنگی انقلاب
ها و نوشتجات وی  بدين ترتيب کتاب. های کشور ممنوع اعلام کرد دانشگاه

  . جمع آوری و انتشار آثارش متوقف شد
  

های اداری کار کرد؛  تا ردهسال، رضا آيرملو از ويزيتوری  ٢١در اين مدت  
شد؛ در ) PHD(موفق به دريافت درجات تحصيلی تا دکترای جامعه شناسی 

ها  شناختی تحقيق و تدريس کرد و در اين رابطه ده های مختلف جامعه رشته
 . کتاب و مقاله و گزارش تحقيقی و پلی کپی درسی نوشت

از آن پس به  مجبور به ترک ايران گرديد و ١٣۶۵رضا آيرملو در سال  
 Associate(به عنوان دانشيار دانشگاه " شناسی و اخيرا عنوان محقق جامعه

professor( کند در دانشگاه گوتنبرگ سوئد کار می. 
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سه جلد از اين  ٨.اين هفتمين کتاب وی در طول مدت اقامتش در سوئد است 

قبلی  ی های منتشره کتاب. ها به فارسی و چهار جلد آن به سوئدی است کتاب
 :باشند  به شرح زير می

، به زبان فارسی، تجديد ها ها و بحران نو، دگرگونی استراتژی استعمار. ١ 
 . ، استکهلم، سوئد١٩٨٧چاپ، انتشاراتی آرش، 

ها  زبان تحقيق در مورد تحصيل ترک_ ی سوئد  ها با جامعه تماس ترک. ٢ 
، ١٩٩٢سونس، ، به زبان سوئدی، انتشاراتی کارلدر سيستم آموزشی سوئد

 .استکهلم، سوئد
Turkar möter Sverige – En studie om turkisktalande elevers skolgång, 

Bokförlaget Carlssons, 1992, Stockholm, Sverige 

، به جنسيت و هويّت اجتماعی در خانواده و جامعه_ يانوس و ينوس . ٣
های سوئد،  زبان سوئدی و همراه با جمعی ديگر از محققين دانشگاه

 .، استکهلم، سوئد١٩٩۴انتشاراتی برومبری، 
Genus och Genus – om kön och social identitet i familj och samhälle, 
Ulla Björnberg m fl (red), Brombergs förlag, 1994, Stockholm, Sverige 

، ١٩٩۶، انتشاراتی خيّام، زن و اسلام علی شريعتی، به زبان فارسی. ۴
 .تنبرگ، سوئدگو

، به زبان تاريخچه، پذيرش و تطبيق_ ی سوئد  ها با جامعه تماس ايرانی. ۵ 
 .، استکهلم، سوئد١٩٩٧سوئدی، انتشاراتی کارلسونس، 

Iranier  möter  Sverige  –  bakgrund,  mottagning,  anpassning  och 
integration, Carlssons bokförlag, 1977, Stockholm, Sverige 

تغييرات  _ جامعه ای در شمال اروپا_ در سوئد  یِواده های ايرانخان. ۶
، به زبان سوئدی، انتشارات اينواند ليت، روابط خانواده و تطبيق و تغيير

 .، گوتنبرگ، سوئد١٩٩٨
                                                 

 
بعѧد از ايѧن تѧاريخ آثѧار متعѧددی توسѧط پروفسѧور رضѧا         . شده اسѧت  منتشر ٢٠٠٠در سال  جلد دوم اين کتاب ٨

 .را در صفحه بعد ملاحظه خواهيد کرد آنها آيروملو به وجود آمده اند که مهمترين
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Iranska  familjer  i  Sverige,  ett  nordeuropeiskt  samhälle  – 
Familjeförhållande  förändring  och  information,  Bokförlaget  Invand‐

Lit, 1998, Göteborg, Sverige  

 -انتشاراتی اينواند ،از امام زمان تا امام زمان –مدينه فاضله ايرانی . ٧
   .، سوئد٢٠٠٠ليتراتور، چاپ دوم، 

  :بعد از انتشار اين کتاب به شرح زير ميباشند منتشره کتابهای
  .، سوئد٢٠٠٢، ليتراتور -، انتشاراتی اينواندزن در گرداب شريعت. ٨
، ترجمه از سوئدی به گرائی در ايران و ترکيه توسعۀ مدرنيسم و اسلام . ٩

، انتشاراتی "های اجتماعی جمعی از علاقمندان به دانش"فارسی به وسيلۀ 
  .، سوئد٢٠٠٣ليتراتور،  -اينواند
های قرآن، و تحريفات قرائت   محدوديت -١دينی، جلد  قرائت قرآن غير. ١٠

  .، سوئد٢٠٠۶، "واسطهرسمی و با "
منشأ دين و ايمان دينی، و سير تحول  -٢دينی، جلد  قرائت قرآن غير. ١١

  . ، سوئد٢٠٠٧، "قرآن دينی"کتاب و 
، و "دينی  قرآن غير"چرائی عدم اعتبار  -٣دينی، جلد  قرائت قرآن غير. ١٢

  .، سوئد٢٠٠٨تکوين تاريخی حکومت و شريعت اسلامی، 
  .٢٠١١ها،   ها و دوگانگی دگرگونی -رانشناسی نجات اي امعهج -٩

          

گزارشات تحقيقی و مقالات منتشره همچنين بخش مهم ديگری از توليدات  -
از آخرين انتشارات . دهند علمی اين دوره از کار و زندگی وی را تشکيل می

 : توان به موارد زير اشاره کرد ها می وی در اين زمينه

، "های پنداری گيری اجتماعی الگو شکل _کنيم  میکنيم که فکر  فکر می"_  ١ 
 .، فرانسه١٣٧١، ٢٠، بولتن آغازی نو، شماره )به زبان فارسی(

ی مهاجرت  ، مجله)به زبان سوئدی(، "اجتماعی نشينی های حاشيه ريشه"_  ٢ 
 .، استکهلم، سوئد١٩٩۶، ١ـ٢ هها، شمار و اقليت

”Segregations många  bottnar”,  Invandrare  och minoriteter,  nr.  1‐2, 
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1996, Stockholm, Sverige 

ی  ، نشريه)به زبان سوئدی(، "بازند برد، زنها می حزب رفاه می _ ترکيه"_  ٣
 .، استکهلم، سوئد١٣زنها و فوندامنتاليسم، شماره 

”Turkiet_Rafahpartiet  vinner  och  kvinnor  förlorar”,  Kvinnor  och 
Fundamentalism, nr 13, 1997, Stockholm, Sverige 

تا  ١٩٢٠های  از دهه _ جنسيت، اسلام و مدرنيسم، تهران و استانبول"_  ۴
، کتاب مرزهای اروپا، مرکز تحقيقات سوئد، )به زبان انگليسی(، "١٩٩٠
  .، استکهلم، سوئد١٩٩٨، ۶:٩٨شماره 

“Gender,  Islam  and Modernization,  Teheran  and  Istanbul,  1920s  – 
1990s”, Boundaries of Europe, FRN_Swedish Council for Planning and 

Coordination of Research, No 98:6, 1998, Stockholm, Sweden  
ی رضا آيرملو، مرکب از کتاب و  بدين ترتيب جمع نوشتجات انتشار يافته -

مورد و  ٢۶مقاله و گزارشات تحقيقی، در طول اقامت وی در سوئد از مرز 
های کوتاه در مورد مسايل  بر اين ليست بلند بايد تعدادی داستان. گذرد د میجل

توان  در اين زمينه می. عمومی به زبان فارسی را افزود اجتماعی و مبتلابه
 :به موارد زير اشاره کرد

، )کودکان ما در کشاکش خصومت سياسی(توی يک شهر غريب، . ١ 
 .س، سوئد، بورو١٩٨٩، ١٣ی مهاجرين، شماره  نشريه

ی فرهنگی و اجتماعی  ، فصلنامه)مان در جبهه يا تبعيد کودکان(قربانی، . ٢ 
 . ، بلژيک١٣۶٨، ٣چگامه، شماره 

  

اولين و . ی دبيرستان آغاز کرد رضا آيرملو کار نوشتاری خود را از دوره 
. در شهر خوی به چاپ رسيد ١٣۴٠تنها دفتر شعر وی در سالهای آغازين 

در " کنم ی خودم می من گور خودم را در خانه"ی وی بنام  اولين نمايشنامه
در همين . آمد در مسابقات دانشجويی رامسر به صحنه در ١٣۴٧سال 
ی  ی اول مجله دوره(ها، وی برای اولين بار به عنوان سردبير يک مجله  سال

 . کار کرد) ی نگارش متوقف شد که بر اثر سانسور اداره" چيستا"دانشجويی 
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کودکان "در مورد  یرملو نوشتجات تحقيقی خود را با گزارش تحقيقرضا آي 

و از آن پس با  ١٣۴٩در سال " های ايران سرپرست در پرورشگاه بی
در ايلام در سال " شوندی شوندی و ملک مونوگرافی ايلات و عشاير قره"

 . آغاز کرد ١٣۵٣

رکت در در پی ش" رستم و اسفنديار"بنام  ویی  نمايشنامه ١٣۵۵در سال  
چرا بايد ماشين اداری "کتاب وی با عنوان . مسابقات شيراز ممنوع اعلام شد

در تبريز انتشار يافته بود، همزمان با  ١٣۵۶که در سال " را خرد کرد
به افتخار " ضالّه"های سرکوب انقلاب، جمع آوری و جزء کتاب های  سال

 .کتابسوزی و سپس خمير شدن برای کارتون سازی نايل آمد

توان به  از انتشارات رضا آيرملو در مدت تدريس وی در دانشگاه تبريز می 
 : عناوين زير اشاره کرد

تعاريف و ساخت اجتماعی (شناسی با تکيه بر ايلات وعشاير ايران  مردم. ١ 
، دانشگاه تبريز، دانشکده ادبيات و ١، پلی کپی درسی، جلد )و اقتصادی

 تبريز .١٣۶٣_ ١٣۶٢علوم انسانی، 

، مقاله در )آناليز آماری(مهاجرت از روستاها به شهرها در ايران . ٢ 
 .١٣۶٣، ٢ی ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تبريز، شماره  ی دانشکده نشريه
 تبريز

تاريخ تحول و تطبيق (شناسی با تکيه بر ايلات وعشاير ايران  مردم. ٣ 
، دانشکده ادبيات ، دانشگاه تبريز٢، پلی کپی درسی، جلد )اجتماعی در ايران

 .، تبريز١٣۶۴_ ١٣۶٣و علوم انسانی، 

، مقاله در )علل و عوارض(مهاجرت از روستاها به شهرها در ايران . ۴ 
 .١٣۶٣، ٣ی ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تبريز، شماره  ی دانشکده نشريه
 تبريز

ت ، پلی کپی درسی، دانشگاه تبريز، دانشکده ادبياشناسی پرورشی جامعه. ۵ 
 .، تبريز١٣۶۴، ٣و علوم اجتماعی، شماره 

، اداره کل کشاورزی ١٣۶۵، بررسی شرکت تعاونی خدمات ماشينی. ۶ 
 .ريزی، تبريز آذربايجان شرقی، واحد برنامه
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ی  ، مقاله در مجله)١بخش (علل و انواع  ،مهاجرت از روستاها به شهرها. ٧ 

، ٨ماره رشد جغرافيا مخصوص آموزش معلمان کشور، سال دوم، ش
 . ، تهران١٣۶۵

ی  ، مقاله در مجله)٢بخش (علل و انواع  ،مهاجرت از روستاها به شهرها. ٨ 
، ٩رشد جغرافيا مخصوص آموزش معلمان کشور، سال سوم، شماره 

 . ، تهران١٣۶۶

 .)انتشار اين سری مقالات با خروج نويسنده از ايران متوقف شد( 

ی انتشاراتی  ، کتاب، مؤسسه و بحراندگرگونی ها  _ استراژی استعمار نو. ٩ 
 . ، تهران١٣۶۶امير کبير، 

تجديد " ها بارها جمع آوری و مجددا اين کتاب از آن پس، با تغيير سياست 
ی  ی ناشر اين مؤسسه با اين وجود، بر اساس تصميم يکجانبه. چاپ شد
ی قانونی وی  السهم نويسنده به نويسنده و نماينده از پرداخت حق! دولتی

 .های بعدی نيز هيچگونه تماسی بعمل نيامد خودداری شد و برای تجديد چاپ

مبانی مهاجرت در ايران، کتاب، سانسور در انتشاراتی امير کبير، . ١٠ 
 . ، تهران١٣۶۶

اين کتاب قطور در شرايطی بنگارش در آمد که نويسنده از سويی با مسائل  
و از سوی ديگر با تسويه و تعقيب و مشکل گذران زندگی روبرو بود 

جابجايی به اينجا و آنجا و کار شبانه روزی نوشتاری در زير بمباران 
با اين وجود، عشق نويسنده به توليد دانش و فراهم آوردن . شهرها درگير بود

ی مشکلات فائق آمد و کتاب موصوف، قبل از  کتابی علمی در ايران بر همه
با اين وجود و برخلاف . کبير شد ترک ايران، آماده و تحويل انتشاراتی امير

قرار و اعلام خبر زير چاپ رفتن کتاب، جريان چاپ کتاب مذکور در نيمه 
فرسا برای تقديم  رها شد و محصولی ديگر از عشقی عميق و کاری طاقت

استفاده  محصولی علمی به دانشجويان کشورمان، به سبب سانسور حاکم، بلا
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  .  ٩ماند

ی قبل از  ی اين دسته از نوشتجات مربوط به دوره در هر صورت، با محاسبه 
های  اثر به زبان ۵٠اقامت وی در سوئد، تعداد نوشتجات نامبرده از مرز 

باشد که پذيرفته گردد و . گذرد مختلف فارسی، سوئدی، انگليسی و ترکی می
  . ی بشری قرار گيرد در خدمت سعادت و رفاه جامعه

   رضا آيرملو همچنين 

   ی انستيتوی مهاجرين سوئد به نويسندگان مهاجر، جايزه ١٩٨٧در سال 

لاريه دالن ) های یرشهردا(های  فرهنگی کمون stipendium ١٩٩۶در سال  
 و گونارد سوئد و

  .ی نويسندگان سوئد را از آن خود ساخت اتحاديه stipendiumدر همان سال  

   

   :از آن جمله. ستبعد از انتشار اين کتاب جوايز ديگری به ايشان اهدا شده ا
های درسی سوئد به خاطر  اتحاديۀ نويسندگان کتاب ١٩٩٨در سال 

   .های سوئد های درسی منتشره و در حال تدريس نويسنده در دانشگاه کتاب
 Larsجايزۀ  ٢٠٠٠در سال  Salvius ،جايزۀ مشترک اتحاديۀ نويسندگان ،

ک منتشره در انجمن ناشران و انجمن مجلات سوئد به بهترين آثار آکادمي
  .سوئد

اتحاديۀ نويسندگان سوئد، فوند فرهنگی به خاطر آثار منتشره  ٢٠٠١در سال 
  .در سوئد
  . فوند نويسندگان سوئد به خاطر آثار منتشره در سوئد ٢٠٠٢در سال
های درسی سوئد به خاطر  اتحاديۀ نويسندگان کتاب ٢٠٠٢در سال 
  .های سوئد در دانشگاه های درسی منتشره و در حال تدريس نويسنده کتاب

                                                 
 
 ١ماره شѧ را در ضѧميمه   "هѧاجرت در ايѧران  مبѧانی م "ی مربوط به سانسور کتاب درسی  نامه و متن فتوکپی  ٩
 .آخر کتاب ملاحظه کنيد در



  ٣٩از امام زمان تا امام زمان 

  
 

مرکز فرهنگی استان گوتلاند غربی سوئد، جايزۀ فرهنگی  ٢٠٠٣در سال 
  .استان به خاطر تحقيقات، آثار منتشره و خدمات فرهنگی

  .اتحاديۀ نويسندگان سوئد، به خاطر آثار منتشره ٢٠٠٣در سال 
های درسی سوئد به خاطر  اتحاديۀ نويسندگان کتاب ٢٠٠٦ در سال
  .های سوئد ی درسی منتشره و در حال تدريس نويسنده در دانشگاهها کتاب

  .اتحاديۀ نويسندگان سوئد، به خاطر آثار منتشره ٢٠٠٦در سال 
  .فوند نويسندگان سوئد به خاطر آثار منتشره در سوئد ٢٠٠٨ در سال
های درسی سوئد به خاطر  اتحاديۀ نويسندگان کتاب ٢٠٠٩ در سال
  .های سوئد در حال تدريس نويسنده در دانشگاههای درسی منتشره و  کتاب

  . اتحاديۀ نويسندگان سوئد، به خاطر آثار منتشره ٢٠٠٩ در سال
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  مبانی معياری  -فصل اول 

  
   اتوپيای ايرانی 

ها  ها و سال ها و سال دانيم که بخش بزرگی از مردم ايران در طول سال می 
آلی  ی عدل و ايده ک جامعهو پيدايش ي" امام زمان"در آرزوی گنگ ظهور 

 . اند زندگی کرده

   ١٠".کند می تقسيم به تساویرا  و گرسنکی نان"آيد و بقول شاعر  کسی می 

نمايد، از سويی به  که در ماهيّت، ناگزير و جبری می" ظهور"اين اعتقاد به  
رساند و به انسان ايرانی اين ايده را  تکوين و بارآوری ذهنی مردم ياری می

 : که دهد می

 . جهان و هر چه که در آن است، در حال تغيير و دگرگونی جبری است_  

 : از سوی ديگر اين عقيده مبيّن آن است که 

 . دنيا در حال گذر است و وضع موجود نيز لاجرم موقتی و ناپايدار است_  

بر اساس اين باور اعتقادی، در نقطه ی پايانی اين تغييرات و تحولات  
" الزمان ی آخر مدينه ی فاضله"پر از کاميابی خواهد شد و جهانی، دنيا 

ها  اين جامعه ی نهايی، جايی است که در آن، همه از درد. قرار خواهد شد بر
ی  کس به همه رهيد و هر های فردی و اجتماعی امروزی خواهند و ناکامی

ی نهايی  از اين نظر، جامعه. های خود نايل خواهد آمد ها و خواسته آرزو
" آلی ايده"و مانند هر شهر " اتوپيايی"ای است  ی پس از ظهور، جامعه ورهد

                                                 
 

 خسرو گل سرخی ١٠
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 .های مطلق ها و زيبايی ی نيکی واجد همه

اعتقاد به "از اين نظر و همچنين به سبب تداوم و استمرار آن در تاريخ،  
اين اعتقاد فرهنگی . فرهنگی ايرانی است _ ، يک عنصر مهم ذهنی"ظهور

 همراه با 

 ، "موّقت بودن وضع موجود"و همچنين باور به " تغيير و تحوّل"ه اعتقاد ب 

همچون هر عنصر فرهنگی ديگر، در طول زمان و در عمل اجتماعی،  
در نتيجه، . شود گردد و از نسلی به نسلی ديگر منتقل می می" توليد باز"
ها به  ، به سبب داشتن اين ويژگی"ی امام زمانی ی دوره ی فاضله جامعه"

 ری اميد و خوش بينی به فردا بارآو

 _  ولو فردای دوردست و نامعلوم_  

اين باور فرهنگی، در شرايط اضطرار و حرمان، دری از . گردد منجر می 
های روز را به روی انسان تحت فشار و  رهايی از دردها و فشارها و ناکامی

ابری در اين معنا، انسانی که به هر سببی تحت فشار نابر. کند ستم باز می
ماند که راه فراری يافته  يی می سنتی و فرهنگی و دينی قرار دارد، به زندانی

است و يقين دارد که روزی خواهد رسيد که خود را از زندان و هر چه در 
ها  ها و زندانبان آن است، رها خواهد کرد و به آزادی آنسوی ديوار ها و برج

 . خواهد رسانيد

که باز گذاشتن راهی برای فرار زندانيان، نه اکنون بسياری بر اين باورند  
انسانی سازگاری  ی موجود خواهانه فقط انسانی است و با گرايش های آزادی

ها کمک  دارد، بلکه به بروز و رشد شادی و اميد به زندگی در درون زندان
ها و اعتيادات و انواع  وجود چنين امکانی در ضمن از خودکشی. کند می

کاهد و سطح فشار و انحراف و طغيان و  ها می در زندان های روانی بيماری
 . دهد تخريب را تقليل می

و همچنين ) روز رهايی جبری(اعتقاد به ظهور و روز رستاخيز اين جهانی  
ی ايرانی ما و برای مردمی که  باور به ابدی نبودن وضع موجود، در جامعه

هايی را ايفا  مان نقشبرند، ه های اجتماعی رنج می از اشکال مختلف ناکامی
  .کند که وجود امکان فرار از زندان برای زندانيان می
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از سوی ديگر، يقين به يک روز رهايی، روز رستاخيز و تغيير، در مقابل  

. کند نظم حاکم موجود، سيستمی جايگزين و آلترناتيوی ولو ذهنی ايجاد می
 اين آلترناتيو ذهنی 

 _ ده و تصميم بشر است که در عين حال، جبری و فوق ارا_  

افزايد و راه را برای  ی اجتماعی انسان می بر مقاومت و شور مبارزه 
  . سازد رويی با نظم حاکم موجود هموار می در رو

 ***  

همراه با باور به دگرگونی و همچنين موقّت " ظهور"بدين ترتيب، باور به  
ا تداوم خود در بودن امور، در طول تاريخ، ماهيت اجتماعی يافته است و ب

های اخير ايرانی جای  رابطه با جايگزينی نسل های جديد، در فرهنگ قرن
چنين است . است گرفته و به عنصری از عناصر اعتقادی ايرانيان تبديل شده

 روز نيز  که امروزه

 انتظاری روزی که ناگهان همه چيز،  آل رهايی و چشم ايده 

 خود به خود و بطور خودکار،  

بودن نظم موجود، بخشی  يابند و همچنين موقت کنند و بهبود می يدا میتغيير پ 
اميد داشتن به اينکه . دهند شکيل میتهای فرهنگی ما ايرانيان را  از عادت
" براهی چشم"آيد و بايد بيايد و ما را نجات دهد، همراه با انتظار و  کسی می

ی اجتماعی ما های زندگ ی عرصه به تحولی جبری که در راه هست، در همه
" براهی و ظهور چشم"انعکاس دارد و همه ی عرصه های زندگی ما را با 

 :بدينگونه است که. دهد پيوند می

 .دهد کند و حق را به حقدار می روزی امام زمان است که ظهور می_  

زمانی نوبت اين يا آن رهبر و امام و شيخ و شاه يا حتا طبقه و قشر _  
 . اجتماعی است

ی رسالت آمريکا و انگليس و ابرقدرت های ديگر  ديگر، هنگامهروز _  
مربوط به رهايی و آزادی مردم ايران را به اجرا " فرمان غيبی"است تا 

شدن  داده در هر حال، بر اساس اين عادت فرهنگی مربوط به نجات. آورند در
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ار و می توانند ناجی ما باشند و با ک" بهتران از ما"ی ديگران و  است که همه
 عمل خود به اين تغيير جبری لباس عينی بپوشانند، جز خود ما 

  .های معمولی ما مردم عادّی ميليونی و ما فرد_  

اينجاست که مطابق اين اعتقاد مذهبی و فرهنگی، ما مردم معمولی انگار که  
 و کاری جز " ايم به تماشای جهان آمده"

 انتظار کشيدن و  

 ماندن و   چشم براه 

 م حوادث شدن و تسلي 

 ماندن و   ساکت 

 چرا که مطابق پيام های فرهنگی موجود، بايد بپذيريم که . کردن نداريم  تقيه 

شدن  ظهور و نجات يافته. همه چيز به وقت مقدر تحقّق خواهد يافت و لاغير 
 .تواند باشد نيز جز اين نمی

نسبتهای مختلف، ها، کم و بيش و با  در اين معنای فرهنگی است که ما ايرانی 
آمادگی فرهنگی کافی داريم تا کليد رهايی و تغيير و آزادی را در دست های 

از اين طريق هم هست . پرقدرت ناجيان و سرنوشت سازان ابرقدرت ببنيم
آموزيم تا گناه هر اتفاق  ايم و می ها بطور فرهنگی آموخته که ما ايرانی

 آيند را به گردن ديگران  ناخوش

رنوشت ساز، از خدا تا حکمرانان ريز و درشت و تا انگليس و ديگران س_  
 _ امريکا و غيره 

اينست که ما . بياندازيم و خودمان را از مسئوليت اعمالمان خلاص کنيم 
 : مان در عمل اجتماعی" ها عموما ايرانی

 محدودی داريم و " مسئوليت پذيری"هم  

دخالت و اشتباهات خود ما  محصول کار و" هم از بابت اتفاقاتی که مستقيما 
بهمين خاطر هم هست که . بينيم هستند، بندرت خود را مسئول و بدهکار می
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در امور عامّ و عمومی، کمتر از معمول، نگران خطا و لغزش و اشتباه خود 
موفقيت در امری از امور، کمتر  دانيم که در صورت عدم هستيم، چرا که می

هايمان را به گردن  ها و ناموفقيّت از آنچه معمول است، مسئوليت شکست
، "ظهور"اين نيست جز آنکه بر اساس اين عادت فرهنگی . خواهيم گرفت

" ورشکستگی به تقصير"قولی ه می توانيم هر گونه بازی بد و شکست و ب
بيندازيم و اعمال غلط _  "ديگران سرنوشت ساز"_  خود را به گردن ديگران

را در پشت سر سرنوشت ناشی از عمل  ا خيانت های خودتو اشتباهات و ح
  .ديگران پنهان سازيم

 ***  

بنای اتفاقات بزرگ تاريخی ما ايرانيان، همه  اينجاست که می بينيم که سنگ 
ی آنها، خدايان و  در همه. شوند از يک ملاط فرهنگی مشترک پوشيده می

ايران اند و در هيچکدام از آنها، ما مردم  بازيگران اساسی" بهتران ما از"
. جايی برای عمل و محلی برای پذيرش مسئوليت خود نداريم و نمی يابيم

نقش ناچيز مردم در جريان ظهور امام زمان را به " چنين است که ما عموما
کنيم و در آنها نيز از  ا اتفاقات تاريخ اخيرمان منتقل میتامور ديگر و ح

در نتيجه، نقش . پوشيم ، چشم می"اند ای که مردم ايفا کرده نقش تعيين کننده"
 ما مردم، به سادگی، 

 در انقلاب مشروطيت و  

ساز بعد از جنگ جهانی دوم تا کودتايی که  از آن پس در دوره ی سرنوشت 
 حکومت دکتر مصدق را ساقط کرد و 

 از آن پس تا انقلاب ضّد سلطنتی و  

 خواه،  انقلاب شريعت سپس پيروزی ضد 

که همانگونه که در اين مفهوم فرهنگی،  چرا. شود هيچ فرض می" عملا 
زمان به رأی و تصميم خداوند وابسته است و برای استقرار  ظهور امام

ی  به عهده" شمشير زدن در رکاب ايشان"آخرالزمانی کاری جز  ی جامعه
 امّت نيست، 

 . رساند انقلاب مشروطيّت را سياست انگلستان به سر انجام می_  
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نگونی حکومت قانونی دکتر مصدّق را امريکا و کودتای سلطنتی و سر_  

 .برند انگليس و شرکت های نفتی پيش می

ها سازمان  آخری را هم آمريکا و ابر قدرت" ضّد انقلاب"و " انقلاب"اين _  
 از اين روی، ما مردم ايران . دهند می

 _ ايم و بس  که انگار فقط تماشاگر اتفاقات بوده_  

 .١١ابيم و نه مسئوليتی برای پاسخي نه جايی برای بازی می 

اينگونه است که در تداوم فرهنگی و تاريخی، نقش الهی و جبری امام زمان،  
 تکثير و توسعه می يابد و هر واقعه 

 _ ا برای غير مذهبی هايمان تح_  

ها و اشکال  ماند که در نام زمانی می به ظهور جبری و سرنوشت ساز امام 
شود  ظاهر می) وندگاری و فوق بشری يکسانولی با شخصيت خدا(مختلف 

و بدون آنکه نظر مردم را بپرسد و لازم داشته باشد، چيزی را آباد يا خراب 
ی اين اتفاقات مشترک است، آنست که در تمام  آنچه هم که در همه. می سازد

ای فرض می  ی ايرانی، نقش موجود طلسم شده آنها، نقش انسان برکنارمانده
دود و جز  آورند، می به دنبال حوادثی که ديگران بوجود می" شود که جبرا

بهمين خاطر هم هست که انسان . يابد تبعيت از رأی و نظر آنان راهی نمی
 ، عادت کرده است که "ايرانی، عموما

 نه مسئوليتی به عهده بگيرد،  

 نه دليلی برای سرزنش داشته باشد و  

                                                 
 

ای و  توجѧѧه داريѧѧم کѧѧه ايѧѧن بحѧѧث بѧѧر آن نيسѧѧت کѧѧه دخالѧѧت و عمѧѧل نيروهѧѧای خѧѧارجی در کشѧѧورهای حاشѧѧيه   ١١
، بلکѧه بѧر آنسѧت کѧه     ) مراجعѧه شѧود   ۵ يرنѧويس زهѧای منѧدرج در    بѧه کتѧاب  (منجمله ايران را کوچک جلѧوه دهѧد   

  .شود ها کم بها داده می ا به نقش و عمل انسان ايرانی در اين پروسهتوضيح دهد که چر

دادن مطلѧق امѧور بѧه     اين بحث همچنين بر آن است که خاطر نشان کند که چرا بسياری از ما ايرانيان با مراجعه 
ق کنيم و نقش خود را در پشت سر اين مطلѧ  های خارجی، تأثير عمل و مسئوليت خودمان را فراموش می دخالت

 .سازيم کنيم و پنهان می گيريم، هيچ فرض می انگاری قدرت بيگانگان، ناديده می
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  . هبودی اعمال خود بياموزدنه از اشتباهات تاريخی خود درسی برای ب 

 ***  

همانگونه که . ی فاضله فقط به ما و مردم ايران تعلق ندارد البته باور به مدينه 
گفته شد، از جوامع اوليه تا به امروزی، در هر جايی و برای هر گروهی، 
اتوپيايی مناسب فرهنگ و دانش هر محل و هر گروه از مردم بوجود آمده 

ها از نظر دوام و بقا به طيفی گسترده تقسيم  ست که اتوپياامّا جالب آن ا. است
 . شوند شده و می

ای و  ی داستانی و افسانه دارند که بيشتر جنبه هايی قرار در يک سوی، اتوپيا 
کارکرد اجتماعی خود را برای امروز و " اند و عملا اساطيری به خود گرفته

يی جای دارند که کماکان ها در سوی ديگر، اتوپيا. اند فردا از دست داده
" ها اکثرا اينگونه اتوپيا. کنند کارکرد اجتماعی قوی دارند و عمل می

 . کنند های اجتماعی آتی عمل می بصورت پيش شرط ايدئولوژی

کرد اجتماعی  هايی که کم و بيش کار باز جالب است که آن دسته از اتوپيا 
تغيير ماهيّت و محتوا  دارند، با گذشت زمان و در جريان تحولات اجتماعی،

از . گيرند دهند و رنگ و بوی جديد و مناسب وقت و زمانه را به خود می می
های  کنند و در زمان های تاريخی در تاريخ تداوم پيدا می اين طريق، باور

اين چگونگی . دهند گوناگون، انتطارات مردم از فردای خود را انعکاس می
ی آخرالزمانی در  ل محتوای جامعهی تاريخی تحو توان در پروسه را می

 . های مختلف هم ديد طول زمان

با وجود اين عملکرد اجتماعی، نبايد فراموش کرد که در اين رابطه آنچه  
 . ی اتوپيايی است عمومی است، لامکان بودن جامعه

تواند بدون حضور  ای که می جامعه. ای ذهنی است اتوپيا در اساس جامعه 
با ظهور موجودات آسمانی يا با عملکرد نيروهای برتر و فعّال انسان و فقط 

تواند در واقعيت روز وجود خارجی پيدا  والاتر از انسان بر پای ايستد، نمی
 :آنند که ی دستاوردهای تجربی و تاريخی بشر بر کند، چرا که همه
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 . ی ظهور و سقوط اسطوره ها و قهرمان ها نيست زمين عرصه_  

و دنيای  ١٢"دستهايش را در آن بکارد"ان است تا ی انس زمين ارثيه_  
 . دلخواهش را در آن بسازد و بوجود آورد

زمين به انسان و هر موجودی که در آن است، تعلق دارد تا آبادش کند يا _  
 . ويرانش سازد

يی که فارغ از نقش و عمل انسان  آلی و آرمانی ی ايده بر اين مبنا، جامعه 
اين چگونگی عام را . بيش نيست" ا آبادیناکج"است، در هر صورت 

ظهور ناجی و "های فرهنگی مربوط به  ی باور توان در همه می
در همه ی آنها، . ملل مختلف به وضوح ديد" های قومی و مذهبی نجاتبخش

آل و  هر ظهوری و ظهور هر نجاتبخشی فقط بيان سمبليکی است از ايده
های دردمندی و گرفتاری خلق  آرمانی که فرزند با نبوغ انسانی در زمان

ی آنها، انسان تحت ستم با خلق داستان هايی در  در همه. کند کرده و می
رابطه با برقراری جبری يک فردای بهتر و متفاوت تر، به آرزو های خود 

پوشاند و در واقع، از اين طريق خود را از  لباس اعتقادی و ايمانی می
 . سازد های موجود روز دور می ی فشار حوزه

از اين نظر، اتوپيا آرزوی رهايی انسان از شرايط دردآور موجود را بيان  
 . کند و يک رفتار اجتماعی جبرانی استمي

در اصل، ناکجاآباد است و آدرسی ندارد، " آلی ی ايده جامعه"امّا اگر چه  
در حال تغيير و " های اجتماعی روز، دائما ی آن از انسان و واقعيّت فاصله
 ": آلی جامعه ی ذهنی و ايده"بطوری که . نی استدگرگو

توان در تصوّر  چنان دور است که جز سوادی محو از آن را نمی زمانی_  
 گنجاند و 

شود که انگار عطر گلهای  به وقتی ديگر، چنان نزديک و ملموس حس می_  
ی  آميزد و از ديوار خانه با نسيم شبانگاهی در هم می" اش ی فاضله مدينه"
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 . رسد شود و بمشام می سايه سرريز میهم

، هميشه و در همه حال، مورد "آلی جامعه ی ايده"هم از اين روست که  
 . جستجوی انسان دردمند و تحت ستم است

ای ذهنی  خواهد باشد، جامعه نبايد فراموش کرد که اتوپيا در هر شکلی که می 
تا اگر روزی بطوری که ح. باشد است که در اساس قابل تحقق عينی نمی

رسيد،  به نظر می" ی فاضله مدينه"امکان برپايی آنچه که ديروز همچون 
 شود تا باز هم  ديگری ساخته می" آلی جامعه ی ايده"فراهم آيد، 

 آينده ی متفاوت تر ديگری را نشانه گيرد و _  

 . به انسان درگير امروز، راه فردا را نشان دهد_  

ت و هر بار فرزند با نبوغ انسانی را فقط تا به راه فردا، راهی بی پايان اس 
، "ی فاضله شهر آرمانی و مدينه"ها،  آل دروازه های شهر آرزوها و ايده

ديگری است و راهی ديگر تا به " آرمانشهر"از آن پس نوبت . کند هدايت می
  .فردايی ديگر

 ؟خانه دوست آجاست"

 .در فلق بود که پرسيد سوار 

 .آسمان مکثی کرد 

 .بخشيد گذر، شاخه ی نوری که به لب داشت، به تاريکی شب هاره 

 :و به انگشت نشان داد سپيداری و گفت 

 نرسيده به درخت، 

 کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است 

 .و در آن، عشق، به اندازه ی پرهای صداقت، آبی است 

 می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می آرد، 

   به سمت گل تنهايی می پيچی پس  
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 دو قدم مانده به گل،

 پاي فواره جاويد اساطير زمين مي ماني

 و ترا ترسي شفاف فرا مي گيرد

 :در صميميت سيال فضا، خش خشي مي شنوي

 آودآي مي بيني

 رفته از آاج بلندي بالا، جوجه بردارد از لايه نور

 و از او مي پرسي

 ١٣"؟خانه دوست آجاست

  
   ای رمانشهر ملی و منطقهآ 

ها جای دارد، تعريف  آل که در آسمان ايده زمانیآلی و ذهنی، تا  ی ايده جامعه 
معيّن " آلی ی ايده مدينه"هم از اين روست که يک . پذيرد و توضيح نمی

تواند در آرزوی جمع بزرگی از مردم يک يا چند جامعه تجلّی يابد و جای  می
 کس گيرد و برای هر کس و همه 

 _ با آرزو ها و نيّات مختلف و گاهی حتی متضّاد _  

آلی برای بيان و جبران  ی ايده اينست که يک جامعه. به يکسان جذّاب نمايد 
رود که در اساس مختلف و گوناگونند و  محروميت ها و کمبود هايی بکار می

 . به اقشار و گروه های مخلف اجتماعی و اقتصادی تعّلق دارند

در محور توافق مردم يک قوم، " آلی جامعه های تيپيک ايده"خاطر، به همين  
ی يک مجموعه ی  گيرد و در زندگی روزانه يک ملت يا يک کشور قرار می

ی مردم تبديل  های عامه قومی و جغرافيايی، به زبان و بيان سمبليک آرزو
چشم " ای ی فاضله مدينه"هر قوم و ملت و جامعه، به " متقابلا. گردد می
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 برد که  ای بسر می دوزد و در آرزوی جامعه می

ها و جوامع ديگر به  اقوام و ملّت" آلی ی ايده ی فاضله و جامعه مدينه"با  
نوعی متفاوت است و هويّت و رنگ و بوی جغرافيايی، تاريخی و فرهنگی 

کننده  در نقش هماهنگ" آلی ی ايده جامعه"هم از اين روست که . خود را دارد
رساند و  فاق و تفاهم عمومی ياری میتی تجّمعات انسانی، به ا هندهد و پيوند

 . بخشد می" هويّت جمعی"به اجتماعات و جوامع مختلف، 

همچنين در جريان تکرار نسل ها و تداوم تاريخی، " آلی ی ايده جامعه" 
های  المثل ها و ضرب ها و قصه همچون بيان مشترک و زبان عامّه، به داستان

آل فرهنگی در  گردد و به عنوان يک مدل و ايده منتقل می عمومی مردم
کند و  های آيندگان نقش ايفا می آوری تفکّر و ايدئولوژی تربيت نسل ها و بار

اين است که آرزويی که امروز به زبان . گذارد گيری آنها تاثير می در جهت
 شود،  بيان می" ی اتوپيايی جامعه"و " ی فاضله مدينه"

 فردا،  

 نند هر شاخه ی فرهنگی ديگر، هما 

های خود را خواهد ساخت و ميوه های شيرين يا تلخ خود را  گل ها و خار 
 ْ .ببار خواهد آورد

  
   در کشاکش طبقات 

بدين معنی نيست که مفهوم و " آلی ی ايده جامعه"امّا مرزبندی قومی و ملی  
. گيرد میتصوّر آن برای همه يکسان است و رنگ گروهی و طبقاتی بخود ن

فقط تا وقتی که تصّوری بيش نيست، برای همه " ی فاضله جامعه"در واقع، 
يکسان است، ولی وقتی به شکلی از اشکال در زبان عامّه تفسير و معنی 

 شود،  می

تعبيرهای گوناگون می يابد و نسبت به جايگاه اجتماعی و اقتصادی هر  
محتوای " ايتانه. کند شخص و گروه، منظورهای معينی را حمل می

رود که افراد و  به اوضاع و احوال متفاوتی نشانه می" ی فاضله جامعه"
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همچنين، . يابند ها و طبقات اجتماعی مربوطه خود را در آن می گروه
ی  های اجتماعی مختلف با زبان سمبليک مدينه های گروه ها و طلب خواست
رای مثال، برای ب. شود های اجتماعی نمايندگی می ی افراد و گروه فاضله
 هايی از مردم  بخش

 _ محرومان و ستمکشان _  

 ها را بستاند و عدل را  کند تا قصاص ظلم ظهور می" امام زمان" 

 _ دهد  که برابری اقتصادی و عدالت اجتماعی معنی می_  

امّا برای آن دسته از . حاکم سازد" آخرالزمان"در جامعه ی مورد تصوّر  
 " امام زمان"امت 

برند و زندگی و موفقّيت  که از ماقبل کار و زحمت و حقّ ديگران سود می_  
 اند  خود را بر بهره کشی از مردم بنا کرده

و بهمين علل، در تلاش ابدی کردن نظم نابرابر حاکم هستند تا اربابی و ( 
 ) امتيازات موجود خود را تداوم بخشند

امام "فه ی ظهور برای اينان وظي. ظهور وی برای منظور ديگری است 
 استقرار آن نظمی شرعی است که " زمان

 .کند و فقر فقيران را مصلحت الهی ثروت ثروتمندان را حلال اعلام می 

کتاب "بايد به استناد  زمانی نظمی است که می برای اينان اين نظم شرعی امام 
 ها  بر نابرابری انسان" و حديث

 نابرابری بين زن و مرد،_  

  دار، بين برده و بردهنابرابری _  

 

 نابرابری بين مسلمان و غير مسلمان_  

 نابرابری بين دارا و ندار و_  
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 ) امام و امت(نابرابری بين حکمرانان و مردم _  

 اينجاست که از ديدگاه آرمانی، . ساخته و پرداخته شود 

ها را سنگ بنای خداشناسی و دينداری معرفی  اينان پذيرش اين نابرابری 
 . ردّ آنها را") لزوما(نند و آن ديگری ها ک می

    
   ی فاضله سرکوب اجتماعی و مدينه 

. ای بدون مکان و زمان است جامعه" هويتا" ی فاضله جامعه"ديديم که  
در " پای چوبين استدلاليون"ای است ناکجاآباد که  جامعه" ی فاضله جامعه"

ه در بيرون دنيای ، بهشت موعودی است ک"جامعه ی فاضله. "آن راه ندارد
شود تا واقعيت دردناک محيط حياتی انسان را از ياد  واقعی روز ساخته می

 ببرد و او را از ناکامی ها و نامرادی ها 

 _هر چه که زشت است و دردآور _  

خود " فردای ناکجاآباد"های امروزی را با اميدواری  برهاند و نااميدی  
 از اينجاست که . جبران کند

 تر است، ها پر دامنه تر و هر چه ناکامی ها عميق امرادیهر چه ن 

 بهمان نسبت  

انسان ناکام يک . تر است تر و عينی ی فاضله و آرمانی عميق اعتقاد به جامعه 
های تحميلی موجود،  ی ناکامی ی پر از ظلم و ستم، به اندازه چنين جامعه

  . آلی است دهنيازمند و در جستجوی قهرمان و ناجی برای تحقق جهان اي

 ***  

 : تاريخ ايران امّا مالال از سرکوب و تالان و بيعدالتی است 

دار  دولتيان و اشرافيت زرتشتی است و خدايان بردهنوبت روزی _  
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اند و از  سالار که حتا حق همخوابگی زن و مرد را نيز انحصاری کرده پدر
 . ١٤ستانند آن کرايه و ماليات می

رسم و تمدن "های اسلامی است تا بنام دين،  روز ديگر نوبت خليفه_  
ی ايرانی تحميل کنند و از او تسليم  خود را بر انسان شکست خورده" وحشی

 اينان گويا . و تبعيت طلب کنند

 هم حق جان و مال و ناموس او را در اختيار دارند و  

 توانند به نمايندگی خدا، بهشت و جهنم را به هر که بخواهند، قسمت هم می 
  . کنند

ها را بر سر مردم خراب کنند و قد  هاست تا شهر روزی نوبت مغول_  
 ی مردم اين سرزمين را از نو به بندگی و تعظيم وادار سازند و  نشده راست

های شهری  روز ديگر نوبت تالان ايلات نوع به نوع مهاجم است تا تمدّن_  
 . را در زير سم اسبان خود له سازند

تر،  تر است و وحشی تداوم صد ها سال، آنکه از همه قسیاز آن پس و در  
 : راند فرمان می

 . سازد ها مناره می اين يکی از سر_  

 کند و  آن يکی بينايی را بر مردم شهری حرام می_  
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 . اندازد آن ديگری جوی های خون راه می_  

 اينان همه بر آنند تا 

ای از مقاومت و  و هيچ ريشهتسليم و عبوديت انسان ايرانی را ابدی سازند  
  . مخالفت بر جای نگذارند

 ***  

نويسان  سرکوب و تحقير انسان ايرانی بالاخره تا آنجا پيش می رود که تاريخ 
 می نويسند که روزی، 

 در زمانی بدون تاريخ و شمارش،  

 باخته از اين سرزمين،  انسانی تسليم شده و هويت 

 در گذرگاه شهری تسليم،  

 ار فاتحی که مست پيروزی است، با پاسد 

گيرد و هوس او را برای کشتن انسان بی سلاح ديگری  روی قرار می در رو 
خواهد  می" شده انسان فتح"از اين " پاسدار جهالت و جبّاريت. "انگيزد می بر

گردد و شمشيرش را  تا در همان جا در انتظار بماند تا او به خانه اش بر
 . ا بستاندهمراه بياورد و جان او ر

 شده  انسان مظلوم و تسليم 

فرمانی  شده، در غيبت ستمگر نيز توان نا که طبق معمول هر موجود فتح 
  ندارد، 

 _  شکسته و مقهور و رغبت هر توّاب درهم

 او !. ی زندانبانی خود را به عهده می گيرد وظيفه 

 کند و  نه فرار می 

 . شود فاع متوسل میی طبيعی د نه برای نجات جان خود، به غريزه 

 که  بل 
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 . برد ماند و فرمان می می_  

 . کشد ماند و انتظار می می_  

 ماند تا آن تجاوزگر حقير  می! ماند و چه وفادار می_  

آنکه حقارت خود را در سايه ی رعب و وحشت نظم جلاّدی مخفی _  
 _  کند می

 . برگردد و جان او را بگيرد 

 ت اين ديگر نهايت تسليم اس 

 .که خود زندانبانی خود را به عهده بگيری*  

 .که خود خود را سانسور کنی*  

 . که خود حق گريستن و فرياد زدن را از خودت سلب کنی*  

که خود بخاطر ترس و جبونی يا عادت و سنت، خود را از حق طبيعی *  
 عصيان و شورش محروم سازی و 

از ستم و " سر باز زدن"انی و که خود از فرصتی که برای رهايی و نافرم*  
ها  ها و مصلحتی از مصلحت آوری، به علّتی از علّت قدرت تحميلی بدست می

 . مند نشوی بپرهيزی و بهره

به راستی که اين ها، هرکدام به تنهايی، بهايی سنگين برای هر مصلحتی *  
  . و زيستن به هر مصلحتی است

***  

ار است که ظهور و برقرای يک درست در اين حال و هوای تسليم و اضطر 
شده و ناتوان ايرانی تبديل  جهان متفاوت، به تنها رؤيای انسان مقهور تسليم

شود تا هر وقت خلوتی با خود جست، بدان بينديشد و سببی برای زنده  می
 اين به تنهايی موهبتی بزرگ است، چرا که. بودن خود بيابد

ی حاکم، طبيعی ی انسان تسليم ستايش قدرت و وفادار ماندن به قهر وحش*  
 هم از اين روی،. شده و فتح شده است



   ايرانیمدينه فاضله   ٥٦

  
 
خواب رهايی ديدن هم نعمتی است و از عهده ی هر انسان مقهور قدرت و *  

 آيد و  مرعوب ستم بر نمی

اقلّی از  ی رها از ستم انديشيدن نيز به حداقلّی از شجاعت و حد به جامعه*  
 .رهايی ذهنی نياز دارد

که انسان ستمکش ايرانی نيز، همانند هر جمع و گروه ستمکش چنين است  
ی رها و  جامعه"ديگر، از آغاز تاريخ ستمکشی خود با خواب و رويای 

وی ياد گرفته است . دهد ها را داده و می ، پاسخ جبايّت"فارغ از ستم اتوپيايی
که بردگی و رعيتی و جنگ و کشتار و سرکوب را با اميد به برقراری يک 

 " ای فاضله مدينه"ی عدل و آزاد تحّمل کند و در هوای  عهجام

 _ جايی که در آن بيماری و ستم و گرسنگی نيست _ 

 .غذايی و بهره کشی پاسخ دهد به درد و مرض و بی 

 ، "ظهور"اينجاست که عنصر فرهنگی و اعتقادی  

 ظهور يک ناجی،  

کتاتوری در شود و در هر دوره از سرکوب و دي نسل به نسل تجديد می 
گردد تا به سهم خود، همچون يک  توليد می ايران، از نو و به تکرار باز

ی فرهنگی ناب، به نسل های بعدی منتقل گردد و زمانی مناسب  ارثيه
در اين . ی اجتماعی بيابد شدن و طرح در صحنه تاريخی برای زمينی

همانند هر حتا اگر خود " (ی فاضله ايرانی جامعه"های مناسب است که  زمان
 ) گنجد اتوپيا، تصوّری بيش نيست و جز در خيال نمی

 گيرد،  جنبه ی مادّی و عينی بخود می_  

 گردد و  در صحنه ی اجتماعی ظاهر می" مستقيما_  

کشی و سرکوب، شکل  های انسانی در برابر بهره به واکنش انسان و گروه_  
ی آرمانی در  معهرود و جا اين رابطه تا آنجا پيش می. دهد و جهت می

ا تصوير رهايی را در تشود که ح ی عمل اجتماعی تا آنجا عمده می پروسه
 آويزد که  سلول های تنهايی زندانيان به ديوار می
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  ."ناپذير تفکيک رهايی و آزادی همزاد انسان است و " 
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  تاريخ رهايی آرمانی -فصل دوم 

  
  ی مزدکيان  ی فاضله جامعه

توان در  را می" آرمانی فاضله و شهر ی جامعه"رد اجتماعی ی اين عملک نمونه 
. طلبی های مزدکيان برپا کرد، به صراحت ديد که حق" ای ی فاضله مدينه"

مزدکيسم تا قبل از سرکوب، يک حرکت صريح اجتماعی است و پرچم 
. کشد ی اشرافی ساسانی را بدوش می محرومان و طبقات تحت ستم جامعه

 رود که  به اموری نشانه می" ره، مستقيمامزدکيسم در اين دو

 ايران دوره ی ساسانی و " شاه  سالار و پدر  مرد"ی بيمار  جامعه 

 " اشرافيت مذهبی زرتشتی"سيستم متکی بر  

 . بر آن تکيه دارد 

 شاهی اشرافی ايران از آغاز با  نظام پدر 

 مالکيت مردان اشراف، . ١ 

 ها و  خاندان ان گيری انحصاری سر  حق تصميم. ٢ 

 داری مردان قدرتمند سازی و برده سرکوب و رعيت. ٣ 

ی استقرار طولانی خود،  اين نظام، در تمام دوره. همراه بوده است 
ملاط مذهب و فرهنگ "کشی مالکان را با  های قدرت دولتی و بهره پايه سنگ
بهم دوخته است و عمر دراز خود را از طريق تسلط بر عرصه " و سنت
  . ختلف مادی و معنوی مردم امکانپذير ساخته استهای م

 "، سرکوب چند سويه و خلق و خوی فرهنگی ايرانيان١توضيح شماره "به (
از ابتدای اين پاراگراف " مراجعه و پس از پايان آن، مجددا ٦٥صفحه 
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  )٠مطالعه شود

ی خشکسالی که بسياری از مردم گرسنه و  در هر صورت، در يک دوره 
يافتند، مزدک  ی ساسانی، نان برای قوت لايموت خود نمی عهتحت ستم جام

 کند که  از قباد، پادشاه ساسانی، سؤال می

 ای دريغ دارد، سزای او چيست؟ اگر کسی را ترياق باشد و از مارگزيده"_  

 : قباد پاسخ می دهد 

 !. مرگ_  

 پرسد که  دگرباره مزدک از قباد می 

در خانه محبوس و خوردنی از وی  چيست سزای کسی که بيگناهی را_  
 :مضايقه کند؟ قباد پاسخ می دهد

 .١٥!"مرگ"_  

پادشاه، با اين حکم خود، "آنگاه مزدک به مردم گرسنه ندا می دهد که  
های گندم خود را در اختيار شما قرار داده است، چرا که اگر چنين  انبار

قابل نکند، خود مسئول مرگ و مير گرسنگان است و بهمان کيفيت 
 ". مجازات

  

دار  اشراف برده"ی  در حکم ديگری، مزدکيان بر عليه انحصار زنان وسيله 
تا آن موقع، اين انحصار بحدی شديد . دهند حکم می" دار زرتشتی و زمين

 های مختلف  است و خريد زنان با نام

داری و از زنان دائمی تا معشوقه های موقت  از چند زنی تا برده_  
 _  ای صيغه

                                                 
 

 .راوندی، پيشين ١٥
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آنان لاجرم . يابند بقدری رواج دارد که مردان فقير کسی را برای ازدواج نمی 

ی  دهی سنگين، به قراردادهای ظالمانه شوند که در قبال بهره مجبور می
 اشراف تن در دهند و زنی را 

 ، "برای مدتی معين و مبلغی معين" 

 . ١٦کرايه کنند 

زن و چند زنی موقوف  شکند و انحصار اين حکم نيز از سوی مزدکيان می 
  .گردد می

صفحه  "عمومی کردن سکسبه ، رفع ستم جنسی و نه ٢توضيح شماره "به (
از ابتدای اين پاراگراف مطالعه " مراجعه و پس از پايان آن، مجددا ٦٧
  ).شود

 کند که  مزدک در حکم ديگری اعلام می 

 . ند بشوندم خدا وسايل زندگی را آفريده تا همه به تساوی از آن بهره"_  

اختلاف و نابرابری مصنوعی است و بر اثر زور و بيداد پيدا شده است و  
 گرنه، 

  . ١٧"هيچ کس را بر زن و خواسته، بيشتر از ديگری حقّی نيست 

  همی گفت هر کو توانگر بود " 

  تهيدست با او برابر بود

  نبايد که باشد همی بر فزود  

  توانگر بود تار و درويش پود

  و چيز بخشيدنی است  زن و خانه 

                                                 
 

  .مراجعه شود ١٤ زيرنويسبه منابع مندرج در  ١٦
 .راوندی، پيشين ١٧
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   ١٨"تهی دست کس، با توانگر يکی است

 ***  

. نشينند اما در برابر پيروزی های مردم، نجبا و اشراف ساسانی بيکار نمی 
های  خورند، از سويه کشی مردم نان می ی آنان که از ماقبل بهره بالاخره همه

 مطابق معمول و سنّت تاريخی، اشراف و. آيند گوناگون گرد هم می
شوند و سران  حد میتحکمرانان با نمايندگان مذهب حاکم و رهبران دينی م

 مردم بالاخره کسی را  ی متحد ضدّ اين جبهه. برند نظامی از آنان فرمان می

االله و  خليفه و امام و کبير و ظلّ" و بعدا" (عادل"بايد با لقب " که بعدا_  
 _بزرگش دارند ) ولينعمت

 تا به روزی،  کنند حمايت و همراهی می 

را به قتل برساند و با کاشتن آنان در زمين، " طلب برابری"هزاران مزدکی  
 باغی بسازد تا 

 گردد و " ايرانی"هم موجب رضايت اشراف هزار فاميل  

 . هم سبب عبرت مردم ايران 

  

و انهدام " طلب شورشگران مساوات"با شکست اين . نتيجه معلوم است 
ريزد و بر مردم آن  می های مقاومت عمومی فرو  رهسازماندهی مردم، ديوا

 . دفاع رود که بر هر شهر بی می

 .شناسد تعرض و انتقام و ستمکاری مرزی نمی_  

 .شود تسليم و توبه به تنها راه زيستن تبديل می_  

 گردد تا علّت طلبکاری و فقر و نداری، دوباره باعث شرمندگی می_  

                                                 
 

 .ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه ١٨
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 . آيد تا دزدی و شقاوت و نجابت بحساب میثروت و مکنت، دوباره شرف _  

 ی طبيب در کتاب کليله و دمنه، بر پيامد اين دوره  برزويه 

 _  ی شکست مردم و پيروزی اشراف و روحانيون دوره_  

های بشر  ای که انگار غم فروپاشی آرزو مرثيه. ای دارد بس گريستنی مرثيه 
ا در تدنی و آرمانی حای م برای يک زندگی عادلانه و بر قراری جامعه

 :را در خود دارد" انقلاب"امروزه روز پس از سرکوب 

نهاده ) عقبگرد(در اين روزگار تيره که خيرات بر اطلاق، روی به تراجع " 
می بينيم که کارهای ... است و همّت مردم از تقديم حسنات قاصر گشته 

 زمانه، ميل به ادبار دارد و چنانستی که 

 وداع کردستی و  خيرات، مردمان را 

 افعال ستوده و اقوال پسنديده، مدروس گشته  

 و عدل، ناپيدا 

 و جور، ظاهر 

 و لؤم و دنائت، مستولی 

 و کرم و مروّت، متواری 

 ها، ضعيف و دوستی 

 ها، قوی و عداوت 

 و نيکمردان، رنجور و مستذل 

 و شريران، فارغ و محترم 

 و مکر و خديعت، بيدار 

 در خوابو وفا و حريّت،  

 و دروغ، موثّر و مثمر 
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 و راستی، مهجور و مردود 

 و حقّ، منهزم  

 و باطل، مظفّر 

 و مظلوم محقّ، ذليل 

 و ظالم مبطل، عزيز 

 و حرص، غالب 

 و قناعت، مغلوب 

و عالم غدّار و زاهد مکّار، بدين معانی، شادمان و به حصول اين ابواب،  
   ١٩. . .روی و خندان  تازه

 ***  

مزدکيسم اگر تا آنروز، روز سرکوب و کشتار، يک حرکت و انقلاب امّا  
 اجتماعی بود، از آن موقع تبديل می شود به 

 ":ذهنيت آرمانی"يک  

گيرد و  گاهی جنبه ی اجتماعی به خود می از که هر" مدينه ای فاضله"به _  
به مردم تحت ستم و در انتظار رهايی، راه فردای برابر و آزاد را نشان 

 . دهد می

ا با نابودی ت، چنان پرشور و پرانرژی است که ح"آلی ذهنيت ايده"اين  
رود و صدها و صدها سال  ساسانيان و فروپاشی نظام آنان نيز از بين نمی

بعد، روزی در جنبش های آزادی بخش بابکيان و روز ديگر در انقلاب 
ی ايرانی  اقشار پايينی جامعه خواستبه سمبل رهايی و  ٢٠مشروطيّت ايران

                                                 
 

 .راوندی، پيشين ١٩

آخѧѧر مگѧѧر در اثѧѧر وجѧѧود همѧѧين ﴿بهارسѧѧتان حريѧѧّت و شѧѧورويّت﴾ نيسѧѧت کѧѧه ﴿فرقѧѧه ی ضѧѧاله ی مضѧѧله﴾،    "  ٢٠
و !") آزادی قبيحѧه : "به بيان ديگر نامبرده و بسѧياری ديگѧر از متشѧرعين وقѧت    (ی رواج ﴿آزادی عهد قباد  وعده
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 . گردد تبديل می

  

ی مزدکيان جالب توجه است، زمينی بودن  ی فاضله امّا آنچه که در مدينه 
 . انتظارات معلوم است و دوست و دشمن مشخص. مشخصات آن است

 دانند که عدالت مزدکيان  همه می 

 ها،  با تحقق برابری انسان_  

 الاران، س با رهايی انسان از حکومت مشترک اشراف و دين_  

داری و آثار سياسی و  داری و برده با برچيده شدن سيستم طبقاتی زمين_  
 فرهنگی آن 

با عمومی کردن مقدورات و امکانات جمعی برای يک رنسانس ملی ميسر _  
ی  تواند انسان دردمند و ستمکش جامعه اين تنها دارويی است که می. است

 . يران را شفا دهدکشی ا هميشه نابرابر و هميشه در تحت بهره

   

ی مزدکيان در عين اتوپيا و ذهنی بودن، بسيار به انسان  در عين حال، جامعه 
ای است که جز بدست انسان و با شرکت مستقيم انسان  جامعه. نزديک است
 يابد و  تحقّق نمی

از . هيچ نيروی آسمانی و هيچ طلسم و دعا و ورد مقّدس جايی در آن ندارد 
 " ن جامعه ی آرمانی، مستقيماهمين روست که اي

 : دهد که ها و مردم محروم هر دوره و زمان را مورد خطاب قرار می انسان 

 نجات تو فقط در دست توست و _  

                                                                                                          
 

اين مجلѧس بѧا ايѧن ترکيѧب، موجѧب تقويѧت فرقѧه هѧای ضѧاله، بخصѧوص دو           " امساوات مزدک رامی دهند﴾؟ ثاني
از مکتوبات شيخ فضل االله نوری، در دفاع از حکومѧت اسѧتبدادی   ... (ی ﴿بابيه مزدکی و طبيعيه﴾ شده است فرقه

 .، سوئد١٣٧٢و سلطنت مشروعه، به نقل از باقر مؤمنی، دين و دولت در عصر مشروعيت، نشر باران، 
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 بدون تو و  

 بدون حرکت و شورش و نافرمانی و طلبکاری تو  

 .هيچ تغييری و هيچ اميدی برای بهبودی فردا متصّور نيست 

   

  
  کوب چند سويه و خلق و خوی فرهنگی ايرانيانسر -١  توضيح شماره

 ی  ی اين نظم جبّار و در تداوم تاريخی و فرهنگی سرکوب چند سويه در ادامه 

 قدرت مطلق دولتی،  

 حاکميّت ملاّک و اشراف و  

روزی زرتشتی، روزی اسلامی و روزی (نظارت مذهبی قشر روحانی  
زه روز وارث فرهنگ است که ما ايرانيان، در امرو) گری ديگر شيعه

 يی شده ايم که مملو است  ايرانی

 از تقيه،  

 از انکار،  

 از دورويی،  

 از تعارف و 

 . سازی از ظاهر 

 هم از اينجاست که هنوز هم که هنوز است و به عادت فرهنگی هم که شده 

رويم و به خلوت  بجای زندگی در واقعيّت های روز، در خود فرو می_  
 .بريم می مان پناه تنهايی

از جمع شدن و مشورت کردن و اتفاق و همراهی با ديگران احساس _  
 . کنيم نگرانی می
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مان با محک منطق و دليل  از آموختن از همديگر و ارزيابی جمعی مسايل_  

  .پرهيزيم می

در خلوت ذهنی و بر مبنای باور های مطلق فردی، نسبت به اوضاع و _  
عامّ  در ملاء و نهدهيم  ديگران، رأی و نظر میانديشيم و نسبت به  احوال می

 .اجتماعی ی عمل و در صحنه

مان، به کنايه و اشاره و استعاره روی  جای بيان صريح نظريات به_  
 .آوريم می

جای مجادله و در افتادن با عوامل عينی سانسور فکر و بيان و انديشه  به_  
، )مان های اجتماعی هادچه سانسور سياسی حاکمان و چه سانسور فرهنگی ن(

 بريم و به خودسانسوری پناه می

 ." کنيم رسيم، آن کار ديگر می چون به خلوت می" 

های عينی است که خود را در  گرايی و جدايی از واقعيت به خاطر اين ذهن 
. مان نيستيم پنداريم و قادر به اعتراف به نادانی هر موردی صاحب نظر می

مقاله ای به همين " (می کنيم که فکر می کنيم فکر"بدون هر شناخت قبلی، 
هم از اينجاست که دردمندانه در برابر تجاوز ). نام از نويسنده به شرح پيشين

هيس  و ستم ساکت و خاموشيم و برای بيان دردمندی مان به پچ پچ و هيس
ی هر  طبيعیعمل عکس الآوريم تا به فرياد و فغان، که  درگوشی روی می

  .تموجود زنده اس

از بيان صريح و آشکار دردمان عاجز و " نجيب"ی هر موجود  به اندازه_  
صورتمان را سرخ !) "به دروغ(با سيلی هم که شده، "شويم و  شرمنده می

 که " داريم نگه می

 . انگار مورد ستم قرارگرفتن، شرمندگی دارد 

است ی اجتماعی  شده بازتوليد" سانسوری سانسور و خود"ی  تحت اين رابطه 
 : که در فرهنگ امروزی ما

 . اند تعارفات مقدم بر علائق_  

 .ی رفيقانه است کرنش کردن برتر از مبادله_  
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 .مجيز گفتن و چاپلوسی مقدّم بر بيان عريان حقايق است_  

 .ذهن گرايی حاکم بر ارزيابی واقعيّات روز است_  

خی و علمی بکار تصّور و حدث و گمان را به جای واقعيّات و حقايق تاري_  
 بريم و  می

 .مان مخدوش است مرز بين دروغ مصلحت آميز با مصلحت های دروغين_  

   

  رفع ستم جنسی و نه عمومی کردن سکس -٢توضيح شماره 

مخالفت "زنه، حکم  دار و مدافعان نظام زناشويی چند حاميان اشرافيت برده 
يک کالای  ی زنان همچون مزدکيان در مورد خريد و تصّرف و اجاره

را بعد ها، نه به معنی موقوف " ی ساسانيان اجتماعی و اقتصادی دوره
 زنی ساختن سيستم چند

 _  سالار متکی به اجاره و خريد و فروش زنان سيستم تجاوزگر مرد_  

 ٢١بطور مثال ويل دورانت. معرفی کردند" عمومی کردن زنان"بلکه به نام  
سته يا ندانسته، در کتاب تاريخ خود هم جزو آن دسته از کسانی است که دان

عبارت " دين کمونيستی مزدکيان"زند که گويا اصول  بر اين توّهم دامن می
 : بودند از

 .اند ی مردم مساوی زاده شده همه"_  

 .هيچ کس حقّ طبيعی برای تملّک چيزی بيش از ديگری ندارد_  

ت اوست و کليه ی مالکيّت و ازدواج از ابداعات انسان و از اشتباهات پس_  
 ".اشيا، و تمام زنها، بايد ملک مشترک تمام مردان باشد

 در اينجا بايد يادآور شود که  

                                                 
 

 .رانت، پيشينويل دو  ٢١
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در اين مورد هيچ ترديد علمی وجود ندارد که مالکيّت و ازدواج، هر " اولا 

دو از ابداعات بشرند و به همين خاطر هم هست که در طول تاريخ تحولات 
  بشر، 

ی  عرف و شرايط اجتماعی و توليد اقتصادی، به وسيله با تغيير عادات و( 
 )قوانين حقوقی و قراردادهای اجتماعی جديد

 .يابند و خواهند يافت اند، می ها تغيير يافته اشکال آن 

اين "کند،  در همانجا اضافه می" همانگونه که خود نويسنده هم بعدا" ثانيا 
ه بهانه اعتراض به مزدکيان ب"اين جنبش است که گويا " نظر دشمنان

مالکيّت و ازدواج و دستيابی به آرمانشهر خود، دزدی و زنا را ترويج 
 .و نه واقعيّت تاريخی" کردند می

ی زنان  تعّلق همه"ی شواهد تاريخی برآنند که منظور مزدکيان از  همه" ثالثا 
 ، "ی مردان به همه

 ی آزادی جنسی،  نه به معنی بازگشت به دوره 

ی نجبا و اشراف  زنی و انحصار زنان بوسيله نی منع کردن چندبلکه به مع 
ها بيرون  خواست زنان را نيز از پستوها و اندرون مزدک می. "زرتشتی بود

بکشد و برای آنان ارزش انسانی کسب نمايد و اصلاحاتی در امر زناشويی 
الملک ﴿هيچکس از لذت و شهوت دنيا بی  بعمل آورد تا بقول خواجه نظام

از اين بيان بايد . ٢٢ی خلق گشوده بود﴾ نماند و در مراد بر همه نصيب
 ٢٣همگانی ساختن زنان، برچيده شدن مقررات قشری و کاستی را درک کرد

 .و نه چيز ديگر

های  يی که با بررسی در اينجا بايد يادآوری کرد که مطالعات جامعه شناختی 
حقيقاتی که به دنبال لويس مورگان در ميان قبايل امريکايی آغاز شد و با ت

                                                 
 

 .نوابخش، پيشين. ع ٢٢
، ١٣۵۶کبير،  ی سيروس ايزدی، انتشارات امير بليانف، سه مقاله ی ديگر درباره ی بردگی، ترجمه. آ. ی ٢٣
 .تهران
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ادامه  ٢٤فردريک انگلس" منشأ خانواده ، مالکيت خصوصی و دولت"کتاب 
 دهند که  يافت، نشان می

 ،آزادی جنسی بدون مرز 

 )promiscuity(ی  ی معيّن تاريخی تعلق دارد و پس از آن دوره ، به يک دوره
ی  معهمعيّن تاريخی و تغيير صورتبندی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جا

 )Function( "کارکرد"اوليه، 

بخاطر اين علّت کارکردی است که با عبور از . خود را از دست داده است  
ی معين اجتماعی و اقتصادی، اين شکل از روابط در هيچ کجای  اين دوره

بهمين سبب، . شود ی پيشرفته رسم نشده است و نمی دنيا و در هيچ جامعه
 ی ساسانيان  رارداد، نمی توانست در دورهی جنسی بدون قاعده و ق رابطه

های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از دوره  ی زمينه که در همه_  
 _ ی آزادی جنسی فاصله گرفته بود 

ستم را هم به دنبال خود  مطرح گردد و موج عظيمی از مردم فقير و تحت 
 ی، اين نبود جز آنکه مقصود مزدکيان از اين اصلاح گر. بکشاند

" سيستم تصرّف زنان همچون يک کالای اجتماعی و اقتصادی"از بين بردن  
 .زنان! بود و نه ملّی کردن

 

بسياری از معتقدات مزدکيان با عقايد "بسياری بر اين باورند که " رابعا 
ی خير و شّر و همچنين در مورد نور و ظلمت يکی است و  مانويان درباره

تقد به پرهيزکاری و ترک علائق دنيوی اينان نيز مانند مانويان، مع
می بينيم که از مردمی با يک چنين نگرش و آنچنان ايدئولوژی و . ٢٥ "بودند

رسد که بخواهند که بقول تاريخ نويسان  اخلاق اجتماعی، بعيد بنظر می
                                                 

 
فريدريک انگلس، منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولت، ترجمه مسعود احمدزاده، انتشارات سѧازمان   ٢٤

 .١٣۵۴سوئد، چريکهای فدايی خلق ايران، تکثير 
 .راوندی، پيشين ٢٥
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 راه بياندازند " توجيه گر نظام های اليگارشی، مجالس عيش و عشرت

 جنسيت تبديل شوند يا خود به انحصارگران سکس و  

 . حقّ همخوابگی دفاع کنند" شدن ملی"يا از عموميّت يافتن و  

استفاده از مسايل و موضوعات جنسی برای مبارزه با افکار و " خامسا 
برای . های مترقی، فقط منحصر به اين دوره و زمان نبوده و نيست انديشه

ترين  از پربها، ايران يکی ١٩نمونه، می دانيم که در نيمه ی دوم قرن 
های تاريخی برای تغيير و تحوّل اجتماعی خود را تحت فشار  فرصت

 مرتجعين حاکم 

تا به ) دولتيان مخالف اصلاح(ای از درباريان  که از طيف گسترده_  
و تا به نيروهای استعمارگر روس و ) طلب ملايان متعصب سنت(روحانيت 

 _ شد  انگلستان و نوکران آنان تشکيل می

رفت، نوکری و  در اين دوره، آنچه رسم بزرگی بشمار می. ست داداز د 
آمد،  وابستگی به خارجيان بود و آنچه که باعث عزل و ذلّت بحساب می

باری،  در چنين اوضاع و احوال نگون. استقلال طلبی و ترقی خواهی بود
با هدف گسترش انديشه ی تغيير و اصلاح تشکيل " جمعيت فراموشخانه"
ه اعمال و شخصيت ميرزا ملکم خان، مؤسس اين مجمع، قابل با آنک. شد

ی محققين، اين مجمع از تجمع آزادانديشان و  بحث است، ولی به تأييد همه
ترقی خواهان ايران تشکيل شده بود و در مدت عمر کوتاه خود، نقش 

ی تغيير و ترقی و سازماندهی ترقی خواهان  ای در گسترش انديشه ارزنده
 پيام فراموشخانه "به همين سبب . ردايران ايفا ک

 ) اخوت، جماعت، مساوات و دفع ظلم و تعّدی( 

از اين . رفت تهديد مستقيمی بر عليه نظام اجتماعی و سياسی کهن بشمار می 
ی مدافعان  حربه. روی، مقابله و تصادم آن با نظام حاکم امری طبيعی بود

هانه، مطابق معمول، خوا های ترقی وضع موجود در مقابل اينگونه تلاش
تر  ای برنده چرا که هيچ حربه. عفتی بیهمان شمشير تکفير بود و بهتان به 

شهر به فراموشخانه راه " ی امارد و اجانده: "از اينرو يکی گويد. از آن نبود
اينکه مشهور است اهالی اين کار ابراز "و . يافتند و آن محفل هرزگی بود
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اعمال شنيعه است که فلان وزير و مرد مطلب نمی کنند، از بابت خجالت 
ی راپورت فراموشخانه،  جزوه" (و اسباب بازيچه نمايند. . . ملا را بياورند 

ی حاجی ملاعلی کنی مجتهد معروف وقت نيز آن مجلس  به عقيده). خطی
  ٢٦)ی خطی حاجی ملاعلی کنی نامه" (اضمحلال مذهب و ملت بود"عامل 

يغی است که در قرن اخير برای جلوگيری از بينيم که اين نيز عين تبل می 
 کشی  طلب و ضّد بهره گسترش تفکّرات رهايی

 _  کشی اقتصادی، تحميق فرهنگی، تسلط اجتماعی و سرکوب سياسی بهره_  

کهنه پرستان امروزی نيز . رود ی پدرسالار ايران بکار رفته و می در جامعه 
های  ی نظام نه و رفيقانهی موجود، زندگی عادلا برای حفظ وضع ناعادلانه

 های عمومی را،  ی ثروت و دارايی متکی به تقسيم عادلانه

 نه ايدئولوژی رهايی از ستم و نابرابری طبقاتی،  

. کنند بلکه به معنی تفکّر مبتنی بر هرج و مرج جنسی معرفی کرده و می 
 آنان همچنين همکاری و زندگی رفيقانه بين زن و مرد در جامعه را جز از

اين . توانند ببينند بينند و نمی آغوشی حرمسراهای خود نمی ديد تصورات هم
ی مردان  به اندازه" ی ايرانی مردان ثروتمند مسلمان شيعه"البته در جايی که 

زنی برخوردارند و مطابق مبانی  آزادی چند! دار ساسانی از برکت برده
که شده، می تواند مقدّس دينی و شرع مبين، هر مرد پولدار، در تئوری هم 

 در آن واحد باتعداد بی شمار از زنان 

محدودی  تعداد نا+ ای  تعداد نامحدودی زنان صيغه+ با چهار زن عقدی ( 
 .نمايد همبستر شود، عجيب نمی) زنان برده

  ٢ی  پايان توضيح شماره 

   

                                                 
 

 .، تهران١٣۵١عصر سپهسالار، انتشارات خوارزمی،  _ ی ترقی و حکومت قانون فريدون آدميت، انديشه ٢٦
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  بهشت آرمانی اسلام
 آيد و به مردم پشت کرده به دين زرتشت  می. آيد  سلام میا

 _ دينی که ديگر پير و فرتوت شده است _  

 . ٢٧پيام برابری و برادری و عدالت می آورد 

ارزشی  در اسلام، برابری و برادری نه به معنی برابری اقتصادی و هم 
 : اجتماعی، بلکه به معنی

 برابری و برادری معنوی، _ ١ 

 برابری مسئوليت افراد در برابر فرامين الهی و همچنين، _ ٢ 

در . است" مردان مسلمان"برابری پاداش آنجهانی در بين مسلمانان و  _٣ 
اين مفهوم، عدالت نيز به معنی نظم و روابطی است که از اجرای فرامين 

با اين . رفع بهره کشی در مفهوم امروزی" شود و نه لزوما الهی ناشی می
ها و طرز خطاب فقيران و  ها و شعار وجود، تا همين جايش هم، پيام

ی ساسانی،  حرومان در اسلام، در مقام مقايسه با نظام فرتوت و جبّار دورهم
توانست در ذهنيت انسان محروم ايرانی اين  تا به حدّی جذّاب است که می

   .تجلّی کند" ای فاضله مدينه"دوره جای بگيرد و همچون 

 ***  

م در نظم اسلامی، نابرابری نه فقط بين مسلمان و غير مسلمان امری مسل 
در اين نظام همچنين نابرابری بين اقشار مختلف مسلمين نيز به . است

 : رسميت شناخته شده است که از آنجمله اند

، ١۶و  ١۵، ٣،١٢های  ی الّنساء، آيه سوره(نابرابری بين زن و مرد _  الف 
ها و آيات  ؛ و سوره٢٨٢و  ٢٢٨، ٢٢٣های  ی البقره، آيه ؛ سوره٣۴، ٣٢

                                                 
 

ی بهاالدين خرمشѧاهی و   ها از روی نسخ ترجمه ی آيات قرآن، اين ترجمه برای هر چه رساتر بودن ترجمه ٢٧
سѧيد علѧی اکبѧر قريشѧی نقѧل      " الحѧديث  احسѧن "طبيѧق بѧا تفسѧير    ی الهی قمشѧه ای و در مѧواردی از طريѧق ت    ترجمه
 .اند شده
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 )ديگر

ی  ، سوره٣ی  ی النساء، آيه سو ره(ی بين برده و برده دار نابرابر_ ب  
 )و ساير ٧۵، ٧١های  الّنحل، آيه

ی طه،  ؛ سوره٣٢ی ی الّنساء، آيه سوره(نابرابری بين فقير و ثروتمند، _ ج   
ی  ؛ سوره٢١ی  ی الاسراء، آيه ؛ سوره١١٨ی  ی هود، آيه ؛ سوره١٣١ی  آيه

و  ١۶۵ی  الانعام، آيه ؛ سوره ی٧١ی  ل، آيهی الّنح ؛ سوره٣٢ی  الّزخرف، آيه
 ).ساير

ی ساسانی، نوعی  با اين وجود، در مقام مقايسه با نظام نابرابری دوره 
ی  ی الانفال، آيه سوره(دهد  مرزبندی و محدوديت، پيام اسلام را زينت می

و به آنان که امکان خوردن و نوشيدن و جمع کردن را دارند، سفارش ) ۶٩
  شود که می

ی اعراف،  سوره" (راف نکنند، چرا که خدا اسرافکاران را دوست نداردسا" 
زنی منع نشده است ولی ازدواج به چهار  بطور مثال با آنکه چند). ٣١ی  آيه

محدود شده است ) همراه با رابطه جنسی با هر تعدادی برده(برده  زن غير
 اين حکم و مرزبندی، . ٢٨)٣ی  ی النساء، آيه سوره(

 چه با حقوق و دست آوردهای اجتماعی بشر امروزی همخوانی ندارد، اگر  

ی ساسانی و مالکيت صدها  کالايی دوره _ ولی در مقام مقايسه با سيستم جنسی 
ی آن دوره، نوعی  ا چندين هزار زن و معشوقه و خدمتکار و بردهتو ح

با  اينست که اين مرزبندی ازدواج در مقام مقايسه. آيد بهبودی بحساب می
توانست برای فقيران و  ی ساسانی می حرمسراهای نامحدود ثروتمندان دوره

بخاطر تصرّف و " اينان قبلا. چيز به معنی نوعی رستاخيز باشد مردم بی
دار ساسانی از حقّ آميزش  دار و برده انحصار زنان از سوی اشراف زمين

، حقّ صيانت داران ی زن از برده ا موقع اجارهتجنسی محروم می ماندند و ح

                                                 
 

چهѧار تѧن را بѧه همسѧری در     ) يѧا (سѧه و  ) يѧا (دو و ) يѧک يѧا  (در اين صѧورت از زنѧانی کѧه مѧی پسѧنديد       .". ٢٨
... اکتفѧا کنيѧد  ) کنيزتѧان (آوريد، اگر می ترسيد که مبادا عادلانه رفتѧار نکنيѧد، فقѧط بѧه يѧک تѧن، يѧا ملѧک يمينتѧان          

 ".٣ره ی النساء، آيه ی سو
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  . ٢٩های خود را نداشتند بچه

اسلام، اگر چه مرد را جنس برتر و زن را جنس فروتر می داند و حکومت  
شوهر را بر زن به رسميت می شناسد، لکن بر عکس قوانين فئودالی عصر 

حقّ ندارد تا اموال "ديگر ) بطور تئوريک هم که شده(ساسانی، شوهر 
ضمن، شوهر  در. ٣٠"ن را تصاحب کندمنقول متعلق به ز منقول و غير

. ی زنان خود، مساوات را رعايت کند وظيفه دارد که در بذل توجّه به همه
های متکی به سيستم  ها و خانواده اين نيز با نظام اليگارشی داخل خاندان

 . بکلی تفاوت داشت" زن چاکر"و " زن هپادشا"زنی مثل  اليگارشی چند

ی برای گرفتن طلاق ندارد، امّا در تئوری هم در اسلام، اگر زن حقّ چندان 
که شده، رضايت زن برای ازدواج وی يکی از شرط های اساسی بحساب 

در ضمن، اين درست است که اسلام، زن را موجودی درجه دوّم . آيد می
مردان بايد بر زنان مسلط باشند چرا که خداوند "داند و معتقد است که  می

شی ديگر برتری بخشيده است و نيز از آن روی بخشی از انسان ها را بر بخ
ی النساء،  سوره" (کنند خرج می) برای زنان(که مردان از اموال خويش 

برتری مردان و پدران در نظام اسلام ابعاد گوناگون دارد و ). ٣۴ی  آيه
از آن . کند بصورت های مختلف، رابطه بين جنس ها و نسل ها را تنظيم می

 :اند جمله

 . مرد بر زن و خانواده رياست_ ١ 

 . پدری بر مادر و همچنين برادر بر خواهر برتری پدر و جدّ_ ٢ 

 .برتری و حقّ مالکيت طبيعی مرد نسبت به همسر_ ٣ 

 . مالکيت پدر نسبت به جان و مال فرزندان_ ۴ 

ی اين امتياز و برتری تا آنجا گسترش می يابد که در اسلام  دانيم که دامنه می 
شود تا نه تنها بطور شرعی زن نافرمان خود را  اجازه داده میبه شوهران 

                                                 
 

 .مراجعه شود ١٤ زير نويسبه  ٢٩
 .بخش، پيشينانو_ ع ٣٠
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 ، ٣١)٣۴ی  ی النساء، سوره آيه(تنبيه بدنی کند و کتک بزند 

ا بر اساس دستور قرآن، زن خيانکار خود را به مرگ محکوم سازد تبلکه ح 
بر اساس همين حقّ و . ٣٢)١۵ی  ی النساء، آيه سوره(و اجرای حکم کند 
، پدر به عنوان صاحب جان و مال و "شرع مبين"ه طبق حقوق پدری است ک

تواند طبق  کند و می پيدا می" صيانت طبيعی"ناموس فرزندان خود، حقّ 
شود، در مورد قاتلان  که در ايران اسلامی اجرا می" قانون اسلامی قصاص"

يعنی بنام . فرزندان يا متجاوزين به جان و مال و ناموس آنان تصميم بگيرد
  "ولی دم"

 . قصاص بستاند يا ببخشد  

شوند و  با اين وجود، در مورد تنبيه زنان نيز، مردان از زياده روی منع می 
ی النساء،  سوره(گردند  به اجرای عدالت و جلب رضايت خداوند دعوت می

همچنين اسلام مرد را موظّف می سازد تا به شرط اطاعت و ). ٣۴ی  آيه
آنان شانه خالی نکند و طفره نرود و  ، از تأمين معيشت)زنان(تمکين زن 

ی غير  شان نيز، هدايای قبلی خود و مواد مصرفی باقيمانده موقع طلاق دادن
 . ٣٣قابل مصرف را از آنان پس نگيرد

اين نيز مهم است که اسلام در کار شناخت خدا و رابطه ی خالق و مخلوق،  
خود، به خدا " ایهمسر و آق"اين اختيار را به زن می دهد که بر خلاف نظر 

ا در شرايطی تاو ح. ايمان بياورد و در خفا هم که شده، به نيايش خدا بپردازد
                                                 

 
مردان بايد بر زنان مسلط باشند چرا که خداوند بعضی از انسان هѧا را بѧر بعضѧی ديگѧر برتѧری بخشѧيده       " ٣١

ه مطيѧع  ی آناننѧد کѧ   کنند؛ زنان شايسته خرج می) برای زنان(است، و نيز از آن روی که مردان از اموال خويش 
شѧان کنيѧد و در    شѧان بѧيم داريѧد بايѧد نصѧيحت      و به حفظ الهی در نهان خويشتندار هستند؛ و زنانی که از نافرمانی

... جѧويی نکنيѧد   ها از آنان دوری کنيد و آنان را بزنيѧد؛ اگѧر از شѧما اطاعѧت کردنѧد، ديگѧر بѧه آنѧان بهانѧه          خوابگاه
 ".٣۴سوره ی النساء، آيه ی 

از مѧردان  (شѧوند، بايѧد بѧر آنѧان چهѧار شѧاهد از خѧود        ) زنѧا (انی کѧه مرتکѧب ناشايسѧتی    و از زنان شما کس" ٣٢
هѧا محبѧوس کنيѧد، تѧا مѧرگ فراگيردشѧان، يѧا خداونѧد          بگيريد، آنگاه اگر شѧهادت دادنѧد، آنѧان را در خانѧه    ) مسلمان

ناشايسѧتی و  ) (انهمѧ (که مرتکب آن ) مردان مسلمان را(و کسانی از خودتان را ) امّا(راهی برايشان مقرر کند 
) در مѧورد مѧردان  (شوند برنجانيد، آنگاه اگر توبه و درستکاری کردند، از آنان دست بر داريѧد کѧه خداونѧد    ) زنا

 ".١۶و  ١۵سوره ی انساء، آيه های . توبه پذير است
 .، تهران١٣۶٨محمد جعفری، حقوق خانواده در اسلام، انتشاراتی دانش،  ٣٣
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بايد شوهر کافر خود را ترک کند و به همسری مردی مسلمان  تواند و می می
ا در مواردی معين، نوعی جابجايی در تتواند ح يک چنين مجوزی می. آيد در

رئيس (آنجا که مرد و پدر _ ب آيد ی ساسانی بحسا رابطه ی پدرشاهی دوره
ی خانواه و خانوار خود  نماينده ی خدا در خانه است و در حوزه) خانوار

را به ) يا فرامين مذهبی و سنت های پدر شاهی(اجرای اوامر خدا و پادشاه 
  . يکجا در يد تسلط خود دارد

***  

به اربابان داری کماکان باقی است و پشت کردن بردگان  در اسلام، رسم برده 
های  با اين وجود و بر خلاف سنّت. بخشودنی است و صاحبان خود، گناهی نا

 : شود که ی ساسانی، به صاحبان برده توصيه می داری دوره رايج برده

 . بردگان خود را بدون سبب نکشند_  

خود ) برادر دينی نه برابر اقتصادی و اجتماعی" (برادر دينی"آنها را _  
  . بدانند

برای بخشيده شدن "ا اگر خواستند، تا آنان به مهربانی رفتار کنند و حب_  
ی اعمال خلاف خود، آنان را آزاد  ناهانشان يا به عنوان پرداخت کفارهگ

ی  ؛ سوره٣٣ی  ی النور، آيه ؛ سوره٩٢، ٣۶های  ی نساء، آيه سوره( "سازند
  ). ٨٩ی  ی المائده، آيه ؛ سوره١۴، ١٣، ١٢های  البلد، آيه

 ***  

کند که  برابری در ثروت سفارش نشده است و برعکس، قرآن ياد آوری می 
دارايی و نداری از آن خداست و به مصلحتی بستگی دارد که خداوند بر 

داران،  اينست که مالکان و برده. گزيده است و بايد مورد احترام قرار بگيرد
کاری مغاير و  شان را ندارند و چنين حقّ تقسيم اموال شخصی خود با بردگان

مخالف مصلحت خداوند و تقسيم ثروت منتصب به مصلحت ايشان است و 
 :در اين معنا آمده است. بهمين علّت، ممنوع

کنيم؛ و  ما زيستمايه شان را در زندگانی دنيا در ميان آنان تقسيم می"... _  
هايی بلند برتر داشتيم تا بعضی  بعضی از ايشان را بر بعضی ديگر به مرتبه

 ). ٣٢ی  ی الّزخرف، آيه سوره..." (از آنان بعضی ديگر را به خدمت بگيرند 
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و خداوند بعضی از شما را بر بعضی ديگر در روزی برتری داده است، _  

) شان برده(هايشان  ی روزی شان به ملک يمين و برتری يافتگان بازگرداننده
ار می ورزيد؟ نيستند، تا در آن برابر شوند پس آيا به نعمت خداوند انک

 ). ٧١ی  ی النحل، آيه سوره(

زمين از آن خداوند است، به هر کس از بندگانش که بخواهد به ميراث می  
 ). ١٢٨ی  ی اعراف، آيه سوره... (دهد

ی  با اين وجود، در مثال های تاريخی هم که شده، زمين به عنوان ارثيه 
پيامبران گذشته و گردد و در داستان های مربوط به  مستضعفان قلمداد می
نقل ) قديم عهد(های دينی پيشين  با استناد به کتاب" امّت آنان، که اکثرا

معتقد به خداوند و " مستضعفان"گردند، اشارات مکرری است از ستايش  می
ی  ؛ سوره١٣٧، ٨٨، ٧۵ی  ی اعراف، آيه سوره(قول پيروزی قريب آنان 

" برده لمان آزاد يا غيرمس"در ضمن، برای هر ). و ساير ۵ی  القصص، آيه
اين امکان وجود دارد که با شرکت در جنگ های اسلام، سرنوشت فقر و 

يعنی آنان از طريق شرکت در جنگ مسلمين بر . نداری خود را تغيير دهد
 عليه کفّار 

ی  يا دوره(های اسلام و قبل از اسلام  مانند و طبق سنت يا زنده می_  
کنند، سهم  ان و اسيرانی که تصرف میاز اموال و غنائم و زن) جاهليت

 ) ٢۴ی  ی النساء، آيه ؛ سوره۴١ی  ی انفال، آيه سوره(برند  می

ی  سوره(گردند  بازند و به زندگی مرفه بهشت نايل می يا جان می_  
  ). و ساير ١۵٨، ١۵٧ی  عمران، آيه آل

 ***  

سيار واقعی شود که ب همزمان با آن، در اسلام بهشتی به مؤمنين مژده داده می 
بوستانی است بزرگ که جويباران از فرودست آن جاری "بهشت . نمايد می

، ۶۵و  ١٢های  ی مائده، آيه ؛ سوره١٢٢و ١٣های  ی النساء، آيه سوره(است 
ی  ، سوره٧٢ی ؛ سوره ی توبه، آيه۴٣؛ سوره ی اعراف، آيه ی ١١٩، ٨۵
گستر  اری سايهس و سايه) و ساير ١٩٨، ١٩۵ ١۶٩، ١٣۶های  عمران، آيه آل

بهشت در اين معنا، آنگونه است که آنروزها ). ۵٧ی  ی النسا، آيه سوره(دارد 
 . گنجيد می عربستاندر آرزوی مردم مناطق گرمسيری و اغلب خشک 



   ايرانیمدينه فاضله   ٧٨

  
 
بهشت جايی است که همه ی نعماتی که فقيران از آن محرومند و در انحصار  

است و بدون هرگونه  اندوزان آنروز است، در آن جمع داران و ثروت برده
بخصوص مردان (مندی محرومان مسلمان مؤمن  محدوديتی برای بهره

 . شوند عرضه می) محروم مسلمان

اند و بخاطر کارهايی که  پرهيزکاران در بوستان ها و ناز و نعمت"_  
ی طور،  نقل مفهوم از سوره(آشامند  خورند و می اند، به گوارايی می کرده
 ).١٨و  ١٧های  آيه

اش تغيير  در آن جويهايی از آب ناگندا، و جويهايی از شيری که مزه... _  
بخش آشامندگان، و جويهايی از عسل  ناپذير است، و جويهايی از شراب لذت

ی محمد،  سوره. (پالوده روان است، و برايشان در آنجا همه گونه ميوه هست 
 )١۵ی  آيه

 . شنوندای ن ، سخن بيهوده)برين در بهشت(در آنجا "_  

 . ای روان باشد در آنجا چشمه 

 .بلند هايی است بالا در آنجا تخت 

 .نهاده هايی پيش و کوزه 

 .شده هايی رديف و بالش 

 )"١٠_١۶ی  ی غاشيه، آيه سوره. (های زرباف گسترده و فرش 

  

اديان پيشين، فقط به " ی ی فاضله مدينه"بينيم که باغ بهشت، برخلاف  می 
های  ها و نياز ها، سائقه ص ندارد، بلکه ارضای خواستروح و جان اختصا

را هم به عهده دارد و اسباب آنرا هم فراهم " بندگان مطيع الهی"جسم و تن 
 . آورده است

ی  سوره" (جاودانه در بهشتند و جفت های پاکيزه دارند"انسان ها _  
 ). ۵٧ی  ی النساء، آيه ، سوره١۵ی  عمران، آيه آل

از آنچه پروردگارشان ) و(در بوستان ها و ناز و نعمت اند پرهيزکاران "_  
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 . .. . به آنان ارزانی داشته است، خرّمند

اند و آنان را جفت حوريان درشت چشم  شده تکيه زده های رديف آنان بر تخت 
 . گردانيم

که خوش دارند می ) پرندگانی(ها و گوشت  و ايشان را پی در پی از ميوه 
 .دهيم

می را که نه مايه ی بيهوده گويی و نه گناه است، از دست هم در آنجا جا 
گردند که گويی ايشان  شان می )غلمان(و بر گرداگرد آنان جوانان . گيرند می

 )٢۴و  ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٨، ١٧های  ی طور، آيه سوره." (اند مرواريد نهفته

ساختمان بهشت، خشتی از نقره و خشتی از طلاست و گل آن مشک اذفر "_  
ی آن لؤلؤ و ياقوت است و خاک آن زعفران است و هر که  است و سنگريزه

 . ٣٤)١٣٢٧الفصاحه، نقل از حديث  نهج. .. (وارد آن شود پيوسته مغتنم است

اگر زنی از زنان بهشت بر زمين نمودار شود زمين را از بوی مشک پر کند  
  ).٢٣٠٢الفصاحه، پيشين، حديث  نهج(و نور خورشيد را ماه ببرد 

 

می بينيم که از اين زاويه، بهشت بيشتر به باغ های اربابان ساسانی و  
های  داران زمان خود شبيه است تا مکان داران و برده گردشگاه های زمين

 ا خانه يا باغ خدا تمقدّس و مسکن اوليای دين يا ح

های مقدس تورات و  آنجا که به تعبير سنت های ديرينه و همچنين کتاب_  
ی  قرآن، آدم و حوا تا روزی که مرتکب گناه خوردن ميوه يا دانه انجيل و

در آنجا . زيستند حرام نشده بودند، مسکن داشتند و سعادتمندانه در آن می
ی رايج زمان خود منع نشده است و  عيش و نوش اين جهانی، آنهم در اندازه

ناپذير  همتا بحد کافی در اختيارند تا هوس سيری حوريان زيبا و پسران نا
. انسان محروم آن زمان را پاسخ دهند و تشنگی تاريخی او را جبران کنند

اگر در اين جهان به برده داران مسلمان حقّ تمتع جنسی از بردگان داده شده 
                                                 

 
 .، تهران١٣٧۴وری مرتضی فريد تنکابنی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، الفصاحه، تنظيم و گردآ نهج ٣٤
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 است، 

ی  باغ فاضله"عين آن هم، بدون کم و کاست و بلکه با چند برابر بيشتر، در  
شود که  ای می محروم و بردهارزانی مسلمانان و حتا مسلمانان " بهشت

 .اند حسرت ناکاميابی عمر زمينی خود را با خود به بهشت آورده

آلی است و چنان به آرزوهای انسان محروم  بهشت، از اين زاويه چنان ايده 
 تواند در ذهنيت مردمی محروم  نزديک است که به آسانی می

 _اند  ع محروم بودهتکه هميشه از پاداش گرفتن و تم_  

 تبديل گردد که " ای آلی و فاضله ای ايده مدينه"جای گيرد و به  

 .ارزد برای نيل بدان، فدا کردن جسم و جان اين جهانی به هيچ هم نمی 

  

ها نسبت به نظام اجتماعی ساسانی است که  ها و برتری به خاطر اين ويژگی 
، به زرتشتی _ در ذهنيت انسان محروم نظم ظالم ساسانی" اسلام آغازين"

اسلام "از آن پس نيز . گردد آلی و فاضله تبديل می ی ايده آسانی به جامعه
ها، همانند يک عنصر مهم حرکت اجتماعی، با طلب  ها و بار بار" ها آل ايده

ی مردم  های استقلال طلبانه های اجتماعی و سياسی و همچنين با جنبش
 ها تی حکومتعدال آميزد و بر عليه ظلم و جور و بی هم می ايران در

 _ های اسلامی و عربی  ا حکومتتح_  

ا به عنوان تح" آلی اسلام ايده"ی  در اين راستا، اسلام و انديشه. شورد می 
 مکاتب و بينش های جديد بر عليه انواع ديگر

 _  ها گر جبّاريت انواع حاکم و رسمی و شريعتمدار و توجيه_  

ان و حيات ذهنی و معنوی بخش ايران و ايرانی، ج های رهايی به جنبش 
نوع و  به های نوع ها و تعبير با تفسير" آلی اسلام ايده"بدين ترتيب، . بخشد می

ی  های فاضله آرمانی خود، در طول تاريخ ايران بعد از اسلام، مدينه
ی غير  های فاضله دارد يا در معماری مدينه پا می نوع و گوناگون بر به نوع

 . کند اسلامی، نقش ايفا می



  ٨١از امام زمان تا امام زمان 

  
 
با اين وجود، هر بار که نظم جديد اسلامی در ايران شکل گرفته و حاکم شده  

های دوره های جنبش و  ايده) مطابق معمول همه وقت و همه جا(است 
ی مردم مسلمان تحت ستم، در برابر منطق دينی و شرعی آن به  مبارزه

ی خصايص تاريخی خود،  سرعت رنگ باخته و حاکميت های دينی با همه
 . شکل جباريّت رهبران و سنت های دينی ظاهر گرديده استبه 

رسيد،  اين وضع از آنجا ناشی شده است که هر بار که دين به حکومت می 
بخاطر نداشتن ظرفيت لازم برای درک نيازهای زمان، در برابر واقعيت و 

گرايی ذاتی خود، شرايط فروپاشی  ايستاد و با اين گذشته نياز های روز می
های اسلامی،  در نتيجه، با استقرار حکومت. آورد خود بوجود می خود را

بر ) دينی چه دينی و چه غير(آل های جديد رهايی  کشيد که ايده طولی نمی
ی اجتماعی  ای ديگر از مبارزه ايستاد و دوره عليه جبر حاکم دينی بر پای می

 .آورد را به دنبال می

  

   ی آخرالزمان ايرانی جامعه 

 " آلی شهر ايده"امّا هر  

 _ذهنی است " حتا اگر چه اساسا_  

های موجود همخوانی داشته باشد  بايد در تداوم خود، به نوعی با واقعيّات می 
و سببی عينی و قابل لمس و درک عرضه کند تا بتواند در روند گردش زمان 

در غير . ها تداوم بيابد ها و نسل دوام آورد و در ذهنيّت و رؤيای انسان
گاهی بر  که هيچگونه تکيه" ای ی فاضله مدينه"های  نصورت، ديوارهاي

 واقعيات قابل لمس زمان و نياز های مردم ندارد، 

 _  به هر استحکام هم که باشد_  

های مقدسش  ی الهه ريزد و پيکره در برخورد با واقعيت های زندگی فرو می 
 . گردد در زير چرخ های سنگين زمان، خرد می

داری  که تحکيم اسلام در ايران با صحه نهادن به نهاد های زمين دانيم می 
 : اين نهاد ها عبارت بودند از. ی ساسانی همراه بود دوره
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 .ی ايرانی نظام پدر سالارانه_ ١ 

دهی ايرانی شامل برزگری، خراج، مقاسمه و  سيستم مالکيت و بهره"_ ٢ 
  .٣٥اقطاع

 . ايران زمين داری _ نظام اشرافيت برده داری_ ٣ 

اين ادغام سيستم های بهره کشی ايرانی و اسلامی يا به مفهوم ديگر، اسلامی  
 کردن شيوه های بهره کشی دوره ی ساسانی، در نهايت، 

دهقانی قبل از  _ کشی اربابی های بهره به احيای روابط کار و بازگشت شيوه 
 اسلام و 

يجه، اسلام آوردن و در نت. ٣٦ی ساسانی انجاميد تحکيم نظم نابرابر دوره 
 پيوستن به دين جديد

توانست به معنی  ی ايرانی، می اگر چه در آغاز و برای بخشی از جامعه_  
 _  زرتشتی تعبير گردد _ اعتراض و پشت کردن به نظم نابرابر ساسانی

 در تداوم خود، جز بصورت  

 و " نوع خداوند به نمايندگان نوع"بيعت با _  

 جزيه به حکومت و حاکمان اسلامی و عربی، پرداخت ماليات و _  

از آن بدتر، باور به يک کتاب و به يک راه و يک آينده و يک . تجلّی نکرد 
های درونی، بسادگی آب شدن  ها و بروز تضّاد آل، با رشد ناهمگونی ايده

                                                 
 

  .در فصل ششم يادداشت ها مراجعه کنيد ٢به ضميمه شماره  ٣٥
  : برای اطلاعات بيشتر مراجعه شود به  ٣٦

 .٣۶٢_ ١٣۶٣رضا آيرملو، مردم شناسی با تکيه بر ايلات و عشاير ايران، جلد دوم، دانشگاه تبريز، _  
ی سيروس ايزدی و حسين تحويلی، انتشارات  های ميانی، ترجمه تاريخ ايران در سده ٣پتروشفسکی،. پ. ای_  

  .، تهران١٣۵٩دنيا، 
  . ١٣۶١جامعه شناسی روستايی، دانشگاه تبريز ٣نعمت اله تقوی، _  
 .اسلام شناسی، پيشين٣علی مير فطروس، _  
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هنوز انسان ايرانی قادر به جذب راه و روش . های زمستانی ناپديد شدند برف
عربی،  _ بود که جدال قدرت بين اشراف و نجبای اسلامی دين جديد نشده

از آن پس، هر وقت و در هر دوره، . مسلمانان را رو در روی هم قرار داد
آيه "از تفسير های نوع به نوع آيات و اخبار و از طريق استناد به اين يا آن 

يا حديثی از هزاران روايت راست و دروغ، وسيله ای ساخته و " ی شريفه
 ی گذشته  اخته شد تا شيوه های ظالمانهپرد

 _ اين بار بصورت کلام خدا و دستور نمايندگان زمينی پرودگار _  

 تقديس گردند و  

 گری،  ی اسلامی و خليفه رسيده جباريّت نو 

 به نام دين و اسلام،  

بدينسان، طبقات برگزيده و اشراف . مسلمان ايران تحميل شود به مردم نو 
ها و خانواده های اشراف  اه با وابستگان به قبايل و خاندانکيسه، همر نو

 عربی قبل و بعد از اسلام، 

 تر، تر از سابق و ظلم و تعدّی و ستم بدوی با بهره کشی سنگين 

اسلام مدعی نجات محرومان "های اصلاح طلبانه ی  آتش بر همه ی پيام 
ه رفته چون ی اينها، رفت همه. زدند) اسلام آرمانی" (ی ساسانی دوره

را " ی صدر اسلام ی دوره مدينه ی فاضله"موريانه، ريشه های اعتقادی به 
  . بدل ساختند ويرانهو به  خوردند

 ***  

با فروريختن بنای اعتقاد به عدالتی که در اين جهان و بهشتی که در آن  
 جهان وعده داده شده است، 

شروع به " می ايرانیی فاضله و آرمانشهر اسلا مدينه"های جديدی از  جوانه 
های  مبارزه ی رو در روی ايرانيان با بنياد و نهاد. کنند شکوفه زدن می
ی بعد از اسلام را به  های جديدی از جامعه آل عربی، ايده _ حکومت اسلامی

اميد به فردايی " آل و آرمان اجتماعی جديد نيز متقابلا هر ايده. آورد همراه می
دهد که  کند و فردای آزادی را نويد می يت میدگرگونه را بيش از پيش تقو
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 بايد با رهايی از ستم مدعيان نمايندگی خداوند  می

ی آل  سوره(خداوندی که بر اين معيار، گويا فقط جبّار و مکاّر می نمايد _  
 _ تا رحمان و رحيم) ۵۴ی  عمران، آيه

 .بر پای بايستد 

  

رانند، لاجرم سرکوب  کم میای که حاکمان بنام خداوند ح امّا، در جامعه 
خورد، در  ا تصوّر هر آن چه که مهر کفر میتمذهبی سنگين است و ح
 ترس از ارتکاب به کفر . شود انديشه ها چهار ميخ می

 _ که باعث از دست دادن هر دو جهان است _  

 هر انديشه ی دگرگون و غير اسلامی را  

 _  پيش از زادن_  

ا به هر خواب تسانسور دينی ح. کند میدر جنين فکری مردم سانسور  
ی دگرگونه را با  زند و هر انديشه می" رؤيای شيطانی"دينی مهر  غير

زدگی زمستان را  زدايد و يخ کفر و استغفار از ذهن ها می" سانسوری خود"
 . سازد بر افکار و انديشه حاکم می

 . . .آی. . . هوا بس ناجوانمردانه سرد است" 

 .زمستان است  

 خواهند پاسخ گفت، سلامت را نمی 

 هوا دلگير،  

 رها بسته،  د 

 ها در گريبان،  سر 



  ٨٥از امام زمان تا امام زمان 

  
 
 ٣٧.... " دستها پنهان 

" جوامع اتوپيايی ايرانی"بخاطر چنين شرايطی است که در اين دوره، اکثر  
گيرد و انسان  رنگ و بوی مذهبی و اسلامی بخود می" و جبرا" لزوما

 ايرانی، 

 ی که در آن  امعههمانند شهروندان هر ج 

 ، "زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد" 

ها و  بيند تا به زبان غالب و حاکم حرف بزند و ايده خود را مجبور می 
 . ذهنيات خود را با معيارهای مجاز تنظيم کند

  

 در عين حال، روشن است که سرکوب و سانسور، به سادگی  

 گردد و  منجر می" سانسوری خود"به  

 سازد و  نيز در صورت تداوم و استمرار، مغز را عليل می" نسوریسا خود" 

 . ريزد ترکيب منطق ذهنی انسان را در هم می 

 شود که انسان مقهور سرکوب و سانسور  و نتيجه آن می 

 خود، " ی ی فاضله بنای خالص ذهنی و مدينه"برای ساختن  

يک . پرهيزد میهراسد و  يی که مجازات دارد، می از استفاده از معماری 
 های رايج و مجاز راهی  ، لاجرم جز تبعيّت از ساخت"شده انسان فتح"چنين 

  

ی سيستم  زند که وسيله خود، رنگی می" ی ی فاضله مدينه"بيند و به  نمی 
 تواند  سانسور حاکم پذيرفته است و می

                                                 
 

 .زمستانشعر  مهدی اخوان ثالث ٣٧
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 افشا و  

 بيان و  

، ٣،توضيح شماره "به ". (سر سبز را بر باد دهد"منتقل گردد، بدون آنکه  
از ابتدای اين " مراجعه و با پايان آن، مجددا ٩٠صفحه " ديکتاتوری و ترس

 ). پاراگراف مطالعه شود

  

 چنين است که تحت تسلط مذهبی اسلام  

دهد و خون کافر و  آنجا که هر نشانه ی نارضايتی، بوی کفر و نفاق می_  
 _  شود منافق حلال فرض می

، "گری باطنی"های مذهبی  با داستان" ی ايرانی ضلهی فا جامعه"ذهنيّت  
 " گری امام غايب شيعه"و ظهور " مهدی گری"

 _  امام منتسب به اسلام و رسول و خاندان رسول_  

 آميزد و  هم می در 

، ٣٨ يا بنا به تعبيری ديگر. (کند را خلق می" ی آخرالزمان ی فاضله جامعه" 
مدينه ی "هبی مربوط به يک چنين شرايط و امکانات عمومی شدن باور مذ

 .) آورد را فراهم می" ايرانی _ ی اسلامی فاضله

ی  جامعه"بدين ترتيب، با استمرار زمان، ظهور امام زمان و برقراری  
ها و  ايشان، در افکار مردم پشت کرده به اسلام حاکم، با واقعيت" عدل
اين . گيرد آميزد و رنگ و بوی اجتماعی بخود می های روز در می نياز

 ی عدل، رفته رفته برای محرومان و سرکوب شدگان مسلمان ايرانی  جامعه

برادران دينی "آنانی که نمی توانند در برابر بهره کشی و تسّلط و ستم _  
ساکت بمانند و فقط به آمدن روز پاداش و جزای آن دنيا دل خوش " خود

                                                 
 

 .، آلمان، نشر پژوهششيعيگریاحمد کسروی،  ٣٨
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 _ کنند

   .گردد تبديل می" بهشت موعود"به تصويری از  

 ***  

 ، "ی آخرالزمان جامعه" 

 گری،  همانند شيعه 

در نوعيّت و ساختار خود، ايرانی است و هم از اين رو، با اتوپيای ايرانی  
 . از جنبه های مختلف خويشاوند است" مزدکيسم"

ی  ی فاضله جامعه"، در عين حال، بر خلاف "آلی ی ايده جامعه"امّا اين  
ت و هم از اين رو، از بسياری جهات با ، آسمانی و مذهبی اس"مزدکيان

 . متفاوت است" مزدکيسم زمينی و انسانی"

 ی آرمانی مزدکيان،  اين جامعه، بر خلاف جامعه 

بر انسان و عملکرد فرزند انسانی متکی نيست و در واقع زمانی تحقّق " اولا 
 کند که  پيدا می

 ". و زمينیانسان خاکی "دهد و نه  رأی می" خداوند آسمان و زمين" 

گردد و نه  ی خدا و انسانی آسمانی مأمور می برای تحقق آن نيز يک فرستاده 
 . ی وی انسان معمولی و عمل و مبارزه

از انسان امروزی بسيار دور است " ی آخرالزمان ی فاضله جامعه"در ثانی  
مطابق . رسد بسيار بعيد به نظر می" اش به زمانی است که ماهيتا و حواله
اتفاق خواهد افتاد که دنيا و تاريخ  زمانی" ظهور"فرهنگی مربوط، روايت 

از آن پس، در مرز بين اين و آن دنيا، . به دوره ی پايانی خود رسيده باشد
در " زمان مسلمانان شيعه و امّت امام"جهان و سرتاسر جهان به تصّرف 

 ی صرفأ انحصاری گونه ی بهشت خواهد آمد و در آن جامعه
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 _  شود گری تشکيل می از مؤمنان به اسلام شيعه" فقط"جايی که _  

بيش از اين، کسی نه . ٣٩ بر پای خواهد ايستاد" ی عدل آخرالزمان جامعه" 
 خواهد که بداند، چرا که  داند و نه لازم دارد که بداند و نه می می

" ناکجاآباد" ی ماهيتا های فاضله مدينه"پای استدلال در ارزشگذاری اعتقادی  
 : استدلاليون برآنند که. ين استچوب

ی متفاوت با  يک جامعه" قابل تحقق، لزوما" ی آخرالزمان جامعه"يک _  
مورد موافقت   ی طبقاتی زمان رسول و خلفای راشدين و دوره های جامعه

تواند باشد  نمی) همانند دوره هايی از حکومت عباسی" (امامان بر حق شيعه"
  يا

ی  يک جامعه" مکن الوجود امروزی، لزومام" ی آخرالزمان جامعه"_  
 . بنيادگرای اسلامی با قوانين و احکام قرآنی و شرعی است

رود  البته اين حرف های و دلايل عينی بگوش کسی از منتظران ظهور نمی 
است، نبايد هم  ها بنا شده و طبيعی است که تا زمانی که اين جامعه در آرمان

در " ی آخرالزمان جامعه"هست که بهمين خاطر هم . بگوش کسی برود
است، نه يک شهر تحت کنترل " ی فاضله مدينه"آلی خود، يک  ماهيّت ايده
  . ها و شريعتمداران اسلامی اسلامی

  
   تحقق زمينی آخرالزمان 

با اين وجود، اين اتوپيای ايرانی نيز در تداوم خود و در برخورد با  
 کند و  هی رنگ و بو عوض میگا از ی مسلمين، هر های روز جامعه واقعيت

 " هويت خدايی"از  

 " ماهيت انسانی"به  
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گاهی و " زمانی ی عصر امام ی فاضله اتوپيای جامعه. "دهد تغيير شکل می 

گذرد و با آرزوی رهايی  کنند، می اغلب از مرز آنچه که دينداران تبليغ می
و در تداوم در نتيجه . آميزد ی ايرانی در هم می انسان مظلوم تسليم شده

مذهبی و اسلامی در شرايط کاربرد " آرمانی خود، اين آرمانشهر ماهيتا
 اجتماعی، گاهی 

آلی  ی ايده جامعه"اينجاست که . ماند و نه حتی مذهبی نه اسلامی می 
" کفّار ستمگر"ی  نه فقط به شهروندان خود اميد رهايی از سلطه" زمانی امام

" ظلم دينداران و حاکمان اسلامی"برابر دهد، بلکه آنان را، حتی در  را می
 : خواند نيز به اميد و رهايی فرا می

روزی ستم دولتيان حکومت های اسلامی اموی است و روز ديگر زمان _  
 . خيانت حاکمان خاندان عباسی

" ظهور"ها که " قره قويونلو"روزی در برابر ظلم پادشاهان شيعه گری _  
ی آرمانی  جامعه"بدل کرده اند، همچون را نيز به اسباب حکمرانی خود 

آل "گری  بر پای می ايستد و زمانی بر رهايی از جبر پادشاهان شيعه" ناجی
 .کوشد ها می "بويه

های  ی آرمانی رهايی، ظلم و جبّاريت قطب روزی همچون جامعه_  
گيران  گيرد و زمانی اجحاف بهره ها را نشانه می گری صفوی شيعه

 .را" قدس آستان"

دار  به ی سر ی هستی باخته روزی همچون آرمان های رهايی، انسان آواره_  
آن منم که !" (ان الحق"را به اميد يافتن شهر ﴿حقّ﴾ بر سر دار می فرستد که 

  !). حقم

 : آليسم رهايی خود در برابر زمانی ديگر با ايده_  

 ، ٤٠های فئودال آخوند 
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 و" خواهان مشروعه" 

 ، ٤١"اود هندی و انگليسی"ر خوا روحانيون موقوفه  

و از . افتد با وحشت عذاب جهنمی که در انتظار تسليم نشدگان است، در می 
گذرد تا انسان سرکوب  دهند، در می شدگان را مژده می هوس بهشتی که تسليم

 : ی ايرانی را بر سر پا نگه دارد که شده

 و همه وقت، " هميشه" 

 ظهوری در راه است و  

 ی عدل  جامعه 

 _  ...می کنند  تقسيمرا به تساوی و گرسنگی آنجا که نان _  

  . در انتظار 
  

  ديکتاتوری و ترس -٣توضيح شماره 

  اين نيز يک تراژدی اجتماعی و انسانی است، جائی که  

  ترسد و  انسان هر چه بيشتر ستم ببيند، بيشتر می 

و  هر چه بيشتر دچار ترس و واهمه گردد، بيشتر از عوامل سرکوب 
  : شده دو راه بيشتر ندارد انسان سرکوب. برد ستمگری و ترس فرمان می

  سپارد  دار می به سر) ی تاريخی موعود تا لحظه(کند و  يا طغيان می 

شده  کند و تا پايان عمر همچون يک انسان فتح شود، توبه می يا تسليم می 
اکثريتی راه  گزينند و در شرايط معمولی، اقليتی راه اول را بر می. زيد می

اين نيست جز آنکه تداوم سرکوب و مجازات، باعث درونی شدن . دوم را
شود و انسان را به صرف دوری گزيدن از گرفتاری و درد و رنج  ترس می
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گونه از دست زدن به هر کاری و استفاده از هر  بيشتر، به نحو مريض
 . دارد بخش باز می داروی نجات

بيشتر درونی شدن واهمه و نگرانی ناشی از  با تداوم عوامل ترس و هر چه 
. گردد سرکوب و ستم، تنزّل شخصيتی بر انسان گرفتار آمده مستولی می

. گردد ی تطبيق تبديل می های عمده تقليل انتظار از خود، به راهی از راه
ارزيابی از خود و انتظارات خود، رو به افول می گذارد و رفته رفته، انسان 

جايی می رسد که به هر شرايطی ولو پست و غير انسانی مدعی ديروزی به 
 يی دهد و از هر زشتی تن در می

 _  به صرف آنکه هر بدی کمتر از هر بدتری است" صرفا_  

رود که انسان هراسيده و مرعوب  اين قهقرا تا آنجا پيش می. کند استقبال می 
رهايی هراسد و از ديدن خواب  ا از فکر و رؤيای رهايی میتقدرت، ح

اين سانسور فردی نه فقط توانايی فرد را برای ساختن جبران . پرهيزد می
ا به صرف تسازد، بلکه ح آل جبرانی نابود می ذهنی و فراهم آوردن ايده

رهايی از ترس و مجازات ممکن، به اشکال مختلف، فرد انسانی را به جايی 
ی ترس را  کننده می کشاند که بی آنکه خود بخواهد جانب عنصر توليد

  . گيرد می

اينجاست که انسان مقهور ترس و قدرت، نه تنها از دست زدن به هر کاری  
پرهيزد، بلکه از همکاری با اعمال  آمده می برای رهايی خود از وضع بوجود

آور موجود سازمان  رهايی بخشی که ديگران برای نجات وی از وضع درد
 . گزيند دهند، دوری می می

زل شخصيتی و تلاش جبرانی برای تطبيق با وضع موجود در تداوم اين تن 
شده، برای جبران فشارهای درونی ناشی از  است که انسان ترسيده و تسليم

افتد و به اشکال مختلف،  بخش در می ترس هم که شده، با حرکات رهايی
 . دارد می ديگران را هم از دست زدن به اموری که وی را می ترسانند، باز

آيد و او را از احتياط  ، ترس و واهمه بر شخصيّت فرد غالب میبدين ترتيب 
و ملاحظه کاری طبيعی و معمولی هر انسان، به بزرگ کردن ترس و 

اين بزرگ بينی واقعيت های نامطلوب، در . دارد عوامل نگرانی وا می
شرايط اضطرار و سرکوب و ستم عمومی، با انتقال از اين به آن، به آسانی 
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شود و بصورت پارانويای همه گير به اپيدمی عمومی مردم  یتوليد م باز

تبديل می گردد و در نتيجه، ايمنی و سلامت روحی و روانی مردم تحت 
 . دهد سرکوب را مورد مخاطره قرار می

اينجاست که مردم معمولی ترسيده از قدرت و سرکوب، برای بازگرداندن  
افتند  گر می های سرکوب قدرتآرامش خود و احساس امنيّت، به آسانی به دام 

  و 

 بدون آنکه خود بدانند و بخواهند،  

برای کسب تضمين ذهنی از قدرت ستمگر و عامل ترس و واهمه، به انواع  
آنان از اين طريق، آنگونه که در . تلاش های سازگاری متوسل می شوند

 کشورمان تجربه کرديم و می کنيم، به تملّق گويی و تعريف و توصيف عامل
آورند و به  ا به خبر چينی و جاسوسی برای منابع قدرت روی میتقدرت و ح

اين نيست جز آنکه . زنند های مختلف دست می شهادت دروغ و دسيسه بازی
ترسند و برای رهايی از فشار ناشی از  ترسند و بيش از اندازه می آنان می

ند تا خود زن پارانويای ترس و جبونی، به اعمال تطبيقی و جبرانی دست می
 .را از تعّرض ممکن قدرت حاکم ايمن حسّ کنند

ها به  شده از اسارتگاه نازی ای از داستان آن يهودی آزاد در اينجا ذکر خلاصه 
داستان از اين قرار است که يکی از زندانيان . رساند توضيح مطلب ياری می

انی سابق يک بازداشتگاه نازی آلمان، در سال های اوليه ی پس از جنگ جه
وی در همان روز اول ورود، به . کند دوم، به کشور دوردستی سفر می

بيند که درست به شکل و شمايل  ای را می ی مرد درمانده تصادف سايه
ديدن همزندانی سابق با آن حال خراب و در آن . همزندانی سابق اوست

کشور دور دست بشدت تعجب و کنجکاوی اين مسافر يهودی آزاد شده را بر 
بالاخره پس از ماجرا . کند انگيزد و وی را برای کشف ماجرا ترغيب می می

پوش درمانده، همان دوست دوره  شود که آن مرد ژنده های فراوان معلوم می
 . ی بازداشتگاه اوست

کند و در پايان روز، تمام  وی در پستويی تاريک و نمدار زندگی و کار می 
ها  با آن پول. کند ا جمع میدرآمد يک روز کار سخت و جانفرسای خود ر

رساند و  ای می ها را به خانه ی آن خرد و همه غذايی و مصرفی می مواد
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ی  مانده کشد و خود را با ته از آن پس، خود گرسنگی می. تحويل می دهد
مرد مسافر از ديدن اين وضع، به شدت . غذاهای ديگران زنده نگهميدارد

انی خود را در جايی گير آورد و شود تا همزند کند و بر آن می تعجب می
 :جواب سؤالاتش را از وی بگيرد

  زند؟ چرا به چنين زندگی چرا اينجاست؟ چرا به چنين کاری دست می_  
پوش و فقير است و چرا  باری تن در داده است؟ برای چی چنين ژنده رقت
رساند و خود گرسنه و فقير  ی محصول کار خود را به کسی و جايی می همه
 گردد؟ نانی می نبال لقمهبه د

ی  ی يک سلسله تعقيب و تحقيق، دوست دوره مرد مسافر بالاخره در ادامه 
آورد و وی را برای پاسخ دادن به سؤالاتش تحت فشار  زندان خود را گير می

کند،  کند که آنکه در آن خانه زندگی می مرد بيچاره اعتراف می. دهد قرار می
برای فرار از مجازات به اين کشور و  گر سابق نازی است و يک شکنجه

گر  او نيز همراه اين شکنجه. است شهر دور دست آمده و خود را قايم کرده
کند تا گذران زندگی و  بدينجا آمده است و به هر بدبختی هم که شده، کار می

در پاسخ به سؤال که . گر فراری را تأمين کند وسايل استراحت اين شکنجه
گری فراری تن به چنين کاری  نيست بخاطر شکنجهچرا حالا که مجبور 

 :دهد، جواب وی شنيدنی است می

ی  خواهم کاری بکنم که اين دفعه که دستگير شدم و وی مأمور شکنجه می_  
 !. ام، به من سخت نگيرد های امروزی بازداشتگاه من شد، بخاطر محبت

ی  س از دورها پتاين داستان، متأسفانه عمومی و عام است و بسياری را ح 
رهايی و آزادی به اعمال جبرانی همکاری با و حمايت از قدرت حاکم و 

جالب است که همانگونه که ديديم، با آزادی انسان و رفع . دارد می ستمگر وا
ها به انسان  عامل ترس و جبونی، سلامتی روحی و روانی بدين سادگی

 : که" ار طبيعی استبسي"گردد و بهمين خاطر، در مواردی  شده بر نمی بيمار

فعال و زندانی سياسی سابق پناهنده در کشوری امن، از سيستم و نظام حاکم  
کشور تحت ستم خود حمايت کند و به اشکال مختلف برای توجيه وضع حاکم 

  موجود بکوشد 
 .) کوشند کنند و می بينيم که می که می(
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نهند و به نفع  تر میا پا را از اين هم فراتعجيب است که اين آدم ها، گاهی ح 

ی ترس، در کارهای خطرناکی شرکت  قدرت حاکم و عوامل ايجاد کننده
 اينجاست که از طرفی، . شان مغاير است کنند که با شخصيت جبون شده می

زند و به  ديکتاتوری و اعمال نامحدود قدرت، به ايجاد ترس عمومی دامن می 
 نجامد و از طرف ديگر، ا درونی شدن و فلج شدن روحی و روانی مردم می

همين تنزل روحی و شخصيّتی، چه بطور مستقيم و فعّال و چه بطور غير  
بدين ترتيب، يک دور . انجامد مستقيم، به تقويت و تجديد قدرت حاکم می

باطل از سرکوب و ايجاد ترس تا تسليم طلبی و توّاب شدن و در نتيجه دور 
ی مردم تحت ستم بوجود می  سيلهباطلی از تأييد و تقويت سرکوب آنهم به و

  ٤٢.آيد

   ٣پايان توضيح شماره  

   
   ی رهايی چملی بل اسطوره 

  تا زمانی که شرايط جديد " آلی ايرانی ی ايده جامعه"با اين وجود،  

) های ارتباطی و غيره زبان مشترک، شهر نشينی، تکنولوژی جديد، راه( 
است و به آنان هويّت ملّی  مردم اقصا نقاط ايران را بهمديگر مرتبط نکرده
گردد و در  ای ظاهر می نداده است، به اشکال مختلف، در ابعاد منطقه

ی تاريخ تحولات ايران، به جنبش های محلی، انرژی و توان و  گستره
سازی  تصوير"نام ها و اسطوره های فراوانی در اين . بخشد حرکت می

کور اوغلو و . ی استدر خاطره ی تاريخ ايران باق" ای آلی منطقه ايده
يکی از اين توليدات رهايی ) دامنه ی مه آلود(  "چملی بل"ی آرمانی  جامعه
  .است

داستان از اين قرار است که سلطان وقت، از يکی از اصطبل داران خود  
خواهد که برای دادن پيشکشی، دو اسب بسيار با ارزشی را آماده سازد و  می

                                                 
 

 .مراجعه شود يادداشت ها در فصل ششم ٦ضميمه شماره جهت مطالعه ی بيشتر به  ٤٢



  ٩٥از امام زمان تا امام زمان 

  
 

و هر " موظّف خدمتگزار"ق معمول هر مهتر پير، طب. به خدمت او بياورد
  ، "معذور مأمور"

 و  ٤٣ "برد بسته فرمان می بسته و گوش چشم" 

ی سلطانی را به حضور وی  های طويله اسب يک جفت از بهترين کره 
ها را لايق مهمان خود نمی بيند و مطابق  ولی سلطان، اين اسب. آورد می

نکه فرصت دفاع و توضيح به ، بی آ!معمول هر حکمران قدرتمدار بنده نواز
تواند  طبيعی است که آنکه می. گيرد نوکر خود بدهد، تصميم به تنبيه او می

پس سلطان به خود . آورد جان و مال دهد، حقّ گرفتن آنها را نيز بدست می
آورند و همراه  دهد که دستور دهد تا چشمهای مهتر پير را از جای در حق می
 .خراجش کنندها از خدمت سلطانی ا با اسب

 ، "چملی بل"پير مرد به  

 _  هاست جای دوردستی که دور از دسترس سلطان و سلطان_  

آموزد که چگونه اسبها را  پناه می برد و قبل از مرگ، به فرزند خود می 
ها  تربيت کند و چگونه انتقام وی و ساير ستمديدگان را از سلطان و سلطان

کور "ن انسان ستمديده با نام گذرد که فرزند اي چيزی نمی. بگيرد
ی  ديکتاتوری و عدالتجويانه ، در محور مبارزات ضد)زاد کور( ،"اوغلو

ها و اربابان  ها و فئودال گيرد و زندگی را بر سلطان منطقه قرار می
" چملی بل"از اين طريق، . سازد نوع زمان خود، تيره و تار می به نوع

ت مردم و جايی که به مرکزی می شود برای سازمان دادن مبارزا
ی خود را  دهد تا به خود آيند و حق به تاراج رفته ستمديدگان پناه می

  . بازستانند

ی منطقه  در دل انسان های ستمديده" چملی بل"در تداوم اين پروسه است که  
آزاد از بهره کشی و فارغ از سرکوب و ظلم و " آلی ی ايده جامعه"به سمبل 

کشی و استثمار و ظلم باقی  آن پس، تا زمانی که بهرهاز . گردد ستم تبديل می
ديکتاتوری را  اربابی و ضد اجاق انقلاب های ضد" چملی بل آرمانی"است، 
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های خود، انسان محروم در بند مانده  ها و داستان سازد و با قصه شعله ور می
  .خواند رو فرا می در ی ناگزير رو ی منطقه را به سوی مبارزه

فردی " داند که اين واقعه، کی اتفاق افتاده است و اصلا سی نمیدر واقعيت ک  
کسانی . وجود داشته است يا نه" بل چملی"يا جايی چون " وغلواکور"چون 

را محصول ذهنی " اوغلو ی کور داستان بازسازی شده" ٤٤چون بهروز حقی
ی تعرض و  و ساخته و پرداخته ی فرهنگی مردم محروم آذربايجان در دوره

بر اين روايت، . دانند حکومت اسلامی و شيعه گری صفوی می سرکوب
اوغلو يکی از شگفت ترين آثار فولکوريک خلق های ترک  ی کور حماسه"

ی اساطيری نيز خيلی پيش از  اين سوژه. ی اساطيری است زبان در دوره
 ١۶ نوسرايان خلق ساخته و پرداخته شده و در قر پيدايش اديان توسط حماسه

فئودالی و  يعنی همزمان با اوج گيری مبارزات ضد دیميلا ١٧و 
." آفرينی شده است حکومتی و بر عليه اشغالگران خارجی بار ديگر باز ضد

  ) بهروز حقی، پيشين(

تصادی آذربايجان در اواسط اق _ ای تحت شرايط اجتماعی اعتلای جنبش توده" 
وفايی اين اثر ساز شک در اثر سفاکی شاه عباس اول، زمينه ميلادی ١۶قرن 

با منتقل شدن صفويان به اصفهان و ). پيشين" (گردد فولکوريک حماسی می
ی  های قدرتمدار و زورگو، همه اهی به سلطانقهای خان تبديل آنان از قطب

در اين زمان، . رود های مردم آذربايجان به يکباره از بين می ها و اميد آرزو
  گری  مذهب ايرانی شيعه

ه، ظرفيت آنرا يافته بود تا در شرايط اقليّت و اپوزيسيون، که در اين دور_  
به زبان محرومين و مظلومان مردم مناطقی از ايران سخن بگويد و 

  _  ی آنان را نمايندگی کند احساسات حق طلبانه

 " دين حاکم"با سر کار آمدن و تبديل شدن به  

 ) آميزند همانند هر جا و زمانی که دين و دولت در هم می( 
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 . کند تعرض آغاز می 

سلطه و خانقاهی ديروز، با کسب قدرت، يک شبه تغيير  ی ضد سران شيعه 
های ديروز، لقب امام  و مرثيه خوان خانقاه" گوی حق يا"دهند و هر  هويّت می

ا تی خدا و ح ی نماينده گيرد و به مقام و مرتبه و ولی و مراد و قطب می
آنان که ديروز جز به دعا و . رددگ شريک و همدم اولياء دين مفتخر می

انديشيدند، يک شبه لباس  نمی" حق"کشف درون و فيض و شهادت و لقای 
کنند و کتاب و سنت  های اسلامی را به تن می گری خواهی خليفه شريعت
اين حاکمان . دهند گرای خود را ميزان قصاص و شکنجه و ستم قرار می بنياد

 هر آنکه را  ی اسلامی جواز شرعی سرکوب نورسيده

 _  يابند که در بيرون مرزهای عقيدتی خود می_  

از آن پس، قصاص، تنبيه با شلاق، بريدن دست، سنگسار . کنند صادر می 
کردن و اعدام از حلق آويزی تا پرت کردن از بلندی و دفن در زير آوار و 

 زنده بگوری در گذرهای عمومی و غيره و غيره 

 _  ت دين و شيوخ مذهبیهمچون سنّت هميشگی حکوم_  

 . دوباره رسم می شود 

 ١٠٢ صفحه" تا به حکومت ض، دين از اعترا۴توضيح شماره "به ( 
 .)از ابتدای اين باراگراف مطالعه شود" مراجعه و پس از پايان آن، مجددا

 بدينسان با گذشت زمان،  

ه کنند ک بنام اسلام آن می" حکومت اسلامی صفوی"گماشتگان و پاسداران  
کند و دست تعرض به جان و مال  روی هر ايلخان قدرقدرت را سپيد می

ی هستی خود به قدرت  گشايند که آنان را با فدا کردن همه مردمی می
  . اند رسانيده

" سابقا(گری  آنان در برابر تعرّض حکومت شيعه. نشينند مردم خاموش نمی 
بينند و راهی  ت میبس بکلی خود را در بن) مدعّی نجات از ستم و بهره کشی

يابند جز آنکه به اشکال مختلف در برابر اين تعرضات بايستند و از جان  نمی
 ، "نظم اجتماعی وحشی"امّا در اين . و مال و ناموس خود دفاع کنند
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طلبانه به جنگ بر عليه خدا و دين  هرگونه مقاومت و هر کلام و بيان حق 

 دفاع بر حق مردم، . شود تعبير می

تواند مانع تجاوز و تعرّض رهبران خانقاه شيعيان اثنی عشر  ا نمینه تنه 
آنان به . افزايد مأموران و پاسداران اسلامی می يگریگردد، بلکه بر وحش

 هر کسی که می خواهند مهر

 مرتد و  

 کافر و  

 منافق و  

  باغی  

و  گيری از نصّ صريح کتاب آنان با استناد به منابع اسلامی و بهره. زنند می 
 و سنّت و احاديث، " شرع مبين"

. رسانند هر که را که نايی برای لب گشودن دارد، به سختی به مجازات می 
آنان با استناد به سنت های موجود، اموال مخالفين و مردم مسلمان را به نام 

برند و زنان و فرزندان مردم را به  به غارت می" کفار ياغی و باغی"اموال 
ا تعرض به جان و مال و ناموس مردم را تا به تآنان ح. کنند جبر تصاحب می

 رسانند که  آنجا می

 ای،  با استناد به سنت های رسمی شده ی قبيله 

وابستگان و منصوبين مخالفين قدرت خداوندگاری خود را مورد انواع  
 مردم بی پناه آذربايجان، در برابر اينان که . دهند تجاوزات قرار می

 تی و سلطانی را در دست دارند و هم قدرت حکوم_  

 هم نماينده ی خدا و رسول و امام زمانند، _  

آنان در عمل . يابند و نه محلی برای تظّلم خواهی نه جايی برای فرار می 
 می يابند که در اين سيستم ارزشی  در

 صرف دگرانديشی کفر است و  
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قابل بخشش  غيرا ارتداد فلسفی، جرم بزرگ و تی کفرآميز و ح صرف انديشه 

آنان بالاخره تاب و توان . بحساب می آيد و می تواند با مرگ مجازات شود
دهند و استقلال و شخصيت و توان  خود را در برابر اين تعرض از دست می

ی حاکمان اسلامی صفوی از دست  جانبه خود را در برابر ظلم و ستم همه
گردند که از ابراز هرگونه  آنان تا بدانجا دچار جبونی و تسليم می. دهند می

عاجز " طلب خواه انحصار ستمگران شريعتمدار تماميت"مخالفت آشکار با 
ا جرأت نمی يابند که بر عليه نظم وحشی حاکم و سرکوب و تمانند و ح می

 تجاوز بدون مرز حاکمان اسلامی، 

 خواب ببينند،  

 بيانديشند و  

 . حرف بزنند 

کند  را خلق می" اوغلو کور"، قهرمانی به نام اينجاست که نبوغ فرزند انسانی 
 . را" بل چملی"بنام " آرمانشهری"و 

جا  ، از نظر تصور جغرافيايی در همه"سرزمين ايده آلی"جالب است که اين  
ی  همه) پيشين(بر مبنای کار تحقيقی بهروز حقی .  ٤٥هست و هيچ جا نيست

اوغلو خلعت خودی  ها به کور ا ارامنه و گرجیتزبان و ح خلق های ترک
های خود او را زنده نگه می  پوشانند و در اساطير و افسانه ها و داستان می

 اوغلو رزمنده و قهرمان در مبارزات رهايی بخش مردم منطقه  کور. دارند

 _  هر جا که می خواهد باشد_ 

وی روزی . جنگد شود و برای آزادی و رفع ظلم و ستم می حاضر می 
های آذربايجان است و روزی ديگر در مبارزات  خلق قهرمان رهايی بخش
فشاند و  وی زمانی در مناطق گرجستان جان می. کند ترکمن ها شرکت می

زمانی ديگر در آناطولی ترکيه، با مقاومت و مبارزه ی مشروع خود پاسخ 
علی سيدوف  ی مير به درستی که به مصداق نوشته. دهد ها را می ستمگری
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، "اوغلو کيشی و کور آلی"اش  ی تحقيقی يجانی در مقالهفولکلور شناس آذربا
ی بديع زنده ايست که حوادث اجتماعی و سياسی يک  اوغلو سالنامه کور"

دوران مشخص تاريخی و کار فعال انقلابی نوعدوستانه را با جوهر خلقی 
    ).بهروز حقی، پيشين"(مخصوص به خود، بازتاب می دهد 

***  

 " عاشق ها"وسيله ی " اوغلو کور"در هر صورت، قصه های  

 _ شکن  ی سانسور اين پيام آوران آواره_  

نقل " ی اثنی عشری)اسلام شيعه"در سرتاسر سرزمين مادری رهبران  
های پرشور و قهرمانی کوراوغلو، ستم و سرکوب و ظلم  قصه. گردد می

کند و سيستم بهره کشی حاکمان فئودال را رسوا  سلطان ها را محکوم می
اين قصه ها همچنين برای مردم در بند ظلم و بهره کشی تنها راه . سازد یم

 : دهد رهايی را نشان می

 رو را  در ی ناگزير رو راه مبارزه_  

راهی که از پيوند و سازماندهی و تشکيل هسته های مبارزه بر عليه _  
 .گذرد دشمن مردم می

 . ت راراه پاسخ ابزار سرکوب و ستمگری با ابزار مقاوم_  

ی ستمگری  جالب اينجاست که اين قصه ها، نه فقط در سرتاسر دوره 
گردند، بلکه پس از آن نيز، تا ظلم و سرکوب  زبان نقل می به ها زبان صفوی

قصه های . آورند داری باقی است، دوام می سيستم اقتصادی و فرهنگی زمين
گی از مقاومت ی فرهن از آن پس به عنوان يک ارثيه" بل چملی"آرمانی  شهر

کنند و  و مبارزه، شور عدم تسليم و عدم تبعيت از ظالم را با خود حمل می
طلبان و  ی رهايی ها را به همه رها از تسلط سلطان" شهر آرمانی"سواد 

  . دهد محرومان شهر و روستا نشان می

 ***  

ی اينگونه  ديديم که تاريخ طولانی و پرماجرای ايران مملوست از خاطره 
گاهی،  از هر. های اجتماعی و تلاش برای زمينی کردن آنها سازی آرمان
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دهند و برای تحقق آرمان ذهنی  جمعی و گروهی دست به دست هم می
ها،  گاهی، از پيوستن اين آرمانخواهی از هر. ايستند مشترک خود بر پای می
افتد و جمعی عاشق و شيدای عدل و  ای به راه می حرکتی و جنشی توده

ی خود  ی فاضله ی زمينی کردن مدينه دل و جان در گرو تجربهبرابری، 
 از جنبش بابکيان تا جنبش سربداران، . نهند می

 ، ٤٦ "جنبش ارض اقدس"از جنبش اسماعيليه تا  

ای  های توده از گروه چريکی جنگل تا قرارگاه های چريکی اخير و خيزش 
. پايانند معی بیهای عينی اين حرکت و طغيان ج موجود، همه و همه، نمود

ی اينها،  اند و در همه ی اينها برای برپايی اتوپيای اجتماعی شکل گرفته همه
ی آرمانی، همچون پاسخی مستقيم بر عليه نظم ستمگر و  برپايی جامعه

ی اين  به همين خاطر، در همه. رود ی وقت بکار رفته است و می ناعادلانه
پذيرند که مطابق  د و همه میها از آن عموم فرض می شو تجربيات، دارايی

 يک سلسله اصول مشترک، 

 با همديگر کار کنند،  

 همراه هم بجنگند و  

ی اينها محل تجلی اتوپيای برابری و  همه. ٤٧ بطور مساوی غذا بخورند 
های  ها و گروه ی انسان برند که انگار همه اند و همه ره به جايی می يگانگی

اين . اند جتماعی خود، آنرا زيارت کردهمردم، در جايی از تاريخ زندگی ا
 جنبش های اتوپيايی

دچار پيری و کهولت " آيند و بعدا که در جايی بر سر کار می زمانیچه _  
 _  شوند مار می و ميرند و چه در زمانی که شهيدانه تار شده و در خويش می

                                                 
 

 ).۴٩٨_ ۵٠٢ص (، تهران ١٣۵٩تاريخ مختصر جهان، انتشارات دنيا، ٣، )مترجم(محمد تقی فرامرزی  ٤٦
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ص (، تهѧران  ١٣۵٧هѧای اجتمѧاعی در ايѧران،     ها و جنѧبش  ی جهان بينی ها درباره احسان طبری، برخی بررسی 
٣٨٢(. 
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ان در اين. آورند ای از تغيير و تحول اجتماعی را به دنبال می دوره" عموما 

ای از مناسبات را  ی ايستا و بی حرکت دوره های جامعه هر حال، قفل بند
کنند و با فعال کردن تضاد های ذهنی و فکری و در نتيجه با به راه  خرد می

انداختن تغيير و تحول اجتماعی، زندگی و کيفيت روابط و مناسابت تاريخی 
 .آورند فراهم میرانند يا امکان آنرا  را در ابعادی معين به جلو می

 در هر صورت، در هر دوره و زمان، 

آورند، انسان ايرانی گرفتار  ها دوام می کشی ها و بهره  که ستمگری زمانیتا  
گاهی در جايی از اين سرزمين پهناور، سر بلند  از ظلم و نابرابری، هر

هايش به شکست  و وقتی همه ی کوشش. کند و بر ظلم و ستم می شورد می
اش به  و سکوت و تسليم به تنها راه تطبيق مبدل شد، نبوغ انسانیانجاميد 

آلی و  ای ايده جامعه"ياريش می شتابد و برای خلوت تنهايی خود، 
از طريق تقسيم بين " آلی فردی جوامع ايده. "سازد می" آرمانی بهشتی
. گيرند ی عام و عمومی بخود می ها، جنبه های اجتماعی و نسل گروه
مانند تا روزی که  شوند و می توليد می گروهی در ميان مردم، بازهای  آل ايده

 آمده، در فرصت تاريخی فراهم

 گير شوند،  توده 

 ی مادّی بخود گيرند و  جنبه 

 . يی را سبب گردند حرکت و جنبش و رهايی 

 ماند و حيات انسان ايرانی،  چنين است که زندگی می 

 داران جهالت، با وجود اينهمه جبّاريّت و حکومت پاس 

 . دوام آورده است و می آورد 

   

  دين از اعتراض تا به حکومت_ ۴توضيح شماره   

گری صفوی، تاريخ حکومت مذهب و دين را به همان شکل و سياقی  شيعه 
حکومت دين به سبب . کند که در همه جا اتفاق افتاده است، تکرار می
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به شکل حکومت  های ساختی، در هيچ دوره و زمان و مکان، جز علّت
به شهادت تاريخ، حکومت . گردد توتاليتر و ديکتاتوری ظاهر نگرديده و نمی

عللی ساختی و "دينی به هر شکلی هم سازمان داده شود، بالاخره به خاطر 
گردد تا در نهايت بين  که در اين رابطه دخالت دارند، مجبور می" بنيادی
  " اصول دين"حفظ 

 و _  های مقدس دينی مندرج است ردم در کتابکه فارغ از رأی و نظر م_  

علل بنيادی و "اين . گزيند ، يکی را بر"رای و حکومت مردم"احترام به  
رويی با دموکراسی و  در به رو" محکوم"که هر حکومت دينی را " ساختی

 :گردد کند، در ماهيّت از دو اصل بنيادی تشکيل می رأی و خواست مردم می

ای که جايی برای رأی و نظر  و مقررات تقديس شده قوانين، سنّت ها_ ١ 
 .گذارد مردم هر دوره و زمان باقی نمی

کنند و به جای آنان  رهبرانی که خدا و مقدّسات دينی را نمايندگی می_ ٢ 
 . گيرند تصميم می

   

 شده  قوانين و سنّت های تقديس_ ١ 

وانين اساسی هر دينی دارای کتاب و سنت های مقّدسی است که نقش ق_ الف 
هايی  ا دينتح. کنند و مقررات اجتماعی دينداران و معتقدين بدان را بازی می

که بر اعتقاد به خالق و خدا متکی نيستند، دارای گفتار، کردار و سنّت های 
دهند و  شان جهت می مقّدسی هستند که به رفتار و کردار دينداران و معتقدين

تواند  تأثير اين منابع می. آورند و بار میسازند  پايه های رفتاری آنان را می
 : های متفاوت منجر گردد در شرايط مختلف، به نقش

در جايی که دين فقط يک ديدگاه فلسفی و اعتقادی و اخلاقی محض _  ١ 
 است، وجود اين منابع 

 ) همچون هر دست آورد معنوی و فرهنگی ديگر( 

ی هواداران خود کمک ممکن است به باروری معنويّات و ارزش های فرد 
گيری روابط اجتماعی افراد و ارزيابی  ا در شرايطی در شکلتکند و ح
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 . ی پرورشی ايفا نمايد کننده ارزشهای آنان، نقش سمبوليک و هدايت

 شده وثابت  ولی همين منابع و مراجع تقديس_  ٢ 

که دين  زمانیکند و به اصطلاح،  بهنگامی که دين نقش اجتماعی پيدا می_  
 _ آميزد  رسد و با سياست در هم می به حکومت می

در اين شقّ . دنبنام رأی و نظر و خواست خداوند، به مردم تحميل می شو 
 شده دومی، دخالت اين عناصر تقديس

گذارند و در نتيجه، راه مردم را  جايی برای رأی و قضاوت مردم باقی نمی 
ت ها و نيازهای برای مشارکت در ساختن زندگی اجتماعی مناسب خواس

 . کنند زمان و مکان خود، سدّ می

 اين است که حکومت دين، در اساس حکومتی است که  

قوانين و "خود را به جای " ی عتيق و قديمی مقررات تقديس شده" 
 جديد ناشی از مردم " های قرارداد

هايی که در يک حکومت زمينی، می بايد از سوی مردم هر زمان  قرارداد_  
 _  ردد و به تصويب برسدانشاء گ

با دموکراسی و حکومت " حکومت دينی"بهمين سبب، هر گونه . نشاند می 
کند و در برابر حقوق و  مردم، سر ستيز پيدا می" شرط بلا"مستقيم و 

 .کند ی خود، سدّ ايجاد می ی مورد علاقه های انسان برای ساختن جامعه آزادی

، ادعاهايی مبنی بر "ينیحکومت د"بهمين خاطر هم هست که در يک  
" اصلاح قوانينی که مستقيما"و همچنين " حقّ انتخاب و رأی مردم"پذيرش 

هايی بيش نيستند و در طول تاريخ تحولات جوامع  ، قصه"منشأ دينی دارند
دانيم که هرگونه  در عين حال، می. بشری، امکان تحقق نيافته و نمی يابند

 ی آن  تقديس شدهطلبی در دين و در منابع  نظر تجديد

 است و " حکومت دينی"هم بر عليه علّت وجودی _  

هم بر عليه علّت وجودی رهبرانی است که قدرت خود را از حکومت _  
 های تاريخی،  اينست که در هيچکدام از نمونه. گيرند دينی می
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و " هيچ حکومت دينی، خود را بخاطر احترام به رأی مردم منحل نکرده" 

  .کند نمی

   

گری، ويژگی  در اسلام و مذهب اماميه و شيعه" اين چگونگی مشخصا_  ب 
 خاّص می يابد، چرا که 

اسلام دينی است که برخلاف دين . دين اسلام، دين عمل و اجراست" اولا 
از همان آغاز، مقام . مسيحی، همراه با سنّت حکومت رشد کرده است
 ته است و حکومت پيامبر اسلام با مقام نبوّت ايشان بهم آميخ

بسياری از فرامين و آيات قرآنی در مناسبت با حکومت ايشان نگارش  
 . اند و نه در ارتباط با وظيفه ی پيامبری ايشان يافته

از همين روی، چه از طريق کتاب قرآن و چه از طريق سنّت رسول، در  
های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، قوانين و اصولی شکل  عرصه

 اند که  باقی مانده و به ارث رسيدهگرفته و 

 هم غير قابل تغييرند و _  

هم با وجود خود، جايی برای قانونگذاری و رأی مردم هر دوره و عصر _  
 . گذارند باقی نمی

 ، اين قوانين در طول زمان "ثانيا 

های  های حکومت ی حکومت های اسلامی و چه در دوره چه در دوره_  
 _   گری خاص شيعه

ی امامان و  ی روحانيون و دانشمندان اسلامی و منجمله وسيله يلهوس 
اند و وسيله ی تفاسير و فتاوی و  گری تفسير و تنظيم شده روحانيون شيعه

، بطور مکرر مهر تأييد و تأکيد "آيات عظام"رسالات علمای دين و 
اين است که چه اسلام و چه اسلام . اند اند و تا به امروز رسيده خورده
اند و  دارای کتاب قوانين و مقررات اجتماعی و حقوقی" گری، نقدا هشيع

کند، در حقيقت  گری حکومت می قانونگذاری در کشوری که اسلام شيعه
چيزی جز تطبيق نيازها و خواست های روز با آن قوانين ثابت اوليه نيست و 
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 . تواند باشد نمی

گری، ناگزير فقط  هبه بيان ديگر، قانونگذاری در يک حکومت اسلامی شيع 
تواند در اموری واقعيّت پيدا کند که عرفی و محلی است و فاقد هرگونه  می

ای در قرآن و سنّت رسول و احاديث و شرع مبين و فتاوی آيات عظام  سابقه
تازه اگر يک چنين موضوعيّتی هم پيدا شود . و علمای اسلام است

  ، )ستموضوعيتی که فاقد هرگونه سابقه در منابع فوق ا(
 در آن صورت نيز، 

 بدعت در شرع حرام است و  

بايد بر اصول اساسی و تفاسير کتاب و " هر تصميم جديد و ابداعی لزوما 
اينجاست که هرگونه بحث و گفتگو در مورد . سنّت و شرع مبين بنا گردد

 ) مفاهيم بيگانه با حکومت دينی" (مفاهيم بيگانه ای"

 _ تنظيم و تصويب قوانين جديد و مانند اينها همچون رأی مردم، انتخابات،_  

ای برای توضيح و نگارش مجدّد و  واجد هيچ معنايی نيست جز انتخاب شيوه 
 اين قوانين قديمه،. وجود دارند" ای که عملا تفسير قوانين قديمه

 در ماهيّت و در اساس،  

ه بهمين خاطر هم هست ک. آيند مقدّس و متکی به رأی خداوند بحساب می 
اند، در  های سياسی روز متکی ها و بازی خارج از ادعاهايی که بر مصلحت

 گری  حقيقت در حکومت اسلام شيعه

 نه جايی برای رأی و نظر مردم وجود دارد و _  

 .تواند تعيين کننده باشد و اصولی را تغيير دهد نه رأی و انتخاب مردم می_  

هيچ، خود رسول هم در اساس حقّ ا خلفای راشدين که ت، می دانيم که ح"ثالثا 
تنظيم و تصويب قوانين را نداشتند و مأموريّت و اختيارات آنان، جز اجرای 

فرق اساسی "در حقيقت، . قوانين الهی و تفسير و توضيح آنها نبوده است
ها در اين است که در اينجا هيچ کس حقّ  حکومت اسلامی با ساير حکومت
. جز شارع را نمی توان به اجرا در آورد قانونگذاری ندارد و هيچ قانونی
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). اله خمينی، ولايت فقيه روح"( شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است
ی انتخاب رهبر و رهبرانی که بتوانند در  پس هر گونه انتظار در زمينه

، قوانين جديد و به اصطلاح سکولر يا "گری حکومت اسلام شيعه"ی  دوره
ت اسلامی و شيعی وضع کنند، مغاير اصل و خارج از فرامين و مقررا

ی حکومت  است و در دوره" حکومت اسلامی و شيعی"سرشت 
 .ناممکن است) ماهيتا(اسلامی

  

" امامت"گری،  در عين حال، می دانيم که وجه ويژه ی اسلام شيعه_ ج  
کننده، از يک سو به نوشتجات و فقه امامان  اين ويژگی مهّم و تعيين. است

ی اعتباری  ، جنبه"عظام"ا نمايندگان ايشان، يعنی علما و آيات تحمعصوم و 
بخشد و نظر و فتاوی و رسالات آنان را هم تا به مرحله ی سنّت  خاص می

 . نمايد رسول، مقّدس و غير قابل تغيير و تجديد می

  

رويی و ردّ  در ی امامت در رو از سوی ديگر، می دانيم که نظريه_ د  
بوجود آمده " مشورت و بيعت خلفای راشدين"انتخاباتی  انتخابات و سيستم

 : اين بدين معنی است که از ديد مکتب امامت. است

 به بيان ديگر،. حقّ گزينش رهبران جامعه از آن خداست، نه مردم_  

اصل اساسی، انتصاب رهبر اسلامی از سوی خدا و نمايندگان زمينی خداوند  
  .است و نه انتخاب آن از سوی مردم

های  قوانين کلّی حکومت اسلامی، بر خلاف مرام"به همين سبب،  
دموکراسی، هرگز به انتخاب يا تعيين نماينده وابسته نيست، بلکه حکومت 
اسلامی بايد در چهارچوب دستورات و احکامی حرکت کند که شارع اسلام 

بدين سبب ). سيد کاظم حائری، بنيان حکومت در اسلام" (مقرّر فرموده است
تواند  گيری نوع امروزی، فقط تا زمانی می هم هست که هرگونه سيستم رأی

ی آن موافق گزينش و نظر نمايندگان و رهبرانی  قابل احترام باشد که نتيجه
است که خود را منصوب يا نمايندگان خداوند و مجری قوانين الهی 

 پندارند و گر نه، همانگونه که فقه جعفری هم در اين مورد صراحت می
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  : دارد

 ."تواند بر انتصاب و رأی الهی فائق آيد رأی مردم نمی" 

 ": گری حکومت دينی اسلام شيعه"اينجاست که در  

 .نه حقّ گزينش رهبر و رهبران، از آن مردم است_  

 نه رهبران حقّ قانونگذاری، انشاء و تصويب قوانين جديد را دارند_  

تغيير  قابل ه گرفتن مقررات غيرنه جايی برای لغو قوانين الهی و ناديد_  
 . شده و جايگزينی آن با قوانين جديد وجود دارد نوشته پيش از

 چنين است که اين حکومت دينی، يعنی  

 ، "گری حکومت اسلامی شيعه" 

کند و با  خود را از اشکال حکومتی زمينی و متکی بر رأی مردم متمايز می 
درج در کتاب و سنّت و شرع حفظ و اجرای مقررات و قواعد و قوانين من

تغيير بودن اين اصول، همچنين باعث  قابل اعتقاد به غير. آورد مبين دوام می
های طولانی گذشته باقی  شده است که احکام و اصول شرعی در طول زمان

 يعنی _ کنند  اند و می توليد کرده اند و در هر شرايطی خود را باز مانده

 کنند و  ين و احکام شرعی حکومت میهم در شرايطی که مثل امروز د 

که دين و دينداران در آرزوی برقراری حکومت الهی خود، به  زمانیهم  
 .الهی و زمينی شاهان گردن نهاده اند حکومت غير

  

 حاکمان دينی همچون نمايندگان خداوند بر روی زمين _ ٢ 

به  های گوناگون، تا کنون هيچ دينی بدون رهبران دينی بر خلاف ادعا 
 . تواند هم برسد حکومت نرسيده است و نمی

پروتستان های اروپايی، عقايد خود را بر نفی نظام ساختاری کشيشی و  
ها بنا کردند، ولی  ها و ارتودوکس های حديث و تفسير کاتوليک کليسا و کتاب

چيزی نگذشت که آنان نيز صاحب کليسا و کتاب و کشيش و حديث و سنّت 
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عين همين . جنگيدند نوشتی دچار آمدند که با آن میشدند و به همان سر
گری اوليّه بر  توان در برپايی مذهب اعتراضی شيعه دگرگونی و تحول را می

گرايی مذاهب سنی ديد و از آن طريق، ساخت و  گرايی و خليفه عليه سنت
و " روحانی"ی مذهبی از  ها و طلاب و خدمه حجم هيرارشی جمعيت آخوند

شوی و دعانويس و فالگير  گوی تا مرده نشين و مسأله منبر ایخوان و پ مرثيه
 . گری سنجيد گری را در رابطه با سنی دستگاه شيعه

بايد نه فقط در طرز نگرش يک دين و مذهب يا  علت اين چگونگی را می 
 يک خّط معين دينی، 

 . بلکه در ساخت نظام دينی جستجو کرد 

  

اين . وشتجات و سنّت های مقدس استديديم که هر دينی دارای کتاب يا ن 
ی آنان تفسير و تعبير و توجيه  اند، وسيله ها تا زمانی که پيامبران زنده سنت
امّا پس از فوت پيامبران، . شوند شوند و به خورد مردم و معتقدين داده می می

بايد بنام  آنان می. بايد وظايف مختلف وی را به عهده بگيرند" کسانی لزوما
 ابع مقدس انجام وظيفه مفسران من

اين منابع بنيادی با همان انشا و خطّ و زبان عتيق مرجع حفظ " معمولا. کنند 
های بعد، قابل  شوند و بدون دخالت افراد متخصص، برای مردم زمان می

 . باشند مطالعه و دسترسی و فهم نمی

ينان آنان همچنين بايد بتوانند بنام مقدسين روحانی، نقش پيام رسانی جانش 
بايد بنام  آنان در ضمن می. پيامبران را بازی کنند و به تبليغ دين بپردازند
اينست که پس از فوت هر . روحانيون، امور و خدمات دينی را اداره کنند

 پيامبر يا حتَا هر مقام دينی 

 _ و چه بخواهی و چه نخواهی " لزوما_  

نام پيامبر و رهبر و ب" ايستد و مستقيما يک قشر رهبری مذهبی بر پای می 
  . پردازد ی دينی می مستقيم بنام خداوند به انجام وظيفه حتا بطور غير

 ***  
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دهد، اين ويژگی عامّ است و در جوامع  تا آنجا که تاريخ تمدّن بشر بدست می 

  مختلف، 

 از ابتدايی و بدوی تا متمدّن و صنعتی،  

ها و  م شناسان، از سويهجامعه شناسان و مرد. شود به اشکال مختلف ديده می 
ای  آنند که اين شغل و سمت اجتماعی و روحانی از دوره مکاتب مختلف، بر

ی توليد  ها دست بزند و در پروسه که بشر توانسته است به انبار کردن دانه
ارزش "مواد غذايی شرکت کند، آغاز شده است و رابطه ی مستقيم با 

 . محصولات غذايی دارد" افزوده

ی، از وقتی که حال و روز جوامع انسانی به مرحله ای رسيده که بدين معن 
دارد و غذای آنان را از طريق کار  توانسته است چند نفری را از توليد باز

ی مستقيم با توليد  بقيه تأمين کند، کسانی به مشاغلی دست زدند که در رابطه
در جوامع های جديد اجتماعی بودند که  جادوگران جزء اين گروه. غذا نبود

اوليه و در ميان قبايل اوليه، خود را از سايرين متمايز کردند و به کاری 
پرداختند که انسان سراسيمه و نگران جوامع اوليه، از نظر روحی و روانی 

 .نيازمندش بود

آنان "ای که جادوگران با نمايندگان دينی داشتند، آن بود که  تفاوت عمده 
های  وی مافوق طبيعی را از طريق شيوهتوانند نير مدّعی بودند که می

جادويی به کنترل در آورند و آنان را در راه بهبودی انسان و زندگی جمعی 
اين چگونگی با تکامل اجتماعی تغيير يافت و به ظهور .  ٤٨"آنان بکار گيرند

پيامبران يک نيروی مافوق انسانی را، چه در . دين و پيامبران منجر شد
آنان بر خلاف . کردند لق آن، نمايندگی میطبيعت و چه بصورت خا

های مافوق طبيعی فائق آيند يا آنها را در  توانستند بر نيرو جادوگران، نمی
در واقع، عمده تفاوتی که پيامبران با . اختيار انسان و خواست او قرار دهند

کردند با ابلاغ خواست و تصميم  جادوگران داشتند اين بود که آنان سعی می
را به " راه درست"های برتر طبيعی يا فوق طبيعی به مردم،  نيرو نيرو يا

                                                 
 

 .، تهران١٣۵۵مردم شناسی اجتماعی، مردم شناسی جوامع ابتدايی، انتشاراتی آسيا، ٣م رضی، هاش ٤٨
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آنان بر آن بودند که مردم را به سويی هدايت . آنان نشان دهند و ديکته کنند
از اين طريق، مردم . کرد کنند که رضايت آن نيروی برتر را جلب می

هم با  توانستند هم از انتقام و مجازات آن نيروی مافوق در امان باشند و می
اتکاء بدان، در برابر نيروهای ديگر طبيعی و مافوق طبيعت نيرومند گردند 

 .و در مصاف با آنها به پيروزی دست يابند

اين رابطه، در پروسه ی تکامل جوامع بشری در مناطق مختلف جهان،  
ی دينی در بخشی از جهان  اشکال مختلف بخود گرفت و با تکامل انديشه

اين اديان به . پرست منجر شد هور اديان آسمانی يکتا، به ظ)خاور ميانه(
سبب سرشت خود، از همان آغاز بر فعاليت و تبليغ پيامبران و جانشينان آنان 

 . و همچنين خدمات قشر روحانيون ساخته و پرداخته شدند

 شود که پيامبران  در اين پروسه، نقش قشر روحانيون از زمانی آغاز می 

 _ ی و مستقيم خداوند اين نماينده ی رسم_  

 " دهند که عملا روند و جا و شغل خود را به کسانی می از جهان می 

 " ی خداوند نمايندگان غير رسمی و غير مستقيم و باواسطه" 

ی مناطق  بدين ترتيب، آنچه که در تداوم اين پروسه، در همه. آيند بحساب می 
ايستادن اقشار  پای جهان و اشکال و انواع مختلف دينی عموميت دارد، بر

 اين اقشار . رهبران و روحانيون دينی است

 _  بطور سمبليک هم که شده_  

خداوند را " دين، پيامبر و مقدسين ديگر و همچنين منابع مورد تقدّس و نهايتا 
  .گيرند کنند و تصميم می کنند و بنام آنان حکم صادر می نمايندگی می

 ***  

ی مرگ و  سير مسائل فلسفی و توجيه مسألهاينان در عين حال از طريق تف 
های  اينان با داستان. دهند زندگی به نياز های روحی و روانی مردم پاسخ می

نمايند و برای تداوم  ی زندگی و خلقت را حل شده می مذهبی خود، مسأله
بسياری نيز مجری آداب و . دهند هايی ارائه می زندگی پس از مرگ، تضمين

ا مرگ انسان، چه برای مردگان و چه برای بازماندگان مراسمی هستند که ب
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اينست که بر پای ايستادن قشر روحانيون و نمايندگان . آنان ضرورت دارد
ی  ی خدمات روحانی جنبه مذهبی و تداوم آنان در طول تاريخ، در زمينه

 . کند کارکردی پيدا می کند و جايی خالی را در زندگی اجتماعی مردم پر می

 ونه، در کشورهای سکولر غربی برای نم 

دينی مجاز و مختارند و دين از  که در آنجا، مردم بين انتخاب دين و بی_  
 _ سياست و حکومت جداست

آنان مراسم . روحانيون کماکان در مؤسسات مذهبی خود مشغول بکارند 
نامگذاری و ازدواج و کفن و دفن پيروان دين خود را به عهده دارند و در 

خصوص خود، اجرای مراسم نيايش و دعا و اعتراف و استغفار روزهای م
گيرند و اداره  و نماز و همچنين توضيح و تفسير منابع مذهبی را به عهده می

اکثر اين وظايف خدماتی علت وجودی خود را از نياز مردم کسب . کنند می
  . می کنند و از آن نظر، جنبه ی کارکردی دارند 

 ***  

 ماند و  هميشه در اين حدّ باقی نمی" روحانی"وظيفه داری با اين وجود، اين  

گيرد و به اصطلاح، وقتی که دين به  وقتی که دين جنبه ی اجتماعی بخود می 
 رسد،  حکومت می

آيد و  از حالت جبران روحی و روانی و تصدّی خدمات دينی خالص در می 
نيز " تروحاني"در اين صورت، . گردد ی قدرت و حکومت می وارد حوزه

شود و شکل و ماهيت اجتماعی  خارج می" روحی و ايمانی خالص"از حالت 
اينجاست که رهبران مذهبی ديروز، نه فقط بنام . گيرد و سياسی بخود می

 خود و در امور مراسم و نيايش ها، 

آنان در مورد . کنند بلکه بنام دين در امور دنيوی هم دخالت و اظهار نظر می 
. گيرند دهند و تصميم می گنجند، رأی می وعيّت دين نمیمسايلی که در موض

 بدين ترتيب، اين رهبران، در تداوم حکومت دين، رفته رفته 

های  از انسان روحانی يا رهبر مذهبی مفسّر منابع و همچنين از مجری سنّت 
 روحانی و مراسم دينی، 
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. صميم بگيرندتوانند به نمايندگی خداوند ت شوند که می به حاکمانی تبديل می 

 آورند که  بدينوسيله، آنان حقّ آن را بدست می

 رحم و شفقت يا  

اين سمت جديد . جبر و مکر الهی را بر سر دوستان و دشمنان خود ببارانند 
 دهد که  به آنان اين امکان را می

 نه فقط در امور اين جهانی به جای مردم رأی دهند،  

ل خود و دوستان و مريدان و امّت خود بلکه بهشت و جهنم را هم در يد کنتر 
در آورند و بجای خداوند هر کس را که خواستند، پاداش دهند يا مجازات 

 اينجاست که . کنند

های مذهبی با تمام عظمت و هيبت و وحشت خود ظاهر  ديکتاتوری 
 های دينی  بدين ترتيب، با تولّد و برقراری حکومت. گردند می

 _ يخ بشر گواه است همانطور که سرتاسر تار_  

گيری و دخالت در امور فردی  راه به روی هرگونه تلاش انسان برای تصميم 
ماند و جبر حکومت خدايانی  شود و از آن پس، انسان می و اجتماعی بسته می

 زمينی که 

 مدعی اجرای فرمان خدا هستند و بخاطر نمايندگی خداوند،  

 " توانند می" 

  . منجمد کنندها  مخالف را در مغزهر گونه فکر و انديشه ی  

 ***  

 های مختلف تاريخ  همين چگونگی را، ما مردم ايران بارها و بارها در دوره 

مورد حمايت روحانيون و " شاهان زمينی ظلّ االله"ی حکومت  چه در دوره_  
 _  "نمايندگان نوع به نوع خداوند آسمان ها"ی حاکميّت مذهبی  چه در دوره

 در واقع، تفاوت ايندو نوع حکومت آن بوده است که . کرده ايمبکرات تجربه  
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توانستند در مورد تمام امور و مقدرات  اولی، يعنی شاهان زمينی، اگر چه می 

دانستند که انسان هايی  مردم و مملکت تصميم بگيرند، ولی خودشان هم می
 بيش نيستند و مقامشان، به تعبير محمد رضا شاه پهلوی، 

اين بدان ". لهی است که از طرف مردم به آنان تفويض شده استموهبتی ا" 
دانستند و معرفی  ا اگر اين مقام را الهی و آسمانی هم میتمعناست که آنان ح

. اشاره کنند" مردم"کردند، راهی نداشتند جز آنکه به تفويض آن از سوی  می
مده است و شان از آسمان نيا آنان بدين امر آگاه بودند که قدرت خداوندگاری

تواند هم بيايد و بالاخره آنچه دارند مبتنی بر يک قرارداد زمينی متکی  نمی
 . ی مردم است به اراده

در مقابل آنان، خلفا و حاکمان و رهبران اسلامی و نايبان نوع به نوع  
ی  اسلامی قرار دارند که در اساس به نمايندگی خدا و رسول، و با آغاز دوره

. اند ی قدرت و حکومت تکيه زده بر اريکه" امام زمان"صفوی ها، از سوی 
آنان در ضمن، حق تفسير و تعبير کتاب و احاديث و شرع را هم در دست 

آيه  ۶٢٠٠کنند که کدام آيه از حدود  دارند و در هر زمان و مکان، تعيين می
 " مثلا. ی مبارکه، در چه موردی جای عملکرد دارد و بايد داشته باشد

 های جنگ با کفار را بايد اجرا کرد  آيا آيه_  

 " يا آيه های های صلح و عقد مودت و برادری را و اصولا 

 چه کسی کافر است و مستوجب تنبيه و _  

 . چه کسی نيست و مستحق تشويق و پاداش و الی آخر 

اين سمت فرضی و ايدئولوژی ناشی از آن، به آنان قدرت و حق  
 کند  یگيری نامحدودی را عطا م تصميم

رود و در عين حال،  قدرتی که از توان هر ديکتاتور زمينی فراتر می_  
اين در عين حال، بدان . فارغ از رأی و تصميم و دخالت مردم هم هست

 معنی هم هست که آنان حق تصميم گيری و اختيار و قدرت خود را

 دانند و  از آن مردم نمی_  

 کنند و  ابی نمیبصورت تفويض شده از طرف مردم هم ارزي_  
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برای اينگونه نگرش هم، دليل و منطق و ايدئولوژی دينی و مذهبی در _  

  . اختيار دارند

 ***  

به همين سبب هم هست که هژمونی و رهبريت حکومت های دينی و  
يابند و هر  سالاری می تئوکراتيک، خود را رو در روی دموکراسی و مردم

دينی خود را، مهر ضّديت با خدا و انديشی و مخالفت با رهبری  گونه دگر
 زنند  مهر کفر می

ها  ترين مجازات فرجام های دينی، بد اتهامی که بطور معمول در حکومت_  
 . آورد را بدنبال می

ی اشکال حکومت دينی و  بايد يادآوری کرد که اين چگونگی، عامّ همه 
 رهبريت های آن و محصول ساخت روابط دينی است و عللی مانند 

 آخوند بودن يا نبودن رهبران دينی و  

 بودن و  کمتر و بيشتر فاناتيک يا بنيادگرا 

 اينگونه و آنگونه تفسير کردن منابع و همانند اينها 

اگر چه می توانند اين شخصيت ساختی دينی را تشديد کنند يا تقليل دهند، ( 
 ) ولی

به . بحساب آيندتوانند به عنوان علّت اساسی و ماهوی آن عمل کنند و  نمی 
و نه چگونگی " (حکومت دينی"بيان ديگر، محصولات و نتايج ساختی 

، در هر حال، با آزادی و استقلال فردی و حکومت متکی بر )سازماندهی آن
  . رأی و عقل و اراده ی مردم، ناسازگار است و سر ستيز دارد

 ***  

کومت در هر صورت، نتيجه آنست که مجموعه ی اين عوامل ناشی از ح 
  دين، 

ای که جايی  چه بصورت عوامل ناشی از قوانين و مقررات تقديس شده_  
 گذارند و برای رأی و نظر مردم هر زمان باقی نمی
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که در آن، رهبران (چه بصورت عوامل ناشی از سيستم رهبريت مذهبی _  

گيرند و  کنند و بجای خدا تصميم می مذهبی، خدا و مقدّسات را نمايندگی می
 )کنند ت میحکوم

از اين زاويه بسيار طبيعی . کند به صورت منبع اساسی ديکتاتوری عمل می 
 است اگر حاکميت دينی در برابر نافرمانی مردم،

از مطلقيت خداوندی دفاع کند که جبّار و قهّار و مکّار است و نه خداوندی  
 بخشد و  دارد، می که دوست می

شان نهاده شده  ئوليتی که به عهدهدهد که برای پذيرش مس به انسان حق می 
گيری داشته باشد، در آباد کردن زمين و بهتر کردن زندگی  است، حق تصميم

خود و نوع خود بکوشند و قدرت خداوندگاری را در خلق کردن و ساختن و 
     . بارآوردن نمايندگی کنند
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   تولدی دوباره -فصل سوم 

  
   آرمانی بنام مشروطيت 

فرهنگی ايرانی، هر حرکتی در  _ ی ذهنی داوم انتقال ارثيهديديم که در ت 
خورد و  پيوند می" ی آرمانی جامعه"ی تحت ستم آسيايی ما، با يک  جامعه

ای از نافرمانی از ستم حاکم را  انرژی خفته" ی آرمانی جامعه"ظهور هر 
 . آورد کند و به حرکت در می بيدار می

 . ها بود ين اتوپياانقلاب مشروطيت، در آغاز، يکی از ا 

ی نوين تاريخ ايران  آغاز دوره انقلاب مشروطيت از جنبه های گوناگون سر 
های قرون وسطايی  در واقع با اين حرکت است که مردم ايران، ديواره. است

 . شوند می ٢٠را پشت سر می گذارند و وارد قرن 

ش سرمايه های سرمايه داری و گرد در ايران، با رشد نهاد ١٩تحولات قرن  
اين دوره، شهر نشينی جديد و رشد و توسعه . شود ی بازرگانی مشخص می

  . آورد ی طبقه ی متوسط شهری را نيز با خود به همراه می
" ی متوسط و اقشار سنتی و مدرن آن در ايران ، طبقه۵توضيح شماره "به (

از ابتدای " مراجعه و پس از پايان آن، مجددا ١٧٣صفحه  در فصل چهارم
  .)ين باراگراف مطالعه شودا

ی ايران در برابر  های عمده ها و ناکامی همچنين قرن شکست ١٩قرن  
در اين . ی پر شتاب سرمايه داری در حال توسعه ی اروپايی بود توسعه

دوره، تسلط امپرياليستی روس و انگليس در ايران تا بدانجا عمق يافت که 
. قابل اجرا و تضمين نبود بدون خواست آنان هيچ قرار و تصميم دولتی،

هايی از کشور به تصرف روس و انگليس در آمدند و از کشور مجزا  بخش
قدرت شاه و دربار تا آنجا با قدرت نيروهای خارجی پيوند خورد، که . شدند
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توافق طبقات داخلی  توانست بصورت سمبل قدرت مورد شاه فقط زمانی می
رگر خارجی مورد حمايت قرار های استعما نقش ايفا کند که از طرف نيرو

ها و همچنين قدرت ملايان افزايش  در اين قرن، قدرت فئودال. گرفت می
ی دوم اين قرن،  های آغازين نيمه دستگاه روحانيت شيعه که تا دهه. يافت

آمد و از دخالت مستقيم در امور  جزو ابوابجمعی دربار و شاه بحساب می
آن در ارتباط با حمايت نيروهای  های پايانی شد، در دهه سياسی منع می

اين . خارجی تا به جايی رسيد که قدرت سياسی را با شاه و دربار قسمت کرد
ها و مقامات دولتی نقش  ا در تقسيم پستتسازمان اليگارشی مذهبی توانست ح

يی را که مورد توافق و موافقتش نبود،  های دولتی ايفا کند و اجرای قرارداد
 .مانع شود

های عمومی  ربع چهارم اين قرن، گرسنگی و بيماری ها و اپيدمی در آغاز 
رساند که به تخمين ناظران خارجی، جمعيت ايران  مانند وبا کار را به جايی 
در اين دوره ها، همچنين خوردن گوشت سگ و . تا به نصف تقليل يافت

ا ميّت و دزديدن بچه های مردم برای سد جوع، در کشور و تگربه و ح
 . ٤٩ سلطان صاحبقران به واقعيت روز تبديل شد پايتخت

ی اين مصائب و مشکلات، هيچکدام از اين عوامل  امّا با وجود همه 
رفت که با انقلاب  بازدارنده نتوانستند از زايش قرن جديد ايرانی، که می

 . گيری کنند مشروطيت تجّلی يابد، جلو

های قبل، در ساخت  شرايط مادّی برای يک چنين تحوّل اساسی در طول دهه 
ی توسعه و گسترش  اروپا در ادامه. جمعيتی و اجتماعی ايران فراهم آمده بود

خود، آبستن تغييرات عمده بود و رابطه بين دو ابرقدرت روس و انگلستان 
تخت تزار روس بر اثر خيزش مردم روسيه و . با نوسانات عمده روبرو بود

ز اين قرن انجاميد، از بيخ و بن ی آغا تحولاتی که به انقلاب شکست خورده
حکومت قدرتمند عثمانی در سرازيری فروپاشی خود، مجبور به . لرزيد می

دار تنظيمات به  پذيرش شرايطی گرديده بود که بصورت اصلاحات دامنه
قوانين جديد در کشور های اروپايی، حقوق جديد . ی ظهور رسيد منصه

                                                 
 

 .در فصل يادداشت ها مراجعه کنيد ٨به ضميمه شماره   ٤٩
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قوانين اساسی جديد در . "دکر شهروندی را ارزانی انسان قرن جديد می
مصر و هندوستان و کشور عثمانی نويد زندگی جديدی را به مردم اين 

" ها شديدا تبعيديان سياسی و روشنفکران ايرانی در اين کشور. داد منطقه می
فعال بودند و افکار جديد اروپايی و جهانی را، از هر راه ممکن به مردم 

 . ٥٠ "رسانيدند ايران می

ی  که نمی توانستند از سانسور اداره چاپ خارج ای فارسی زبانه روزنامه 
. شدند ی مسافران ايرانی به داخل ارسال می پست ايران عبور کنند، وسيله

آوردهای  التحصيلان ايرانی در کشور های اروپايی، بخشی از اين دست فارغ
ی و های جهان ی آثار و انديشه ترجمه. آوردند جهانی را با خود به کشور می

نشين  ی تغيير ذهنی مردم شهر افتتاح مدارس جديد در کشور، بر پروسه
حال تحّول  ی شرايط در تغيير و تحولات مجموعه. دادند ايران ياری می

جهانی و اروپايی و در همسايگی ايران، به اشکال مختلف در داخل ايران 
کهنه و  کننده در ساخت های خرد لرزه يافت و همگی خبر از زمين انعکاس می

  .داد ناکارآمد حکومت قاجار می

 ***  

اينجاست که برای اولين بار، مردم شهرهای ايران، بجای آنکه مطابق  
های صده های گذشته از بيرون قلعه ها مورد حمله قرار گيرند، از  سنت

گذارند  ها پای به بيرون می درون ديواره ها و برج های قرون وسطايی شهر
 "پيوند ملی"و در يک 

 _  ای نوين بود که خود پديده_  

دست به مبارزه " ی قرون وسطايی قاجار، مشترکا بر عليه جباريّت سلسله 
های خود را به حاکمان و گردانندگان سيستم قرون  زنند و خواست می

  . کنند وسطايی ديکته می

 ***  

                                                 
 

 .غلامرضا ورهرام، پيشين ٥٠
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يابد، جز  شود و عموميّت نمی با اين وجود، انقلاب مشروطه انقلاب نمی 

هم  در" آلی ی فاضله و آرمانشهر ايده جامعه"ی ايرانی  تی که با اسطورهآنوق
" عدالت و آزادی"های تاريخی مردم ايران برای  ها و اميد آميزد و آرزو می

 " های آرمانی آل مشروطيّت ايده"اينجاست که . کند را نمايندگی می

 نه فقط به عنوان يک اصلاح در سيستم سياسی ايران،  

، همه را به نوعی واله و شيدای "ی ايرانی ی فاضله مدينه"رت بلکه بصو 
 . گردد سازد و به طوفانی از انقلاب و جانبازی و مبارزه منجر می خود می

   

ديگر، مشروطيّت هم برای " ی ملّی ی فاضله مدينه"طبق معمول و همانند هر  
با  دهد و هر کس هر فرد و دسته و گروه اجتماعی معنی خاصّ خود را می

بدينسان، در . نهد خواهی می انتظارات خاصّ خود دل در گرو مشروطه
آلی بدون مکان و  ی ايده شود به جامعه ای معين، مشروطيّت تبديل می دوره

 :بدون زمان، يعنی جايی که

 جويد و  هم رنجبر و زحمتکش شهری، فردای خود را در آن می_  

 . دوزد م اميد بدان میهم بازاری و سرمايه دار نوپای تجاری، چش_  

 کند و  های خود را در تحقّق آن جستجو می هم فدايی سوسياليست آرزو_  

 . بندد ی غارتگر خارجی بدان اميد می ی سرمايه هم نماينده_  

خواهانه،  ی متوسط شهری آرزو های ترقی هم مردم اقشار مدرن طبقه_  
 دهد و  زينت میگرايی خود را با لباس مشروطيّت  نوسازی و اروپايی

زمانی و  ی امام ها و امّت شيوخ مذهبی تحقّق جامعه اله هم مقلدان آيت_  
 . جويند خواه خود از اقتدار سياسی را در آن می افزايش سهم رهبران اسلام

ها  برای روشن شدن اين چگونگی جا دارد به يکی دو نوشته فکاهی آن سال 
تن در باره ی آزادی و مشروطه، نخست به گفتگويی ميان چند . اشاره کنيم

آورده بودند و هيچکس " تازگی ها از فرنگستان"که " چيز غريبی"يعنی آن 
ها از  چرا که اين چيز را انجمن. دانست که آن چيز چيست و برای کيست نمی
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توی صندوق گذاشته، درش را محکم کرده، هر روز در "روزی که آوردند، 
ها طالبش هستند  خيلی آدم. کنند ، باز قايم میکنند خلوت آورده آن را تماشا می

 ". کشند، ليکن هنوز کسی نديده و حسرتش را می

اکنون رستم، که قهرمان رساله هم بود، دربدر به دنبال آخوند محله و  
. گشت تا اين راز را بشکافد روشنفکر شهری و دولتمردان و ديگران می
رسيد،  او به هر کس که می. اندمفهوم مشروطه را دريابد، و کاربرد آن را بد

  : پرسيد می

و به چه کار می " اين اسباب تازه که از فرنگستان آورده اند چه چيز است" 
  . آيد

در پاسخ او هرکس تعريفی بدست می داد که با تعريف آن ديگری بکلی  
 .٥١متفاوت بود

  

" آلی کجاآباد ايده ی نا جامعه"ی ايرانی  چنين است که مشروطيت با اسطوره 
خواه را در برابر  ی انقلابيون مشروطه های پراکنده خورد و انرژی پيوند می

کند و به حرکت و جبنش در  های دشمنان مردم، همکاسه می طلبی سنت
يابد تا زمانی که متمّم قانون اساسی تنظيم  اين حرکت ادامه می. آورد می
روی بستری  ی ايران بر گردد و حکومت نيمه مشروطه و نيمه مشروعه می

آليسم انقلابی  ی ايده های گوناگون و ناهمگون دوره از آرزو و خواسته
از آن پس، بی توجه به هر . يابد گردد و تحقّق عينی می مشروطيت بنا می

ای مشروطيت  آلی و اسطوره گيرد، بنای ايده محتوايی که مشروطيت بخود می
های اين  تا بر روی خرابه ماند ريزد و می ها در هم می در برخورد با واقعيّت

چرای پهلوی اول شکل  و چون ، قدرت بی"ی رهايی و عدالت اسطوره"
امّا با اين تحوّل و فرو ريختن بنای آرمانی سابق، مردم شهرنشين . بگيرد
  ايران 

 _يابند  های قرن جديد می که خود را در جريان تحوّل تاريخ آزادی_  
                                                 

 
 .ی فرهنگی فرنگی در ايران هما ناطق،کارنامه. ٥١
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اجتماعی خود دست بر  _ از توليد ذهنیبرای رهايی و کسب آزادی و عدالت،  

 . دارند نمی

پيوندد،  تحوّلاتی که در اين دوره از تغيير و بازسازی ايران بوقوع می 
ی متوسط شهری  درهای تماس و تردّد با اروپا را به روی مردم طبقه

گشايد و مردم شهر نشين ايران را، بيش از پيش با طرز زندگی و حقوق  می
به عنوان محصول انقلابات اجتماعی سرمايه داری در  هايی که و آزادی

. کند اند، آشنا می شدهاروپا و امريکا و انقلاب سرخ در شوروی برپا 
 های نوين  تفکّرات و ايدئولوژی

که هرکدام از سويی بر آزادی و حقوق فردی و اجتماعی مردم مهر تأکيد _  
 _  زنند می

. گذارند ی نوين ايران تأثير می لهی فاض در بازسازی و توليد ذهنی جامعه 
و  ٥٢دن طبقات جديد شهری، بخصوص طبقه ی متوسط جديد شهریش برپا

اقشار تحصيلکرده و اداری، بر خواسته ها و آرزوهای مردم شهری ايران 
 تحت اين شرايط جديد جهانی و ملّی است که . بخشد رنگ و بوی تازه می

 يابد و  سياسی افزايش میهم نقش مردم ايران در امور اجتماعی و  

هم ترکيب و محتوای خواسته ها و انتظارات جديد اقتصادی و اجتماعی و  
ی شرايط جديد، به آرمان عمومی مردم  مجموعه. کند فرهنگی تغيير می

نشينی معنی و مفهوم  ی شهر شهری و طبقات اجتماعی درگير در پروسه
 . بخشد جديد می

  

های معينی از نوسازی اجتماعی، مدرنيزم  رهدر آغاز و همچنين در طول دو 
ها  دهد و اشتياق گروه ها و ذهنيات مردم پاسخ می به بخشی از آرزو ٥٣ پهلوی

                                                 
 

 .درذيل فصل چهارم مراجعه شود" درنطبقه ی متوسط و اقشار سنتی و م"، ۵ هبه توضيح شمار ٥٢
ی دسѧѧت  ی غربѧѧی گرايѧѧی ايѧѧران، بѧѧا همѧѧه    در ايѧѧن کتѧѧاب، مقصѧѧود از مѧѧدرن و مدرنيسѧѧم اشѧѧاره بѧѧه پѧѧروژه     ٥٣

اين مفهوم نبايد با معنی مصطلح آن، که به هر چيز خوب و پيشѧرفته دلالѧت دارد،   . آوردهای نيک و بد آن است
 .مخلوط گردد
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امّا نظام جديد سياسی . انگيزد های مختلف مردم شهر نشين را بر می و لايه
پهلوی اول و دوم که از طريق ايجاد و تداوم نوسازی اجتماعی، در شکل 

ی پاسخ  های جديد اجتماعی نقش ايفا کرده است، از عهده لايهگيری طبقات و 
جبر حاصل از . آيد دادن به انتظارات نوين مردم شهرنشين بر نمی

اندوزی و ارتشاء و ديکتاتوری و سانسور و همچنين  طلبی و ثروت اقتدار
وابستگی شديد سياسی و اقتصادی به خارج و برنامه های امپرياليستی، راه 

ی  سازد و اميدواری به معجزه ای اجتماعی مردم شهری را سّد میه کاميابی
مراجعه  ٥٣به زير نويس شماره (  .کند اين نظم مدرن را نقش بر آب می

با اين عدم کاميابی اجتماعی، دگرباره اسطوره های ديگری از  )شود
شده و ناکام  در ذهنيّت انسان سرکوب" آلی ايرانی ی فاضله و ايده جامعه"

در شکل جديد خود " زمانی ی امام ی فاضله جامعه. "ايستد بر پای میشهری 
  .اند با مدل ايرانی خود از آن جمله" ی آرمانی کمونيستی جامعه"و 
  
  ی آرمانی کمونيستی جامعه 

قرن جديد در عين حال قرن جهانی شدن است و همراه اين جهانی شدن،  
های انسانی  نوردند و گروه یم آلی و آرمانی هم مرز ها را در های ايده الگو
های نوين جهانی فرا  ی جهان را برای پيوستن به آرمان گوشه چهار
نصيب  هم از اين جهانی شدن بی" ی ايرانی ی فاضله مدينه. "خوانند می
 ماند و کمونيسم  نمی

ی  شده بر روی نابرابری های جامعه ی آرمانی مدرن بنا که يک جامعه_  
 _  سرمايه داری است

ی زمين داری و نظام  ها و ارثيه ی فرهنگی جامعه به آسانی بر روی يادبود 
 ، "اسلامی ايرانی _ آسيايی"اجتماعی 

 يعنی برابری، برادری و عدالت  

 . افتد جا می 

 . آلی و بدون مکان و زمان است ايده" ی کمونيستی ماهيتا جامعه 

جز با جملاتی کلی  ديگر،" ی فاضله مدينه"ی کمونيستی همانند هر  جامعه 
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 . قابل توصيف و توضيح نيست

ی عينی انسان امروزی قرار دارد و  جامعه ی کمونيستی خارج از تجربه 
" چرا که قبلا. ی انسان باقی خواهد ماند لزوماّ در آينده هم، دور از تجربه

 آلی امروزی،  ی ايده ا در صورت تحقق هر جامعهتديديم که ح

تر،  نگر تر و آينده های متفاوت ی، با انتظارات و طلبآلی ديگر ی ايده جامعه 
اينست که با تحقّق فرضی . گيرد گردد و راه فردا را نشانه می خلق می
 آلی ديگر،  ی ايده ی کمونيستی يا هر جامعه جامعه

 شود و  نه زمان برای تحول اجتماعی متوقف می 

 . رسد يان میتر به پا ای بهتر و مرفه نه مبارزه برای ساختن جامعه 

 به همين خاطر هم هست که 

 _  ها ی ادعا خلاف همه بر_  

 ) زمانی چه کمونيستی و چه عصر امام(آلی  ی ايده هيچ جامعه 

 . تواند باشد نمی" ی آخرالزمان جامعه"ی نهايی و بقول معروف  جامعه 

های علمی گواه برآنند که تا  ی تجربيات و منطق تاريخی و دست آورد همه 
ی بشری باقی است، نه تاريخ قابل توقف است و نه انسان از  ر و جامعهبش

 از اين رو، . ايستد توليد ذهنی باز می

 " ی پايانی جامعه"در آينده هم هيچ امکانی برای تحقق يک  

ی انسانی بدون  ی بدون حرکت اجتماعی و تاريخی و جامعه يعنی جامعه_  
 _  انسان توليد کننده و تغيير دهنده

  .وجود ندارد و نخواهد داشت 

 ***  

ی  ی ساخته و پرورده جامعه" ی اتوپيايی کمونيستی جامعه"بااين وجود،  
جامعه ی کمونيستی جايی است که جز بدست انسان و کار و . انسان است

بين دنيای "بقول معروف، . شود مبارزه و جانفشانی فرزند انسانی بنا نمی
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ی عميقی وجود دارد  آلی کمونيستی، دّره يدهی ا کشی و جامعه مبتنی بر بهره
". گردد عبور نمی شود و قابل نمی پرهای انقلابی  که جز با جسم و جان انسان

 اين ويژگی 

 _  ی عمل و کار انسانی يعنی اتکاء به معجزه_  

ی مبتنی بر  ای است که انسان مورد بهره کشی جامعه آن موتور انرژی دهنده 
رويی با نظم  در آورد و وی را برای رو ه حرکت در میاستثمار طبقاتی را ب

ی اجتماعی  ی آرمانی کمونيستی به مبارزه نابرابر حاکم و ساختن جامعه
  . خواند می دارد و فرا می وا
  
   سوسياليستی ايرانی  - اتوپيای کمونيستی 

ی  ی کمونيستی، جامعه آلی و ناکجاآبادی جامعه در مقابل ماهيت ايده 
تواند به سادگی بر روی ساختار  ی امّا، يک واقعيّت است و میسوسياليست

ی سوسياليستی در  جامعه. کاپيتاليستی بنا گردد" سيستم طبقاتی و عمدتا
ی  ی طبقاتی به دوره ی در حال گذر از مرحله ترين شکل خود، جامعه موفق
ی  خلاف برخی تصورات، جامعه بهمين علت و بر. طبقاتی است آلی غير ايده
  وسياليستی س

 . رنگ و بوی طبقاتی دارد" لزوما 

 شکل معينی از"اين شکل از جامعه در واقع، مبتنی بر  

 . است" مبتنی بر قوانين بازار" تقسيم کار و سرمايه در يک سيستم ماهيتا  

در فصل چهارم " ، سوسياليسم در دو راهی تقدير۶توضيح شماره ی "به ( 
از آغاز اين پاراگراف مطالعه " ، مجددامراجعه و با پايان آن ١٨٤صفحه 
 .)شود

ی  دوره_  ورد بحث ايرانی م ی سوسياليستی در ضمن، در دوره جامعه 
يک ) مرجعه شود ٥٣به زير نويس شماره (_  پهلوی ها در ايران  مدرنيسم
شمول بود و در اقصا نقاط دنيا و به اشکال مختلف  ی تاريخی جهان تجربه

بايست  ی سوسياليستی می اساس و بطور منطقی، جامعهبر اين . شد تجربه می
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ی  دهنده به عنوان يک الگوی واقعی و عينی، راهنمای اعتراضات و فرم
ی  تجربه"امّا چنين نشد و . گرديد محتوای طلب اجتماعی مردم ايران می

 " عينی سوسياليستی

 _" آليستی کمونيستی ی بدون مکان و زمان و ايده جامعه"همانند _  

هم آميخت و رنگ و بوی  در" ی ايرانی ی فاضله های ذهنی مدينه الگو"با  
 . آلی به خود گرفت ذهنی و ايده

گرايی نسبت به يک موضوع حیّ و حاضر عينی، دلايل مختلف  اين ذهن 
 داشت که 

 وجود ديکتاتوری و سانسور داخلی از سويی و  

جنگ سرد از سوی ی  جهت گيری سياسی نمايندگان نظام های جهانی دوره 
ی سوسياليستی  جامعه"اين علل باعث شدند که حتی . ديگر، از آن جمله بودند

هم آميخت و بجای آنکه  ها در ها با اسطوره ، در ديدگاه ايرانی"موجود
عمل " ی تقسيم کار اجتماعی يک شيوه"و " يک الگوی توسعه"بصورت 

  کند، 

  . هم بافته شد آليستی در های ايده با ذهنيت 

 ***  

ی مدرنيسم پهلوی اوّل و دوّم، سانسور شديد اطلاعات و  در تمام طول دوره 
کرد و مردم ايران را  های اجتماعی بطور وحشتناک در ايران عمل می دانش
اين . داشت گذشت، نگه می خبری و بيگانگی از آنچه که در دنيا می در بی

ه مردم ايران در گرديد ک کننده تبديل می نقيصه، زمانی به عنصر تعيين
گرفتند و مجبور به انتخاب و  های سياسی قرار می جريان وزش طوفان
آنان برای جانبداری درست نسبت به وقايع و . شدند جانبداری سياسی می

آنان . اتفاقات اجتماعی و سياسی به دانش سياسی و اجتماعی نياز داشتند
بدون آن . خته بودندای طولانی به تمرين دموکراسی پردا بايست در دوره می

ها و اينگونه تمرينات، آنان نه فقط قادر به توضيح مسايل درازمدت و  دانش
تر اجتماعی و  ی وقت نبودند، بلکه در امور کوتاه مدت و مسايل ساده پيچيده

ی  ی بازی راديوهای خارجی و شايعات روزانه سياسی نيز به آسانی به مهره
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 . شدند، که شدند تبديل می های گروهی ناشی از تبليغات رسانه

ای  خبری و ناآزمودگی سياسی و اجتماعی، آنان چاره در چنين بن بست بی 
غرب و شرق "نداشتند جز آنکه هر چه بيشتر به رسانه های جهانی 

 . روی آورند و توضيح مسايل روز را از طريق آنها کسب کنند" شده رسمی

   

خود را بر جهل و نادانی و " اریاستعم استراتژی نو"های غرب،  امّا رسانه 
کنند و دليلی برای رفع  خبری مردم کشور های تحت سلطه بنا کرده و می بی

 . بينند ديدند و نمی اين سانسور نمی

اصل  برابر و نمايندگان ايرانی آن نيز رونوشت" سوسياليسم رسمی" 
 دادند که  آنان ترجيح می. کردند می

های سانسور  خود را برای خرد کردن ديوارهی توان و تلاش  بجای آنکه همه 
 حاکم بکار گيرند، 

آنان . برداری قرار دهند آن را برای پيشبرد امور تبليغی خود مورد بهره 
سوسياليسم "های  دادند که با عمده کردن معجزات و موفقيت ترجيح می

ی موجود سوسياليستی، از آن  بعدی از تجربه و با دادن اطلاعات يک" رسمی
موفقيت يک چنين . بسازند که ساختند" مکان ی بی ی فاضله جامعه" يک

 . ای، لاجرم به سانسور و پرده پوشی واقعيت ها نياز داشت برنامه

در همان حال، سياست سانسور اخبار و محدود کردن دگرانديشی در بخش  
 بزرگی از جهان سوسياليستی رسمی شده 

ها، به اين  گان ايرانی آن از اين سياستی نمايند و همچنين تبعيت تسليم طلبانه 
پايه از معجزات  از اين روی، تبليغ و تعريف بی. زد پروسه دامن می

ی سوسياليستی، جای خبر و دانش و اطلاعات واقعی از اين دست  جامعه
 . کرد آورد تاريخی بشر را پر می

ايران را  ی داخلی و خارجی، نه فقط مردم ی دوگانه ، تأثير اين نقيصه"نهايتا 
 ی سوسياليستی محروم ساخت،  ی جامعه از شناخت نيک و بد تجربه

های اصلی  خبری مردم و بخصوص آکتور زدگی و بی بلکه بر عمق سانسور 
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اين . ی متوسط شهری، افزود ی سياسی ايران، يعنی مردم طبقه صحنه
ی عينی قابل تحقق سوسياليستی را، هر چه بيشتر از  چگونگی، جامعه

 ی متوسط شهری ايرانی  ی عمل انسان طبقه حوزه

اين عمده ترين قشر اجتماعی که در زمان خود پرچم تحول و تغيير سيستم _  
 _  کرد ايران را حمل می" گری پادشاهی شيعه"کهنه و ناکارآمد 

ی  های ذهنی سانسور شده دور کرد و آنان را هر چه بيشتر به سوی ساخته 
  . پس راند" نوع ايرانی"

 ***  

راست و "و همچنين " خارجی و داخلی"ی  بالاخره، اين سانسور دو سويه 
همراه با تبعيّت و تسليم روشنفکران ايرانی از اين يا آن جريان رسمی " چپ

ی  ی عينی جامعه داخلی و خارجی فضايی ساختند که در آن، تجربه
 سوسياليستی 

های محرومان  مندیها و آرزو آل ايده"های واقعی، بلکه با  نه با خواست 
بدين ترتيب، نه . پيوند خورد" ی متوسط شهری ايران شهری و مردم طبقه

ا تجربيات عينی تحاضر سوسياليستی جهانی، بلکه ح و ی حّی تنها جامعه
ترين خط مرزی را با ايران داشت نيز به بخشی  ای که طولانی کشور همسايه

" ی رهايی آرمانی اسطوره ی ايرانی و ی فاضله مدينه"از ذهنيّت مربوط به 
 شهری ايران، " در نتيجه، در تصوّر مردم عمدتا. تبديل شد

 " آليستی کمونيستی ی ايده جامعه" 

 . تغيير شکل داد" سوسياليستی _ کمونيستی"ی فاضله و ايده آليستی  به مدينه 

" ی قابل تحقق سوسياليسم جامعه"اين چگونگی، يعنی دور شدن از واقعيت   
 آليسم اجتماعی،  گرايی و ايده دن به باطلاق ذهنو غلطي

ی  ها بخصوص زمانی عمده گرديدند که جامعه اين بازده. بدون بازده نماند 
آبستن تغييرات عمده و انقلاب اجتماعی شد و  ١٣۵٠ی  ايران در طول دهه

  .فرا رسيد" آلی ايرانی ی ايده جامعه"شدن  ی زمينی دوره

 ***  
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توليد متقابل همديگر، بصورت يک  گرايی در باز و ذهناينجاست که سانسور  

ی تحوّل فکری و  ی ذهنی، جای پای خود را در پروسه ی عمده نقيصه
 آليسم  گرايی و ايده ذهن. گذارند ايدئولوژيکی مردم شهری ايران بر جای می

 _ اند و وجود دارند  آنهم در اموری که واقعی_  

 زدگی،  سانسوردانشی و  خبری و بی همراه با بی 

های روشنفکران و فعّالان  ها و استراتژی گيری تاکتيک ی شکل در پروسه 
کنند و بالاخره راه به  های سياسی شهری تداخل می اجتماعی و گروه

" اين نقيصه، همچون بستری صرفا. برند قابل بازگشت می های غير بيراهه
اين در " ی ايرانی هی فاضل جامعه"آلی، در بازسازی و معماری  ذهنی و ايده

آلی  ايده"ی  و از جامعه ه ميشودگسترد ساز، در همه جا  ی سرنوشت دهه
ها و  سازد که جز در آسمان تصويری می" سوسياليستی و کمونيستی ايرانی

  .گردد و نگرديد نقشتوانست  سنتی نمی موعود جز در بهشت
  

  های ميانی شهری  اتوپيای نوين و لايه

، با وجود "سوسياليستی ايرانی _ آلی کمونيستی ی ايده عهجام"با اين وجود،  
تر و  ذهنی بودن، با سيستم زندگی و تقسيم کار شهری، بسيار نزديک

که " مذهبی آخرالزمانی _ آلی سنتی ی ايده جامعه"تر است تا مثلا  سازگار
ی  ی روستايی و دوره اجتماعی خود با سيستم جامعه _ بخاطر جايگاه تاريخی

" سوسياليستی _ ی ذهنی کمونيستی جامعه. "اری سازگاری داردد زمين
ی متوسط شهری ايران  های مختلف طبقه های فرهنگی لايه همچنين با باور

های  واکنش بخش" ی پايانی پهلوی دوم، مستقيما همخوانی دارد و در دوره
 ی شهری ايران را،  ميانی جامعه

داری  ی سرمايه ايران به طبقه ی اشرافيت ی دگرديسی طبقه در برابر پروسه 
 کمپرادور، 

گيری ذهنی، همچنين احساسات مردم به  اين جهت. کند رهبری و نمايندگی می 
ی  ی در حال رشد شهری ايران را، در برابر پروسه ی طبقه شده حاشيه رانده

تمرکز و انباشت ثروت و قدرت قشر درباری و هزارفاميل ايران، بيان 
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تضّاد و تعارض مستقيم است که اکثريت مردم از بخاطر اين . کند می

دار و  ی حاکم سرمايه های ميانی شهری ايران، هر چه بيشتر از طبقه بخش
 . شوند اشراف ايرانی دور می

ها و  اين در حالی است که اين بخش از مردم، از تحوّلات و نوسازی 
ن، در واقع، اينا. برند و در آن دخالت دارند های اين دوره سود می دگرگونی

های  دار حاکم بر ايران، دارای گرايش سرمايه _ ملاک _ ی اشراف همانند طبقه
 فرهنگی مخلوط، 

ی  های جامعه هم به سوی اشرافيت و هم بر عليه آن و به سوی ارزش 
ی متوسط شهری ايران، خود را در يک  در نتيجه، طبقه. اند کاپيتاليستی

 ی دوگانه،  پروسه

 مبارزه،  هم مشارکت و هم 

ی متوسط شهری ايران  به همين خاطر، طبقه. بيند با قشر حاکم بر ايران می 
ی دگرديسی نظام، در  کنار ماندن از پروسه در جريان سرخوردگی از بر

های پايين  های گوناگون فرهنگی و سياسی به سوی طبقات و لايه زمينه
بخش بزرگی از  .شوند کشانده می) محرومان و حاشيه نشينان شهری(جامعه 

ی  جامعه"گيری ذهنی را از طريق جستجوی  اينان، اين ارزيابی و جهت
اتوپيای "ديديم که . کنند آغاز می" سوسياليستی نوع ايرانی _ آلی کمونيستی ايده

های  ، به علل ساختی خود بيش از همه، لايه"سوسياليستی ايرانی _ کمونيستی
آورد و پرچمداران خود را عمدتا  ی شهری را به حرکت در می ميانی جامعه
 .کند ی متوسط شهری ايران انتخاب می از ميان طبقه

  

سياليستی  سو_ آلی کمونيستی ی ايده جامعه"و تکوين  وروددر عين حال،  
 ، "ايرانی

 های نيک و بدش،  با همه ی مشخصه 

تر  را به انسان ايرانی نزديک" آلی ايرانی ی ايده جامعه"اشکال مختلف  
کند و بهمان اندازه، به عملکرد ذهنی وی، هوّيت مادّی و عينی بيشتری  می
انسان و عمل انسان، در " اين تأثير تا به جايی است که مجددا. بخشد می
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 . گيرد آلی ايرانی قرار می محور و مرکز تحولات ايده

های سنتی جامعه نيز تأثير  های ميانی بخش اين چگونگی در ذهنيت لايه 
هايی از بخش سنتی جامعه،  از اين طريق، در باور ذهنی گروه .گذارد می

 ی تغيير جهان  وظيفه

 گرفته شده وی فوق بشری و آسمانی  از خداوند و پيامبران و امامان بر گزيده 

 " انسان زمينی"به  

 مردم شهری را " اين تحول دماغی و ذهنی، مشخصا. گردد محوّل می 

گرای پهلوی،  های مدرنيسم شهر رگونیکه تحت امتيازات مادّی و دگ_  
 _ تری يافته اند آمادگی ذهنی و اجتماعی و اقتصادی مساعد

بخاطر اين تحول ذهنی و در مرکز قرار گرفتن . دهد مورد خطاب قرار می 
آلی و آرمانی جديد  کار و تلاش و نيروی عقلانی انسان و مردم، جوامع ايده

. شوند و مردم، ساخته و پرداخته مینيز، متکی به مبارزه و دخالت انسان 
آورد جديد ذهنی، بار اجتماعی و اجرايی پر قدرتی را با خود جابجا  اين دست

شهری و " گيرد، مردم عمدتا ی اجتماعی به خود می کند و وقتی جنبه می
های ميانی شهری را دچار شيدايی اجتماعی عميقی می  بخصوص مردم لايه

های ذهنی، مردم را به حرکت  ها و آرمان باوربدين ترتيب، تحول در . سازد
" ی های فاضله مدينه"دارد و آنان را برای جستجوی  می اجتمايی وا و عملکرد

 . جديد ايرانی رهنمون می شود

 کفش هايم کو،" _ 

 چه کسی بود صدا زد سهراب،_  

   ٥٤. . .آشنا بود صدا، مثل هوا با تن برگ_  

  

                                                 
 

 از مجموعه حجم سبز ندای آغازشعر  سهراب سپهری ٥٤
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   ی توحيدی ی بی طبقه جامعه 

آلی مردم شهری است  ی ايده ی جامعه ديديم که کمونيسم، در اصل، بيان کننده 
داری ساخته  ی سرمايه های جامعه بر روی ستم و نابرابری" و مشخصا

 ی شهری در ايران،  چنين است که همراه با تحوّل جامعه. شود می

يشتر هر چه ب" سوسياليستی _ ی کمونيستی ی جامعه شده الگوی ايرانی"نه فقط  
گذارد، بلکه از  تأثير می" زمانی ی عصر امام ی فاضله مدينه"محتوای  رب
اين پروسه تا بدانجا پيش می . پذيرد نيز تاثير می" ی ذهنی آخرالزمان جامعه"

 رود که 

علی و  جوامع عدل امام"همچون " (آلی سنتی شيعيان ايران ی ايده جامعه" 
ی ذهنی  جامعه"ن تا به حدّی از سوی جويندگا) زمانی امام

 های ايرانی،  گردد که کمونيست خودی می" سوسياليستی ايرانی _ کمونيستی

 برای بيان طلب اجتماعی و در جريان طرح جامعه ی آرمانی خود، 

آنان نمايندگان و . ٥٥ ا آشکارا به نام بانيان جوامع شيعيان استناد می کنندتح 
ان قهرمانان سوسياليست مورد شيعی را به عنو _ ی اسلامی مدينه های فاضله

  .دهند تکريم و تأييد قرار می

 ***  

ی  جامعه"نصيب از تاثير  نيز بی" آلی آخرالزمانی ی ايده جامعه"همزمان،  
ماند و رفته رفته، تصورات و  نمی" سوسياليستی ايرانی _ آلی کمونيستی ايده

قشرهای . اند سوسياليستی _ کمونيستی" کند که ماهيتا انتظاراتی را خودی می
 های ميانی شهری، بخصوص جوانان و تحصيلکردگان  مذهبی از لايه

های کمونيستی و  آل به دلايلی که در بحث مربوط به همخوانی ايده_  
 _  ی متوسط شهری عنوان شد سوسياليستی با مردم طبقه

ی  آنان بيش از سايرين، از معماری مدينه. گيرند در نوک اين پروسه جای می 

                                                 
 

 .ی شهيد گلسرخی در دادگاه نظامی شاه فاع شجاعانهاشاره به د ٥٥
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همين خاطر  به. پذيرند سوسياليستی ايرانی تاثير می _ آليستی کمونيستی هايد

متعلق به اين اقشار اجتماعی بيش از " ی آخرالزمانی جامعه"است که 
اين پروسه تا آنجا . گيرد سايرين، رنگ و بوی کمونيستی و طبقاتی بخود می

 پيش می رود که 

ی اسلامی  جامعه"زو های با آر" ی کمونيستی طبقه ی بی جامعه"آل  ايده 
 چنان در هم می آميزد که بنا به شرايط، " آخرالزمانی

گردد و در جای ديگر  منجر می" زمانی ی صلواتی امام جامعه"در جايی به  
 به 

 و" ی توحيدی طبقه ی بی جامعه" 

 ". ی مستضعفان جامعه" 

 گری  آلی شيعه اين الگوهای ايده 

و " ی مستضعفان جامعه"و چه " مانیز ی صلواتی امام جامعه"چه _  
 _ " ی توحيدی طبقه ی بی جامعه"

سازند که با طرح ذهنی  می" زمانی ی عدل امام جامعه"تصوير هايی از  
اينها رنگ و بوی شهری و . آلی سابق و سنتی مذهبی متفاوتند شهرهای ايده

يران ی ا ی سرمايه داری در حال توسعه طبقات ميانی و پائين جامعه" عموما
داری و  قبل سرمايه ها و مناطق ما را دارند تا همچون گذشته، رؤياهای دوره

ی  در تداوم اين پروسه. ی فئودالی و روستايی را حال و هوای جامعه
 آلی اسلامی جديد،  ی ايده دگرگونی است که جامعه

 با معماری مدرن خود،  

 _  ٥٦"نو بنيادگرايی"يعنی _  

                                                 
 

" بنيادگرايی يا فوندامنتاليسم"ی اسلامی،  های اوليه که بخاطر جهت گيری به سوی برقراری بنياد ایديده پ ٥٦
مروز نظر ای مدرن شهری  ی اوليه در شرايط جديد جامعه اين ويژگی به سبب آنکه به استقرار جامعه. نام دارد

" نѧو بنيѧادگرايی يѧا فوندامنتاليسѧم    "کند و به همين علت بهتѧر اسѧت،    های پيشين فرق می ادگرايی دورهدارد، با بني
 .در ذيل فصل چهارم مراجعه شود" بنيادگرايی يا فوندامنتاليسم نو"، ٧توضيح شماره به . خوانده شود
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ايستد و مردم  نشين ايران بر پای می مردم شهر همچون پاسخ به انتظارات 

" ی آخرالزمانش ی فاضله بنای جديد مدينه"شهری ايران را به سوی اسلام و 
 . خواند فرا می

در فصل چهارم " نو ، فوندامنتاليسم يا بنيادگرايی٧توضيح شماره "به ( 
العه از ابتدای اين پاراگراف مط" مراجعه و با پايان آن، مجددا ١٨٧صفحه 
 ). شود

به آرمان ذهنی بخشی " اسلام بنياد گرای آخرالزمانی"از اين طريق، بنای  
 ی شهری ايران  جامعه" از مردم عمدتا

 _  که نسبت به ديکتاتوری سياسی و ستم طبقاتی سيستم حاکم آگاهی يافته اند_  

ات وارد منازع" شده آلی بازسازی نهاد ايده"از آن پس، اين . گردد تبديل می 
گردد و در جريان کشاکش بين طبقات جديد  ی شهری می طبقاتی جامعه

آل  بدين ترتيب، اين ايده. گيرد ی شهری ايران، شکل مادّی بخود می جامعه
 شده، بسياری را برای پيشبرد انقلاب  بازسازی

ی  شده ی بازسازی ی فاضله جامعه"پايی  که می بايست راه را برای بر_  
 _ يط روز ايران هموار سازددر شرا" گری شيعه

  .آورد به حرکت در می 
  

   گری شيعه _ آل اسلامی تحول فلسفی ايده 

ی  جنبه" ی آخرالزمانی ی فاضله جامعه"اين چگونگی، در عين حال، به  
دهد و آنرا از اختيار خدا و موجودات آسمانی و فراتر از  بشری و زمينی می

از . دهد ی او قرار می عمل و مبارزه آورد و در اختيار انسان و انسان در می
 ی انسان مسلمان شيعه، اين نيست که  آن پس، ديگر وظيفه

کند و آرزوی خلوت تنهايی خود را به اشکال و شيوه های مختلف " تقيه" 
بيند تا برای  او ديگر احتياجی هم نمی. پوشی نمايد و از ديگران بپوشاند پرده

مان، دست تضرع و تمنّا به سوی راضی کردن خداوند به ظهور امام ز
آسمان بگشايد و با خواندن اوراد مذهبی و تکرار تضرع و بندگی و سجده و 
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ی عدل  جامعه"خاکبوسی، از گردش چرخ فلک شکايت کند و تحقق 
او در اين تحويل و تحول قدرت از خدا به . را طلب نمايد" آخرالزمانی

ا تا آنجا پيش تاز طريقی، ح او. زند انسان، به آزمايشات گوناگون دست می
و " ، عالما٥٧ های روسی خواهد همچون راسپوتينيست می رود که می

زمان را  ی عالم هم که شده، ظهور امام ، با گسترش ظلم در صحنه"عامدا
ی تحولات اجتماعی در ايران، او  به مفهوم ديگر، تحت پروسه. تسريع کند

زمانی دخالت کند و خداوند را  امی ام ی فاضله بر آنست تا در برقراری جامعه
 . شده قرار دهد برای صدور دستور ظهور در فشار و در برابر عمل انجام

های قبل  ی شهرنشين ايرانی در طول دهه بدين ترتيب، انسان مسلمان شيعه 
تری  و در سطح گسترده ١٣۴٠ی  ی دوم دهه از انقلاب و بخصوص از نيمه

د که بايد دنيای عدل خود را خود بسازد رس بدانجا می ١٣۵٠ی  در طول دهه
او بر آن است که اگر رأی خالق بر آن . و فردای خود را، خود رقم بزند

است که انسان را برای اعمال او مورد سؤال و جواب قرار دهد و بهشت و 
بايد اختيار و استقلال " جهنم را بر اساس عمل انسان قسمت کند، پس لزوما

 اين نيز ممکن نيست  .انسان را صحّه بگذارد

 جز آنکه  

 زمين در اختيار فرزند انسانی قرار بگيرد و  

انسان، مختار به گزينش گردد و نه مجبور به تسليم و تبعيّت در برابر  
اين تغيير . ی مقدّس و الهی فرامين و دستورات از پيش تدوين شده

، برای مذهبی همچون پيروزی انسان زمينی بر قدرت های آسمانی _ فلسفی
 نسل های جديد لايه های ميانی شهری 

لايه های در تلاطمی که تحت شرايط اجتماعی معين، شيفته و مجذوب _  
 _  دگرگونی اجتماعی شده اند

هايی بر عليه حوزه های سنتی و  چنان عميق است، که آنان را در زمينه 
با  آنان. می شوراند_  همچون قم و نجف_  محافظه کار اسلام شيعه گری

                                                 
 

  .مراجعه کنيد در فصل يادداشت ها ٩راسپوتين به ضميمه شماره  در مورد ٥٧
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در " اسلام مستضعفان"و " اسلام صفوی"در برابر " اسلام علوی"طرح 
آلی عصر  ی ايده جامعه"به تفسيرهايی از " اسلام طاغوتی"برابر 

ها و تبليغات رهبريت رسمی  ا با تفسيرتزنند که گاهی ح دست می" زمانی امام
اينان، . ای اماميّه و شيعه گری خوانايی کافی ندارند و متون کلاسيک و حوزه

نطفه های آغازين يک اصلاح دينی " در جريان اين پويش ذهنی، احتمالا
 . ٥٨کنند ممکن در آينده را با خود حمل می

شوند، با  هايی که در اين دوره از قرآن نقل می جالب است که حتا آيه 
هايی است که اسلام  مربوط به دوره" کنند و اکثرا های سابق فرق می گزينش

" ن يک دين جديد، با بود و نبود خود روبرو بود و لزوماهنوز به عنوا
مجبور به شورشگری در برابر نظم حاکم و دادن قول حکومت مستضعفان 

  .بود

بدين ترتيب، در اين دوره اسلام شيعه گری بنيادگرا، يک تغيير عمده در  
کند و هم از آن روی، راه  را تجربه می" ی ذهنی آخرالزمان جامعه"معماری 

 " امام"های جديد مذهبی شيعيان و امّت شهرنشين  برای ورود لايهرا 

                                                 
 

مراجعѧه  .) ، پيشѧين "زن و اسѧلام دکتѧر شѧريعتی   : ("برای مطالعه ی بيشتر بѧه کتѧاب اينجانѧب تحѧت عنѧوان      ٥٨
، اصѧلاحگران مѧذهبی، همچѧون دکتѧر علѧی      در اين کتاب خواهيم ديد که بѧر خѧلاف عقيѧده و بѧاور عمѧومی     . شود

حکѧومتی اسѧلامی کѧه مѧی بايسѧت جهѧت       شريعتی، در مورد زندگی اجتماعی و حقوق زن در جامعѧه و همچنѧين   
اجرای اين وظايف و تقسيم کار جديد بر پای بايسѧتد، در نهايѧت، همѧانی را طلѧب مѧی کردنѧد کѧه حѧوزه نشѧينانی          

با اين تفاوت که اين نسل جديد بنيادگرا، به سبب نوع و مکان تحصيلات و پايه های . خواستند چون مطهری می
از ايѧѧن . گرفتنѧѧد ای بهѧѧره مѧѧی متفѧѧاوت و انشѧѧاء روشѧѧنفکرانه و نѧѧه حѧѧوزه منطѧѧق بيѧѧانی خѧѧود، از کلمѧѧات و جمѧѧلات

کردنѧد و بѧه    ای از احساسѧات پوپوليسѧتی وقѧت، عرضѧه مѧی      های بنيادگرای خود را در لفافه طريق، اينان خواسته
ی فѧارغ از   بѧا ايѧن وجѧود يѧک مطالعѧه     . رسѧيدند  همين خѧاطر، متفѧاوت و اصѧلاحگر دينѧی و پروتسѧتان بنظѧر مѧی       

شѧدند کѧه هѧر     ی آلترنѧاتيو خѧود، همѧانی مѧی     کند که اينѧان، بهنگѧام ارائѧه ی انديشѧه     ب و با حوصله آشکار میتعصّ
يعنی هويتی که اينان موفѧق شѧده و مѧی شѧوند کѧه بѧا اسѧتفاده از شѧگردهای کلامѧی خѧود از           _  گرای بنيادگرا سنت

ی ايѧѧن آقايѧѧان، چѧѧه آقѧѧای  همѧѧه بѧѧه همѧѧين خѧѧاطر هѧѧم هسѧѧت کѧѧه اجѧѧرای نظريѧѧات. انظѧѧار عمѧѧومی مخفѧѧی نگѧѧاه دارنѧѧد
شѧد و   شريعتی و چه آقای مطهری، جز به برپايی نظѧامی همچѧون نظѧام جمهѧوری اسѧلامی امѧروزی منجѧر نمѧی        

  . توانست بشود نمی
پѧردازی اينѧان بѧرای پاسѧخ دادن بѧه شѧرايط سياسѧی وقѧت ادامѧه           داند که آيѧا اگѧر نظريѧه    با اين وجود، کسی نمی 
) همانند نظريه سѧازان مجاهѧدين  (نان و ديگر نظريه پردازان جديد و غير معمم وقت يافت، يا اگر نظريات اي می

يافѧѧت، امکѧѧان زاده شѧѧدن  شѧѧد و تѧѧداوم مѧѧی هѧѧای بعѧѧدی تکميѧѧل مѧѧی تحѧѧت همѧѧان شѧѧرايط اضѧѧطرار بѧѧه وسѧѧيله ی نسѧѧل
يѧران و  رسѧد کѧه حاکميѧت دينѧی در ا     به نظѧر مѧی  " آمد يا نه؟ ظاهرا گری فراهم می های پروتستان در شيعه ديدگاه

در راه قبضѧه کѧردن قѧدرت دولتѧی و همچنѧين تغييѧر شѧرايط اجتمѧاعی و         ) خط مکتبی حѧوزه (ها  موفقيت خط ملا
 .از بين برده و متوقف کرده است) حتّا اگر وجود داشت(ی قبل از انقلاب، اين امکان را  سياسی دوره
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چه از لايه های مختلف شهری و بخصوص شهر های بزرگ و چه از ( 

 ) حاشيه های شهری

  . سازد به صحنه ی مبارزات اجتماعی هموار می 
  

   آرمانشهر ملّی ايرانی 

در هر " انیی اير ی فاضله مدينه"اين دگرگونی ساختاری و معماری جديد  
 دو سويه، 

ی اسلامی و شيعه  سوسياليستی ايرانی و هم سويه _ هم سويه ی کمونيستی_  
 _  گری

ها و  آل ايده"از جمله، تحولات ذهنی مذکور، . کند چند سويه عمل می 
ی  ی شهری ايرانی را از هر دو سويه های مختلف جامعه بخش" انتظارات

هايی از  سازد و به توصيف یاسلامی و سکولر، به همديگر نزديک م
از . زند که در ماهيت، شبيه به همديگرند دامن می" آلی ايرانی ی ايده جامعه"

 آن پس، 

هايی  آل بر همان ايده" سوسياليستی مورد انتظار ايرانی _ جامعه ی کمونيستی" 
 و " ی توحيدی طبقه ی بی جامعه"کند که  اشاره می

 زنند که  یهر دو به همان انتظاراتی دامن م 

 " حکومت مستضعفان"و " زمانی ی صلواتی امام جامعه" 

قسمت می کنند و به درب خانه ها می " به تساوی"آنجا که پول نفت را _  
 . رسانند

  

آلی مردم  حاد ذهنی و ايدهتی ا فاق مهم تاريخی، در عين حال، نطفهتاين ا 
کند و  می با خود حمل ١٣۵٧ايران را در دوره های آغازين انقلاب 

هايی  اين تحول ذهنی، همچنين شرايط را برای پيوند حرکت. پرورد می
  اجتماعی 
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 _  انجامد می" آلی مشترک يک شهر ايده"که همه به _  

فاق، در عين حال، از سويی انرژی عظيمی را آزاد تاين ا. سازد هموار می 
  سازد می

ای آن،  ای افسانهه لمان باغغيی که ديگر بهشت برين و حوری و  انرژی_  
کار  و های قابل تحقق اجتماعی سر تواند در مردم شهری که با واقعيت نمی

اين .  ، ايجاد کند"پسندند تا حلوای نسيه سيلی نقد را بيشتر می"دارند و 
تفاهم "تر شدن  ی ملّی، از سوی ديگر موجب عميق اشتراک در يک ايده

 گردد و همه را،  می" ملّی

 _  ا متضّاد راتطبقات اجتماعی مختلف و گاهی حيعنی اقشار و _  

 . آورد گرد هم می" آلی ملّی ی ايده جامعه"حول اين يگانه سازی  

   

د و با شکل گيری شوپا می  بر" آلی ملّی ايرانی جامعه ی ايده"بدين ترتيب،  
های گوناگون مردم شهری ايران را به  خود، از سويی راه ورود لايه

اين حادثه، امّا از سوی ديگر، اختلافات . سازد وار میی اجتماعی هم صحنه
 برای اينست که تدارک. سازد و انتظارات گوناگون را از ديدها پنهان می

 بنيادگرا  ی اسلامی برقراری جامعه

ی  جامعه"، روابط و مناسبات "حکومت مستضعفين"که می خواست بنام _  
 _  داردرا در شرايط جديد روز بر پای " ی اسلام اوليه

ای برای اختلاف  شود و انگيزه در آغاز، هيچ واکنش مخالفی را سبب نمی 
 روی کلماتی 

 _ کردند هيچ بار و محتوای ديگری را حمل نمی" که ظاهرا_  

   . کند ايجاد نمی 
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   انقلاب و فروپاشی آرمانشهر ملّی - فصل چهارم 

  
  اتوپيايی به نام انقلاب  

در سطح " های آرمانی نوين شهری جامعه"ن پيوند انقلاب ايران، تجّلی اي 
ی آرمانی جديد  جامعه"ديديم که قبل از انقلاب، ساخت و معماری . ملّی است

ديگر . بپايان رسيده و راه را برای يک تفاهم عمومی فراهم آورده است" ملّی
. اند که در مفهوم نهايی، شبيه به همديگرند يی دل بسته همه به تحقّق جامعه

ی خاصّ خود را  ها فراوانند و هر کدام برنامه ها و دسته اين مفهوم، گروه در
 رسد،  می" ها آل ايده"دهند، اما وقتی نوبت به بيان  ارائه می

 همه از نظر ذهنی، همانند همند و  

 همه بر آنند که  

ای مدنی را هموار کند که با عناصری  بايد راه تحقق نظم و جامعه انقلاب می 
 : خص می شودچند مش

 ).برادری و برابری(عدالت اجتماعی و اقتصادی _  

 آزادی،_  

 سقوط شاه و_  

 ). اميرياليسم يا آمريکا(ی وابستگی به خارج  خروج از گردونه_  

ی فاضله و آرمانشهر  مدينه"ها و از طريق برپايی  آل اينجاست که با پيوند ايده 
، )ملّی و همگانی" (بارزه و پيروزیاتحاد، م"و در برنامه قرار گرفتن " ملّی

ی مشترک  مدينه"ی تحقّق اين  اختلافات فقط در چگونگی معماری و شيوه
 . آيد و نه در محتوا يا اصول يا اهداف غايی و نهايی پيش می" فاضله
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رود،  می" زمانی ی امام ی فاضله جامعه"در اين راستا، انتظاراتی که از  

سوسياليستی  _ ی کمونيستی جامعه"ه تحقّق همان نتايجی را در بر دارد ک
سوسياليستی  _ ی اتوپيايی کمونيستی جامعه. "بايد بر جای بگذارد می" ايرانی
ی  نيز بيشتر به بهشت برين اسلامی شبيه است تا به جامعه" ايرانی

 کمونيستی فردای يک انقلاب طبقاتی 

اقتصادی و فرهنگی ی روابط  بايد با تخريب همه يی که می انقلاب طبقاتی_  
ی آرمانی  جامعه"در اين . نظم طبقاتی به حرکت درآيد

گيرند  ، امّا همه از هر طبقه و قشر جای می"سوسياليستی ايرانی _ کمونيستی
 و همه 

 _  نيست!" طاغوت زمانه"هر کس که با _  

هم از اينجاست که خرده بورژوازی سنتی با . گيرند به يکسان پاداش می 
 بدون تفکيک از  ٥٩نگی زمين داری ايرانی و اسلامیی فره پايه

سکولر با پايه ی فرهنگی سرمايه داری و " خرده بورژوازی مدرن نسبتا 
  اروپايی، 

 ها مورد تقديس کمونيست 

ی پساکاپيتاليستی هستند تا  ی جامعه و انتظارات دوره که خود، نماينده_  
 _ ی سنتی ماقبل سرمايه داری جامعه

های فرهنگی و  بخش سنتی، همچنين بدون توجه به داشت. گيرد قرار می 
ی  مدينه"ی مشترک در جهت ساختن  ، به اتحاد و مبارزه های ذهنی باور
 .گردد دعوت می" سوسياليستی ايرانی _ ی کمونيستی فاضله

 چنين است که اين دو جامعه  

آلی  ی ايده معهجا"از سويی و " ی ناکجاآباد آخرالزمانی جامعه"يعنی ( 

                                                 
 

در ذيѧѧل فصѧѧل چهѧѧارم  " ان، طبقѧѧه ی متوسѧѧط و اقشѧѧار سѧѧنتی و مѧѧدرن آن در ايѧѧر  ۵توضѧѧيح شѧѧماره ی "بѧѧه  ٥٩
 .مراجعه شود
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 _  از سوی ديگر" سوسياليستی _ کمونيستی

شوند و با  ی ادغام بهمديگر نزديک می ی قبل از انقلاب، تا مرحله در دوره 
کنند و به  ی اجتماعی و زمينی را ترک می اين کار، هر چه بيشتر صحنه

 . پيوندند ها می آل ايده

ست مغاير آن در اولی، همه چيز صلواتی و مجانی است و اين در 
قرآنی  ی گرايی اسلامی است که در تلاش ساختن جامعه های بنياد گرايش

است که در آنها، نه فقط _  جوامع دوره ی رسول و امامان _ ای  اسلام اوليه
هيچ چيزی مفت و مجانی نبود، بلکه اصل تمرکز دارايی و همچنين 

 . شد نابرابری اقتصادی پذيرفته و تقديس می

ی  هر کس بايد بتواند به اندازه"، همه چيز صلواتی است و در دومی هم 
نوين  انسان طراز"، بدون آنکه جايی برای کار و تلاش "نيازش مصرف کند

ی سازماندهی اشکال  در نظر گرفته شود يا به تجربه" ی سوسياليستی جامعه
  . مختلف جوامع عينی سوسياليستی مراجعه گردد

 ***  

های  سؤال نيز مطرح گردد که اين همه فرآوردهدر اينجا ممکن است اين  
توانست بطور صلواتی و بدون بکار بردن کار و  مجّانی، که هر کس می

خواست تأمين  کوشش خود، بدست آورد و بين همه قسمت کند، از کجا می
 شود يا 

ی اجتماعی و  ها و از بين رفتن مبادله ی کالا شدن همه" صلواتی"با  
  اقتصادی، 

 از کجا،  چگونه و 

رسيدند و هم سرمايه دار تجاری و  بايست به نوا می هم مردم ندار می 
 بورژوازی بازار؟  خرده

، جايی برای اين "ی فاضله مدينه"ی  اما اينجا، يعنی در بيان آرزومندانه 
 :چرا که. ها نيست ها و پرسش ها و باز نگری ترديد

آبادند و چشم به  ناکجا" تای آرمانی و هم انقلاب، ماهي هم جامعه" اولا_  
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به بيان ديگر، هيچکدام از . فردايی دوخته اند که به هيچ منطقی متکی نيست
قابل توضيح نيست و " کار روز شده و محافظه ی رسمی جامعه"اينها با منطق 
" شورشگرانه"های  ها و کشش چرا که بر اساس همين کوشش. نبايد هم باشد

وحشی در جنگل، به  ه بشر از زندگی نيمهاست ک" شده بدون منطق رسمی"و 
 . تمدن امروزی و قرن اطلاعات رسيده است

 در ثانی، _  

 . انقلاب در مفهوم نهايی، يک شيدايی جمعی است 

ا به تنرمال و ح انقلاب، از زاويه ی ديد جامعه شناسی نرم ها، يک ضد 
 . است" جنون اجتماعی"تعبيری، يک 

های اجتماعی  جمعی عليه منطق و قرارداد انقلاب از ديدی ديگر، شورش 
 هم از اين روست که . حاکم است

تحقق آن را "افتد که عقل و منطق حاکم،  اتفاق می زمانی" انقلاب عموما 
هايی را  شعار" همچنين انقلاب عموما. نمايد می" عقلانی ممکن يا غير غير

ای از  ی حاکم، به هيچ پايه شده کند که از نظر منطق رسمی حمل می
 . متکی نيست" عقلانيت رسمی"

در زمانی است که " احياء اجتماعی"های  اين شايد يکی از آن رمز و راز 
 :اند ها برای ايجاد تغيير و بهسازی جامعه از بين رفته انگار تمام شانس

اند و حافظان نظم حاکم  زمانی که نيرو های انقلابی درگير يأس و نااميدی_  
  .رين آرامش و اطمينان و سوار بر اسب مرادبه تمام و کمال، ق

 ١٩٤صفحه در فصل چهارم " ، انقلاب و رويش٨توضيح شماره "به ( 
  ).از ابتدای اين پاراگراف مطالعه شود" مراجعه و با پايان آن، مجددا

منطق و عقلانيت "ی شورشگری در برابر  در هر حال، بخاطر نقش عمده 
که جهان واقعی موجود،  زمانیبد، مگر يا است که انقلاب تحقق نمی" رسمی

 در آن صورت، .. کند يک رقيب قدرتمند ذهنی پيدا می

 يا به بيان ديگر، " نگر فردا های دور آل ايده" 
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 " ی مردم تحت ستم ی فاضله آلی و مدينه ی ايده لوء جامعهئتل" 

شده  گرايی رسمی مصلحت"کند که به  چنان قوی و واقعی و نزديک عمل می 
کشاند که چشم به  آيد و بسياری را تا بدانجا می فائق می" ی روز ا افتادهو ج
پشت " شده های رسمی جاذبه"ی  بندند و به همه ی امتيازات موجود می همه
  . کنند می

  
   انقلاب و ضّد انقلاب 

 با اين وجود، اگر چه انقلاب  

 و زائيده ميشودزادی است که به وقتش لاجرم  فرزند نو_  

 جهد يا  ای که بيابد، به بيرون می فشانی است که از هر روزنهآتش_  

طوفانی از انرژی و حرکت اجتماعی است که هر آنچه را که در سر راه _  
 برد،  روبد و می دارد، می

بر بستر دو عنصر " انقلاب عملا. امّا انقلاب نيز قوانين خود را دارد 
اين . رود ود و پيش میش اساسی، يعنی رهبريّت و سازماندهی، جاری می

 عناصر تعيين کننده، 

 اگر چه قادر به متوقّف کردن زايش انقلاب نيستند،  

توانند به اين شيدايی جمعی جهت دهند و اين طوفان و طغيان را در  اما می 
 هدايت کنند و " ی آرمانی و فاضله جامعه"کانال های رو به سوی 

  . پيش برند يا به انحراف کشند_  

 ***  

کند، امّا  از يک چنين قانونمندی اجتماعی تبعيت می" انقلاب ايران نيز لزوما 
ها عوض  ديديم، قبل از آنکه طوفان انقلاب براه افتد، آدرس" آنگونه که قبلا

آلی و آرمانی متفاوت درهم ادغام گشته بودند و دو  جوامع ايده. شده بودند
 فته بودند و نه روی همديگر قرار گر در دنيای شاه و ضد شاه، رو
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 _  آنگونه که بر زبان ها جاريست_  

در آن وقت، اين . رو در و اقشار رو تی متخاصم از طبقا دو جناح و جبهه 
هاي  از جهت گيری) بقولی دشمنان استراتژيک(متخاصم " های ماهيتا جناح
ها از کارکرد امور و عواملی  اين جهت گيری. شدند تشکيل می یی چند عمده

ی اقتصادی معين، فقط يکی از آن  گرفتند که تعلق به طبقه نشأت می گوناگون
های اجتماعی مختلف دخالت  ها و جناح در اين پروسه، گروه. عوامل بود

 : داشتند، از آن جمله

کردند و سود  کردند و آنانی که برداشت می کاشتند و توليد می آنانی که می_  
  .بردند می

ن و حق مردم ايران برای تصميم گيری در مورد آنانی که به استقلال ايرا_  
ی  های مربوط به خانواده سرنوشت خود اعتقاد داشتند و شرکت در پيوند

ديدند،  جهانی را فقط با شرايطی که مردم ايران مناسب و به صرفه می
کردند و در مقابل، آنانی که به اين يا آن جناح و بلوک جهانی  ارزيابی می
بندی خود متعهد بودند  ندازه ای نسبت به منافع جمعی بلوکبه ا ،وابسته بودند

ی منافع بلوک و کشورهای  که منافع کشور و مردم ايران را در حاشيه
 .ديدند ها می مرکزی اين جناح بندی

و آنانی که در ) خواهان ها و ترقی مدرنيست(آنانی که رو به فردا داشتند _  
 ).گرايان ستان و گذشتهپر سنت(آرزوی بازگرداندن گذشته بودند 

شناختند  آنانی که مردم را مختار و آزاد و مسئول و صاحب اختيار خود می_  
و کار و عمل زمينی و انسانی را پايه و اساس هر تغيير و دگرگونی 

. داشتند دانستند و در مقابل، آنانی که حقوق مقرر در شريعت را پاس می می
ردم قايل نبودند جز برای بندگی و جايی برای م" اين شريعتمداران عموما

تبعيت خداوندگاران آسمانی و زمينی، پاسداری شريعت و جانبازی برای امام 
  . وقت

شدن  توجهی به اين واقعيات و همچنين آنگونه که ديديم، ادغام و يکی بی 
خواه با جناح سنتی  ی جناح ترقی ی فاضله های اجتماعی و مدينه آل ايده

خواه ايران در  برد که جز شکست جناح ترقی به جايی می شريعتمدار، راه را
اين از آن سبب بود که همراهی و . گرايان را به دنبال نداشت برابر سنت
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شمار، بطور  مشارکت اقليت و اکثريت مردم يا به بيان ديگر، پر شمار و کم
بدين معنی، همراهی و همگامی . طبيعی، پيروزی پرشمار را به همراه دارد

خواه  شمار ترقی شاه، از آغاز به مفهوم ادغام نيروی کم يای شاه و ضددو دن
اين همچنين يک قانونمندی سياسی و . گرا بود در نيروی پرشمار سنت

 های عينی در جامعه  اجتماعی است که در جريان گم شدن مرزبندی

اند و ريشه در تاريخ و  ی فرهنگی مردم رشد کرده هايی که بر پايه گروه 
 دارند،  گذشته

 آيند و  های تازه و نورس فايق می به آسانی بر عناصر و گروه 

، "ی مجاور خود نو رسته"ی  ی قديمی، از رويش بوته همانند هر بوته 
 . کنند جلوگيری می

با " ی آخرالزمان شريعتمدار و بنيادگرا جامعه"اين همان کاری بود که  
 آلی جديد، مثل  جوامع ايده

 ، "آخرالزمانی ی صلواتی جامعه" 

 و حتا در شکل ديگری، با " ی توحيدی طبقه ی بی ی فاضله جامعه" 

در اينجا نيز . انجام داد" سوسياليستی ايرانی _ آلی کمونيستی ی ايده جامعه" 
 های ناهمگون،  بخاطر همراهی و کشمکش اين گرايش

را از ی فرهنگی  ريشه های کم شمار و بی ريشه، گرايش شمار و با گرايش پر 
 . ٦٠داشت ريشه زدن باز

  

ی  ی سوسياليسم به جامعه ، آنگونه که گفته شد، تبديل شدن تجربه"مضافا 
های نوين اجتماعی ياری  آلی، اگر چه در کوتاه مدت به رشد گرايش ايده

                                                 
 

هѧای عوامѧل خѧارجی چѧه غѧرب و چѧه شѧرق در ايѧن          هѧا و دخالѧت   در اينجا از بحث در مورد تѧأثير سياسѧت   ٦٠
بديهی است که اين به معنی آن نيست که جريان کنش و واکنش بين ترقی خواهѧان  . پروسه خود داری شده است

 .گيرد و میگرايان بدون دخالت خارجی انجام گرفت  و سنت
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در . عمل کرد" هستی عينی به تصوّر ذهنی"رساند، امّا بصورت تبديل 
های  آل کردن ايده که پای زمينی انیزمنتيجه، اين تبديل عينی به ذهنی، 

ها و  ت نيروتدست پيش آمد، به عنصری بازدارنده تبديل گرديد و به تش دور
 . منتهی شد" ی آرمانی خودی جامعه"با " ناهمسو"های  گيری هدف

را به آسانی به کنترل شرکای سنتی " آل انقلاب ايده"اين نيز عاملی است که  
نتيجه، چيزی نگذشت که برای هزاران زاير در . شريعتمدار آن در آورد

را ارائه " ی آخرالزمانی ی فاضله مدينه"ی در قم، تصوير ذهنی  ايرانی، خانه
 " امام"آنجا که _ داد 

و " آلی اسلام بنيادگرا ی ايده جامعه"و مظهر " شرع مبين"ی  که نماينده( 
 )بود" رهبر حکومت مستضعفان"

زدند و بدور آن  زائر بر گرد آن حلقه می ايستاد و هزاران بر بام آن می 
  . کردند طواف می

 ***  

 نيز، " ی ملّی قبل از انقلاب بنای جديد مدينه ی فاضله" 

گيرد، همانند  ی عينی بخود می جنبه" رژيم اسلامی"از روزی که بصورت  
 گيرد،  هر اتوپيای ديگر که به نوعی شکل عينی بخود می

با اين وجود، هر کدام از . ريزد و فرو میشود  محکوم به فرو پاشی می 
های مختلف اجتماعی و فرهنگی، به فراخور حال  ها و لايه دستجات و گروه

شده را در زمان و به دلايل مختلف  خود، فروپاشی اين بنای به جان خريداری
 :کنند تجربه می

ی  برای جمعی، صرف برپايی عينی جمهوری اسلامی، پايان اين دوره_  
 . ايی استاتوپي

ی پايان  برای جمعی ديگر، سرکوب و برادرکشی و جنگ و کشتار، نقطه_  
 . رود ها بشمار می اميد

های مشترک برادری و  آل برای بسياری ديگر نيز، بازگشت از ايده_  
 زمانی  ی امام ی فاضله برابری مدينه



  ١٤٧از امام زمان تا امام زمان 

  
 
 _ ...کنند  قسمت می" به تساوی"آنجا که نان را _  

ی  مدينه"ترين کاخ ملّی،  هايی است که اين نهايی مين لرزهساعت آغازين ز 
های انسان ايرانی و  آل ها و ايده ريزد و آرزو ، را فرو می"ی ايرانی فاضله

های آن،  ای ديگر، در زير خرابه مردم آرمانخواه شهری را، برای دوره
  .سازد مدفون می

  
  شهر خاموش

ی  اولين بنای مدرن مدينه"ين ای از انقلاب مشروطيت، ا گويند در برهه یم
آل آزادی و عدالت، نه فقط در  رسد که ايده ، زمانی فرا می"ی ايرانی فاضله

ی  ی آن، در محاصره خواهی، بلکه در دو محله شهر قهرمان مشروطه
 . افتد خواهان بدام می ها و مشروعه استبدادی

بالای بام  اينجا ديگر، آخر خطّ است و آنکه پرچم يک قدرت خارجی را بر 
هر چه . خود ندارد، پيشاپيش حکم قتل و غارت خود را صادر کرده است

ی سرکوب به ستاد استبداد، نفير  گذرد، خبر ورود نيروهای تازه زمان می
 هيس را  پچ و هيس هراسناک پچ

 ی شهر انقلاب  نشسته ماتم در کوچه های به 

 _  تبريز قهرمان_  

 ای مردم محاصره شده و گرسنهپراکند و به نگرانی و ترس  می 

 _  که علف خورده اند تا مشروطه را حفظ کنند_  

 . زند بيشتر دامن می 

 . دهند و تالان و تجاوز و مرگ همه خبر از شکست می 

 . دهد ی تسليمند، تسليمی که بوی مرگ و تجاوز می و همه سراسيمه 

 .شهر خاموش است و بی هيچگونه شوق قهرمانی 

 . بارد مان میو غم از آس  
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 . ها، انگار که ودای ابدی ها کوتاهند و خداحافظی سلام 

 و در چشمان نگران مردم،  

 . گرايد نور اميد و حيات به تاريکی مرگ و تسليم و تالان می 

  

های رسيده از تهران و طرفداران مشروطه، هيچ اميدی را بر  خبر 
  انگيزد  نمی

 . نفس نيست ازهو شهر در انتظار هيچ گروه فدايی ت 

ها را  نشينی کسانی ديگر، دل طلبی و خانه گذرد، خبر تسليم هر چه زمان می 
 . آورد از نااميدی بلرزه در می

رسد که نيروهای روس از  در اثنای اين گرفتاری و يأس است که خبر می 
های انقلاب در تبريز، رو  کردن آخرين شراره اند و برای خاموش مرز گذشته
 .ن شهر دارندبه سوی اي

ها برای رساندن اين خبر شوم، نااميدانه  زند و لب هراس در شهر موج می 
  : لرزند می

 !. ديگر تمام شد_  

شهر آرمانی "، "مشروطيت"ها،  ی دل کاخ آرزوهای مردم، کعبه 
 . لرزد ، از بيخ و بن دارد می"مشروطيت

 !. ها که فدايش نکرديم چه جان_  

 !.رايش نکرديمها که ب چه فداکاری_  

 بايد مددی خواست، ولی از کی و از کجا؟. بايد چاره ای جست_  

 !تلگراف به تهران_  

 !خواهان تلگراف به مشروطه_  
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خواهان تهران  شوند و به سوی تلگرافخانه روان، تا مشروطه مردم جمع می 
را خبر کنند و آزاديخواهان را برای شرکت در مراسم مقاومت و شهادت 

 . خی خود دعوت کنندتاري

 ها قفل،  اند و زبان ها يخ زده امّا کلمه 

 . و انگار هيچ حرفی برای بيان نيست 

 !. کند فقط يک جمله کفايت می_  

 :نويسند و می 

 ."ليه راجعونا انّا الله و انّا. "ز مرز گذشتندها ا روس_  

  

ين بار، دو شود و ا سال، يکبار ديگر تکرار می ٧٠اين اتفاق، پس از قريب  
را به " ی قبل از انقلاب آلی دوره ی ايده مدينه"های هر دو  پی پايه در انفجار پی

  . ريزند يکباره فرو می

 ***  

 ی موعود اسلامی  در انفجاری، جامعه 

 _ " حکومت مستضعفان امام و امّت"_  

 . شود بنا می" ی عدل آخرالزمانی جامعه"های  آل بر روی ايده 

 امّا  

 آلی خبری هست و  عدل مورد بحث ايده نه از 

 . های صلواتی نه از خريد 
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 و  ٦١"کنند بجای نان، گلوله قسمت می" 

 .گردد بجای پول نفت، گرانی و فقر و نداری سهمبندی می 

 شوند و  تر می تر و پولداران پولدار بدين نحو، فقيران، فقير 

مزدوری به تنها پوشيدن لباس پاسداری، جنگ و جان باختن و جاسوسی و  
بالاخره، در . گردد راه معيشت و ترقی و پيشرفت فقيران جامعه تبديل می

 شود،  آلی متصور ختم نمی ی ايده ی راهی که به هيچ جامعه ادامه

، "زمانی ی عدل امام ی فاضله مدينه"بسياری، از جمله بخشی از جويندگان  
، از خواب شيرين "حکومت مستضعفان"های عريان  در بر خورد با واقعيت
بسياری . گشايند هراس شب می آلی، چشم به تاريکی پر سحرگاهان انقلاب ايده

 کنند که  ا بدين واقعيت تلخ اعتراف میتح

 آيد و  ای بر نمی هم معجزه" امام"ديگر از _  

لانه دارد، ره " گری اتوپيای شيعه"هم به عدالتی که در " امامان"حکومت  
رسند که دردمندانه فکر  اميدی می حدّ نا تا آنجا به سرا تبسياری ح. برد نمی
ها به سر رسيده است و اينک برای  آل ی ايده کنند که انگار ديگر دوره می

 : زندگی رسم ديگری بايد

و اين بهايی گران . رسمی که انگار هيچ مرزی از قباحت نمی شناسد_  
  .است" موفقيتی"برای زيستن و برای هر 

 ***  

ريزد و در پهنای  می ری ديگر، بت جهانی سوسياليسم به يکباره فرودر انفجا 
 اينجا نيز، . شود تکه می هزاران شهر آرزو، هزار

سومی  با انتطارات شهری جهان"ی ايرانی،  داده باد ی آرزو بر انسان سراسيمه 
  ، "خود

                                                 
 

 شعر هلا مينا اسدی ٦١
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ا تاو ح. کند ريزی جهان اتوپيايی خود را با چشمان خود نظاره می نه فقط فرو 

ريخته بود،  هايش از مدتها پيش، از درون فرو آل رسد که شهر ايده بدانجا می
 بی آنکه کسی را يارای اعتراف بدان بوده باشد يا 

 . فرصتی برای اجرای مراسمی پيش آيد 

   

 در اينجا بايد از نو اشاره شود که  

 جز " سوسياليستی"در اصل، هر نظام  

 عين ی م تجربه ای معين از يک مرحله 

. نيست" ی کمونيستی طبقه ی بی ی فاضله مدينه"ی طبقاتی به  گذر جامعه"از  
ی  ديديم که در ايران و برای هواداران و شيفتگان جامعه" امّا قبلا

سوسياليستی در ايران، به سبب های مختلفی که ذکر شد، سوسياليسم ديگر 
هی سازماند"و يک شکل خاص " ی نوين اجتماعی تجربه"همچون يک 

ی جديد تقسيم  بر اين باور، سوسياليسم يک شيوه. کند تجلی نمی" اجتماعی
ها و  شدن با آرمان بلکه سوسياليسم، از طريق آميخته. کار اجتماعی هم نيست

" سوسياليستی _ ی کمونيستی ی فاضله مدينه"های دوردست، بخشی از  آل ايده
دم، بخصوص مردم در اين معنا، سوسياليسم برای بخش بزرگی از مر. است

ی متوسط شهری ايران، مبنای ارزيابی  هايی از طبقه شهرنشين و لايه
 . آيد ها و معيار نگرش به زندگی بحساب می ارزش

بهمين خاطر هم هست که فرو ريختن بنای سوسياليسم، حتا در شکل و  
را " سوسياليستی ايرانی _ اتوپيای کمونيستی"ای معين، تمام بنای  تجربه
های مختلف و  اقشار و لايه" شهر آرمانی"های  ريزد و چراغ می فرو

ی شهری ايران را به يکباره  های زيرين و ميانی جامعه بخصوص بخش
  . سازد خاموش می

 ***  

پی در هر دو شهر  در های پی ها و زمين لرزه در هر صورت، اين انفجار 
 آرمانی ايرانی، 
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ی  ی فاضله جامعه"هم در  و" زمانی ی عدل امام جامعه"يعنی هم در ( 

 ")کمونيستی ايرانی _ سوسياليستی

در اين . ريزد را از هر دو سوی فرو می" ی ملّی ايرانی ی فاضله مدينه"بنای  
 :ی فروپاشی تاريخی حادثه

 .بازند هزاران هزار در زير اين آوار عظيم ملّی جان و مال می_  

 . دهند به غارت میهزراران هزار، جسم و جان در زندان و شکنجه _  

 هزاران هزار، خانه و کاشانه ی خود را تسليم جنگ و بمباران و برادر_  
 .کنند کشی و تالان و تجاوز می

هزاران هزار، با تسويه و بازسازی روحی و جسمی از کار و زندگی، _  
نشينی اجباری  نشينی و حاشيه بسياری در سکوت خانه. شوند مجازات می

ی خود مجبور  های گمشده آل ها و ايده ی خود و آرزوخود، به زندانبان
  . گردند می

سر  تا شوند و در ابعاد سر هزاران هزار نيز از شهر و ديار خود آواره می_  
 از آن پس، . خيزند جهان به پناهجويی بر می

 سکوت و  

 پچ پچ و  

 تقيه و  

 دو رويی و  

 دروغ و  

 سازی و  ظاهر 

 تزوير،  

در پايان، انرژی عظيم بازمانده . گردد م غالب زمانه تبديل میدوباره به رس 
 " ی آرمانی ايرانی ی فاضله و جامعه مدينه"از جستجوگری 
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 _  شد ی انقلاب را سبب می های رهايی طلب دوره آنچه که جنبش ايدئولوژی_  

گردد يا  شريعتمداران تخليه می" حق و باطل"ی  با جانبازی بی ثمر در جبهه 
در . شود کشی می خورد نيرو با نيرو در داخل و خارج صرف برادردر بر

 ای است  ماند جامعه نتيجه، آنچه بر جای می

 بدون آينده،  

 بدون فردا، 

 بدون اتوپيا و 

 . آل بدون ايده 

  

، تنها يا شده به هنگام تالان و تاراج، هر کس از ساکنان شهر تسليم" معمولا 
يک . آورد و بی دفاع به سويی روی میدر دسته های کوچک، سراسيمه 

ا بی محابا تچنين مردم هراسيده و در حال فرار، برای نجات جان خود، ح
در چنين حالت آشوب " معمولا. گذارند های خود می ترين پای بر نعش نزديک

و اضطرار، کسی برای شنيدن فرياد کسانی که در زير پاهای فراريان 
آنان در اين شرايط ترس و هيجان . يابد دهند، فرصت نمی سراسيمه جان می

زنند که در شرايط معمول حاضر به  ها دست می جمعی، به بسياری کار
شوند که در شرايط معمول تن  بودند و به شيوه هايی متوسل می انجامش نمی

 .دادند بدان نمی

در اينجا نيز، با فروريختن برج و باروی مقاومت مردم و همچنين با تخريب  
در . گردد ، يک چنين اتفاقی تکرار می"ی ملّی ايرانی ی فاضله مدينه"بنای 
ی  ی رسم سرکوب و تالان و تاراج اسلام شريعتمدار، مردم سراسيمه ادامه
ی متوسط شهری ايران به عنوان پاسخ به سرکوب موجود، از  طبقه

کنند که در اين نظم  تابند و آن می ی آرمانی سابق روی بر می جستجوی مدينه
به عنوان واکنش طبيعی در مقابل ممنوعيت . نمايد تاراج، آزاد و ممکن می

فعاليت سياسی و فرهنگی، ممنوعيت مشارکت اجتماعی و ممنوعيت 
ها و  های اقتصادی، استعداد ی دست آورد جانبداری از توزيع عادلانه

های اقتصاد  در عرصه" موفقيت"های مردم به سوی جستجوی  پروازی بلند



   ايرانیمدينه فاضله   ١٥٤

  
 

 . شوند فگيری میخصوص هد

ی ايرانی  ی فاضله مدينه"در نتيجه، ذهنيت وفاداری به ارزش هايی که بر  
ای  نمايد و گذشته بنا شده بودند، هر چه بيشتر تار و کدر می" ی انقلاب دوره

ديد، از  که در آن، هر کس خود را شهروندی از يک آرمانشهر مشترک می
پرستی و  فرد. گيرد را می رقابت جای مشارکت. شود ها زدوده می ياد
کند و ستيز با ديگران و  پرستی، جای کلکتيو و جمع را اشغال می خود

های جمع  هدف. گردد ی موفقيت فردی بدل می پيروزی بر آنان به راه عمده
شوند و اخلاق  از خاطرها زدوده می" انقلاب"ی اتوپيای  گرای دوره

 . گردند بار میاعت اجتماعی و معيارهای تشخيص نيک و بد، بی

  

، رسم "شرط و شروط هر بها و بی هر اندوزی به ثروت"امان برای  تلاش بی 
رقابت با ديگران و بالا رفتن از پلکان پيروزی به . گردد غالب زمانه می

شود که  بهای نابودی بقيه، به ميدان فعاليت و کار عمومی مردمی تبديل می
 .بينند می پذير شده و به هر بادی آسيب خود را فتح

 شده، اکثر شهروندان ايرانی  حالا ديگر، همانند مردم هر شهر فتح 

، خود را "ی ايرانی ی فاضله مدينه"که روزی به سبب مشارکت در ذهنيت _  
 _  دانستند همسوی و همراه ديگران می

آنان، همانند اعضای هر . يابند خود را در آشوبی از تالان و چپاول می 
ه، برای شکار نشدن، راهی جز تنها بودن و تنها فرار خورد اردوی شکست

آنان ديگر ياد گرفته اند که در . يابند کردن، تنها زيستن و تنها رزميدن نمی
در اين . اين آشوب بی امان، هر کس بايد بار خود را به تنهايی بدوش بکشد

کردن و برداشتن بار ديگران،  نگرش جديد، پيوستن به ديگران، ياری
مانده به فداکاری برای ديگران، که جرمی  کند تا کجا بيش جلوه نمی حماقتی

بدين سان است که پس از شکست و . است نابخشودنی و قابل مجازات
 شد، زندگی ايرانی  ای که انقلاب ناميده می ی فاضله تخريب مدينه

 _ بغض کرده و عبوس_  

بر قوم بنی " مجددا ها ايستد و ايستاده است تا زمانی که خروس به انتظار می 
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موعود، به  و حرکت به سوی ارض) تورات، عهد قديم(اسرائيل بخوانند 
  .، را نويد دهند"ی ديگری ی فاضله مدينه"سوی 

 ***  

آلی ايرانی از هر دو سوی فروريخته است و  ی ايده امّا ديديم که بنای جامعه 
مانشهر قابل ی ايران، ديگر هيچ آر شده فتح" در افق انتظارات مردم ذهنا

 . شود ديده نمی یتوصيف

ها برای يک فردای رهايی و کامکاری و کاميابی به  ی چشم مدتهاست که همه 
راه است، بی آنکه تصويری از اين کاميابی و رهايی موصوف در ذهن و 
منطق مردم شکل بگيرد يا بتواند لباس کلام بپوشد و بر زبان ها جاری 

  . گردد
زنند، بدون  حرف می" نجات و رستاخيز"فردای  مدتهاست که همه از يک 

 . آنکه تصوری ذهنی از يک چنين فردايی داشته باشند

اينست که مردم و اکثريت مردم، گرفتار عواقب فروپاشی اين معيار ذهنی،  
جويند و برقراری  فردای مورد انتظار خود را در راديو های خارجی می

 می کنند فردای متفاوت خود را از اين و آن طلب 

 . تا از خود و کار و کوشش و مبارزات جمعی خود 

در چنين اوضاع و احوالی است که با گذشت زمان، آثار و عواقب ذهنی و  
شود  تر می هر چه بيشتر عميق" ی ايرانی ی فاضله مدينه"اجتماعی فروپاشی 

را ناممکن " ظهوری"و بحران پشت بحران، تولد هر فردای دگرگونه و هر 
 . زدمی سا

 ، "ای بودن لحظه"بحران  

 ، "بی فردايی"بحران  

 ، "ارزشی"بحران  

 و " هويتی بی"بحران  

 ، "ها و انتظارات رو به فردای خود توجيه منطقی خواست"بحران  
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 همچون يک پاسخ جمعی به اوضاع حاکم،  

 . بلعد تری از مردم ايران را در خود می بخش های پرشمار 

ی ايرانی و معماری يک بنای  ی فاضله ی مجدد مدينهبر پاي"اينجاست که  
يک چنين معماری ذهنی، در شرايط . شود عمده می" مجددا" آرمانی جديد

تواند دوباره به معياری از تفاهم و تجمع و حرکت  پراکندگی حاضر، می
ايرانی بيانجامد و راه خروجی برای رهايی وی از  فردای اجتماعی انسان بی

های اجتماعی و فرهنگی و سياسی  بست ی و در عين حال بنهای ذهن بست بن
  . وی بوجود آورد و بگشايد

   
  انسان بدون اتوپيا

  انسان دوگانه _ 

آنست که به انسان، آينده و الگويی " ی فاضله جامعه"ی  ديديم که نقش عمده 
سازی ذهنی  دهد و گمشدن آن، انسان را از دورنگری و الگو برای فردا می
 . سازد محروم می

 گيريش را از دست داده است و انسان بدون اتوپيا، رهروی است که جهت 

 .قطب نمايش را گم کرده است 

انسانی که نه فردايش معلوم است و نه _ فرداست  انسان بدون اتوپيا بی 
 . راهش مشخص

 . انسان بدون اتوپيا، انسان آواره در زمان است 

 .کند ه هايش زندگی میای است که با گذشت او انسان آواره 

 . او از سويی نگران گذشته است و از سوی ديگر، دلتنگ آن_  

 او از سويی از گذشته ای که بر او ستم کرده است، واهمه دارد و_  

نمود، عشق  از سوی ديگر، به آن روزگاری که مالامال از اميد به آينده می 
 .می ورزد
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 .و آن داردترسد و هم دل در گر او هم از گذشته می_  

 اينست که انسان بدون اتوپيا گرفتار دوگانگی است؛ 

 .زند و روزی به ميخ روزی به نعل می_  

 .لحظه ای با اين است و لحظه ای با آن_  

 .قرار ندارد_  

 . ثبات ندارد_  

 . بدون آرمان است و درگير مشکل تطبيق_  

 او درگير تطبيق با خود است،  

 با خود دوگانه، _  

 با خود ناسازگار، _  

 با خود گرفتار قهر و آشتی و _  

 .با خود گرفتار ديروز، امروز و فردا_  

اينست که انسان بدون اتوپيا و بدون آرمانشهر، گامی به پيش دارد و گامی به  
  . پس

 . روزی رو به سوی گذشته دارد، ولی هراسان 

  . روز ديگر در تدارک گامی به پيش است، ولی مردّد 

  
  بحران اخلاقی_ 

 . در عين حال، مبنای بحران اخلاقی است" آلی ی ايده جامعه"فروپاشی  

 . اخلاق عبارتست از معيار نيک و بد 

ها و مناسبات خود را  ی اين معيار است که انسان اجتماعی رفتار بوسيله 
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شناسان و  بسياری از جامعه. دهد ها نمره می کند و بدان ارزيابی می
تواند روی پای  ی بدون قانون و مقررات می آنند که جامعه رشناسان ب مردم

خود بايستد و ايستاده است، اما هيچ جمع انسانی قادر نيست که بدون 
 .های اخلاقی زندگی کند معيار

اين بدان خاطر است که اولين و اساسی ترين عامل تجمع و گروهبندی،  
های  ها و ارزش معيار های مشترک است و بدون اين ها و ميزان داشتن معيار

ی تاريخ بشر، قادر  های اوليه ای، ولو در دوره مشترک، هيچ جمعی و جامعه
ها و اخلاق اجتماعی در واقع،  ارزش. به تشکيل و تداوم و بقا نبوده و نيست

 . کند رل زبان جمعی مردم هر جامعه را بازی می

  

های  ين رفتن معيارباعث از ب" آلی ی ذهنی ايده جامعه"ديديم که فروپاشی  
های  آلی با بحران در نتيجه، فروپاشی جامعه ايده. ارزيابی نيک و بد است

هم از اين روست که . شود ها دنبال می اخلاقی و بحران ارزيابی ارزش
آلی خود را  ی ايده که جامعه ٦٢امروزه بسياری از ما مردم شهری ايران

 ها دست بگريبانيم  ارزشايم، با بحران اخلاقی و بحران ارزيابی  باخته

 بحرانی که ريشه در آن دارد که نمی دانيم و متفق القول نيستيم که _  

 چه چيزی خوب است و بايد انجامش داد و  

  . چه چيزی بد است و نبايد مرتکبش شد 

در فصل چهارم " های اخلاقی ، فقدان اخلاق و معيار٩توضيح شماره "به ( 
از ابتدای اين پاراگراف مطالعه " آن، مجددامراجعه و با پايان  ٢١٢صفحه 
  ).شود

ها و نرمها بطور نسبی  جمعی، اين جهت يابی ی انقلاب و خيزش در دوره 
. دادند های مختلف زندگی بدست می ها را در عرصه مشخص بودند و ميزان

                                                 
 

سѧѧخن "بѧѧه " انسѧѧان ايرانѧѧی و مѧѧردم ايѧѧران"بѧѧرای توضѧѧيح بيشѧѧتر در مѧѧورد معنѧѧی و مفهѧѧوم مѧѧورد نظѧѧر از   ٦٢
 ٠مراجعه شود" آغازين، ترمولوژی و شکل نگارش
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 امور توافق داشتند، چرا که " خوبی و بدی"در آن موقع، همه روی 

 ردم يکی بود؛ م" ی ی فاضله مدينه" 

 ها مشابه هم بودند و  آل ايده 

 . معيار سنجش مشخص بود 

 : در نتيجه 

يافت، خوب بود و انجام  ادامه می" جمعی آرمانشهر"هر راهی که به سوی _  
 دادنی و بر عکس، 

کرد، بد  را طلب می" ی جمعی ی فاضله مدينه"کردن به  هر کاری که پشت_  
 .بود و دوری جستنی

ی ايرانی، چه در داخل و چه در خارج،  آل باخته کنون انسان ايدهامّا ا 
 : رو با اين سوأل است که در رو

 چه کاری خوب است و بايد انجامش داد؟_  

 چه کاری بد است و نبايد مرتکبش شد؟ _  

 اينجاست که وی  

های اخلاقی باور داشت و پايبند بود که به سادگی  اگر روزی چنان به معيار 
 گذاشت،  اش می هيچ ترديد، جان بر سر عقيده و بی

های مشخص  امروزه، بطور نسبی هم که شده، موجودی است بدون مرز 
". بهايی به هر موفقيت" "و عموما" موفقيّت فردی"اخلاقی و در جستجوی 

سبب نيست که برای بسياری در داخل و خارج، رهايی از ارزيابی  بی
" شرط پيش"قی نيک و بد، به ها و خلاصی از مرزبندی اخلا ارزش

ترين  را عمده" شدن موفق"بسياری اينگونه . است تبديل گشته" موفقيّت"
دانند و برای نايل شدن به  ی زندگی خود می آورد و اساسی ترين وظيفه دست

بودن يا نبودن شيوه ها و ابزار  موفقيت مالی و شغلی و اجتماعی به اخلاقی
خواهند بدانند که يک موفقيت  نمی" اصلا بسياری. دهند موفقيت بها نمی

خيلی . شود کسانی و چه تشکيلاتی تمام می چهموصوف به بهای همکاری با 
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به سبب " ها اگر پايش بيفتد هيچ مرز اخلاقی بين خود و کسانی که صرفا
آمدند،  پرداختی خوب به مزدوری رژيم آپارتايد افريقای جنوبی سابق در می

 . نمی بينند

د بسياری، رقابت و خصومت با ديگران، همچون بهای موفقيّت در موار 
اند و زندگی بدون  موصوف، دل ها را ازعشق و انساندوستی محروم کرده

ی جمعی، به ارزش غالب خيل  تقديم کردن و بخشيدن، همچون يک پديده
شيوع اينگونه روابط اجتماعی است . های تنها تبديل شده است بزرگی از آدم
 : يی انجاميده است يعی به ظهور جامعه ی ايرانیکه بطور طب

 کش،  بهره 

 بدون عاطفه،  

 بدون شادی و  

 . بدون دلسوزی 

 .پرور است جامعه ای که از نظر انسانی فقير و نازا و گرگ_  

ی فرهنگی  کور و بدون ارثه ای که از نظر تفاهم اجتماعی، اجاق جامعه_  
 .است

ی تاريخی  های عمده ا ايست و درنگفرداست و ب ای که بی جامعه_  
  . روست در رو
  

  ای  انسان لحظه_ 

های اخلاقی، انسان  چنين است که با فروپاشی شهر آرمانی و گم شدن معيار 
فردا، انسان آواره بين ديروز و امروز و  شود به انسان بی ايرانی تبديل می

انسان بی هويت،  .آورد می" هويتی بی"فردايی، فی نفسه  امّا احساس بی. فردا
داند که بچه اسمی بايد  همانند کسی که نام خود را فراموش کرده باشد، نمی

پاسخ دهد و با چه معياری خود را از ديگران متمايز سازد يا با چه نشانه و 
 . مشابهتی، خود را به ديگران وصل کند
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، "ای انسان لحظه"شود به  تبديل می" انسان هويّت گم کرده"اينجاست که  

 : انسانی که

 .در لحظه، خوش است_  

 . دهد در لحظه، به نامی پاسخ می_   

 کند و  در لحظه، رو به سويی می_  

 در لحظه، قادر به تصميم گيری است ولی _  

 شود يک آدم جديد  يابد و می با گذشت آن لحظه، شخصيتی جديد می 

 با يک نام تازه،  

 های جديد و  ها و معيار با آرزو 

 های جديد نيک و بد با 

 . انگار که از نشئه ی مستی بيدار شده است_  

  

اين دوگانگی شخصيت، امّا، در انتقال به جامعه و نسل های بعدی، راه به  
ها  در واقع، اين نقيصه در جايی که لحظه. برد يک فاجعه و ايست تاريخی می

شود که مجبور  دهند، بلکه مشکل زمانی برملا می حاکمند، خود را بروز نمی
آوری  موضوع تربيت و بار" شويم و مثلا ريزی دراز مدت می به برنامه

آنوقت و تازه آنوقت . گيرد ی روزمان قرار می های جديد، در برنامه نسل
فرداييم و تا چه اندازه فاقد آدرسی در فردای  است که می فهميم که چقدر بی

 . دوردست هستيم

 ". درس بخوان: "گوييم می 

 ". هنر بياموز: "گوييم می 

 ".پول در بياور: "گوييم می 

 ".شهرت کسب کن: "گوييم می 
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 ". اين را بخر و آن را تصاحب کن: "گوييم می 

 ".مسابقه بده و پيروز بشو: "گوييم می 

با اين ". به هر بها به موفقيت بيانديش"، "به موفقيت بيانديش: "گوييم می 
 : گيريم که وجود، وقتی که مورد سوأل قرار می

 چرا؟ _  

 ای؟  برای چه آينده_  

 ای؟  برای چه جامعه_  

 يی؟  برای چه زندگی_  

 مان چيست و در چه راستاست؟  آينده_  

 ی تلاش و کارمان چه انتظار و انتظاراتی داريم؟  از مجموعه_  

يمان، چه کاری بايد  ها مان کدامند و برای نيل به خواسته های اخلاقی معيار_  
 کرد و چه کاری نبايد؟

آلی و ساختن چه شکلی از روابط  ی ايده برای رسيدن به کدام جامعه_  
کنيم؟ يا  های جمعی شرکت می اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در فعاليت

کنيم و از طريق اين  های جمعی را چگونه جبران می عدم شرکت در فعاليت
لاتی را به خود و محروميت تحميلی و تنهايی ذهنی چه مصائب و مشک

 کنيم؟ و ديگران تحميل می

خوانيم و پول در  کنيم و درس می ايم و کار می ، برای چه زنده"اصولا_  
 آوريم و و و؟  می

 مانيم که چه جواب بدهيم و  آنوقت است که در می 

 آنوقت است که می فهميم که يک جای قضيه لنگ است و  

 اند و  مان گم شده ی ارزشیها بريم که معيار آنوقت است که پی می 

توانيم که  خواهيم يا نمی کنيم که در اکثر موارد نمی آنوقت است که کشف می 
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 .مان را ببينيم ها فکر کنيم و بيش از نوک دماغ فراتر از لحظه و لحظه

دانيم که در خارج از اين  ها، شايد که برای آنست که می اين درنگ در لحظه 
 ها، چيزی نيست  لحظه

 فردايی،  بی جز 

 ، "آلی خرابی ايده خانه"جز  

 های گمشده  جز خلأ ارزش 

" ی خوش لحظه"واقعيتی که بياد آوردنش جز نگرانی و خراب کردن _  
  .دهد موجود، چيزی به ما نمی

 ***  

از وجود همديگر به عنوان مسئول اين وضع " هم از اينجاست که اکثرا 
کنيم و برای رفع تکليف هم که شده،  ای حاکم، استفاده می اضطراری و لحظه

 اندازيم و مانند ضرب المثل  هايمان را به گردن همديگر می مسئوليتی گناه بی

 ،"کش کور کور عصا" 

 دهيم که پاسخ می 

اين راه را " همه"کنند و  چنين می" همه"کنيم، برای اينکه  چنين می_  
 روند يا  می

  . کند چنين نمی" هيچ کس"کنيم، برای آنکه  چنين نمی_  

  
  ها ارزيابی ارزش_ 

چنين است که در غيبت فقدان معيارهای ارزشی و به عنوان پاسخ به  
هايمان را از طريق  ارزش" ، عموما"ايم بحران هويّتی که دچارش آمده"

به . کنيم ، کسب می"ضد ارزشند"هايی که حامل  مخالفت با اشخاص و پديده
و (ی اعتقادی برای تشخيص نيک و بد هستيم بيان ديگر، از آنجا که فاقد مبان

توانايی ساختن يک ) ی اخلاقی معينی اعتقاد و ايمان نداريم به مجموعه
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ادب را از "برای جبران اين نقيصه، . مدت را هم نداريم الگوی اعتقادی دراز
های نيک و بد، به ارزيابی  ی سمبل و از طريق مقايسه" آموزيم ادبان می بی

 .ات دست می زنيموقايع و اتفاق

 : برای مثال 

ها را دوست نداريم و در هر فرصتی،  آخوند حکومت و نظام کاست_  
 .کنيم ها را محکوم می ها و ثروت اندوزی پرستی و دزدی کهنه

کنيم و  جاسوسی و همکاری با سرکوب و سانسور و کنترل را سرزنش می_  
نگسار و اعدام شکنجه و سيستم قضايی قصاص متکی به کتک و شلاق و س

 . خوانيم وسطايی می ای و قرون و انگيزاسيون را وحشيانه و قبيله

زندانی کردن و اعدام و تبعيد و آزار مردم و دخالت در زندگی خصوصی _  
کشی و نابرابری و گرانفروشی و احتکار و دزدی  بخشيم و بهره مردم را نمی

 .دانيم مال مردم را بد می

طلبی و  يی و کلاهبرداری و فرصتگويی و دورو از دروغ_  
ابراز بيزاری " های مرسوم نوع ايرانی زرنگی"خوردن و انواع  نرخ به نان
 . کنيم و و و می

های  ها برای آن نيست که معيار ی اين قضاوت امّا، با اين وجود، همه 
کنيم، به  يا اگر ما که نقد ديگران را می(کنند  مان چنين ارزيابی می ارزشی
 .) شويم مالی مرتکب نمیچنين اع

 : بلکه برای آنست که 

 . ی زشت دارند ديکتاتورها و زورگويان جلوه_  

 .مان نيستند اين يا آن اقشار، محبوب_  

از خدمت به ستم اينهمه آدمی که از سويی قربانی سيستم حاکمند و خود _  
 کنند و دانند، ولی از سوی ديگر، از صبح تا شب بدان خدمت می نيز می

 .گيرد کوشند، دردمان می مستقيم برای حفظ و بقای آن می مستقيم يا غير

 .انگيزند گران و قاتلان، موجوداتی تنفر جاسوسان و شکنجه_  
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بازان  انواع کلاهبرداران از محتکران بازار تا دزدان اداری و سياست_  

 .کنيم و و و های اجتماعی ارزيابی می خور را پارازيت روز نرخ به نان

مان به يک سيستم ارزشی  هايمان بر اساس يقين از اين نظر، چون ارزيابی 
بشنويم، " موفقيّت"معين نيست، اگر از موردی از اين موارد بوی سود و 

يابد و هر  ها به آسانی تغيير می مان به اين اعمال و آدم آنوقت ماهيت ارزيابی
 . گردد يی به نوعی توجيه می زشتی

 برايمان اتفاق می افتاد؟" ها اگر"يد اگر يکی از اين آ چه پيش می" مثلا 

خورد و آخوند  ی ظلم و ديکتاتوری، به درد کارمان می اگر کسی از عمله_  
 نوشت؟ و امامی، برای پيشبرد کامان سفارشی می

 مان بود؟ اگر کلاهبرداری، خويش و فاميل_  

مبيل يا رفتن به ای، ما را نيز برای گرفتن اتو اگر مأمور حراست اداره_  
مان را برای رسيدن به يک شغل  گزيد يا صلاحيت يک سفر زيارتی بر می

 ؟.کرد دارتری تأييد می آب و نان

مان را يواش  گرفت يا شلاّق گری برای اسيری عزيز آسان می اگر شکنجه_  
  زد؟  می

مان چشم  يی از تفتيش تمام و کمال يک کتاب و دو مقاله اگر سانسورچی_  
  وشيد؟پ می

هايمان را  زد يا نامه نمی" بند چشم"مان  اگر زندانبانی در نوبتی به چشمان_  
 رساند؟ مان می به خانواده

مان  داد و سفر به داخل و خارج بخوری می اگر جاسوسی، گزارش به درد_  
 کرد؟ را تسهيل می

ی در گرفتن کالاي" خوری روز نرخ به حريف نان فن فروش همه خود"اگر آدم _  
 داد؟  مان می يا انجام کاری ياری

 گذاشت؟  مان نمی اش بی نصيب محتکری از اجناس احتکاری اگر بازاری_  

منکراتی به جای دستگيری و فحش و توهين، با مهربانی و  اگر مأمور_  
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يی از  گذاشت نيمه داد يا می مان فرمان می رأفت به کنترل لباس و حرکات
 مان بيرون بماند؟ اریموی سرمان از زير روسری اجب

ای  ی جشن گرفتن و رقصيدن و نوشيدن جرعه اگر مأموری اجازه_  
کرد يا  مان را در مقابل مبلغی مصالحه می ی الکلی در خلوت خانه نوشابه

 کرد؟ مان صادر می داری را بنام آب و ی نان مجوّز و اجازه نامه

يی يا نشستن بر  اگر مأمور سفارتی در نوبتی برای شرکت در عزاداری_  
کرد يا کار گذرنامه و واردات و  مان می ی اطعام عمومی دعوت سر سفره
خوانی  خوانی يا مجلس ختم و روزه ساخت يا به عقد مان را آسان می صادرات

 کرد و و و؟ مان می مجانی دعوت

افتاد و حسّ  فاق میتشد اگر موردی از موارد و مشابه آنها ا براستی چه می 
کرد؟ پاسخ  مان را به نوعی تحريک می ای و موفقيّت ذهنی حظهجويی ل سود

 در آنصورت، ! معلوم است

 شدند،  به ارزش تبديل می" مان سمبل های ضد ارزشی"چون  

آنوقت، البته که هيچ . ها نيز زشتی خود را از دست می دادند ها و نوع کار آدم 
 ابايی نداشتيم 

 که آنان را ببخشيم،_  

جناح  جناح و آن اين"ا از بقيه همانندهايشان فرق بگذاريم و که کسانی ر_  
  ، "بکنيم

 آميزيم،  که با آنان در_  

ا برای پيشبرد کارشان تکه خود، شريک و يار غمخوار آنان گرديم و ح_  
 .شان بدل گرديم جمعی آنکه اعتراف کنيم، به ابواب جان و مال فدا کنيم و بی

ملّتی ) ، بطور نسبی"و البته و طبيعتا" (ابدين خاطر هم هست که ما عموم 
رسيم و بخصوص در امور مهّم اجتماعی و  فراموشکار بنظر می

مان بسيار ضعيف  ی تاريخی های ناشی از اعمال و رفتارمان حافظه مسئوليت
به طوری که با وزش هر بادی جای خيانت و جنايت را با مقام . کند عمل می

افتيم که  يم و به دنبال کسانی راه میآميز قهرمانی و خدمت در هم می
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  .قالب کنند" مار"ی  توانند عکس مار را به جای کلمه می

 ***  

ای و متغير و متلوّن و  ی اينها برای چيست؟ چرا چنان لحظه اما همه 
" ی شهری ايران، اکثرا رنگارنگ هستيم؟ برای چه، به عنوان مردم جامعه

ای آنی و از هر راهی را چنان با ه قراری برای دستيابی به سود اين بی
پذير  ايم که در کشورهای پناهنده هايمان عجين ساخته زندگی و عرف و عادت

اروپا و آمريکا نيز، قادر به رها کردن خود از اين بحران اخلاقی نيستيم؟ 
در اضطرار و اجبار تأمين معاش " های غربی عموما چرا با آنکه در کشور

وجود، برای رسيدن به موفقيت و کاميابی مورد  قرار نداريم، ولی با اين
 تصور انسان شهرنشين ايرانی 

از رشوه و کادو و مهمانی تا دعوت به مصرف و فروش و توزيع ترياک  
 ناب ايرانی، 

 شويم؟  به هزار و يک راه و شيوه متوسل می 

ما گری نيست، جز اينکه بگوييم که  کننده و توجيه بينيم که هيچ پاسخ قانع می 
را از دست " مان آلی آرمانشهر و الگوهای ايده"به عنوان انسان ايرانی، 

های  آل ناشی از تخريب بنای آرمانشهر و ايده" معنوی خلأ"ايم و گرفتار  داده
 از همين رو،. ايم مان شده ذهنی

 ايم و  معيارهای اخلاقی برای تميز خوب و بد را گم کرده_  

ها و  امور و ارزش" اصل و نفس"به  قدرت و توانايی قضاوت نسبت_  
 . ها را از دست داده ايم ارزش ضد

توليد اجتماعی، باعث  های بعدی و از طريق توليد و باز اين چگونگی در دور 
های ضدّ و نقيص  ها و جريان به آسانی، با موج ٦٣ آن هم می شود که اکثريتی

                                                 
 

بازنѧد، در حѧالی کѧه     شѧوند کѧه جѧان مѧی     شود، عده ای چنѧان گرفتѧارش مѧی    وقتی اپيدمی آنفلونزا همگانی می ٦٣
امѧور و مسѧايل اجتمѧاعی مبتلابѧه عمѧومی نيѧز،       . کننѧد  دهند کѧه تѧب هѧم نمѧی     گر چنان مقاومت نشان میعده ای دي

های عمومی، نسبی است و بѧرای هѧر شѧخص و گѧروه اجتمѧاعی متفѧاوت اسѧت و بطѧور          همانند ابتلاء به بيماری
ايرانѧی سѧخن   " ی ضѧله ی فا مدينѧه "از اين روی، وقتی از عواقب و نتايج پروسه ی فروپاشی . کند نسبی عمل می
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ديگر بر له روزی بر عليه و روز . شويم به اين سو و آن سو پرتاب می
های  و به دنبال سود. شويم جريانی و راهی و کاری و منطقی، جانبدار می

مان  مانده آنی و شادی های مقطعی تا آنسوی مرزهای آرزوهای ناکام
  : دويم، بدون آنکه از خود بپرسيم که می

برای چه زنده " مان از اينهمه رفتن و آمدن و دويدن چيست و اصولا هدف_  
  .ه در تکاپوايم و برای چ

ها برای آن اهداف ذهنی مفروض  آيا اين کار ها و اين گونه در تکاپو بودن_  
  ؟ )ارزند يا نه و می(بند يا نه مناس

 ***  

  ی انقلاب که  اينجاست که درست بر خلاف دوره 

  ، "شد ی راه ها به رم ختم می همه" 

ی نه چندان دور آن قابل تغييری از فردا، آنهم فرداي کس تصوير هر اکنون هر 
است و به همين علت، با ورود به " فردی"اين تصوير، از سويی . دارد

اين تصوير، . کند کند و تغيير می روابط اجتماعی به آسانی رنگ عوض می
شود و  ای است، يعنی هر از گاهی گم می از سوی ديگر، ناپايدار و لحظه

نمايش می نهد که به گاهی اهداف متغيّر و لحظه ای و لرزانی را به  از هر
  . برد آل مشخص و مشترک و دراز مدت راه نمی هيچ ايده

                                                                                                          
 

هѧای ايرانѧی نسѧبی اسѧت و گѧاهی و در       آيد، بايد توجه کرد که توزيع اين امѧور در بѧين افѧراد و گѧروه     به ميان می
هم و با وجود ايѧن گѧرايش عمѧومی،     ها تا به جايی است که هنوز اين تفاوت. کند هايی حتّا معکوس عمل می زمينه

جان و مال به راه حفظ مبانی و معيارهای اخلاقی  ) داخل و چه در خارجچه در ( کماکان کم نيستند ايرانيانی که 
امتنѧѧاع " نѧѧان بѧѧه نѧѧرخ روز "کننѧѧد و بѧѧا تحمѧѧل انѧѧواع محروميѧѧت و گرسѧѧنگی از خѧѧوردن      شѧѧان فѧѧدا مѧѧی  اجتمѧѧاعی

شناختی است، بلکه در عين  وجود اين بخش از مردم، نه فقط به معنی نسبی بودن توزيع امور جامعه. ورزند می
زايѧد و توليѧد    دهد که چگونه هر جريان اجتمѧاعی و عوامѧل و علѧل حѧاکم، تضѧادهای خѧود را مѧی        ، نشان میحال
هѧای   هѧويتی  هѧا و بѧی   ی فروپاشی های با اخلاق و معتقد هم هست که با وجود همه بخاطر وجود اين انسان. کند می

اين چگѧونگی، در عѧين حѧال نويѧد     . آورد مبتلابه عمومی، زندگی جمعی ما با تمام معجزات بزرگ خود دوام می
ی  ی انسانی ما زنده است و با وجود سيطره دهد که با وجود ايست و توقف رويش اجتماعی، هنوز هم جامعه می

ی رشѧد، در ريشѧه هѧا ذخيѧره      پردازد و لاجرم آنهѧا را هماننѧد گياهѧان آمѧاده     عوامل فروپاشی، به توليد انرژی می
 .شکوفه زند و گل دهد کند تا به وقت خويش برويد و می
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و " ی ايرانی موصوف ی فاضله مدينه"چنين است که بخاطر فروپاشی  

مان، چه در  شود، هر کسی و اکثريت سرنوشت و فرهنگی که از آن ناشی می
 ۶٢به زير نويس شماره ( داخل و چه در خارج، به نوعی و به نسبتی

  ، با نوعی از)اجعه کنيدهر

  های اخلاقی و  بحران ارزش 

  بحران ارزيابی ارزشها و  

  بحران هويّت  

ای و فردی، امکان  های لحظه ارزيابی با ها همراه اين بحران. روبرو هستيم 
کنند و راه فراهم آوردن  تجمع پايدار و زندگی جمعی را از ما سلب می

هر چه بيشتر، غير قابل عبور مشترک ديگری را " آلی ی ايده جامعه"
ما انعکاس  ها در روانشناسی اجتماعی در عين حال، اين بحران. سازند می
مان را  ها و تعّهدات يابند و زندگی خصوصی و روابط شخصی و قرارداد می

های  گيرند و از اين طريق، بارآوری و تعليم و تربيت نسل بر می هم در
   .برند مان را به زير سوأل می بعدی

  
   دور باطل_ 

آل، به آسانی و ساده دلانه، به دنبال آن و آنانی  اينجاست که مردم بدون ايده 
راديوها . کنند عرضه می" مار"ی  را بجای کلمه" مار"افتند که عکس  راه می
ی خود اين  هايی که سالهاست با دروغ های راست گونه ها و آدم و رسانه
اند،  اند و بر موج آن سوار شده کش دادهگرايی را  دلی و لحظه ی ساده پروسه

کسانی که سالهاست . سازند مان را می ی اطلاعاتی هنوز هم منابع عمده
هايمان برای رهايی را  اند، اميد مهميز سانسور و جهالت را بر سرمان نواخته

لوحانه نجات خود را از جناح قصاب  مثال گوسفندانی که ساده. (سازند می
 .)تقاضا کنند" خوب و شريف"های 

مدت  آن است که در دراز" ای لحظه"به راستی نيز، از خصوصيات انسان  
تواند برای توليد و ساختن و  قادر به ايستادن روی پاهای خود نيست و نمی

آوردن فردا، در کنش و واکنش تحولات، بطور فعّال دخالت کند و  بار
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  ارزشی را که مخصوص خود اوست

  جستجو کند  

  . و خلق کنديا بسازد  

   

اجتماعی است که  _ ی تحول ذهنی ها در پروسه ی اين بحران بخاطر توسعه 
در ترم علوم . باطل بر زندگی جمعی و عمومی ما چيره شده است يک دور

ی متقابلی  بين چندين پديده عبارت از برقراری رابطه" باطل دور"اجتماعی، 
بط متقابل اجزای تشکيل است که تحت آن، شرايط کلّی مجموعه، بر اثر روا

در اين رابطه، يک سوی . رود ی آن، رو به اضمحلال و فروپاشی می دهنده
های  آل باطل آنست که شرايطی و عللی که بيانش رفت، آينده و ايده دور

اند و توانايی ما را برای  گيرند و گرفته دورنگر را از ما و مردم ما می
  . اند دود کردهيابی، مح نگری و هويّت دورنگری و فردا

، به سبب فقدان هويّت "شده ای بدون فردا و لحظه"از سوی ديگر، مردم  
هايی  های اخلاقی و ارزشی، به کار گيری و معيار ارزشی و نداشتن جهت

ی خود، به تقويت و گسترش هر چه بيشتر آن  زنند که به نوبه دست می
و عوامل منفی بطوری که در دور بعدی، شرايط . رسانند شرايط ياری می

. کنند تر عمل می تر و مؤثر اند، قوی اوليّه که از عمل مردم جان تازه گرفته
ی ايرانی را عميق تر  کرده گم شدن انسان آينده" ای لحظه"اين عمل متقابل، 

آل های جديد  های ارزشی و ايده سازد و بر ناتوانی او برای ساختن معيار می
 . دراز مدت، می افزايد

و تحت اين دور روابط معيوب است که مردم و آفرينندگان اين  در نتيجه 
گذارند و  اوضاع و شرايط، بطور متقابل بر روی همديگر تاثير می

تر  عميق و گی ارزشی و بی هويّتی انسان ايرانی را، هر چه بيشتر ريشه بی
های  ی عرصه ی قهقرايی در همه با گذشت زمان، اين پروسه. سازند می

. گردد توليد می عی واقتصادی و فرهنگی و سياسی تجديد و باززندگی اجتما
آنند که  ها بر آورد ها و بر ی تجربيات و تحقيقات و تماس متأسفانه، همه

 شرايط، کماکان رو به فروپاشی دارد و بصورت 
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 و " بحران ارزشی" 

 و " هويتی بحران بی" 

 ، "ای و موقتی بودن بحران لحظه" 

 . خل و خارج، در حال گسترش استی دا در هر دو سويه 

 اينک بواقع مائيم و نظمی اجتماعی که در آن  

نهاده است و همّت مردم از ) عقبگرد(خيرات، بر اطلاق، روی به تراجع " 
می بينيم که کارهای زمانه، ميل به ادبار دارد و ... تقديم حسنات قاصر گشته 

 چنانستی که 

 خيرات، مردمان را وداع کردستی و  

 افعال ستوده و اقوال پسنديده، مدروس گشته  

 و عدل، ناپيدا 

 و جور، ظاهر 

 و لؤم و دنائت، مستولی 

 و کرم و مروّت، متواری 

 و دوستی ها، ضعيف 

 و عداوت ها، قوی 

 و نيکمردان، رنجور و مستذل 

 و شريران، فارغ و محترم 

 و مکر و خديعت، بيدار 

 و وفا و حريّت، در خواب 

 موثّر و مثمر و دروغ، 
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 و راستی، مهجور و مردود 

 و حقّ، منهزم  

 و باطل، مظفر 

 و مظلوم محقّ، ذليل 

 و ظالم مبطل، عزيز 

 و حرص، غالب 

 و قناعت، مغلوب 

عالم غدّار و زاهد مکّار، بدين معانی، شادمان و به حصول اين ابواب، ١و  
 ٦٤. . . تازه روی و خندان 

  
  ط و اقشار سنتی و مدرن آن در ايرانی متوس طبقه -۵توضيح شماره 

ميلادی در معانی مختف و نه چندان  ١٨از قرن " ی متوسط طبقه"ترم  
های پائين  اين مفهوم در آغاز، رده. قطعی مورد استفاده قرار گرفته است

داران را  ی آريستوکرات و از آن پس اقشار پايين بازرگانان و سرمايه طبقه
های اجتماعی  ی اساسی اين مفهوم از گروه تهامروزه هس. گرفت بر می در

از اين . شود بورژوازی و همچنين کارمندان اداری تشکيل می همرديف خرده
داری هم  جوامع جديد سرمايه" های ميانی لايه"زاويه، اين مفهوم با ترم 

 .معنی است هم

های  مفهومی است که در ترمولوژی مدرن برای گروه" های ميانی لايه" 
باشند، همانند  که در جوامع جديد به سرعت در حال توسعه مینوينی 

های دولتی  های بالا که در بخش دانشگَاهيان و همچنين تحصيلکردگان رده
های ديگری همچون هنرمندان،  همچنين گروه. رود کنند، بکار می کار می

                                                 
 

 .مقدمه کليله و دمنهبرزويه طبيب،  ٦٤
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مهم ترين وجه تمايز . گيرند ها در اين لايه جای می نويسندگان و ژورناليست
های ديگر اجتماعی آنست که اين گروه اجتماعی  نسبت به لايه" ی ميانی لايه"

 بندی سنتی طبقاتی، در هيچکدام از طبقات مفروض  در تقسيم

 _  بندی طبقاتی مارکسيستی دار و کارگر در تقسيم همانند طبقات سرمايه_  

تماعی های مختلف اقتصادی و اج اينان در عين حال، از جنبه. گيرند جای نمی 
بدين معنی، اينان از نظر . های ارگانيک دارند با هر دو طبقه، رابطه و پيوند

فرهنگی و سياسی، گاهی به اين و گاهی به آن و نيمی به اين و نيمی به آن، 
  .کنند گرايش پيدا می

(Natianal Encyklopedin vol 13) 

اين . ، در عين حال در مکاتب مختلف متفاوت است"ی متوسط طبقه"مفهوم 
مفهوم در ترمولوژی مارکسيستی معادل خورده بورژوازی است، در حالی 

مارکسيست ساخته  شناسان غير هايی که بر نظريات جامعه که در ترمولوژی
) وبر. مثل تخصص و تحصيلات در نظريات م(شود، با مشخصات ديگر  می

 .شود توضيح داده می

مالکيت سرمايه و ابزار "با مارکس، طبقه را "اين امر ناشی از آن است که  
جمعيت را بر طبق اختلافات " وبر"کند، در حالی که  تحليل می" توليد

های متفاوت زندگی  که سبب ظهور نصيب" ظرفيت بازاری"اقتصادی 
). ٢زير نويس شماره شناسی،  فرهنگ جامعه" (کند شود، تقسيم بندی می می

" نو مارکسيسم"و " سيککلا مارکسيسم"های  اين مفهوم همچنين از ديدگاه
به غير از عامل " مارکسيسم نو"در اين رابطه، . رسد متفاوت بنظر می

های  مالکيت سرمايه و ابزار، به عوامل ديگری همچون مديريت و کنترل
. " داند توليد توجه دارد و آنها را در تقسيم و ارزيابی طبقات جامعه دخيل می

ت مالکيت را به سه جنبه تقسيم قدر) ١٩٧۶(رايت . او. به عنوان مثال ا
 : کند می

 . گذاری کنترل بر تخصيص منابع سرمايه_  

 . کنترل بر دستگاه فيزيکی توليد_  

 . کنترل بر نيروی کار_  
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ها را شامل  دار که از نظر وی مديران سطح بالای بنگاه ی سرمايه طبقه 

 طبق لتاريا که برامّا پرو. کند گذاری را کنترل می شود، کل جريان سرمايه می
گيرد،  يدی را در بر می اين نظر، تمام کارکنان سطح پايين اعم از يدی و غير

اين نظر، در بينابين  طبق بر. ی فوق محروم است از دخالت در هر سه زمينه
های متفاوت و  اند که توانايی ايندو، مواضع طبقاتی متعارضی قرار گرفته
ی مالکيت فوق را منعکس  زهمحدودی از کنترل بر هر يک از سه حو

های بينابين  اين گروه). ٢زير نويس شماره شناسی،  فرهنگ جامعه(کنند  می
 .ناميد" ی متوسط طبقه"توان به طور عام،  را می

شناسی اروپايی،  ، همچنين در سنت جامعه"ی متوسط طبقه"مفهوم  
 شناسی امريکايی متفاوت شناسی کشورهای آنگلوساکسن و جامعه جامعه
ی متوسط بر  برای ساختگرايان فونکسيوناليست امريکايی، مفهوم طبقه. است

از اين زاويه، اين مفهوم با تقسيم . شود تفاوت درآمد و امکانات ساخته می
" ی متوسط طبقه"در اين مفهوم، . شود امکانات مادّی جامعه تعيين و تبيين می

به امکانات جامعه،  شود که نسبت هايی اجتماعی اطلاق می به کسان و گروه
 ٦٥(W. Castro 19). اند  ای در آمد متوسطدار

ی متعددی تعريف  ی ايران، در رابطه با عوامل تعيين کننده اين ترم در جامعه 
 : اند شود که از آن جمله می

 تعلق طبقاتی _  

 ای آسيايی در يک کشور حاشيه زندگی _ 

ی  و ارزش افزوده ترين محصول محصول نفتی همچون اساسی  تک وجود_  
  .در کشور اجتماعی

گيرد  هايی را در بر می ی گروه ی متوسط شهری، همه در اين مفهوم، طبقه 
شان را در  توانند خود و خانواده که دارای شغل و در آمد ثابت هستند و می

در جايی از تهران و " آنان معمولا. سطح متوسط جامعه تأمين مالی کنند

                                                 
 

 .به شرح پيشين مراجعه شود. . . ." تماس ايرانيان با جامعه ی سوئد"به کتاب اينجانب تحت عنوان  ٦٥
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سرمايه دار از سويی و محرومين و  _ ات اشرافساير شهر ها، ميان طبق
می بينيم . کنند حاشيه نشينان اقتصادی و اجتماعی از سوی ديگر زندگی می

هايی از جامعه که در مفهوم اروپايی و  ا گروهتکه در اين تعريف، ح
مانند کارگران (آيند  شناسی غربی جزء کارگران بحساب می جامعه

در مقابل، . آيند ی متوسط بحساب می بقهجزء ط) کارخانجات صنعتی مدرن
ی شهری ايران، حاشيه نشينان و محرومين شهری، همراه با  در جامعه

کارگران و بيکاران فصلی، بيکاران پنهان و کسانی که با مشاغل کاذب 
ی کارگران و زحمتکشان به  کنند، جزء طبقه کارگری امرار معاش می

های خانوادگی،  چک، کارگاههای کو کارگران کارگاه. آيند حساب می
حداقل دستمزد، بيمه (ی آنانی که از تسهيلات قانونی  های پنهان و همه کارگاه

برخوردار نيستند نيز، در ) های لازم اجتماعی و غيره های اجتماعی و تأمين
ی متوسط بر تحليلی  اين تعريف از طبقه. ٦٦گيرند ی کارگر جا می طبقه

ی  ی شهری ايران از سويی يک جامعه هشود که در آن، جامع ساخته می
 در اين مفهوم، در بازار جهانشمول موجود. ای جهانی است حاشيه

مرزی که پس از برافتادن نظام شرق از نيويورک تا نيويورک را  بازار بی_  
 _  گيرد در بر می

اين جای ويژه، شکل توليد و . هر کشور و بازاری جای ويژه ی خود را دارد 
در اين مفهوم، ايران . کند لات هر کشور و منطقه را تعيين میتوزيع محصو

محصول نفتی است و در ارتباط با توليد  و بازار شهری ايران، متکی به تک
. يابد محصولی هويت می و مصرف صنايع مصرفی حاصل از اين درآمد تک

های وارداتی و  يک چنين شرايطی ايجاب می کند که بر خلاف ديدگاه
 ی طبقاتی ايران از وامل مشخص کنندهای، ع ترجمه

 های نفتی و تصاحب درآمد. الف 

نقشی که هر گروه اجتماعی در رابطه با محصولات مصرفی جانشين . ب 
از اين . پذيرد کند، به شدت تأثير می ايفا می) واردات و صادرات(اين درآمد 

  جهت، بار بزرگ توليدات صنعتی و خدماتی در ايران
                                                 

 
 .مراجعه شود ۶٥ زير نويسبه  ٦٦



   ايرانیمدينه فاضله   ١٧٦

  
 
دوش کارکنان و کارگران صنايع مدرن و بهره کشی از آنان  بيش از آنکه بر 

 قرار داشته باشد،

 " در اينجا، عمدتا. ی نفتی متکی است بر ارزش افزوده 

 نه بهره کشی از نيروی کار،  

ی کانی و خدمات جنبی و جبرانی  محروم شدن از اين ارزش افزوده"بلکه  
تحت ستم را مشخص  ی کارگر و گروه های اجتماعی است که طبقه" آن
ی اقتصادی و  بهمين علت هم هست که تسلط بر اين ارزش عمده. کند می

کنترل اجتماعی آن، در شکل گيری طبقات اجتماعی ايران، نقش تعيين کننده 
ی اجتماعی و  يا طبقه(اينجاست که قشر فوقانی هزار فاميل ايران . دارد

 ) اقتصادی اول ايران

 و مالکان ابزار توليد، نه فقط از سرمايه داران  

شود که با تسلط سياسی خود  بلکه همچنين از حاکمانی سياسی تشکيل می 
قادر به کنترل اين محصول اجتماعی و مناسبات بازار ايران با بازار 

ی پرولتر نيز بخشی از جامعه را تشکيل  از اينجاست که طبقه. اند جهانی
طبقه "در اين رابطه، . م استمحرو" دهد که از کنترل اين عوامل کاملا می

گيرد، که در رابطه با عوامل  هايی را در بر می ها و گروه ، لايه"ی متوسط
 ی فوق، نقشی محدود به عهده دارند  تعيين کننده

کنترلی طبقاتی قرار  نقشی که در بينابين ايندو سطح متفاوت کنترل و بی_  
  .دارد

 ***  

، همانند شهرنشينی در ايران سر به ی متوسط ايران ی طبقه ، سابقه"مضافا 
های مختلفی در  ی اين ادوار، گروه در همه. زند صدها و چندين هزار سال می

کردند که بر اساس تسلط بر عوامل قدرت و توليد  ها زندگی می شهر
اجتماعی، نه جزء طبقات اول درباريان و شيوخ مذهبی و سران لشکر و 

ی زيرين جامعه  ار بودند و نه جزء طبقهرؤسای قبايل و قشر بازرگانان و تج
. شدند ها و مزدوران و بردگان شمرده می ها و دهقانان و عمله شامل رعيت

گردد به  ی متوسط شهری ايران بر می با اين حال، دور جديد برپايی طبقه
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های توليدی شهری ايران در  رشد نسبی بورژوازی تجاری و ايجاد کارگاه
 . دوم آنو بخصوص نيمه ی  ١٩قرن 

ی متوسط شهری ايران  با نمايش توان و قدرت طبقه ٢٠ی آغازين قرن  دوره 
در تهران و شهر های بزرگ همانند تبريز آغاز شد و از آن پس نيز با اين 

ی اجتماعی بر  ی کمّی و کيفی اين طبقه آغاز توسعه. نمايشات ادامه يافت
ی شهری بعد  توسعهی حکومت پهلوی اول و اصلاحات و  گردد به دوره می

ايران ، ٧٩ی پايانی جنگ جهانی دوم تا انقلاب  بهمين خاطر، از دوره. از آن
ی  ی اجتماعی و تأثير فزاينده شاهد نمايش قدرت در حال رشد اين طبقه

ی عرصه های  ی متوسط شهر نشين ايران در همه عملکرد مردم طبقه
  . سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور بود

 ***  

های آغازين  ی طبقه ی متوسط اجتماعی ايران از همان دوره رشد و توسعه 
از همان آغاز، . ی اجتماعی و فرهنگی همراه بود ، با دوگانگی عمده١٩قرن 

قشری از اين طبقه بر روابط ناشی از فئوداليسم و سيستم اشرافيت ايران 
ت فرهنگی و ساخته شده بود و از همين نظر، قشری بود با تمام خصوصيا

 . اجتماعی، سنتی

آمد که با  هايی بوجود می در حالی که قشر ديگری از اين طبقه از گروه 
. کرد فرهنگ اروپايی آشنايی و نزديکی داشت و دنيای جديد را نمايندگی می

آنان با دانش . محصول رشد روابط سرمايه داری بودند" ها، عمدتا اين گروه
هايی را فرا گرفته بودند که  آنان تخصص. و سواد و تحصيل پيوند داشتند

اين بود که از آغاز، . مورد نياز برپايی خدمات و صنايع مدرن جديد بود
ويژگی ناشی از توسعه ی مدرنيسم وارداتی در ايران، اين قشر مدرن 

را ") غير سنتی ايرانی"يا " مدرن ايرانی"يا بهتر گفته شود، قشر (اجتماعی 
کرد و بدان هويت فرهنگی اروپايی و  توسط جدا میی م از بخش سنتی طبقه
 . ٦٧ داد سرمايه داری می

                                                 
 

 .مراجعه شود صفحات قبلدر " ی متوسط و اقشار سنتی و مدرن طبقه"، ۵ هبه توضيح شمار ٦٧
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ی اصلاحات پهلوی  ی متوسط شهری در دوره گروه های جديد و مدرن طبقه 

ی آموزش، رشد  و با افتتاح مدارس و توسعه نداول وسعت فوق العاده يافت
وروکراسی ی ب ها همچنين با رشد تکنولوژی جديد و توسعه اين گروه. ندکرد

ی رفاه اجتماعی نسبی شهری،  با توسعه" و نهايتا ندتر شد در ايران گسترده
های پايانی رژيم پهلوی، به نيرويی  های نفتی در دهه ناشی از افزايش درآمد
ی  اين توانايی تا بدانجا رسيد که در طول دو دهه. ندتعيين کننده تبديل گرديد

ی  ط شهری ايران، بار عمدهی متوس ، قشر مدرن طبقه١٣٥٠تا   ١٣٤٠
اين قشر . تحولات اقتصادی، علمی و تکنولوژيکی کشور را به عهده گرفت

ی  ی توليد و توسعه ی اجتماعی، همچنين وظيفه وسيع و گسترده
های اجتماعی و بار پيشبرد و اصلاح نظام اجتماعی و اقتصادی و  ايدئولوژی

ی متوسط  مدرن طبقه از اين نظر، قشر. فکری ايران را به عهده داشت
 شهری، 

از سويی پرچمدار مبارزات کارگری بود و ادبيات و دانش های اجتماعی  
 کرد و  مربوط بدان را توليد می

ی  از سوی ديگر، در توسعه و پيشرفت نطام سرمايه داری کمپرادور دوره 
اين پروسه تا بدانجا پيش . شاه، نقش اجرايی و هدايتی مهمی به عهده داشت

ی  که در دوره ی پايانی حکومت شاه، اين قشر اجتماعی، همه رفت
در اين دوره، . های جامعه را به کنترل و تصرف خود در آورده بود بخش
 " ی متوسط شهری ايران قشر مدرن طبقه"مردم 

 از مديران کارخانجات تا کارگران متخصص و _  

 از نيروهای سرکوب تا زندانيان سياسی و _  

مدارس و استادان دانشگاه تا مأموران سانسور و سرکوب را  از معلمان_  
" قشر سنتی"اما ويژگی فرهنگی اين قشر، آن را از . تشکيل می دادند

ها و مديران و کارمندان اقتصاد  ی متوسط که از بازاريان و ملا طبقه
کرد و به  شد، جدا می ی شهری و روستايی و عشايری تشکيل می حاشيه

 . انجاميد جز به تضاد و تعارض با قشر سنتی نمیبرد که  راهی می

های فرهنگی و اجتماعی و  ی متوسط ايران از جنبه بدين ترتيب، طبقه 
منفک تقسيم " ی کاملا کنند، به دو لايه اقتصادی و نقشی که در جامعه ايفا می
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 :می شوند

 سنتی. ١ 

 . مدرن. ٢ 

هيم ديد که چگونه اين دو ی فاضله خوا با اين وجود، در بحث مربوط به مدينه 
ی انقلاب از نظر ذهنيت و آرزوهای  قشر اجتماعی مختلف، در دوره

اين پيوند، . ی ادغام پيش رفتند اجتماعی با همديگر پيوند خوردند و تا مرحله
ی خود، باعث پيروزی قشر سنتی بر قشر مدرن شد و آنان  ی توسعه در ادامه

  . ی به زير کشيدی قدرت و عملکرد اجتماع را از اريکه

 ***  

نقش و روابط اجتماعی و اقتصادی و سياسی اقشار ميانی مدرن و سنتی در  
اين دوره از مبارزات اجتماعی نيز جالب توجه است و در اين فرصت کم، 

توان  شده می در يک بيان بسيار خلاصه. به اشاره ای ولو کوتاه می ارزد
ی شهری و  عه، محصول توس"قشر مدرن"گفت که از يک طرف، 

های مدرنيسم  ها و برنامه در اين دوره، سياستگزاری. سازی جامعه بود مدرن
 ١٩۶٠ی بازار جهانی از آغاز  ايران، در دور جديد خود به تقسيم کار دوباره

 شاه و دربار . ٦٨برد متکی بود و بيش از پيش از تصميمات جهانی فرمان می

ها و اقشار سنتی  ی و نيرودر عين حال که ريشه در سنت های ايران_  
 _  داشتند

ی اداره مدرنيسم ايران برای  به جبر زمان هم که شده، رهبری و وظيفه 
زير به (  های آن را به عهده گرفته بودند تطبيق با بازار جهانی و استراتژی

  ).مراجعه کنيددر صفحات قبل  ٥نويس شماره 
ی بنيادی و ساختی از اين نظر، حاکميت شاه و دربار دچار يک دوگانگ

                                                 
 

از نويسѧѧنده، چѧѧاپ و تجديѧѧد چѧѧاپ   " نѧѧو اسѧѧتراتژی اسѧѧتعمار "جهѧѧت اطѧѧلاع بيشѧѧتر در ايѧѧن زمينѧѧه بѧѧه کتѧѧاب     ٦٨
انتشارات امير کبيѧر در ايѧران و تجديѧد چѧاپ انتشѧارات آرش در اسѧتکهلم و همچنѧين بѧه کتѧاب در دسѧت انتشѧار            

 .مراجعه شود" ی مدنی جامعه ی اقشار حاکم بر ايران، از تمدن بزرگ تا ی فاضله جامعه"اينجانب تحت عنوان 
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ی متوسط  ی طبقه به همين خاطر، قشر گسترده. مرکب از نو و سنتی بود
مدرن شهری ايران از يک نظر در تضّاد با شاه و دربار قرار داشت، ولی 

های مدرنيسم شاه و دربار به حساب  از نظر ديگر، بخشی از تداوم برنامه
 . آمد، و بود و نبودش با آن گره خورده بود می

ی متوسط شهری به خاطر فشار  از طرف ديگر، ديديم که قشر مدرن طبقه 
ی دگرديسی  نابرابری اجتماعی و اقتصادی و به سبب واکنش به پروسه

داری، از نظر سياسی و  سيستم اشرافيت زمينداری ايران به نظام سرمايه
بهمين سبب، اين . شد به سوی طبقات محروم کشيده می" ا فرهنگی شديداتح

رويی با شاه و  در مدرن اجتماعی، در پروسه ای از تضاد و در رو قشر
 . دربار قرار گرفته بود

در عين حال، در همان زمان، تهران و شهر های بزرگ ايران به سبب  
ی امواج  های بعد از اصلاحات ارضی، به محاصره مهاجرت شديد دوره

اين . ه بودهای کوچک در آمد عظيمی از مردم عشايری و روستايی و شهر
ی شهری ايران را تشکيل  های جامعه های اجتماعی، محروم ترين بخش گروه
رنجبر  _ ی اجتماعی کارگر به همين سبب، اينان جزء آن طبقه. دادند می

بايست به عنوان زحمتکشان شهری، از سوی  آمدند که می شهری بحساب می
مورد  "ی متوسط شهری های چپ و روشنفکران قشر مدرن طبقه گروه"

 . حمايت قرار گيرند

روشنفکران و تحصيلکردگان شهری برای حمايت از اين مردم محروم، تا  
آنجا پيش رفتند که بر آن شدند تا خود را به شکل و شمايل اين زحمتکشان 
شهری در آورند و افکار و عقايد آنان را، به عنوان داوری و ذهنيات 

ها و  ، فرهنگ و افکار و خواستهدر نتيجه. تقديس نمايند" های محروم خلق"
ی مدرن شهری رسوخ کرد  نشين به مرکز جامعه لباس و رفتار مردم حاشيه

و در مواردی به مدل اجتماعی و الگوهای رفتاری مردم مدرن شهری تبديل 
  . گرديد

های اجتماعی حاشيه نشين، آن  ها عوضی بودند و اين گروه امّا آدرس 
توانستند در صورت کسب آگاهی  د که میهای کارگری شهری نبودن گروه

آنان تابع فرهنگ و . طبقاتی، به انتطارات اين قشر انقلابی پاسخ دهند
به همين خاطر، آنان متحد . ای و روستايی بودند های مناطق حاشيه باور
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آمدند و رقيب  ها به شمار می فرهنگی قشر متوسط سنتی شامل بازاريان و ملا
بودند که آنان ) جامعه و اقشار مدرن(نظم مدرنی  کارگران شاغل و دشمن آن
 . را در حاشيه قرار داده بود

ی اقتصادی اين  در همين حال، بازاريان و سرمايه داری بخش سنتی، اداره 
ی شهری  بخش بزرگی از صنايع بافتنی حاشيه. مناطق را هم به عهده داشتند

اين مناطق، " خانوادگی"و " نشان نام و بی"های معروف به  و همچنين کارگاه
 در اين مفهوم، قشر متوسط سنتی، . شد ی بازار اداره می با سرمايه

 از طرفی با مردم حاشيه نشين پيوند اقتصادی و فرهنگی داشت، ولی  

کرد و دشمن  از طرف ديگر، از ماقبل استثمار اين مردم تغذيه می 
 .رفت استراتژيک آنها به شمار می

ای نبودند  نشين کم سواد روستايی هنوز در مرحله اشيهبا اين وجود، مردم ح 
که بتوانند تضاد استراتژيک خود با اقشار سنتی را درک کنند و نسبت بدان 

های  به همين سبب، آنان در کوران تغييرات، به دنبال باور. جانبدار باشند
 سنتی های"آگاهی اجتماعی نيز آنان را . شدند سنتی خود کشانيده می" ماهيتا
آورد و نه بر خلاف  حاشيه ای نيمه شهری و نيمه روستايی بار می" معتقد
 ".گروه های مدرن يا پرولتاريای شهری"های رايج،  باور

  

که عناصر فرهنگی و  زمانیبينيم که ساخت طبقاتی شهری در ايران،  می 
شوند، در نوع خود بسيار  پيوندهای اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می

ی در حال  ی اقتصادی و اجتماعی ناشی از دوره ساخت دوگانه. است پيچيده
داری و روستايی و سنتی به نظام شهری و  از سيستم زمين"گذر 
  .افزايد ، بر اين پيچيدگی می"داری حاشيه ای سرمايه

" ، پيچيدگی جوامع در حال رشد و جدال کهنه ونو١٠توضيح شماره "به (
عه ی آن، از آغاز اين پاراگراف مطالعه مراجعه و پس از مطال ٢١٥صفحه 
  .)شود

 ***  
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گردد که معلوم شود  گم تبديل می در اين پيچيدگی، همچنين زمانی به کلاف سر 

که در جريان وزش طوفان های اجتماعی، هر کدام از علل و عناصر 
های مختلف اجتماعی، بر  سياسی و فرهنگی و اقتصادی و همچنين نهاد

ی  بدين خاطر، در اين دوره از پروسه. کنند عمل می اساس قانونمندی خود
های اجتماعی، آن نبودند که بر اساس  تغييرات در ايران، هم طبقات و گروه

ی تضّاد و اتحاد بين  شدند و هم زمينه های وارداتی ارزيابی می فرمول
از طريق برداشت مکانيکی ناشی از " ها، غير از آن بود که صرفا نيرو

 .رسيد به نظر می" بنايی زير"به طبقات اقتصادی تقسيم جامعه 

های  ی انقلاب، روابط بين گروه بندی دوره اين بود که در جريان صف 
اجتماعی شهری چنان به سرعت دچار تغييرات پيچيده شد که ديگر قابل 

بدين خاطر، . ی کلاسيکی وارداتی نبود توضيح با درک ذهنی ساده گرايانه
ی  ی نمايندگان و بازيگران سياسی قشر مدرن طبقه تحليل شرايط از عهده

در نتيجه، اين بخش مدرن، بدون آمادگی و . متوسط شهری ايران بر نيامد
" سويه دست زد که محصول آنها مستقيما ی مقدمات قبلی به اعمالی چند تهيه

 . ی آنان را تعيين کرد نبود آينده و سرنوشت مبارزه و بود

ی توان خود را  ی شاه و دربار زدند و همه ريشه آنان از سويی تيشه بر_  
بکار بردند، بدون " ی ايران رژيم مجری مدرنيسم وابسته"برای سرنگونی 

ی تصرف قدرت  ای داشته باشند و آماده آنکه برای فردای سقوط برنامه
 .دولتی گردند

نه فقط برای رهايی از (آنان از سوی ديگر، به جانبداری همه جانبه _  
از محرومين ) ی فرهنگی ات حاکم اقتصادی بلکه همچنين برای توسعهمناسب

حاشيه نشين پرداختند، بدون آنکه خواستگاه فرهنگی و جايگاه اجتماعی آنان 
 .را بشناسند و روی آنها حساب کنند

ی متوسط شهری برای پيشبرد امور خود  آنان همچنين با قشر سنتی طبقه_  
تضّاد و (ی خود با بنيادهای سنتی  د عمدهمتحد شدند، بدون آنکه به تضّا

بورژوازی مدرن و  تفاوت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی بين خرده
 .بها دهند) سنتی

اين اعمال چندگانه و ضد و نقيص، از سويی محصول سانسور طولانی  
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ناشی از آن بود که آنان تحت " داخلی و خارجی بود و از سوی ديگر، اکثرا
های  ، درکی نسبت به تفاوت"روبنا و زيربنا"ل کلاسيک تأثير فرمو

 ی فرهنگی  کننده تعيين

 ) بورژوازی چه بين زحمتکشان و چه بين اقشار ميانی و خرده( 

اقتصاد و "آنان، همچنين به موضوعات و مسايلی که خارج از . نداشتند 
 : در نتيجه. دادند قرار داشت، بها نمی" روابط اقتصادی صرف

 نمود و بورژوازی برای آنان يکسان می ها و اقشار خرده ی گروه مههم ه_  

های فرهنگی و  ها و تضاد ی زحمتکشان، بدون توجه به تفاوت هم همه_  
 . شدند شان، يکی فرض می اجتماعی

های سنتی دربار  در ضمن، در صورت سقوط نظام شاه، ضمن آنکه ريشه 
 نابود می شد، مدرنيسمی هم 

 _  ی متوسط شهری نيز محصول آن بود ن طبقهکه قشر مدر _ 

در واقع، اقدام به سقوط، بدون آمادگی تصرف قدرت، همانند . پاشيد از هم می 
ای را که خود بر آن نشسته بود، می بريد،  آن بود که اين قشر مدرن، شاخه

 . تکيه گاه ديگری فراهم آورده باشد" بدون آنکه قبلا

ی  جانبه از محرومين شهری به توسعه اينان، از طريق حمايت همه_  
ی فرهنگ  در اين مورد، تقليد ناشيانه. رساندند فرهنگی بخش سنتی ياری می

و رفتار زحمتکشان سنتی، اين اقشار را نه تنها به نيروهای مدرن نزديک 
 .نکرد، بلکه هر چه بيشتر به دامان بخش سنتی بازاريان و ملايان انداخت

ی متوسط شهری نيز بر عليه تضّاد عينی  نتی طبقههای س اتحاد با قشر_  
 استمرار اين عمل . مدرن و سنتی عمل کرد

تر بر  های فرهنگی عميق طبق قاعده ی پيروزی شريک قوی با ريشه( 
 ) های فرهنگی ضعيف تر شريک نورس با ريشه

بدين ترتيب، بخش سنتی، . انجاميد که انجاميد به پيروزی سنتی ها می" نهايتا 
فرهنگ و . ی شاه شد های نظام سرنگون شده ی بازمانده آسانی وارث همه به
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ی محصولات فرهنگی و توليدات اجتماعی قشر  های اجتماعی و همه ارزش
آمد و فروپاشی  مدرن متوسط شهری به يکباره به تصرف بخش سنتی در

فرهنگ قشر و اقشار مدرن شهری در برابر سرکوب فرهنگی و اجتماعی و 
  .اقشار سنتی تا به امروز ادامه يافت و می يابد اقتصادی

 ***  

 با اين وجود، اين قشر اجتماعی بالفعل مات شده،  

 ، )ی متوسط شهری ايران سنتی طبقه قشر مدرن يا غير( 

به سبب ظرفيت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خود و کارکردی که  
ساز  بطور بالقوّه انديشه ی امروزی دارند، کماکان و ها در جامعه اين ظرفيت

اينان کماکان و . آيد ی تحولات اجتماعی ايران به حساب می و بازيگر عمده
هر وقت اراده کنند و به يک سازماندهی قابل عمل اجتماعی دست بيابند، 

 .کليد تحولأت اجتماعی و سياسی ايران را به دست خواهند گرفت

 .بيداری ی تاريخ ايرانند تا به روز اينان شير خفته 

    

  سوسياليسم در دوراهی تقدير -۶توضيح شماره 

 ی سوسياليستی، در اساس،  شکل گيری و بقای تجربه 

ی مورد تجربه  هم به چگونگی ساخت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه 
 کند و در واقع، رنگ و بوی محلی و ملّی دارد و  بستگی پيدا می

های درگير در آن وابسته  تناسب نيرو هم به دخالت و مبارزه و عملکرد و 
. های درگير داخلی و خارجی است است و در واقع، محصول بر آورد نيرو

ی آن در روسيه يا  ی سوسياليسم در چين با تجربه از اين روست که تجربه
همچنين . بايد هم متفاوت باشد" کوبا يا مجارستان متفاوت است و لزوما

" ب و شرق يک کشور معين، مثلااشکال مختلف سوسياليسم در غر
کند و  ی سفيد در اروپا و ازبکستان در بخش آسيايی شوروی، فرق می روسيه

 .بايد هم فرق کند
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ی اتوپيايی کمونيسم داشته  همچنين، سوسياليسم بيش از آنکه نشان از جامعه 

 !. ی سرمايه داری است باشد، شکل خاصّی از جامعه

افراطی  ها در جناح راست کردن سرمايه همانگونه که فاشيسم با دولتی 
کند، سوسياليسم نيز  ی کاپيتاليستی، اصول سرمايه داری را نابود نمی جامعه

ها در جناح چپ، نهاد مالکيت و کارکرد سرمايه را  با دولتی کردن سرمايه
 .سازد برد و ريشه کن نمی از بين نمی

احب سرمايه را تغيير در واقع، نظام در حال گذر سوسياليسم فقط مالک و ص 
های عمومی يا  دهد و آن را به نسبت تجربيات مختلف، به تصاحب بخش می

ای را  اين نظام در همان حال، نهاد تقسيم کار سرمايه. آورد تعاونی در می
ا در تاين نظام، ح. کند حفظ می) ای معين هم که شده بطور نسبی و در اندازه(

ستمزد متفاوت به مشاغل و ارزيابی ی خود، با پرداخت د اشکال پيشرفته
 گذاری بازار را  های گوناگون، اهرم قيمت ناهمسان تخصّص

 _  که يک ارزيابی ماقبل سوسياليستی است_  

اين مبادلات مبتنی بر " ی ارزش افزوده"از اين طريق، . گيرد بکار می 
ی ی مجاز ی دولت که نماينده توليد، وارد رابطه بازار، در بازگشت و باز

 است و ) دار و به تعبيری دولت موقت جانشين سرمايه(بخش عمومی 

 اند،  ی نهاد خصوصی کردن سرمايه ها که نماينده ها و خانواده تعاونی 

در حال " از اين طريق، اين چگونگی به عنوان دو جريان دائما. گردد می 
، در سرشت "خصوصی"و " عمومی"های  واکنش بخش و سايش و کنش

نظام سوسياليسم، به همزيستی ) ستیکموني داری و نيمه نيمه سرمايه(ی  دوگانه
نظام در حال گذر "از اين روست که ترم و نامگذاری . شوند فراخوانده می
  ، "سوسياليستی

 نه فقط به معنی آمادگی آن برای گذر 

است، بلکه " ی آرمانی کمونيستی داری به سوی جامعه از نظام سرمايه" 
 آمادگی بازگشت همچنين به معنی 

داری يا  سرمايه(ی کمونيستی به سوی نظام مادر و سابق خود  از سويه" 
بر اين مبنا، سوسياليسم، محل تجمع و . هم هست" داری ماقبل سرمايه



   ايرانیمدينه فاضله   ١٨٦

  
 

 برخورد تضاد های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و در آن، 

 داری فعّال است و  داری و ماقبل سرمايه هم بقايای سرمايه 

اينجاست که نظام سوسياليسم، بخاطر . طبقاتی های ضد هم اصلاحات و بدعت 
بيشتر از ساير اشکال و " وجود عناصر فعال متضاد در درون خود، ماهيتا

داری و  مثل زمين(های خالص و ريشه دار اجتماعی  صورتبندی
 . واکنش قرار دارد و ، در جريان کنش)داری سرمايه

   
ی بشری برای  هر شکل و ساختار يک تجربهدر ضمن، سوسياليسم در  

ی بدون طبقه است و نه چيز  چينی برای برقراری جامعه سازماندهی و مقدمه
در اين مفهوم، سوسياليسم کريدور عبور بين دو صورتبندی اجتماعی . ديگر

بدين جهت، بيش از آنکه . و اقتصادی است و نه يک صورتبندی مستقل
چون يک صورتبندی و نظام اقتصادی و شانس آنرا داشته باشد تا هم

 اجتماعی و فرهنگی با سابقه، ريشه بزند و جا بيفتد و دوام آورد، 

 ی تازه،  همانند هر تجربه 

 تر است و  هم مجبور به تحّول پر شتاب 

 .هم بيش از سايرين، در خطر فروپاشی است 

 : اينست که يک نظام سوسياليستی در هر حال دو راه بيشتر ندارد 

. های سوسياليستی پيش برود تر شدن نهاد يا بايد بتواند به سوی عميق_  
ی  ی فاضله مدينه"آلی نامحدودی که تا مرز  های آرمانی و ايده نهاد(

 ) بشر ادامه دارد" کمونيستی

داری و  ی سرمايه يا به سوی نظام مادر خود، يعنی جامعه_  
 . داری پيشين، باز گردد سرمايه ماقبل

آوردهای مادّی و  ورت فروپاشی و بازگشت به نظام مادر، دستدر ص( 
ی سوسياليسم، به عنوان انباشت بنيادی جامعه  فرهنگی و تکنولوژيکی دوره

ی سوسياليستی و بازگشت آن به  در نتيجه، فروپاشی جامعه. کنند عمل می
به معنی از بين رفتن فرصت و زمان ) سرمايه داری" مثلا(نظام مادر 
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اين بدان معنی هم نيست که با بازگشت . ی جامعه نيست برای توسعهتاريخی 
ی اجتماعی نيز به همان جای اول خود  نظام اجتماعی، سطح رشد و توسعه

 .) ماند آوردی از آن باقی نمی گردد و هيچ دست بر می

   

 ی سوسياليستی، نمايد، آنست که در يک جامعه در نتيجه، آنچه که منطقی می 

گرايی، طبيعی  های اشتراکی يابی تجربه ه که تداوم و رشد و عمقهمان انداز 
  است، 

ا اگر بطور مجازی نقش تح(فروپاشی اين شکل تقسيم کار و سرمايه نيز  
امری است قابل پيش بينی و ) عوامل بيرونی و جهانی را بحساب نياوريم

 که  زمانیوزنه و سنگينی اين احتمال، . بسيار محتمل

ی مستقيم و غير مستقيم  نی و همچنين قدرت و ابهت مداخلهنقش عوامل جها 
ی انحصاری و  بخصوص در روند جهانی شده(سرمايه و بازار جهانی را 

 . شود بحساب آوريم، هر چه بيشتر آشکار می) فراملّيتی حاضر

در اينجا و آنجا، نه فقط به " ی معين سوسياليستی تجربه"در نتيجه، شکست  
ی فارغ از بهره کشی  برای ايجاد جامعه" آل بشری دهاي"معنی ورشکستگی 

ی سوسياليستی نيز، زمان برای  بلکه به معنی آن است که در جامعه. نيست
اينگونه اتفاقات تاريخی همچنين، ضمن آنکه . شود تغييرات متوقف نمی
ی عمل  های ذهنی و فکری و تئوريکی بشر در صحنه آل دشواری تحقق ايده

بخش  های اجتماعی رهايی آوردهای تجربی و دانش ، به دستدهند را نشان می
بدين سبب اينگونه اتفاقات بر آمادگی . بخشند انسان، عمق و غنای بيشتر می

پايی جوامع اتوپيايی مبتنی بر  های جديد برای بر بشر برای تکرار تجربه
ی اجتماعی و اقتصادی  برابری فرصت ها برای يک زندگی رفيقانه

   .افزايند می
  

  نو فوندامنتاليسم يا بنيادگرايی -٧توضيح شماره 
ی بنيادگرا يا فوندامنتاليسم برای  لازم به يادآوری است که بکار بردن کلمه

سياسی ديگر و  _ رژيم حاکم بر ايران، بدان معنی نيست که گروه های مذهبی
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 . ندتوانند باش حتا رقيبان و مخالفان و دشمنان آنان بنيادگرا نيستند يا نمی

بنيادگرايی، در حقيقت، چيزی نيست جز گرايش به گذشته و تلاش برای  
 . بازسازی آن در حال حاضر

خواهد و نيّت آنرا دارد تا قوانين و  فرد و گروه بنيادگرای اسلامی می 
آورد و  ی اجرا در مقررات اسلامی و قرآنی را، در زمان حاضر به مرحله

نوع دوره ی رسول و امامان را از نو ی اسلامی و حکومت  ی اوليه جامعه
 اينست که . احيا کند

هر جريان اسلامی که خواستار استقرار مقررات اسلامی است، در نوع  
 . خود، بنيادگراست

بر عکس، مسلمانان طرفدار جدايی دين و سياست، به سبب نوع باور خود و  
های  يادی بن ی نظم اجتماعی دوره عدم اعتقاد به ضرورت احيای دوباره

 . شوند و نه بنيادگرا اسلامی، نه اسلامی خوانده می

 از اينجاست که صرف مسلمان يا مذهبی بودن به معنی بنيادگرايی نيست، 

بلکه طرفداری از استقرار مقررات اسلامی و شرعی است که بنيادگرايی را  
 . کند مشخص می

 از طريق اين مفهوم است که  

مذهبی بحساب  _ ر جمع و مجموعه ی سياسیبنيادگرايی، خصلت بنيادی ه 
آيد و در مفهوم نهايی، باور مذهبی آنان برای احياء گذشته را توضيح  می
بديهی است که فرد و سازمانی که يک چنين خواستی ندارد، دليلی . دهد می

  . ندارد" اسلامی"هم برای استفاده از عنوان 

 ***  

سياسی، مختلف و متفاوتند و  _ میالبته نبايد فراموش کرد که گروه های اسلا 
. ممکن است که در بسياری زمينه ها هم با همديگر اختلاف نظر داشته باشند

ی خطوط و  با اين وجود، شکّی نيست که همگی آنان، حد اقل در محدوده
گروه های ايرانی، به مبانی و دستورات قرآن اعتقاد دارند و اجرای آنرا در 

د و يا حدّاقل در اجرای تمام يا بخشی از آن کنن جامعه امروزی طلب می
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 از آن ميان، . بينند منعی نمی

ا تا تای به سنت رسول يا شرع مبين يا تفسير و توضيح رهبران خود يا ح عده 
ای  به بيان ديگر، عده. دهند حدودی به عقل و رأی مردم مسلمان هم بها می

رسول و ائمه و شود و نه از خدا و  به اموری که از انسان صادر می
بر اين اساس هم هست که . ای کمتر دهند و عده نمايندگان آنان، بيشتر بها می

 ا منابع غربی از گروه های اسلامی تامروزه روز، ح

 ، "ليبرال" 

 ، "کنسرواتيو" 

 ا تو ح" سنتی" 

 " مدرن" 

 ها، نبايد اصل را فدای فرع کرد امّا با وجود اين تفاوت. آورند سخن بميان می 
های متفاوت  های گاهی مهّم و جانبداری و نبايد از ياد برد که حتا اين تفاوت

های  ها و انديشه توانند بر اصل بنيادگرايی گروه سياسی هم نمی
ی سکولر  ی انديشه اسلامی خدشه وارد آورند و آنها را در محدوده _ سياسی

  . جای دهند) شده شده و مردمی يا دنيوی(

 ***  

با " فرد و انديشه و سازمان و گروه اسلامی بنيادگرا"فاوت بين بدين اساس، ت 
 در آن است که " فرد و جمع مسلمان يا غير مسلمان سکولر"

دانند و  ها خود را به نوعی وابسته به کتاب و سنت و شريعت می اولی و اولی 
آن ) هايشان بدون توجه به تفسير(ی امروزی نيز، کم و بيش  در ساختن جامعه

اين در . های اجتماعی می دانند ی را منبع تصميمات و تنظيم قراردادمبان
 حالی است که 

ی دينی و مذهبی را فقط يک حقّ و تعلق  ها، دين و انديشه دوّمی و دوّمی 
ا با وجود داشتن اعتقاد مذهبی، تها و ح اينان، بر خلاف اولی. دانند فردی می

ن اعتقاد دارند تا به کاربرد به رأی و تصميم انسان هر دوره و عصر و زما
اينان همچنين فکر . و تفسير و توضيح مبانی بنيادی کتاب و سنت و شريعت
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 کنند که ورود و دخالت دين در امور سياسی و اجتماعی می

مغاير مسئوليت پذيری انسان است، چرا که تا انسان به تمام و کمال، " اولا_  
و دليلی برای نيک و بد بودنش هم بالغ و عاقل و مختار شناخته نشود، جايی 

  . نيست
دهد، استفاده از مبانی دينی در امر  در ثانی، همانطوری که تاريخ نشان می_  

کشی و سودجويی رهبران از دين و اعتقادات  سياست، جز به معنی بهره
هر که (از اين طريق، انسان مفسّر و رهبر دينی . کند مردم عمل نمی

بخاطر نوع ساختار " صرفا) ی که داشته باشدخواهد باشد و هر نيت می
نشيند و مستقيم و غير مستقيم  رهبريت دينی، در نهايت امر به جای خدا می

به تنهايی مغاير اين خود، البته . دهد زند و نظر می از سوی خداوند حرف می
های اسلامی نيز کفر به  ی دينی يکتاپرستی است و بر اساس باور دين و فلسفه

 . آيد میحساب 

  

ی جامعه شناختی، اين  کند که در اينجا و از زاويه بدين سبب، تکرار می 
افراد نيست ) و همچنين، مسلمان يا غير مسلمان بودن(دين بودن  ديندار يا بی

يا بنيادگرا و (که به دو نقش اجتماعی متفاوت و متضاد مذهبی يا غير مذهبی 
 است که  نبين آن دو دسته اي گردد، بلکه تفاوت اساسی منجر می) سکولر

اولی، رأی و حقّ قانونگذاری انسان و مردم هر دوره را تابع رأی و عمل _  
 داند، در حالی که گذشتگان می

گيری و انشاء  دومی، رأی و عمل انسان و مردم را تنها مرجع تصميم_  
 . شناسد قانون می

نوع خود، بنيادگرا ی آنان که در گروه اول جای دارند، در  در نتيجه، همه 
بی توجه به اينکه اعتقاد (گيرند  ی آنان که در جمع دوم قرار می هستند و همه

طرفدار " از نظر اجتماعی، سکولر و لزوما) دينی و مذهبی دارند يا ندارند
 .اند آزادی رأی و تصميم مردم هر دوره و زمان

بينيم، مردم  میی اوّل، آنگونه که در سيستم حاکميّت جمهوری اسلامی  دسته 
. داند ی خود نمی را عاقل و بالغ و همچنين لايق حکومت بر خود و جامعه
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اينان بهمين خاطر، جامعه را به دو کاست نابرابر، يعنی يک کاست برتر 
کاست اول، . تقسيم می کنند" امت"روحانی و رهبر و يک کاست زيرين 

کاست زيرين، لايق حکومت و قضاوت و رهبری جامعه است، در حالی که 
اينان به همين . وظيفه ای جز تبعيت از تصميمات و تفسيرات آنان ندارد

سبب، برای کنترل تصميمات مردم و نمايندگان آنان، احتياج به نهادی از 
دارند تا همانند مجلس خبرگان رژيم، بر مردم قيموميت کند و " علمای دينی"

اين عمل . را بازی کند" مردم نه چندان عاقل و بالغ"يا " امت"رل قيم 
گيری قشر روحانيون از سوی مردم و محدود کردن  تنهايی به معنی تصميم به

همين مجلس روحانيون، در دور بعد، به خود حقّ می . حقّ رأی مردم است
 دهد تا مصوبات نمايندگانی را 

رأی ستانده "  امّت مسلمان"شان کرده و برايشان از  که خود منصوب_  
  _ است

د و هر کدام از آنها را که صلاح نديد، پاره کرده و دور ز نو کنترل کنا 
 ی گروهی  ی ويژه اين امتياز رسمی شده. دبريز

های حقير و با حقوق  ی اجتماعی در برابر کاست يا برتری يک کاست ويژه( 
 ) پايين تر

در هيچ سيستم سکولر، حد اقل بدين صراحت و عريانی، قابل پياده کردن  
ی بنيادگرايی  يک چنين کاری، همانگونی که گفته شد، محصول عقيده. ستني

 است که در آن 

کتاب و سنّت و شرع و نوشتجات قديم، به جای نظر و رأی انسان و _ ١ 
 آيد و  مردم امروزی بکار می

 .کنند روحانيون و رهبران دينی، خدا و قوانين خدا را نمايندگی می_ ٢ 

بودن با جانبداری از  کند که مذهبی بنيادگرا يد میدر اين رابطه، باز تأک 
شود و نه از  دخالت دين در سياست، در صحنه ی اجتماعی مشخص می

اينست که صرف مسلمان بودن بخش . اعتقاد فردی افراد يک جمع و جامعه
ی اعضای يک تشکيلات و جمع و جامعه، از نظر اجتماعی نه آن  يا همه

بهمين سبب است که پيشنهاد . کند و نه بنيادگرا می" اسلامی"جمع مسلمان را 
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" اسلام و اسلامی"های  که در دانش های اجتماعی امروزی ترم  ٦٩شده است
اصطلاحات اول برای ناميدن . منفک شوند" مسلمان و مسلمانی"های  از ترم

های بنيادگرا بکار روند و دومی برای ناميدن افراد  افراد، خطوط و حاکميت
 .های مسلمان سکولر ورو خطوط و کش

چون اکثريّت "کند که  ربطی نظری که مطرح می بر اين استدلال، همچنين بی 
مردم ايران مسلمان هستند، پس اين کشور و مردم آن لايق اين يا هر نوع 

کنند و يا  اينان در واقع توجه نمی. شود ، ثابت می"ديگر حکومت اسلامی اند
 :خواهند بکنند که نمی

زمانی که تعقيب و تفتيش و آزار مذهبی بر اين کشور مستولی است، تا " اولا 
 کسی نمی تواند بگويد که چند در صد از مردم ايران مسلمانند و

بودن يک چيز است و اسلامی و فوندامنتاليست و طرفدار  در ثانی مسلمان 
بدين جهت، صرف . ی اسلامی بودن، چيز ديگری است برقراری نظام اوليه

دن به معنی طرفداری يا ضروری بودن برقراری حکومت اسلامی بو مسلمان
بودن  نشين ديگر نيست، همينطور که مسيحی در ايران و هيچ کشور مسلمان

اکثريت مردم اروپا و امريکا نيز، دليلی برای برقراری حکومت مذهبی در 
  . آيد اين کشورها بحساب نمی

 ***  

، کلمه و اصطلاحی تازه "لامیبنيادگرايی و فوندامنتاليسم اس"، "مضافا 
ها و مردمی  سال گذشته، هميشه و همه وقت، گروه ١۴٠٠نيست و در طول 
ی خود به  خواستند مقررات اسلامی را در جامعه اند که می در ايران بوده

کردند که  اند که فکر می ها و مردمی بوده هميشه نيز گروه. آورند اجرا در
ی رسول نيست و بايد از  اصيل قرآنی دورهاسلام حاکم بر ايران، آن اسلام 

با اين وجود، بنيادگرايی جديد در . گردد" تر اسلامی"بيخ و بن تغيير يابد و 
ی مدرن امروزی،  آوردهای جامعه شکل و بيان امروزی و در مقابله با دست

                                                 
 

  :به شرح زير" ها محتوای اسلامی کردن"ی نويسنده تحت عنوان  مقاله ٦٩

The content of reislamization, Reza Eyrumlu, University of Gothenburg, Department 
of Sociology, 1997 Sweden 
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ی صد سال و صدها سال پيش نيست و با آن  همان اسلام مورد مراجعه" دقيقا
 . ردهايی دا تفاوت

اين تفاوت ها نه از باور های متفاوت مذهبی و دينی، بلکه از دو دنيای  
داری ديروزی و  مختلف امروزی و ديروزی و از دو صورتبندی زمين

اينجاست که برای . شود داری جهان سومی ايران امروزی ناشی می زمين پسا
يی  ی قرارها و قراردادهای دينی و مذهبی مشخص کردن اين ويژگی و همه

شوند، بهتر است که بنيادگرايی  که از اين طريق ساخته و پرداخته می
به زير نويس شماره (  بخوانيم" نو بنيادگرايی يا فوندامنتاليسم "امروزی را 

و از اين طريق آنرا از بنيادگرايی دوره های پيشين منفک ) مراجعه کنيد ۶٨
  .سازيم

 ***  

ی  ان اشاره شود، آنست که کلمهموضوع ديگری که لازم است در اينجا بد 
فوندامنتاليسم يا بنيادگرايی، در اصل به جريان معينی در درون مذاهب 

شود، امّا اين سابقه، مانع بکار بردن اين کلمه در مورد هواداران  اطلاق می
يی که در طول زمان به ايدئولوژی خود، رنگ  مذهبی تر و غير های نو انديشه

 : اند از آنجمله. گردد اند، نيست و نمی دادهو بوی اعتقادی و مذهبی 

هايی که مرام و ايدئولوژی  ها و حتا کمونيست ها، مدرنيست انواع پوزيتويست 
 خود را

 آورد علمی،  نه به عنوان يک علم و دست 

اين دسته از . کنند ارزيابی می" باور غير قابل تغيير"بلکه به عنوان يک  
ها و  ی دانش ی، بجای آنکه در راه توسعههواداران متعصّب بينش های علم

 های جديد زندگی امروزی بکوشند،  های مذکور به حوزه يافته

 هر گونه تغيير و دگرگونی و تجديد نظر در متون پايه را  

 _  ی هر مذهبی متعصب به اندازه_  

بودن و قابل  نسبی"ی آنانی که وفاداری خود را به  اينان و همه. کنند رد می 
اند، بخاطر  از دست داده" آوردهای مذکور ر و تکميل بودن علمی دستتغيي
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 های علمی موجود  آورد نگری به دست مطلق

 شان،  و همچنين، به سبب گذشته گرايی 

جای ) چه مذهبی و چه غير مذهبی(ی بنيادگرايان ديگر  در کنار همه 
ره و زمان را ی آنانی که مردم هر دو در نتيجه، اينان نيز از همه. گيرند می

دانند، جدا  پذير و در نتيجه، رها از جبر گذشتگان می عاقل و بالغ و مسئوليت
  .افتند می

  
  انقلاب و رويش -٨توضيح شماره 

  :در مورد انقلاب، سوالات فراوانند و پاسخ ها محدود 

 چه حرکت اجتماعی انقلاب است و کدام شورش و طغيان، و_  

شود و در کجای  ل اجتماعی، انقلاب آغاز میاز کدام مرحله ی تحوّ_  
 رسد؟ ی انقلاب به پايان می حرکت اجتماعی، دوره

منشأ اين جبر از (محصول تحوّل جبری تاريخ است " آيا انقلاب، اصولا_  
يا اينکه حاصل ) شود؟ کجاست و تا چه اندازه از عملکرد انسان ناشی می

مچنين، محصول کوشش و دخالت آگاه مردم هر دوره و عصر و زمان و ه
ی تناسب نيروهای درگير است؟ به بيان  تلاش نيروهای فعّال اجتماع و نتيجه

 ديگر، 

های  ، به همان نحوی که برخی از مردم از دانش"آيا انقلاب، اساسا_  
ی جبری تضّاد بين نيروهای  گيرند، فقط محصول و نتيجه کلاسيک نتيجه می

بط کار از سوی ديگر است يا در تغييرات توليدی از سويی و روا" شعور بی"
های مردم  اجتماعی و منجمله برپايی انقلاب، شعور اجتماعی، ذهنيّت و باور

معرفی " روبنا"و همچنين عناصر فرهنگی و تاريخی و بالاخره آنچه که 
 ؟کنند نيز، نقش های عمده ايفا می اند شده

عی، عامّ است و در همه جا و ی تغيير اجتما نحوه" آيا انقلاب و اصولا_  
های  کند و مرز ای تبعيّت می ها از قانونمندی يگانه ی مکان ها و زمان همه

 اين يگانگی تا به کجاست يا اينکه 
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های خاص خود  هر جامعه در هر زمان و در هر دوره، شخصيت و ويژگی 

و  را دارد و انقلاب نيز همانند شکلی از اشکال تحوّل اجتماعی و اقتصادی
ی  ی توليدکننده فرهنگی، در هر جامعه و مکان و زمان، بر عناصر ويژه

 شوند و در نتيجه،  خود ساخته می

 هر انقلابی منحصر به فرد است؟  

شود، انقلاب محصول فقر و نداری و ستم  آيا آنطوری که گاهی استنباط می_  
از رفاه  اقلّی ای است که حد و سرکوب اجتماعی است يا اينکه محصول دوره

و امکانات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، درک سيستم مناسبات اجتماعی 
 سازد؟ و بالاخره  و اقتصادی بهره کشانه را ممکن می

است و  ی تکامل تاريخی جامعه ای از پروسه آيا انقلاب همانند مرحله_  
آن  شود انقلاب را بوجود آورد يا از زايش قابل تغيير و تأثير، يا که می غير

 جلو گيری کرد و چگونه؟ 

  

ی اين  ی اين موضوعات و پاسخ به همه در اينجا، فرصت بررسی همه 
شود، توضيح  به بحث ما مربوط می" سؤالات نيست، بخصوص آنچه مستقيما

های ذهنی مردم در تغييرات اجتماعی و منجمله انقلاب  آل ها و ايده نقش آرمان
، بی مناسبت نيست که با استناد به کتاب برای نيل به اين منظور. است

، بطور مختصر به چگونگی ٧٠ . . ."تماس ايرانيان با جامعه ی سوئد "
اميد است که حرکت از اين زاويه . تحول اجتماعی و رشد جامعه اشاره شود

هموار _  ی جامعه شناختی ی پيچيده اين پديده_  راه را برای توضيح انقلاب
ؤالاتی که در اطراف اين موضوع مطرح می شود، سازد و به بسياری از س

  . ها را به جهتی قابل تحقيق سوق دهد پاسخ دهد يا حد اقّل، پاسخگويی بدان

 

توان تحوّل و تغييرات اجتماعی را به رشد  در يک بازسازی مجازی، می 
                                                 

 
 .، به شرح پيشين. . ."جامعه ی سوئدتماس ايرانيان با "کتاب سوئدی زبان اينجانب، تحت عنوان  ٧٠
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توان به عينه ديد که اگر  از اين طريق می. ٧١گياه در يک مزرعه تشبيه کرد
ط و عوامل در کنترل باشند و دخالت عناصر خارجی هم حذف ی شراي همه

 گردند، در آنصورت،

 : شود که تحت آن ، جبری زاده میو نور از پيوند خاک و آب و دانه و هوا 

ی مورد آزمايش، رشد  مزرعههای گياهی، در سطح  تمام دانه" اولا_  
 .کنند می

سان و مشابه هم ی موصوف، يک رشد گياهان در تمام سطح مزرعه" ثانيا_  
 .است

کند، بطوری که در  رشد گياهان با طول زمان، تناسب مستقيم پيدا می" ثالثا_  
 .افزايد گذرد، بر رشد گياهان نيز می ی معين، هر چه زمان می دوره

ها  بينی دهد که هيچکدام از اين پيش با اين وجود، مشاهده و تجربه نشان می 
                                                 

 
بѧه همѧين   . ی انسانی با کرت گياهѧان از جنبѧه هѧای گونѧاگون متفѧاوت اسѧت       طبيعی و بديهی است که جامعه ٧١

کننѧد و بѧر    ی انسѧانی صѧدق نمѧی    کننѧد، در جامعѧه   هايی که در کرت گياهی عمѧل مѧی   خاطر، چه بسا که قانونمندی
هѧای   باشد کѧه قانونمنѧدی   گياهی در اين کتاب هم اين نيست و نمی تواندهدف نويسنده از مراجعه به کرت . عکس

بѧر عکѧس، روش انتخѧابی در    . ی انسѧانی منتقѧل کنѧد    بѧه جامعѧه  " ی موصѧوف را مسѧتقيما   رشد گياهان در مزرعه
ی  شѧده در مزرعѧه   ی انسانی از طريق مثѧال هѧای سѧاده    های اجتماعی جامعه توضيح قانونمندی اينجا عبارتست از

شѧوند و نѧه بѧرای کسѧب      هѧا بکѧار گرفتѧه مѧی     ی گياهی فقط برای توضѧيح ايѧن قانونمنѧدی    در واقع، مزرعه. هیگيا
  .قانونمندی از يکی به ديگریی انسانی يا حتّا انتقال  تجربه و انتقال آن به جامعه

ت ارزيѧابی و  عقѧل و تجربѧه و قѧدر   "موضوع ديگری که بايد بدان توجه کرد، آنست که انسان به درسѧتی دارای   
انسان در عين حѧال بѧه سѧبب هѧای کѧارکردی، نѧه فقѧط موجѧودی اجتمѧاعی، بلکѧه           . است" توان انتخاب و گزينش
هѧای   هم از اين روی، انسان و مردم دارای عملکرد. ی آکتيو جامعه و زندگی جمعی است خالق و سازمان دهنده

ايѧن  . گѧردد  ن کنش و واکنش اجتماعی ظѧاهر مѧی  خاصّی است که نه در فرد تنها، بلکه فقط در جامعه و در جريا
  .ی گياهی يافت نمی شود، افزود هايی که در گياه و مزرعه ويژگی ها را نيز بايد بر آن قانونمندی

کنند کѧه نقѧش انسѧان در جريѧان      تأکيد می" های فردی و اجتماعی انسان، مجددا نبايد فراموش کرد که اين ويژگی 
چѧه تѧاريخی و فرهنگѧی و چѧه عѧواملی      (غير قابل انکار است و هر عامѧل ديگѧر    تغيير و تحول اجتماعی، نقشی
ی تغييѧر و تحѧول اجتمѧاعی عمѧل      ی انسѧان درگيѧر در پروسѧه    جز بѧه واسѧطه  ) آيند مؤثری که خارجی بحساب می

 . کنند و نمی توانند بکنند نمی
ی  ازه هѧم مسѧѧئول و شѧريک همѧѧه  ی تغييѧѧر اجتمѧاعی اسѧѧت و بهمѧين انѧѧد   در نتيجѧه، انسѧѧان، بѧازيگر اصѧѧلی پروسѧه    

  .هاست پيروزی ها و شکست
بѧه تغييѧرات اجتمѧاعی    " در ضمن، بهمين خاطر هѧم هسѧت کѧه تغييѧر ذهنيѧّات انسѧان اجتمѧاعی و مѧردم، مسѧتقيما          

 .ای متقابل و مستقيم بين تغييرات ذهنيات مردم و تغييرات اجتماعی وجود دارد زند و رابطه دامن می
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ی مورد مثال، به تمام و کمال و به  هی واقعيّت مزرع در عمل و در صحنه
اين . يابند نمايد، تحقّق نمی ای که در فرض فوق، منطقی و ممکن می اندازه

 عدم تحقّق انتظار منطقی و قانونمند از رويش گياهان، 

مانند خاک و باد و باران و خشکسالی و نور و (از سويی به عوامل خارجی  
ارادی دست و کار و دخالت و خورشيد و سرما و گرما و همچنين عمل 

 کند و از سوی ديگر، بستگی پيدا می) بازسازی و تخريب انسان

در نتيجه، وقتی . های درونی گياهان است ها و نارسايی محصول آسيب 
ی مورد مثال  ی مزرعه و عوامل مصنوعی انسان در صحنهعوامل طبيعی 

ی مورد مثال  مدتی، مزرعه شوند، بعد از آيند و با همديگر تلفيق می بهم می
 : شود، بطوری که های مختلف تقسيم می به قطعات و کرت

 .اند اند و در جايی خشکيده در جايی، گياهان رشد کرده. ١ 

ها همطراز  اند، سطح گياهان و رستنی در آنجا هم که گياهان رشد کرده. ٢ 
 بطوری که . نيست

چه  با گذشت زمان هم هر در جايی، گياهان، شاداب و در حال رشدند و_  
 افزايد، در حالی که  شان می بيشتر بر رشد

در جای ديگر، گياهان، پژمرده و ضعيفند و با گذشت زمان هم، نه فقط بر  
 .شود شان بيشتر می افزايد، بلکه خطر خشکيدن شان نمی رشد

اند نيز اختلاف وجود  هايی هم که گياهان رشد نکرده بينيم که بين کرت می. ٣ 
 دارد، بطوری که 

ا ممکن است که در طول زمان و با تدر جايی، ريشه ها باقی هستند و ح_  
 بهبود شرايط به رشد خود ادامه دهند، ولی 

اند  اند و هم ريشه هايشان خشکيده در جاهايی ديگر، هم گياهان از بين رفته_  
 .شان نيست و با گذشت زمان هم، امکان رويش

  

های کيفی  با بخاطر داشتن تفاوت(گياهان را ه از حالا، اگر اين تجرب 
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ی بشر منتقل کنيم، آنوقت به نتايجی چند  ی بس پيچيده به جامعه) شان مابين
  : رسيم می
ی تاريخی زندگی اجتماعی از تحول و  اگر چه بررسی کلّ پروسه" اولا 

د، امّا، نظر دار" تکامل اجتماعی"دهد و به  ی بشری خبر می پيشرفت جامعه
های تکامل، اين اصل بقا و پيشرفت و  بر خلاف استنباط حاکم از تئوری

 تکامل جبری 

 ) مان ديديم ی نمونه همانند آنچه که در مزرعه( 

 . کند ی جوامع صدق نمی در همه وقت و در همه 

 :بدين معنی، آنچه که عامّ است، آنست که 

 .يابند ر میجوامع مختلف در همه حال، کم يا زياد تغيي_ ١ 

تک جوامع وجود  همان اندازه که امکان رشد و توسعه و تکامل تک_ ٢ 
  دارد، 

ا عقبگرد فرهنگی، اجتماعی و تبه همان ميزان نيز امکان ايست تاريخی و ح 
اين ايست و عقبگرد تا بدانجاست . تک شان باقی است اقتصادی هم برای تک

 که حتا ممکن است، 

 ، ٧٢"ه در تاريخهای گمشد فرهنگ"همانند  

. هر جامعه و فرهنگی، روزی هم دچار اضمحلال و فروپاشی کامل گردد 
شوند يا در فرهنگ  چنين جوامعی يا بدون اثر دچار فروپاشی شده و نابود می

گردند و در هر صورت، هيچ وقت به عنوان يک  و تمدن ديگری حلّ می
 ، در اين مفهوم. گردند ی مستقل احيا نمی فرهنگ و جامعه

رويش حاصل از پيوند زمين و دانه و آب و هوا " جبر"همانگونه که  

                                                 
 

  :کنيدمطلب زير مراجعه  به ٧٢
Toynbbe, A.J (1972), A Study of History 1‐12, Arthur and Jane Caplan (New ed.), 
London 
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 شدن گياهان مزرعه جلوگيری کند،  تواند از خشک نمی

ی بشری هم  برای رشد و تحول و تکامل جامعه" اجتماعی _ جبر تاريخی" 
ها و جوامع بشری را از سقوط و عقب ماندگی  ی فرهنگ تواند همه نمی

 . ل و فروپاشی برهاندا اضمحلاتتاريخی و ح

  

ی آسمانی و  ، يک پديده"جبر تاريخی تکامل اجتماعی"توجه داريم که  
 بخودی نيست، بلکه  خود

از رشد گياه " جبری"نور، به  هوا و آنگونه که تجمع دانه و خاک و آب و_  
 تبديل می گردد 

حاد عوامل مؤثر در تهم محصول تضادّ و ا" جبر تاريخی تکامل اجتماعی" 
 : اين عوامل عبارتند از. ه ی بشری استجامع

امکانات ساختی و چگونگی رابطه بين عوامل درگير اقتصادی، _ ١ 
 .اجتماعی، فرهنگی و سياسی

های  عمل اجتماعی و برخورد و تناسب نيروهای مؤثر در توليد و رويداد_ ٢ 
 . جامعه

رکرد عناصر تاريخی، علل و جايگاه جغرافيايی، محتوای فرهنگی و کا_ ٣ 
 .شده های نهادی

اين علل فقط در ارتباط با فاکتورها و عوامل . (علل و عوامل خارجی_ ۴ 
گذارند و در واقع برای  ی تحول اجتماعی جوامع تأثير می داخلی در پروسه

 .)اند ی داخلی ی اجتماعی نيازمند عنصر واسطه تأثير گذاری در پروسه

چه (ز عمل فردی و جمعی انسان ا" ی اين عوامل مستقيما بينيم که همه می 
های مختلف اجتماعی  در عرصه  و سازماندهی) امروزی و چه گذشته

 در نتيجه، . پذيرند واقتصادی و سياسی و فرهنگی تأثير می

اگر بخاطر تلفيق اين عوامل ساختاری با عمل و کار انسان و مردم، در  
 آيد،  شرايطی برای تکامل جامعه جبری بوجود می
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يط ديگر، ممکن است بخاطر حذف اين علل و عوامل، نه فقط اين در شرا 

جبر فراهم آمده از هم بگسلد، بلکه حتا تغيير جهت دهد و به جبری برای 
 . فروپاشی اجتماعی تبديل گردد

های آن  ها و ويژگی ی بشری هم، بدون در نظر گرفتن پيچيدگی ، جامعه"ثانيا 
ی مورد  ه بی شباهت به مزرعه، در اين رابط)مراجعه شود ٧٠زيرنويسبه(

ی  در مزرعه  ی مورد تجربه مثال گياهان نيست و در رابطه با رشد و توسعه
 : های زير است ها و گروهبندی بندی به دوره گياهان، قابل طبقه

ی توسعه و تکامل  جوامعی که همانند گياهان شاداب مورد مثال، در دوره_  
 . برند و پويايی بسر می

ی  شاداب و پژمرده ه همانند گياهان در حال رشد ولی غيرجوامعی ک_  
 . های ادواری رشد درگيرند مزرعه، با درنگ

 .جوامعی که در حال خشکيدنند_  

های  شده و ناتوان، ولی ريشه همانند گياهانی که ساقه های له(جوامعی که _  
بصورت جوامع ايستا و درگير رشد و عقبگرد، در جستجوی ) قوی دارند

 . صتی برای ساقه دادنندفر

ها  ها پژمرده اند، ولی ريشه ، خود اين مورد آخری، يعنی جايی که ساقه"ثالثا 
 :گواه بر آنست که" سالمند، امکانا

بنايی رشد، همانند خاک و آب و نور و غيره  عوامل درونی و زير_ ١ 
 .کنند اند و خوب هم عمل می کافی

ارند که بر عليه رشد بيرونی عمل در بيرون از خاک، موانعی وجود د_ ٢ 
کشند،  يی را که سر از خاک بالا می کنند و با کارکرد خود، ساقه ها می
 . خشکانند می

ی گياهان به  ی مزرعه ی ساده، انتقال تجربه بر اين اساس و با يک مقايسه 
ی مورد  دهد که در مزرعه ی بشری همان نتايجی را بدست می جامعه

 : بدين معنی. ودآزمايش بدست آمده ب

وقتی شرايط مناسب برای رشد و بقای جامعه فراهم است، جامعه در _ ١ 
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 .رويد زند و می های ساختی و روابطی خود، ريشه می ی زمينه همه

اگر عوامل بيرونی، رشد جامعه را مانع شوند، تا زمانی که عوامل _ ٢ 
 . آورد بنيادی مناسبند، اين رشد در ريشه ها دوام می

 : زمانی دوام می آورد کهاين پروسه تا _ ٣ 

رسانند و آن  ها هم آسيب می گر و نامساعد رشد، به ريشه يا عوامل تخريب_  
 . خشکانند را هم می

يابند که در فرصت  کنند و توانايی می ها بقدری رشد پيدا می يا ريشه_  
ی بيرون  ندهرويانند که بر عوامل بازدار هايی را می مناسب فراهم آمده، ساقه

  .آيند شوند و بالا می چيره می

 ***  

ی بشری  کوشش بين عواملی که باعث رشد جامعه و در هر حال، اين کشش 
 گيرند،  هستند و عواملی که جلو اين رشد را می

انسانی، ی  جامعه گياهی ومجموعه هيچ " شود که تقريبا در نهايت سبب می 
بلکه به . کند ا تجربه نمیآن سير دائمی رشد و تحوّل و تکامل مورد نظر ر

 ی در حال تحول، جای آن، هر جامعه

ی تکاملی خاص  تناسب و توازن در حال تغيير عوامل درگير پروسه"بخاطر  
 ،"خود

مکرّر را " های ايست و جهش"ی ادواری ناشی از  ی رشد و توسعه يک دوره 
 : يعنی. کند تجربه می

ی برای تغيير و تحول فراهم ی اجتماع ابتدا شرايط برای تقويت بنيه_ ١ 
 . آيد می

ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آماده به  های نهادی شده سپس ريشه_ ٢ 
 . روياند های پايدار می رويش، با استفاده از شرايط مناسب، ساقه

همانند (های بازدارنده  ها، عوامل و نهاد با رويش و پايداری اين ساقه_  ٣ 
های رسمی و حتا  ها و باور جتماعی، سنّتهای ا عوامل فرهنگی، نهاد
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ها و عناصر جديد، واکنش  در برابر پديده) های پيشين ها و دانش ايدئولوژی
گيری بعمل  ی رويش جلو ای معين، از ادامه دهند و در دوره نشان می

شود  اين عمل، باعث مکث و ايست موقت در تحول اجتماعی می. آورند می
 ل از نو جان بگيرند و های تحو تا زمانی که ريشه

های جديد و همچنين بخاطر رشد نيروهای حامی تغيير و  بخاطر ايجاد نياز 
 دگرگونی، 

اينجاست . ی باروری و رويش گردد آماده" محيط اجتماعی مفروض مجددا 
ها به رويش ديگری و تغيير و حرکت  آيد، ريشه که در فرصتی که پيش می

 . زنند جديدی دست می

های مقطعی است که رشد و تحول اجتماعی،  ها و رشد درنگ بخاطر اين 
 .٧٣گيرد دائمی بخود می" درنگ و جهش"، حالت پلکانی و "عموما

ها متفاوتند و بدان سبب، جمع  ها و جهش توجه داريم که اندازه ی درنگ 
ی معين  رفت آنها در يک پروسه ی پيشرفت و پس جبری آنها، يعنی مجموعه

 :ه اشکال زير تعبير گرددزمانی، ممکن است ب

 . به سوی جلو، به معنی نوگرايی و تکامل. ١ 

 .گرايی به سوی گذشته، به معنی بنيادگرايی و پس. ٢ 

  .در حالت ايستايی نسبی. ٣ 

 ***  

های گوناگون اجتماعی يک جامعه،  در نهاد" ی اين جمع جبری، غالبا اندازه 
، در يک نهاد اجتماعی، ی زمانی متفاوت است و جريان آن در يک پروسه

                                                 
 

جالѧѧب اسѧѧت کѧѧه ايѧѧن چگѧѧونگی از جهتѧѧی ريشѧѧه در خѧѧود انسѧѧان و سيسѧѧتم ارگѧѧانيکی وی دارد، بطѧѧوری کѧѧه   ٧٣
کننѧد تѧا از يѧادگيری     مѧی ، تبعيت "ايست و جهش"ی  ها و منجمله يادگيری زبان، از اين قاعده بسياری از آموزش

، حتѧّا  "ايسѧت و جهѧش  "ايѧن چگѧونگی   . اند٧ های تعليم و تربيت بدان متکی سيستم" دائمی و يکنواختی که اصولا
سѧاخت بشѧر و    هѧای   علѧوم و تکنولѧوژی  " مѧثلا . کنѧد  هѧای مسѧتقيم بشѧر هѧم صѧادق اسѧت و عمѧل مѧی         آورد در دست

 .کنند نه دائم و يکنواخت رشد می" ايست و جهش"همچنين اختراعات و اکتشافات، بطور پلکانی و 
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" نهاد سياسی"بطور مثال،  ٠رو به جلو و در ديگری، رو به گذشته است
کند و ممکن است با يک کودتای يکشبه، ساخت حکومتی و  سريع تغيير می

اين در . سياسی يک کشور در عرض چند ساعت خرد گردد و تغيير يابد
نوع ساخت و روابط حالی است که نهاد آموزشی يا نهاد خانواده، به سبب 

اينان . دهند شان، در برابر تغييرات، محافظه کاری بيشتری نشان می درونی
ها و همچنين دگرگونی  ها، علوم و دانش ها، نوآوری کردن بدعت برای خودی

 های اجتماعی و اقتصادی و سياسی و فرهنگی به زمان بيشتری 

ا به تانواده گاهی حدر مورد نهاد آموزشی به چند سال و در مورد نهاد خ( 
 )بيشتر از يک نسل

بهنگامی که جامعه شروع به تغيير به جلو يا به " اينست که اکثرا. نياز دارند 
رفت در يکی و  پس(های مختلف جامعه عدم توازن  کند، بين نهاد گذشته می

آيد که آگاهی از قانونمندی آن، در رابطه با  بوجود می) پيشرفت در ديگری
 . ای است وسعه و رشد، واجد اهميّت فوق العادهشناسی ت جامعه

  

يی که  های اجتماعی در شرايط تغيير اجتماعی، اين عدم همگرايی بين نهاد 
سطح و جهت حرکت متفاوت دارند، باعث بوجود آمدن تضّاد و تناقض در 

بدين ترتيب، شکاف و عدم . شود درون سيستم و ساخت اجتماعی می
های اجتماعی، کليّات و  داخل و بين نهاد در) تضاد ساختی(همطرازی 

ی  اين شرايط جديد به نوبه. دهد يکپارچگی سيستم را مورد تهديد قرار می
شود و آنها را برای  های ديگر اجتماعی می خود باعث بروز واکنش نهاد

. آورد برقراری مجدد موازنه و تناسب در ساخت اجتماعی به حرکت در می
رو (آيد که درمجموع، جبر تغيير  هايی بوجود می نشواک و از اين طريق، کنش

 .آورد را با خود بهمراه می) به جلو يا عقب

  

توان  های اجتماعی را می ی اين عدم همگرايی و همطرازی در بين نهاد نمونه 
ی مدرنيسم پهلوی و اسلامی  ی ايرانی در دوره ی نهاد خانواده در رابطه

گرايی و سکولاريسم،  در رابطه با دين" مثلا. کردن بعد از آن ملاحظه کرد
ی بزرگ شهری به سوی  ی مدرنيسم پهلوی، جامعه ديديم که وقتی در دوره
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ها  در درون خانواده" سکولاريسم به حرکت در آمد، دينداری گذشته عمدتا
لانه کرد و مدتی طول کشيد تا حرکت سکولاريستی جامعه، به درون 

 . داری سنتی را بگيرد يا با آن مخلوط گرددها رسوخ کند و جای دين خانواده

ی بعد از  همين نهاد خانواده، وقتی با فشار دينداری و کنترل دينی در جامعه 
ی  روبرو شد، به کانون محافظت از سکولاريسم دوره ۵٧شکست انقلاب 
ها تبديل شد و بصورت دو مد لباس و دو رفتار و مناسبات  مدرنيسم پهلوی

دگرگونی " تفاوت زمانی"اين . ه و خانواده ظاهر گرديداجتماعی، در جامع
ها و  ا به بروز تضّادتدر بين نهاد خانواده و جامعه، در تداوم خود ح

برخوردهايی هم منجر شد تا آنجا که با تداوم فشار دينداری، اکنون آثار 
دگرگونی در نظام سکولاريسم خانواده و جايگزينی آن با مناسبات 

. های شهری هم ظاهر گرديده است درون نهاد خانوادهشريعتمداری، در 
طبيعی است که اين پروسه، به شرط بقای هژمونی و تسلط اجتماعی و 

هم نهاد (سياسی نهاد دين و مذهب، تا آنجا پيش خواهد رفت که هر دو نهاد 
ی  ی تغيير در يک نقطه در پروسه) های دين و سياست خانواده و هم نهاد

های جديد ناشی از  در آنصورت، اگر تضاد. اهند رسيدمشترک بهمديگر خو
ها بروز نکنند، آندو همديگر را کامل  ی تغييرات دوباره در اين نهاد پروسه

 . خواهند کرد و بالاخره در درون سيستم حاکم همانند هم خواهند شد

  

بروز اين عنصر تضّاد، همچنين در جوامع در حال رشد، بين دو صورتبندی  
ی ايران، کهنه و  در اين جوامع، همانند جامعه. پديده ای عامّ است اجتماعی،

در جايی از جامعه، تکنولوژی مدرن و . کنند نو با همديگر همزيستی می
داری حاکم است، در حالی که در جای ديگر، مناسبات  مناسبات سرمايه

در طول بيش از يکصد سال گذشته، کشاکش . داری دست بالا را دارند زمين
های گوناگونی که در  ن مناسبات و آثار مادّی ناشی از ناهمطرازی سيستمبي

ی گذر از فئوداليسم به  کنند، کشور ما را در دوره ی ما همزيستی می جامعه
اين کشاکش حل . فئوداليسم، پا در هوا نگه داشته است مناسبات نوين پسا

 رن نشده، در تمام اين مدت، از زايش تمام و کمال فرزند جديد ق

 ) ی زمين داری قرن مناسبات بعد از دوره( 
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باعث شده است که هيچ نهاد " پا در هوا ماندن"اين . است گيری کرده جلو 

ی مدرن تا نهادهای صنعتی و آموزشی، نتواند فرصت  اجتماعی، از خانواده
کافی پيدا کند تا به اعماق جامعه نفوذ کند، ريشه بزند و مناسبات گذشته را از 

بهمين سبب نيز هست که هر بوته ای که در شرايطی . بن تغيير دهد بيخ و
رشد کرده است و هر گلی که به وقتی به بار نشسته است، در برابر تند بادی 

به همين سبب هم هست . شود نه چندان طوفانی، از ريشه کنده شده است و می
 های ی صنعت و تکنولوژی و رشد مناسبات پيشرفته در عرصه که توسعه

آيد و بعد چون  گاهی چون موجی بالا می از مختلف زندگی اجتماعی ما، هر
 .گردد حبابی، بی هيچ مقاومتی، ناپديد می

  

ی ما، از وجود  ی گذر جامعه عنصر ديگر تضّاد در سيستم گرفتار در دوره 
نيازهای غير قابل انکار قرن حاضر و انتظارات نوين مردم بخصوص مردم 

ی بشری بر روی زمان  زمان امروزی جامعه. گيرد میشهر نشين ما نشأت 
توان در برابر تکنولوژی و  ديگر نمی. ارتباطات جهانی تنظيم شده است

جهان به سرعت و . ارتباطات جديد، ديواری از سانسور و کنترل بنا کرد
ها  شود و آثار اين دگرگونی، بصورت تابش افکار و انديشه شدّت دگرگون می
های سنتی کنترل و سانسور عبور  مرزی، از ديواره ی و فراو اطلاعات جهان

ای تحت ستم، به  کند و کشور و مردم ما را نيز، همانند مردم جهان حاشيه می
 . دارد واکنش وا می

گرا از سويی قادر به بر آوردن انتظارات جديد مردم  گذشتهامّا نظام های  
آنان، از سوی ديگر . آيند ی حل مسايل روز بر نمی نيستند و از عهده

. ی مسايل را با بکاربردن سرکوب و کنترل حل و فصل کنند توانند همه نمی
ی ما تحت تأثير اين عوامل ساختی و تضاد های ناشی از  اينست که جامعه

ی برخورد دو دسته از عوامل اجتماعی، گامی بی  آنها، مدّت هاست در نقطه
 . پيش و گامی به پس، گرفتار آمده است

از سويی، شرايط و عوامل و نيروهای جديد اجتماعی، باعث تقويت ريشه _  
شوند و به توليد انرژی و نيرو برای تغيير و تحول و رهايی  های تغيير می

داری نوع ايرانی و آسيايی حاکم بر کشورمان  ی زمين از آثار و عوامل دوره
 . پردازند می
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مان در تسلّط نيروها و  ماعیهای مختلف اجت از سوی ديگر هم، نهاد_  

اين . و قديمی است  های ديرينه عوامل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی زمان
ها و عوامل و عناصر کهنه و ارتجاعی، هر گونه دگرگونی و ترقی  نيرو

های ذهنی و  اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را مغاير منافع و بر عليه باور
توقّف کردن آنها از هر شيوه و فرصتی يابند و برای م علت وجودی خود می

تحت اين شرايط در گير در بين کهنه و نو است که . کنند استفاده می
نيروی . شود های آشتی ناپذير بين کهنه و نو عمده می گاهی، حل تضاد از هر

ی پيکار مستمر خود،  ی ترقی خواه ايران، در ادامه ی جبهه محرکه
با . شوند گرای ارتجاعی قلع و قمع می شتهگاهی بوسيله ی نيروهای گذ از هر

اين عمل و با جلوگيری از تحول ضرور اجتماعی در کشورمان، دگرباره آن 
کند و سلامت و دوام و  زخم کهنه ناشی از پيروزی کهنه بر نو، چرک می

اندازد و آنرا با مسأله ی بود و نبود  رشد کلّ سيستم اجتماع ما را به خطر می
  . سازد روبرو می

 ***  

ديديم که بر اساس قانونمندی تحول اجتماعی مورد بحث، عمل و عمق اين  
ای به  ی تحوّل پلکانی جامعه و جهش از پله تضّادها در مقطع معيّنی که دوره

يابد و انرژی عظيمی را توليد و  رسد، ناگهان افزايش می ی ديگر فرا می پله
ی مورد  شد گياهان مزرعهيی است که همانند ر اين آن انرژی. کند آزاد می

 مثال، 

های اجتماعی و اقتصادی و  در برخورد با موانع توسعه، متوقف و در ريشه 
فرهنگی و سياسی جامعه تلمبار شده است، تا روزی ديگر و در فرصتی 

بخاطر اين درنگ طولانی . فراهم آمده، به يکباره برويد و بر پای بايستد
ای به  آيد و امکان پرش از پلّه راهم میاست که وقتی زمان و شرايط رويش ف

يکباره تخليه  شده به های انبار ی انرژی شود، همه ی ديگر مقدور می پلّه
ناگهانی و حالت به سبب انباشت قبلی و دراز مدت، اين تخليه، . گردد می

ی انفجاری از سه  ی تخليه کنيم که اين پروسه ملاحظه می. انفجاری دارد
 :فراهم آمده استی بهم پيوسته  دوره

ی تحول  خواه و عوامل تسريع کننده دوره ی رشد نيروهای ترقی. ١ 
 .اجتماعی
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ی تغيير و تحول اجتماعی و در  ی برخورد با عوامل بازدارنده دوره. ٢ 

 .شده شده و سانسور نتيجه، توقف و انباشت انرژی سرکوب

 . شده در ظرف اجتماعی ی انفجاری انرژی انبار زمان تخليه. ٣ 

  

آوردهای فوق به تحولات اجتماعی نگاه کنيم، در  ی دست حالا اگر از زاويه 
يابد  و شکل گيری و چگونگی آن تعريف خود را می" انقلاب"آنصورت، هم 

و هم بسياری از سؤالات مربوط به تحولات اجتماعی پاسخ خود را دريافت 
 : بطور مثال. دارند می

سيستم "يابد و از  بطور پلکانی توسعه می ديديم که جامعه در کليات خود_ ١ 
 امّا . کند تبعيت می" ايست و جهش

 ها با همديگر برابرند و  های اين ايست ها و جهش نه دوره 

 . ها نه طول و انرژی جهش 

بدين نتيجه رسيديم که اگر دوره ی ايست و عدم مساعدت بيرونی، _ ٢ 
 : افتد اق میطولانی باشد، يکی از دو جريان در ريشه ها اتف

شوند و کليّت مزرعه يا جامعه، رو به  ها بحد کافی تغذيه نمی يا ريشه_  
کرت (گذارد و حتا ممکن است که به نابود شدن کامل آن  اضمحلال می

 .منجر گردد) گياهان يا جامعه و فرهنگ و تمّدن

يا در همان حال که عدم مساعدت بيرونی از رشد ظاهری گياه جلوگيری _  
شوند و در  دهند و بحد کافی تغذيه می ها به کار خود ادامه می د، ريشهکن می

کنند که جبر لازم برای رويش مجدد گياه را با  ای را طی می نتيجه، پروسه
ی ممانعت  ها به اندازه در اين صورت، بنا به تجربه، ريشه. خود بهمراه دارد

آيد يا به  عمل میبه اندازه ای که از رشد بيرونی گياه جلوگيری ب(خارجی 
انرژی ) ميزانی که ظواهر خارجی و ساقه های بيرونی قيچی می شوند

 در نتيجه، . کنند ذخيره می

 . بينند ی جديد، تدارک می جهش بزرگ تری را برای روياندن ساقه 
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های گل يخ در سرمای زمستان  توان با رويش ريشه اين چگونگی را می 

ان است، قسمت بيرونی گياه يا ناپيداست موقعی که زمين يخبند. مقايسه کرد
اين در حالی . ای از حيات است رسد و فاقد هر گونه نشانه يا مرده بنظر می

 است که در همان موقع، 

ها با شتاب فراوان در حال رشد و بارآوری هستند و منتظر شرايط  ريشه 
ان فرصت اينست که تا يخبند. های خود را برويانند اند تا ساقه مناسب بيرونی

اند، سر بر  هايی که در حال آب شدن دهد، گل های رنگارنگ از زير يخ می
گويند در اينجا نيز، هر چقدر يخبندان بيرونی روييدن گل ها را  می. آورند می

 بيشتر به تأخير بياندازد، 

همانند (ها برای رويش بيشتر است  به همان اندازه، شتاب و جهش رشد گل 
کاهد، بلکه بر توان و  ه فقط از توان رشد گياهان نمیهرس کردن گياه که ن

 .)افزايد شتاب آن می

ی اين پروسه تا آنجا قابل دوام است که سرمای  نبايد فراموش کرد که همه 
ی  های گياه را نسوزاند و هرس کردن، به از بين بردن همه زمستان ريشه

شود و  قف میی تغيير و تحول متو در آنصورت پروسه. ها نيانجامد جوانه
 .گردد ی بود و نبود روبرو می خود گياه با مسأله

همين شکل از رويش " ی بشری نيز، تقريبا ی اجتماعی و جامعه در صحنه 
شود  گيری می افتد و تغييرات اجتماعی به اندازه ای که از آنها جلو اتفاق می

ژی گيرد و انر ، شتاب می)کشد طول می" درنگ اجتماعی"و به ميزانی که (
های ممکن و  يا يکی از پروسه(در اينجا نيز پايان پروسه . کند توليد می
ی  همانند انفجار ديگ در بسته(شده  های تلمبار به آزاد کردن انرژی) آلترناتيو
 . می انجامد) بخار

  

ی اجتماعی  جريان پروسه" آورد تجربی، مجددا اکنون با تلفيق اين دو دست 
 :مذکور را مرور می کنيم

اين . کند هر دوره از جامعه، انرژی خود را برای تغيير و تحول توليد می. ١ 
 .عوامل، هم انسانی هستند و هم مادی و معنوی
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شوند و  ها، هم صرف مبارزه با عناصر و عوامل بازدارنده می اين انرژی. ٢ 

 .گردند هم باعث رشد و تغيير و دگرگونی می

دهنده، خود در حال تغيير و تحول و  از آنجا که عناصر و عوامل تغيير. ٣ 
اند، توليد انرژی مربوط به تغيير اجتماعی، دائمی و  در نتيجه، زايش دائمی

 .بدين بيان، تغيير و تحول هم ذاتی جامعه است. ذاتی جامعه است

با آنکه تغيير و تحول ذاتی جامعه است، ولی اين به معنی پيشرفت دائمی . ۴ 
بری يک مقطع زمانی محدود، رو به جلو، نيست و ممکن است در جمع ج

 .ثابت يا رو به گذشته باشد

به هنگامی که نيروهای بازدارنده به حدّ کافی حرکت اجتماعی را به . ۵ 
در اين . رسد ی اجتماعی، ساکن و ثابت به نظر می اندازند، توسعه تعويق می

ه در نشد های مصرف صورت، به شرط زنده بودن بنيادهای اجتماعی، انرژی
 .شوند ها پس انداز می ريشه

وقتی . گيرد توسعه به عللی که مطرح شد به صورت پلکانی انجام می. ۶ 
ها و عوامل  آيد، ناگهان نيرو ی پرش از پلکانی به پلکان ديگر پيش می دوره

های  شده در نهاد های پس انداز گردند و انرژی تغيير و تحول فعال می
 ی انفجاری  اين تخليه. سازند د میاجتماعی را بطور انفجاری آزا

 _  که متناسب با مدت توقف اجتماعی و ميزان انباشت است_  

لرزه می انجامد و با سيلاب درون  همچون آتشفشانی، به طغيان و زمين 
های  اين دوره. روبد شويد و می آتشين خود هر مانعی را از سر راه خود می

ناميده می " های انقلاب دوره"جهش و رويش جامعه در حداکثر انرژی را 
 :در آنصورت می توان. شوند

های اصلاح و رفرم  دوره های کوتاه و کم انرژی پلکانی را بصورت دوره_  
 اجتماعی ديد و

امواج کوچک تر جهش پلکانی را با تغيير قوانين و اصلاح مقررات _  
 :هتوان گرفت، آنست ک اولين نتيجه ای که از اين بحث می. توضيح داد

ی جامعه و محصول  ی تغيير اجتماعی، طبيعی انقلاب، همانند هر دوره_  
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ی عوامل بازدارنده و  های مربوط به تحول اجتماعی وسيله حبس انرژی
 :در اين مفهوم. سنتی است

 تر و  هرچه جامعه سنتی 

 گراتر و  هر چه فرهنگ جامعه گذشته 

 همچنين ايستاتر است و  هر چه نظام اقتصادی و اجتماعی، 

تر عمل  گر اصلاح و توسعه، خشن هر چقدر نيروهای بازدانده و سرکوب_  
 کنند،  می

رويش و تحّول اجتماعی، به همان اندازه ديرتر، ولی با جهش های بلندتر و  
 . گيرد تر انجام می دامنه انقلابات پر

هايی که ديکتاتوری  بهمين خاطر هم هست که تغييرات اجتماعی در کشور*  
 يستم حاکم، آشکار و خشن و مطلق است، س

 .شود تا با اصلاحات و تغيير قوانين با انقلاب انجام می 

هايی که جايی برای تنفس آزاد وجود دارد و در  بر عکس، در کشور*  
با رفرم و " برخورد با نوگرايی، تحمّل بيشتر است، تغييرات اجتماعی عمدتا

در اينگونه جوامع . تا با انقلاب گيرد اصلاح قوانين و مقررات انجام می
 کار،  اند و نيروهای محافظه ها نسبی همچنين ارزش

 ، )از خانواده تا نهاد های مذهبی و اقتصادی و فرهنگی و تا به دولت( 

  . دهند در برابر پلوراليسم و دگرانديشی تحمل نشان می 

 ***  

دهد، اين  با اين وجود، همانگونه که تاريخ بشری به صراحت نشان می 
گرای  ی باز و نسبی هر جامعه. ای ابدی نيست شرايط پويايی در هيچ جامعه

 های مختلف  امروزی، روزی به سبب

منجمله بخاطر بروز عوارض پيری در نهادهای اجتماعی و همچنين تقليل ( 
 ) های لازم برای توسعه و تحول ظرفيت
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آن روز . واهد شدبعدی دچار خ به حال و روز جوامع بسته و ايستا و يک 

است که اينگونه جوامع نيز نخواهند توانست تا از طريق تغييرات آرام و 
بدين سبب، . آميز، مشکلات و مسايل اجتماعی خود را حل و فصل کنند صلح
های  ا در کشورها و جوامع پويای امروزی، روزی خواهد رسيد که نهادتح

های  مطلق و باورهای  گرا، جای خود را به نهاد دموکراتيک و نسبی
جامعه و پاسداران نظم حاکم، از تحمل و پذيرش تغيير . دگماتيک خواهند داد

و تحول اجتماعی عاجز خواهند شد و شانس همراهی با رفرم ها و 
در اين صورت است که برای اين جوامع نيز . اصلاحات را گم خواهند کرد

هند و جسم و جان راهی نخواهند ماند جز آن که به جراحی انقلاب تن در د
 . خود را از اين طريق از بيماری کهنگی و پيری برهانند

 : در آنصورت، برای اين جوامع نيز دو امکان بوجود خواهد آمد و آن اينکه 

های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و  شدن نهاد ی سنگی يا در ادامه_  
هد اقتصادی، جامعه و حيات اجتماعی رو به اضمحلال و فروپاشی خوا

  . گذاشت

های فراهم آمده در  ای، نيروهای جديد و نورس و انرژی يا در نقطه_  
عوامل نو و . های اجتماعی، زمين سنگی کهنگی را خواهند شکافت ريشه

های زندگی  ی عرصه انقلابی، ساخت کهنه و ناکارآمد اجتماعی را در همه
تا از ورای خرد خواهند کرد و نيروهای جديد اجتماعی، موفق خواهند شد 

  . ها و روابط مطلق و سنگی، به رويش جديدی دست بزنند سنّت

 ***  

توان نتيجه  بخاطر عام بودن اين پروسه ی تغيير و تحول تاريخی است که می 
 گرفت که انقلاب 

پذيرد،  اگر چه در جايی که تغييرات اجتماعی از طريق اصلاحات انجام می( 
 )يابد کمتر جايی برای بروز می

ای و هر  ای، در ساخت روابط هر جامعه عنوان يک امکان برای هر آينده به 
ی  به بيان ديگر، انقلاب به عنوان يک شيوه. سيستمی اجتماعی لانه دارد

 . آيد تغيير و تحوّل اجتماعی، طبيعی جوامع بشری بحساب می
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توان آنرا  با اين حساب، نمی توان انقلاب را ايجاد يا حذف کرد، امّا می 
 . سريع کرد يا به تعويق انداختت

تواند از اجرای اصلاحات  درنگ در انقلاب هم اشکال مختلف دارد و می 
 ضروری تا سرکوب نيرو های اصلاح طلب و ترقی خواه و 

 های اجتماعی، از راه اندازی انقلاب های تحت کنترل تا تخريب طلب 

 . وسيعی از دخالت ها را در بر بگيردزمينه  

تواند اشکال مختلف داشته باشد، ولی در  ن تسريع انقلاب اگر چه میهمچني 
هر صورت، جز از طريق در محور قراردادن انسان و مردم امکانپذير 

و دادن آگاهی و آمادگی ذهنی  ردمماينست که کمک به تغيير ذهنيات . نيست
  . آيد ی تحول اجتماعی بحساب می پروسه يهاول ياتجزء ضرور نهاآبه 
  

  های نيک و بد و بحران اخلاقی ارفقدان معي -٩ره توضيح شما

ميلادی، بخاطر عملکرد اجتماعی ١٩۶٠-شمسی ١٣۴٠ی  ی دوم دهه از نيمه 
شهری مدرنيسم " اصلاحات ارضی در روستاها و توسعه و عمران ماهيتا

ی پهلوی، امواج عظيمی از مهاجرين روستايی به شهرها سرازير  دوره
ی شهری ايران و از آن ميان، شهرهای بزرگ و  در اين دوره، جامعه. شدند

بخصوص تهران با تغييرات و تحولات جمعيتی، اجتماعی و اقتصادی 
از آنجا که شرايط جديد اجتماعی و اقتصادی با . ناهمانندی روبرو شدند

فرهنگی که ريشه در روستاها و مناطق (فرهنگ سنتی شهری ايرانی 
با اوضاع جديد اجتماعی به  سازگاری نداشت، تطبيق) عشايری داشت

ی زمين داری نوع  رويگردانی از فرهنگ و ارزش های دوره
ی کوتاه  ايرانی انجاميد و گسست فرهنگ سنتی ايرانی در يک دوره _ آسيايی

در نتيجه، ساخت فرهنگ سنتی در عمکرد اجتماعی . مدت را ناگزير ساخت
ش، آموزش، هايی از جامعه که با دان و بخصوص در رابطه با گروه

تکنولوژی، صنعت و خدمات جديد شهری در رابطه بودند، با شکاف های 
ی عملکرد اجتماعی  عميق روبرو شد و در بخش هايی از جامعه از حوزه

 . خارج گرديد
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های جهانی، از طريق جايگزينی  بايست، مطابق نمونه اين دگرگونی می 

گرديد  قبلی، کامل میفرهنگ جديد و قابل کارکرد به جای فرهنگ ناکارآمد 
و به مردم شهرنشين ايران امکان تطبيق با دست آوردهای جديد جهانی را 

 . ٧٤داد می

علل مختلفی در اين . امّا اين پروسه در کشور ما به چنان آسانی عمل نکرد 
مهاجرت امواج عظيم انسانی . عدم موفقيت در نوسازی فرهنگی تأثير نهادند

يکی از اين علل بود و موانع و فيلترهای  از روستاها و مناطق عشايری
توليد  سياسی، مذهبی و اجتماعی داخلی که مانع ورود و خودی کردن و باز

 در نتيجه، . شدند، علل ديگر ی صنعتی می فرهنگ در خور يک جامعه

ها شروع به کم رنگ شدن کرد  از يک طرف فرهنگ سنتی ايرانی در شهر 
 ت داد و و کارکرد اجتماعی خود را از دس

 . از طرف ديگر، عنصر جايگزينی جديد بوجود نيامد 

ی شهری ما و بخصوص  تحت اين شرايط، بخش بزرگی از جمعيت جامعه 
با بحران ) ی متوسط مدرن شهرنشين طبقه" يا مجازا(های ميانی جديد  گروه

در اين معيار، . فرهنگی و بحران هويّت و بحران اخلاقی روبرو شدند
ی خوب دادند که برای ديگران بد بود و به اموری بد  وری نمرهبسياری به ام

های اجتماعی ديگر، خوب و  گفتند که در فرهنگ و معيارهای اخلاقی گروه
های پس از افزايش بهای نفت  اين پروسه، در طول سال. خيلی هم خوب بود

ها و مردم  ايران، امواجی از حرکات و رفتار های تازه بدوران رسيده
ها،  ی اجتماعی شهر صفت فاقد مبانی اخلاقی را وارد صحنه ب و دلالطل سود

موفق "و " سود بردن به هر بها. "بخصوص تهران و شهر های بزرگ کرد
، رسم روزگار مردم شهر نشين شد و آنکه برد و آنکه "شدن به هر شيوه

 . ی بی خبری بود خورد، قهرمان اين دوره

، بصورت نوعی روشنفکران شهری "اينجاست که مبارزات سياسی عمدتا 
                                                 

 
و سѧاير  " مبانی مهاجرت از روستا ها به شѧهر هѧا در ايѧران   "برای اطلاعات بيشتر در اين مورد به کتاب  ٧٤

ی نوشѧتاری   سѧابقه "انتشارات نويسنده مربوط به مهاجرت و شѧهر نشѧينی در ايѧران، بѧه شѧرح منѧدرج در فصѧل        
 .مراجعه شود" نويسنده
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پاسخ به اوضاع بحرانی فرهنگی و اخلاقی اين دوره عمل کرد و بازگشت به 
فرهنگ و اخلاق سنتی و مذهبی ايرانی نيز واکنش عمومی به بحران اخلاقی 

 .کرد وارداتی را نمايندگی" ماهيتا

رد اين دو موج های انقلابی در مرحله برخو ی تکوين ذهنيت و آرمان پروسه 
 واکنش بين  و و کنش

های فرهنگی و هويتی و اخلاقی ناشی از مدرنيسم شهرگرا از سويی  بحران 
  و 
عزم بازگشت به گذشته برای رهايی از اين بحران ها، از سوی ديگر، آغاز  

هم آميخت  اين تغيير و تحول فرهنگی، سپس با حرکات سياسی در. و طی شد
 . و سرکوب انقلاب" انقلاب"و رفت و رفت تا به وقت 

ی تکوين  های فرهنگی و اخلاقی جديدی که در پروسه از آن پس، دستاورد 
های قبل از انقلاب فراهم آمده بودند، به سبب تازگی و  انقلاب و در طول سال
حوادث اجتماعی و   ای از خاکروبه، با وزش طوفان کم عمقی، همچون لايه

در نتيجه آنچه باقی ماند، جز همان . فرهنگی جارو شد و از بين رفت
ای ناکارآمد سنتی نيمه روستايی و نيم ايلياتی ماقبل انقلاب  فرهنگ پايه
 . ايرانی نبود

ی بحران اخلاقی پيش از  اما استقرار وضع سنتی سابق، بطور طبيعی دوره 
 انقلاب را

ای که به سبب عدم کارکرد فرهنگ و عناصر فرهنگی سنتی ايرانی  دوره( 
 )ی رو به رشد شهری مشخص می شود ر جامعهد

اين دوره ی بحران و خلأ اخلاقی، با گذشت نزديک به دو دهه . اعاده کرد 
ی شهری ايران، به حيات خود در  های اجتماعی جامعه کماکان در بين گروه

های توقف و ايستايی  دهد و امروزه يکی از نمود داخل و خارج ادامه می
 .کند در داخل و خارج را نمايندگی میی ما ايرانيان  جامعه
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پيچيدگی ساختاری جوامع در حال رشد و جدال کهنه و  - ١٠توضيح شماره 
  نو

داری و  گذر از سيستم زمين حال ای در پيچيدگی جوامع کشورهای حاشيه 
توان با يک  يافتگی را می داری و توسعه روستايی و سنتی به نظام سرمايه

دانيم که اگر در يک  می. ی شيميايی توضيح داد آزمايش بسيار ساده شده
ی آهن بريزيم و بر آن قدری اسيد سلفوريک  ی آزمايش، مقداری براده لوله

امّا اگر . ی حاصل عبارتست از گاز هيدرژن و سلفات آهن اضافه کنيم، نتيجه
ی کار  ی شيميايی را در نيمه اين آزمايش را تا نصفه انجام دهيم و پروسه

ی معينی، به جای دو محصول بدون  يم، در آن صورت، در لحظهمتوقف ساز
واکنش گاز و نمک، تعدادی عناصر شيميايی مختلف هم خنثی و هم فعّال 

 :در اينجا. خواهيم داشت

 .قسمتی از عناصر اوليه مثل آهن و آسيد مشاهده خواهند شد" اولا 

 .خواهند داشتهای شيميايی وجود  برخی از عناصر بينابين مثل يون" ثانيا 

در جاهايی نيز محصولات کنش و واکنش شيميايی مثل گاز هيدرژن و " ثالثا 
 . نمک سلفات آهن يافت خواهند شد

" در حال توسعه"های  ی در حال گذر کشور عين همين حالت در جامعه 
 :در اينجا نيز. گردد مشاهده می

و قديمی وجود های کهنه  ها و ساخت تعدادی از عناصر سنتی و نهاد" اولا 
 .دارند

اند و  در ثانی در جاهايی، عناصر سنتی با عناصر جديد اجتماعی آميخته 
اين طيف برای هر جامعه . طيفی گسترده از عناصر مخلوط بوجود آورده اند

به حد کافی بديع است و در آن اشکال مختلفی از اختلاط کهنه و نو ديده 
 . شود می

ا و اشکال اجتماعی و روابط اقتصادی و ه در ثالث در جاهايی نيز نهاد 
 . نو حاکم است فرهنگی

تر از دومی است، به همان  ی آزمايش اول شيميايی آسان همانگونه که مطالعه 
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داری و پيشرفته يا جوامع خالص  ی جوامع خالص سرمايه اندازه هم مطالعه
تر است و حد اقل، قضاوت در مورد شکل نظام و  سنتی و زمينداری آسان

گذری مانند  حال ی در تر است تا در جامعه نوع صورتبندی حاکم بر آن سهل
به خاطر اين ). ها با جامعه ی سوئد از نويسنده یکتاب تماس ايران(ايران 

داری بودن  پيچيدگی است که هنوز هم برخی در مورد فئودالی يا سرمايه
بنگری،  ای چرا که اگر از زاويه. اند ی ايران مشغول بحث و جدل جامعه
های  داری و ذهنيت ای سنتی و با فرهنگ غالب زمين ی ايران در دوره جامعه

ی روابط اجتماعی و اقتصادی نيز  کند و همه وسطايی زندگی می ماقبل قرون
داری  داری و ماقبل زمين ی زمين ناشی از مناسبات سنتی و مربوط به دوره

دهد که اين جامعه  یی ديگر نشان م در همان حال، بررسی از زاويه. است
 . مدتی است دوره زمينداری را پشت سر نهاده است

ا طبقات اجتماعی تدهد که تقسيم جامعه و ح اين چگونگی از سويی نشان می 
ی متوسط شهری در  مثل تقسيم طبقه(آن به دو بخش منفک سنتی و مدرن 

مجازی است و برای آسان کردن توضيح و توجيه شرايط " عملا) اين کتاب
ی مورد نظر نيز، از  نه و در حقيقت، جامعه و اين طبقهگرو. رود بکار می

همان آغاز نه فقط به دو بخش سنتی و مدرن، بلکه به طيفی گسترده از سنتی 
 . اند تا مدرن تقسيم شده

ی مورد بحث انقلاب ايران باعث شد که کسانی از  اين پيچيدگی، در دوره 
ی متوسط  سياسی قشر مدرن طبقه روشنفکران و نمايندگان اجتماعی و

 شهری ايران 

ی  با ابزار و اطلاعات و دانش وارداتی، جامعه" خواستند صرفا که می_  
ی تکامل اجتماعی تبيين  ی جهانشمول زنجيره ايران را در جايی از دوره

 _  کنند

آسيايی آن روبرو شدند  _ ی جهان سومی و ايرانی با مشکل توجيه شرايط ويژه 
 . بايست راهی رفتند که نمی و بدان

دانيم که در آزمايش دوم شيميايی، داشتن آسيد و فلز در يک  در عين حال، می 
لوله و در مجاورت همديگر، بدان معنی است که متوقف کردن واکنش 

ناممکن است و اين عناصر با رفع عامل " شيميايی در اين ظرف، نهايتا
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عين . همديگر خواهند پرداختبه کنش و واکنش در برابر " توقف، مجدا
کند  ای همانند ايران صحت پيدا می همين قانونمندی در جوامع در حال توسعه

وجود و . که در آن، عوامل و عناصر کهنه و نو در کنار همديگر قرار دارند
ها يکی از علل  همزيستی عناصر نو و کهنه در ظرف اجتماعی اين کشور

ها و نمايندگان  ئمی بين نهادها و ارزشها و سايش و ستيز دا اساسی بحران
پيروزی موقتی يکی از اين . ناسازگار و متضاد است" اين عناصر ماهيتا

عناصر بر ديگری يا آرامش موقتی در اين پروسه، تا زمانی که عناصر 
دوگانه در ظرف اجتماعی باقی هستند، به معنی خاموش شدن اين کنش و 

 . واکنش نيست

آنجا که عناصر نو بر بخش حاکم سيستم جهانی غالب به همين خاطر، از  
است و ديگر امکان ايزوله کردن جوامع سنتی وجود ندارد، تا زمانی که 

ی اجتماعی و روابط اقتصادی و  عناصر کهنه و ناکارآمد و قديمی در پيکره
فرهنگی وجود دارند، تضاد و تعارض و برخورد عناصر کهنه و نو در 

های فرهنگی، اجتماعی و سياسی و  ی زمينه ر همهظرف اجتماعی ايران د
" شد در شرايط مثلا در واقع اگر می. اقتصادی ادامه دارد و خواهد داشت

ايزوله و جدا " ای نسبتا ی فتحعليشاه، جامعه و دوره ١٨٠٠ی اول قرن  نيمه
" از بافت تحولات جهانی داشت، در شرايط جهانی امروز، اين امکان مطلقا

بهمين خاطر، کنش تضاد و تعارض چيزی نيست که بتوان در  .ناممکن است
اين جهان پرطپش و در شرايط در حال تغيير و تحول دائمی آن، در کشوری 

اينست که بر اثر پايداری . در حال رشد، به جبر و سرکوب خاموشش کرد
امروزه تهران "های زمان،  های سنتی و کهنه در برابر نياز ی نهاد نابخردانه
مانند هر شهر ميليونی تحت ستم مضاعف استعماری و استثماری، نيز ه

همانند بمب ساعت شماری است که هر آن ممکن است منفجر گردد و تر و 
    .٧٥ "خشک را در آتش خود بسوزاند

                                                 
 

از نويسѧѧنده، چѧѧاپ و تجديѧѧد چѧѧاپ   " نѧѧو اسѧѧتراتژی اسѧѧتعمار "اطѧѧلاع بيشѧѧتر در ايѧѧن زمينѧѧه بѧѧه کتѧѧاب   جهѧѧت  ٧٥
انتشارات امير کبيѧر در ايѧران و تجديѧد چѧاپ انتشѧارات آرش در اسѧتکهلم و همچنѧين بѧه کتѧاب در دسѧت انتشѧار            

 .مراجعه شود" ی مدنی ی اقشار حاکم بر ايران، از تمدن بزرگ تا جامعه ی فاضله جامعه"اينجانب تحت عنوان 
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  ی آرمانی نو در دو راهی تقدير و معماری جامعه -فصل پنجم 

  
ی نهادهای  همراه با همهی ما  اند و جامعه بينيم که گلها پژمرده شده می 

اجتماعی خود روی به خشکيدن دارد، امّا نمی دانيم که آيا اين حالت ايست و 
اند يا  قهقرا همانند گياهان مورد مثالی است که از ساقه تا به ريشه خشکيده

ها بدون آنکه جلب نظر کنند،  اند ولی ريشه مانند آنی است که ساقه ها پژمرده
 . کنند یبا سرعت و شتاب رشد م

ی قهقرايی  صادق بودن اين امکان دوم بدان معنی است که بر خلاف پروسه 
ی  های پژمرده در اينجا ساقه. اند و در کار ظاهری، ريشه ها هنوز زنده

ها  سرزندگی ريشه. پوشانند ها می ها را از ديده شتاب ريشه امروزی، رشد پر
ی  يکباره بر صحنه به دهد که در آن، گل های تازه، نيز خبر از روزی می

ی  يی که ديديم، اين دوره ی ما شکوفه خواهند زد و بر اساس قانونمندی جامعه
ی رويش و  رکود و ايست پر درنگ جاری، جای خود را به يک مرحله

 .شتاب خواهد سپرد جهش پر

را " ی درنگ طولانی و تاريخی شتاب پس از دوره جهش پر"ی  اين پروسه 
در . نام نهاديم" انقلاب"که عرضه شد، " يی اجتماعیی  تئوری توسعه"در 

رفت تاريخی در تدارک  ی ايران در پس اين ايست و پس اين مفهوم، جامعه
   .های تاريخی خود است و خواهد بود انقلابی عميق و جبران عقب ماندگی

به معنی تغيير عمده و اساسی در ساخت و مناسبات " انقلاب"در اين مفهوم،  
ای فرهنگی  قتصادی و همچنين به مفهوم دگرگونی عميق و ريشهسياسی و ا

ها  ها و ارزيابی ها، ارزش و ذهنی است و به تولّدی دوباره در نحوه نگرش
 انقلاب، هم محصولی از دگرگونی ذهنی . ماند می

 ) ها ها، ارزش ها و نگرش باور( 
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ها و  رشها، نگ تر شدن خود، ذهنيات، ارزش است و هم با عملکرد و عميق 

دهد و در روند تغييرات اجتماعی و اقتصادی خود،  ها را تغيير می ايدئولوژی
  .آورد کند و بار می توليد می سازد، باز های ارزشی را می اين دست آورد

های  افتد که معيار شوند که انقلاب در زمانی اتفاق  دلايلی منطقی باعث می 
عقلانی  حقّق آن را ناممکن و غيری روز، ت کارانه های محافظه حاکم و ارزش

 .دهند نشان می

های مختلف تاريخی، اجتماعی و  ی ما به سبب در عين حال، ديديم که جامعه 
 جغرافيايی، مدتهاست که در يک دوراهی تقدير

 راهی به سوی اضمحلال و فرو پاشی اجتماعی و_  

 راهی به سوی رشد و جهش و باز سازی، _  

عبور از اين دوراهی تقدير، به . ی تاريخی استگرفتار ايست و درنگ  
عوامل مختلفی وابسته است که در آن ميان، نقش و عمل و کار انسان، نقشی 

 پس با وجود آنکه . بنيادی است

هر تغييری در جامعه از علل و عوامل مختلف تاريخی و سياسی و فرهنگی  
 پذيرد،  تأثير می

ی ناشی  اميدانه ران، بر خلاف منطق نای امروز اي کليد اصلی تحوّلات جامعه 
 از سانسور و سرکوب، در دست مردم ايران است 

 و نه شانس  

 و نه تقدير 

 و نه جايگاه جغرافيايی يا ارثيه های تاريخی و فرهنگی  

 ها  ا ابر قدرتتو نه ح 

البته اين . و نه هر نيروی واقعی و غير واقعی بالاتر و بهتر و برتر از انسان 
ا با اين وجود، جای تل هر کدام به تنهايی مهم و تعيين کننده اند، ولی حعوام

به بيان ديگر، . گيرند و نمی توانند بگيرند انسان و نقش و عمل او را نمی
کنند و  اينان اگر هم بتوانند نقش انسان را محدود سازند، جای او را پر نمی
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نسان و مردم هر جامعه ی ا کرد اينها جز به واسطه تازه، هرگونه عمل و کار
 . قابل انجام نيست

 بر اين معيار، ما مردم ايران در برابر يک جبر تاريخی  

های اجتماعی و  ی عرصه جبر پيش بردن يک تحول بنيادی پرشتاب در همه( 
 ) اقتصادی و فرهنگی

 امّا اين جبريّت تحقق نمی يابد . و جبر انقلاب قرار داريم 

 سبات ما تغيير کنند و مگر آنکه رفتارها و منا 

 شوند،  آنها نيز جا به جا نمی 

. های ما عوض شوند ها و ارزيابی ها و دانش مگر آنکه ذهنيات و بينش 
اينجاست که در شرايط ايست و يخزدگی موجود، بازسازی و برپايی يک 

به " فردا.آرمانشهر ملّی لايق "و يک " آل اجتماعی مشترک و عمومی ايده"
گردد و هر اقدامی در اين راه، آغازی ممکن برای  میضرورت تبديل 

اينست که تجمع در حول معماری يک . آيد تحولات فردا بحساب می
رفت از ايست و قهقرای حاکم بر ايران و  راه برون" ی آرمانی ملّی جامعه"

  .کند ايرانی را در خود دارد و با خود حمل می

 ***  

است و مرغ آرزويی در دل، لاجرم  با اين حساب، اگر هوای تغييری در سر 
 . مان روی آوريم بايد قبل همه به خود و عمل و اراده خود

ی فردا  ی آرمانی، جامعه ها بر تابيم و به يک جامعه بايد سر از لحظه 
امّا ديديم که چنين کاری ممکن نيست، مگر آنکه ابتدا تصوير . بيانديشيم

ی خود جای دهيم و در باور  يشهی آرمانی را در ذهن و اند ذهنی آن جامعه
 برای نيل به اين مهّم، بايد که . خود بسازيم

ای  های لحظه های حقيرانه و فرصت طلبی دل از منطق رسمی و دلخوشی 
ناشی از نااميدی و قناعت و رضايت برکنيم و در جايی که با معيارهای 

خود را ذهنی " ی ی فاضله مدينه"ارزشی امروزی، ناکجاآبادی بيش نيست، 
 . بسازيم و آنرا به رؤيای جمعی بدل سازيم
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اگر در اين بازسازی ذهنی موفق گرديم و بدين رهايی ذهنی فائق آييم، در آن  

توانيم به يک اشراق اجتماعی و فلسفی دست بيابيم و از  صورت است که می
پس از اين موفقيت و فراهم آوردن اين . آئيم ی يک معماری ذهنی بر عهده
 :ل جمعی اجتماعی است که قادر خواهيم بود تاايده آ

 بر رؤيا و ذهنيات خود لباس بيان و کلام و عنوان بپوشانيم و_  

قسمت  ، با همديگرک باور پيش شرط ايدئولوژی فرداهاآنرا همچون ي_  
توانيم دوباره برای  اينجاست که می. کنيم و همراه هم برای تحقّقش بکوشيم

مشترک با همديگر پيوند بخوريم و بطور مشترک، ساختن يک فردای 
 . ٧٦"بکاريمدر باغچه دست هايمان را به همراه هم "

تواند در زمين  می" خواب و ذهنيّت لامکان امروزی"چنين است که  
 ها  های فردا آرمان

  ، اشته شودک 

 رشد کند، 

 گل دهد و  

ان را بسازد م های اجتماعی فردايمان، جهت و سوی راه آينده به عنوان طلب 
اينجاست که طرح و معماری ذهنی . هايمان گردد و شاخص ارزيابی ارزش

گيرد و  ی مادّی و اجتماعی بخود می ، جنبه"ی فاضله ی جمعی مدينه"يک 
بن بستی . گشايد های موجود می ها و تفرقه راهی به سوی رهايی از بن بست
 که هم علت وجودی دور باطلی از 

 ای بودن، لحظه 

 های اخلاقی گوناگون و  دانی در ميان معيارسرگر 

گرفتاری در گذر زمان گذشته و حال و آينده است و هم از وجود اين عناصر  

                                                 
 

 تولدی ديگرشعر  دفروغ فرخزا ٧٦
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رهايی از اين دور باطل، به تنهايی، دست آوردی . کند و عوامل تغذيه می
 . بزرگ است

تواند تا روزی که در زمين کشورمان  همين دست آورد جمعی است که می 
ی  اين ارثيه. آيد ای معنوی و فرهنگی بکار هيو گل دهد، همچون ارث رشد کند

مان  های بعدی تواند به فرزندان و نسل و نسل آرمانی و ذهنی، همچنين می
سپرده شود تا بارش آورند و دل در گروش نهند و از طريق تقسيم آن بين 

 خود 

تبديل " ر فرداجمعيّت درازمدت و پايدا"خود را به " ای امروز فرديّت لحظه" 
 . سازند

  

" انقلاب"بينيم که اين همان کاری بود که روز و روزگاری با ايده آل  می 
امّا به . کرد کرديم و رفتيم و رفتيم تا آنجا که تحقق شهر آرمانی مان طلب می

ها بر نياميديم و در جستجوی  ی طوفان هايی که بررسی شد، از عهده سبب
از بال زدن بجا مانديم و چنان آسيب ن هزار هزاراای،  افسانه" کوه قاف"

نيز بر " سيمرغی"ا همچون تی رفيع شهر آرزوهايمان، ح ديديم که در قله
اثری " مان ی فاضله مدينه"آل اجتماعی و  در نتيجه، نه از ايده. جای نمانديم

 به بيان ديگر، . مان باقی ماند و نه از انقلاب

مان برای ساختن يک  و تصميم و اراده جمعی ها باقی بودند، انقلاب آل تا ايده 
 تر نيز دوام آورد و ی بهتر و عادل جامعه

را کشتند، تصوير و تصوّر فردايمان نيز به يکباره بر " هايمان آل ايده"وقتی  
اين است که برای هر خيزش جمعی مجدد، . سرمان آوار شد و فرو ريخت

 بايد

 ها را ديد،  آل از نو خواب ايده_  

 ای فاضله ساخت و  مدينهز نو، ا_  

  .از نو، سو و جهتی مشخص به فعاليّت و زندگی خويش داد_  

 ***  
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 من خواب می بينم  

 خواب فردا را، _  

 خواب روزگار تحقق عدالت، روزگار برابری و رفاقت، _  

  ٠مان را ی فاضله ی آرمانی و مدينه خواب جامعه_  

مان را، خواب جايی را که در آن، قبل  یبينم، خواب شهر آرمان من خواب می 
آوردهای بشر امروزی، منشورها و  از همه، حقوق انسان بر اساس دست

شود و مورد  مصوّبات جهانی مربوط به حقوق بشر، نعل به نعل اجرا می
 . احترام است

حقوق بشر، حقّ من و تو و هر انسان ديگر، بدون توجه به هر گونه امتياز _  
 . فيت استو کميّت و کي

حقوق . حقوق بشر، حقّ هر کس، حقّ بدون هر گونه پيش شرط بشر است_  
 بشر از آن روی، همزاد آن طلب قديمی ايرانی 

 ) عدالت و برابری و برادری( 

 . ی زمينه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است در همه 

ت که تاريخی اس هاي ی آن خواست حقوق بشر در اين مفهوم، حاوی همه_  
 ی اخير،  در دور جديد خود، از انقلاب مشروطيت تا انقلاب سرکوب شده

 مان تبديل شد و سپس  به معيار ارزشی مشترک 

 . سرکوب شد و به خون نشست 

های ارزشی انسانی است  ی آن معيار حقوق بشر در اين مفهوم، حاوی همه_  
رش باختيم و ها بر س ی جهانی، جان که ما نيز همچون عضوی از خانواده

 .گذاريم دلها در گروش گذاشتيم و می

چه دست آورد بزرگ و چه سعادت بی همانندی است، آنجا که همه و ! وه 
 تواند حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را  هر کس می
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 _  ی شخصيت انسان است ی مقام و نموّ آزادانه که لازمه_  

ی و غم را بطور مشترک و با تواند شاد آنجا که هر کس می. بدست آورد 
 .ی مردم جامعه و کشور و جهانش تقسيم کند شانس های مساوی، با بقيه

بر اساس منشور جهانی حقوق بشر، هر کس حقّ زندگی، حقّ آزادی و حقّ  
 . ٧٧ امنيت دارد

احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات و رفتار ظالمانه و بر خلاف  
توان  برای زير پا گذاشتن حقوق بشر نمی. ر دادانسانيّت و شئون بشری قرا

ی مردم يک کشور هم  خواهی کرد و رأی داد، چرا که اگر همه نظر
. القول شوند، حق ندارند تا حقوق اساسی بشر را از کسی مضايقه کنند متفق

در اين مفهوم، حقوق بشر به معنی اعلام بخشودگی همه ی مجرمين هم 
به مجرمين و جنايتکاران بزرگ تاريخی، برای ا تبلکه دادن حقّ، ح. نيست
 . مندی از قانونی عادلانه و قضاوتی عادلانه است بهره

آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم  در اينجا، تمام افراد بشر آزاد بدنيا می 
 همه دارای عقل و وجدانند و. برابرند

 از حيث " اتواند و بايد بتواند بدون هر گونه تمايز، مخصوص هر کس می 

 جنسيت،  

 نژاد،  

 رنگ،  

 زبان،  

 مذهب،  

                                                 
 

هѧѧای بѧѧين المللѧѧی، چѧѧاپ دفتѧѧر  ی جهѧѧانی حقѧѧوق بشѧѧر و ميثѧѧاق انتخѧѧاب و نقѧѧل اصѧѧول حقѧѧوق بشѧѧر از اعلاميѧѧه ٧٧
حقوق بشر و ميثاق هѧای بѧين المللѧی    نشور م .، برلين١٣۶۵های دفاع از حقوق بشر در ايران،  هماهنگی جامعه

 .ملاحظه کرد سوئد-جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ايرانسايت  ردرا ميتوان بطور مثال 
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 ی ديگر و همچنين  ی سياسی يا هر عقيده عقيده 

 مليّت، 

 وضع اجتمايی،  

 ثروت،  

به زير (  مند گردد ها بهره ولادت يا هر موقعيّت ديگر، از تمام حقوق و آزادی 
 ). مراجعه کنيد ٧۵نويس 

 . شر استتمايز و سرکوب جنسی خلاف حقوق ب_  

 . تمايز مذهبی خلاف حقوق بشر است_  

ی قانونی دادن  شده به يک جامعه و جنبه ديکته کردن اوراد مذهبی تقديس_  
 . ها با روح حقوق بشر سازگاری ندارد بدان

و قانونگذاری و حقّ بدون قيد و . حکومت از آن مردم هر جامعه است_  
 .لق داردی مردم تع شرط انشای قانون به مردم و همه

 مند گردد و هر کس حق آنرا دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره 

همه، حقّ فعاليّت اجتماعی و سياسی و اقتصادی، حقّ تشکيل حزب و انجمن  
هر کس بايد بتواند . و جمعيّت و اتحاديّه سياسی و صنفی و اقتصادی را دارد

لب صلاحيّت اين و آن س. (مند گردد در برابر قانون از حق مساوی بهره
برای انتخاب شدن يا شرکت در مؤسسات و نهادهای عمومی مثل مجالس 
قانونگذاری، خلاف روح حقوق بشر است و تا زمانی که حقوق بشر در 

ای به رسميّت شناخته نشود، هيچ امکانی برای استقرار  جايی و جامعه
 . وجود ندارد" جامعه ی مدنی) "هيچگونه(

حاکم " جامعه ی بدوی"مستقر نشده است، " ی مدنی معهجا"در جايی که  
  . است

 ***  

تأمين آزادی، آزادی اجتماعی و سياسی و فرهنگی، شرط اول احترام به  
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های مختلف زندگی جمعی و بدون  بدون آزادی در عرصه. حقوق بشر است
ها و  آزادی عقيده و بيان، هر ادعايی در مورد احترام به حقوق انسان

 . شرمانه است مربوط به حقوق بشر، حرفی توخالی و ادعايی بیمصوّبات 

امّا هيچ . آزادی، در اساس، بدون مرز و بدون هر گونه محدوديّت است 
کند و بهمين خاطر هم هست که  انسانی تنها و فقط برای خود زندگی نمی
ی اجتماعی و در جريان تماس و  آزادی مفهومی اجتماعی است و در رابطه

اينست که آزادی در . کند گيرد و معنی پيدا می با ديگران شکل میهمزيستی 
اين مرز از آنجا آغاز . شود عمل اجتماعی با مرزهای قانونی مشخص می

 : به بيان ديگر. شود گردد که موضوع آزادی ديگران مطرح می می

ای آزاد است که آزادی ديگران را از بين  هر کس تا به اندازه" اولا_  
 . کند سلب نمی برد و نمی

های اجتماعی پيوند  ها با موضوع قرارداد از همين جاست که موضوع آزادی 
ی قراردادهای اجتماعی بين افراد يک جامعه تعريف  خورد و بوسيله می
ی همجوار  بطور مثال، از همان روزی که ساکنان چندين خانه. گردد می

قراردادی تنظيم نمايند، گيرند که در امری از امور، توافق کنند و  تصميم می
عين . شود بخشی از آزادی فردی آنان، از طريق اين تعّهد جمعی محدود می

ی بزرگ و بين مردم يک  همين رابطه بين آزادی فرد و جمع، در جامعه
ی بزرگ يک کشور نيز آزادی هر  يعنی در جامعه. کشور نيز صادق است

ی آزادی  معنی، محدوده بدين. کس و هر جمع، محدود به آزادی ديگران است
ی آزادی ديگری و ديگران شروع  يابد که محدوده هر کس زمانی پايان می

  . شود می
 اينجاست که هر فرد، آزاد است که به قراردادی که ديگران 

 ) ولو اکثريت مطلق جامعه( 

اند، نپيوندد و بايد تا زمانی که نپيوسته است، از آزادی خود برای عدم  بسته 
پس، آزادی هر کس فقط . مند گردد ز تصيم جمعی ديگران بهرهتبعيّت ا

تواند با قراردادهايی اجتماعی محدود گردد که شخص مربوطه،  می
 بطورآزاد و داوطلبانه 

ها را پذيرفته است و نه با قراردادهايی که  ها شرکت کرده و آن در تنظيم آن 
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 .کنند ديگران، ولو اکثريت جامعه، تنظيم می

  

يابد  دهد که آزادی فرد در زمانی واقعيّت می انی، اين رابطه نشان میدر ث_  
تواند  کند و بر اين معيار، می که فرد انسانی تحت يک نظم قانونی زندگی می

و فرصت آنرا دارد که بدون هرگونه تبعيض و ترس و احساس فشار، به 
گذارد و ی هر شهروند ديگر در سرنوشت جامعه و قانونگذاری تأثير ب اندازه

 . در انشاء و تصويب آن، به اندازه ی سهم خود، دخالت کند

  

، شامل آزادی "ی آزادی ديگران بوسيله فرد محدوديت آزادی"، شرط "ثالثا_  
اين برای آنست . شود فکر و انديشه و آزادی بيان و ابراز و تبليغ افکار نمی

بطور . تی عمل آزادی هاس که علت محدوديت آزادی ها، محدود بودن حوزه
ی قواعد و قوانين راهنمايی و  مثال، آزادی رانندگی بدان سبب بوسيله

شود که جاده و خيابان و معابر مورد تردّد عمومی  رانندگی محدود می
کند، لاجرم در جايی  محدودند و کسی که از اين قوانين و قواعد تبعيت نمی

دن آزادی و کند و موجب خصارت ديگران و زير پا نها با بقيه تصادف می
ی افکار و  بهمين خاطر هم هست که از آنجا که حوزه. شود حقوق آنان می

 : ی انسان نامحدود است، پس انديشه

های ديگران  آزادی فکر و انديشه، منوط و محدود به آزادی افکار و انديشه 
 . نيست

 : اين نيز جالب توجه است که 

ادم و سايش و ستيز افکار امکان اصلاح فکر و انديشه جز با برخورد و تص 
بهمين خاطر هم هست که تصادم افکار و . آيد مخالف و مغاير فراهم نمی

ی  اينست که اگر همه. ها دليلی برای محدود کردن آنها نيست انديشه
شوند، آزادی افکار و  ی آزادی ديگران محدود می های اجتماعی بوسيله آزادی

  . نبايد هم بشناسد شناسد و بيان چنين نيست و هيچ مرزی نمی

 ***  



   ايرانیمدينه فاضله   ٢٢٨

  
 
قانون، امّا، نوشته يا مقرراتی نيست که حاکميت مسلط و مؤسسات و  

ی  جامعه"قانون، در يک . آورند نهادهای رسمی و غير رسمی آن بوجود می
، يک قرارداد اجتماعی و ميثاق جمعی است که با شرکت همه و بين "مدنی
اينست که قانون به فرد و دسته و . گردد ی آحاد جامعه، انشاء و تنظيم می همه

 . ا اکثريت جامعه تعلق نداردتگروه معين و ح

 . ی مردم تعلق دارد ی مردم ناشی می شود و به همه قانون از همه 

قانونی که به هر سببی اين شرط لازم را نداشته باشد، قانون نيست و قابل  
قی هر شهروند ی اخلا در اين صورت، وظيفه. تبعيّت و احترام هم نمی باشد

است که در برابر اجرای يک چنين قانونی بايستد و سر پيچی از آن و عدم 
 . تبعيّت خود را به نوعی ابراز دارد

مردم چه . توان قانون را با هر قرارداد جمعی ديگر مقايسه کرد در اينجا می 
خواهند بين چندين همسايه در يک  برند وقتی که می اصولی را بکار می

مسکونی، قراری بگذارند و در مورد يک امر جمعی و مشترک  ساختمان
، در چنين مواردی، ابتدا نمايندگان هر واحد "تصميم بگيرند؟ اصولا

طرف  سپس اين نمايندگان، در جايی بی. شوند مسکونی و خانواده برگزيده می
آيند و با فرصت کافی و مساوی در امر مربوطه مذاکره و بحث  هم می گرد
  پس از آنکه همه .کنند می

 _  ی شرکت کنندگان و ذينفع ها همه_  

حرف هايشان را به تمام و کمال زدند، بطور مشترک و با رأی اکثريت، در  
 . گيرند شان تصميم می ی متقابل ی مورد علاقه مورد مسأله

در چنين مواردی، البته که نظر اکثريت شرط است، ولی اين بدان معنی  
توانند حقّ يکی از آنان  ا اکثريت قاطع همسايگان میتنيست که اکثريت و ح
فاق آراء، کسی را مجبور به فروش خانه و تبه ا" را ضايع سازند و مثلا

اين بدين معنی هم نيست که اکثريت . ترک محل مسکونی خود بکنند
های خود را به کرسی بنشانند و به  توانند تمام حرف و خواسته همسايگان می
در واقع، مذاکره و گفتگو هم بدين . ن موافق نيستند، تحميل کنندبقيه که با آنا

نتوانند تمام حرف خود را به کرسی " اکثريت حاضرين"منظور است که 
آنان بايد با اقليت و نظريات گوناگون به توافقی برسند که با اجرای . بنشانند
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 به نسبتی " همه"آن، 

 ) به نسبت رأی و حمايت خود( 

ی همسايه ها، از تصميم اتخاذ  س از اين توافق است که همهپ. راضی گردند 
. بينند کنند و خود را متعّهد به رعايت آن و احترام بدان می شده حمايت می

توانست مورد احترام همه باشد،  طبيعی است که اين توافق و مشارکت نمی
 ا اکثريت همسايگان، تاگر تعدادی اندک يا ح

 ل می کردند يانظر خود را به ديگران تحمي 

 دادند يا  ی شرکت کردن و حرف زدن نمی به برخی از مخالفين خود اجازه 

چه رأی اقليّت و چه رأی اکثريّت (فقط به رأی طرفداران خود  
 .کردند اکتفا می) کنندگان شرکت

  

بدين معنی، در آنجا . ی بزرگ ديد توان در جامعه مشابه اين چگونگی را می 
های مورد بحث در  ی شرط قانون عمومی، بايد همههم، برای تصويب يک 

امّا از آنجا که در يک . ی همسايگان، مورد توجه و رعايت قرار گيرد جلسه
" ی مردم، مستقيما توان برای تصويب هر قرارداد و قانون از همه جامعه نمی

نظر خواهی کرد، اينست که سيستمی از نمايندگی و نهادی بنام دولت و 
 . ايستد پای میانتخابات بر 

ا اگر تی مردم است و ح ی همه ی قانونی، دولت نماينده در يک جامعه 
 ، منافع طبقه ی معينی را هم نمايندگی کند، "ماهيتا

سيستم . ايستد ی آحاد جامعه بر پای می ی مردم و همه در اصل، بنام همه 
های مختلف متفاوت است و از  گزينش دولت و نگارش قانون در کشور

  . کند های مختلفی را نمايندگی می ها و اسلوب تاتوری تا دموکراسی، مدلديک

 ***  

ی  ها و شيوه ، يکی از اين اسلوب"حکومت مردم بر مردم"دموکراسی يا  
اين اسلوب حکومتی بقدری از . غالب حکومت و انشای قانون در جهان است
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ها  تاتورا ديکتاحترام و حمايت عمومی برخوردار است که امروزه روز، ح
نيز بنام دموکراسی و از طريق اجرای دروغين تشريفات انتخاباتی، خود و 

کنند و بنام دموکراسی، برای خود  هايشان را بر مردم تحميل می خواست
 . کنند صلاحيت و مشروعيّت کسب می

  

دموکراسی قبل از همه بر حقوق بشر و رعايت نعل به نعل آن ساخته  
و مال و حيثيت انسان تضمين نيست، حرف از  در جايی که جان. شود می

 .دموکراسی و انتخابات، فاقد هر گونه معنی و مفهوم است

همين طور است در جايی که همه شهروندان، بدون توجه به رنگ و نژاد و  
 شوند يا  دين و جنسيت شان، برابر و يکسان فرض نمی

اجتماعی های لازم سياسی و قضايی و  در جايی که مردم از آزادی 
 . برخوردار نيستند

توانند از فرصت های مساوی برای رشد و توسعه و  در آنجا که مردم نمی  
آموزش و بهداشت و بيمه و تضمين های اجتماعی و اقتصادی برخوردار 

 . شوند، دموکراسی نيز به همان اندازه خدشه دار است و زير سوأل

  

ال، بر باور و اعتقادی دموکراسی يا حکومت مردم بر مردم، در عين ح 
 شود که بر اساس آن،  ساخته می

شوند و اين حق را  مردم به عنوان منبع قدرت و تنها منبع قدرت شناخته می 
دموکراسی با . کنند با هيچ کس و قدرت و مقام زمينی و آسمانی قسمت نمی

انتقال قدرت از نمايندگان زمينی خداوند به مردم بوجود آمده است و قابل 
 .هم نيست" بهتران ما از"سيم با موجودات تق

تکليف مردم را تعيين " مقدسين -ها و در اين صورت، در جايی که کتاب 
زنند و به  کنند و روحانيون به نام خدا و رسول و مقدّسات دينی حرف می می

. شود گيرند، حق تصميم بلاشرط مردم خدشه دار می جای مردم تصميم می
کند، نه  کومت مذهبی و آنجا که دين حکومت میهم از اين رو در تحت ح
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 ". ی مدنی جامعه"شود و نه  دموکراسی بر قرار می

 . ی بلوغ اجتماعی وی است مدنيّت مخصوص انسان و مخصوص دوره_  

شود و  ی خود حاصل می ی خود و جامعه مدنيّت، با بلوغ انسان برای اداره_  
يروهای مافوق طبيعی و ی بدويت، از طريق حکومت ن نه همانند دوره

مدعيان نمايندگی آنان از جادوگران تا روحانيون و ديکتاتورهای تقديس 
 . ی آنان شده

بديهی است که در جايی که دموکراسی به مفهوم حکومت بلاشرط مردم بر  
قرارداد "مردم بوجود نيامده است، قانون در بهترين شکل خود، فقط 

ی  برای بقيه" قانون خصوصی"يک چنين . است" اجتماعی جمعی معين
در نتيجه، در غياب يک دموکراسی بدون خدشه، . مردم ارزش قانونی ندارد

قانونی يا غير قانونی بودن امور، هيچ گونه تعهدی برای شهروندان جامعه 
ای حق و مسئوليت  در يک چنين جامعه. کند آورد و ايجاد نمی بوجود نمی

  .رار دموکراسی مبارزه کنداخلاقی هر شهروند است که برای استق

 ***  

ا اگر تبا اين وجود، آنگونه که در مثال مربوط به قرارداد همسايگان ديديم، ح 
ها و حقوق اجتماعی و سياسی و قضايی هم  ای از آزادی ی اين امور پايه همه

 فراهم آيد،

رساند و اقليّت  دموکراسی آن نيست که اکثريت جامعه را به حکومت می 
 . سازد از قدرت و حقّ و حقوق محروم میجامعه را 

دموکراسی آنست که قدرت را نسبت به سهم، بين اکثريت و اقليّت جامعه  
يی که نتواند حافظ حقوق اقليّت و  به بيان ديگر، دموکراسی. کند تقسيم می

ها و محرومان جامعه باشد، عين ديکتاتوری و در بهترين شکل خود،  اقليّت
بر اين معيار، دموکراسی در يک معنی . است" جامعهديکتاتوری اکثريت "

قدرت دولتی، امکانات اقتصادی، حقوق " ی توزيع عادلانه"از (وسيع کلمه 
برای ما ) های فرهنگی تا تنظيم روابط اجتماعی عادلانه سياسی و فرصت

 مردم ايران 

 _  های گوناگون بوده ايم که هميشه به نوعی تحت سرکوب جباريّت_  
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بدون دموکراسی و . فرداست" ی ی فاضله مدينه"ی ديگری از يک  هديوار 

 بدون کسب توانايی برای برقراری آن،

 هر نظمی که بجای جباريّت امروزی بر پای ايستد، 

 همانند قلعه ی حيوانات جرج اوول،  

  .انجامد و نخواهد انجاميد هايی ديگر نمی جز به حکومت خوک 

 ***  

ميشگی برای تأمين رزق و گذران فردا، راه به امّا گرسنگی و نگرانی ه 
 برد، جز آنکه  جايی نمی

 سازد تا ديگران را بدرند  های محروم، گرگ می يا از انسان 

ی قصّابان خود تا لحظه ی موعود سلاّخی،  سازد تا در سايه يا از آنان برّه می 
 . احساس امنيت کنند" نابخردانه"

همچنين عدم تأمين و تضمين گذران  گرسنگی و فقر و نداشتن درآمد و 
مادّی است، ولی بايد توجه کرد که " ی صرفا يک مسأله" زندگی، ظاهرا

. ماند انسان گرسنه، همزمان از فرصت آموزش و کسب دانش هم محروم می
. شود بهمين سبب، فقر مادّی به آسانی با فقر فرهنگی در هم بافته می

، به آسانی به مزدوری و پاسداری اينجاست که انسان گرسنه و بدون فردا
آيد و انتقام گرسنگی خود  نيروی های کنترل و سرکوب و بهره کشی در می

  را 

اند، بلکه از مردم محروم مشابه  نه از آنان که نان او را دزديده" معمولا( 
 )خود

شود،  تقسيم می" دارا و دارا"و " ندار و ندار"ای که به  جامعه. ستاند باز می 
ای  يک چنين جامعه. ی گرگ پرور و خصمانه و پر از کينه است جامعه

ی بدون عدالت اقتصادی،  از اين روی، جامعه. بيند روی صلح و آرامش نمی
توانند  ای نه می مردم يک چنين جامعه. ای مريض و بدون آينده است جامعه

ايی توانند فرد های معيّن و پايدار و ثابت به توافق برسند و نه می روی ارزش
 . مشترک برای خود و فرزندانشان بوجود آورند
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توانند  مردمی که از حد اقّل رفاه و تضمين های اقتصادی محرومند، نمی_  

مفهوم زندگی رفيقانه و برادرانه با همسايگان سير و مرفه جامعه ی خود را 
 . درک کنند

بايد هم و ن(توانند  های معيشتی، نمی ترين نياز مردم محروم از ابتدايی_  
های  های ديگران احترام قائل شوند، برای آزاد برای حقوق و آزادی) بتوانند

 . آنان دل بسوزانند و از حقوق ديگران پاسداری کنند

اند،  های اساسی برای مردمی که گرفتار و درگير اضطرار کمبود نياز_  
بر گرسنگی و نداری آنان بنا شده است و در مقايسه با که آزادی ديگران، 

از نظر آنان، پرداختن به مسايل . های آنان، امری ثانوی است محروميت
های اضطراری آنان را از اولويت  ها و کمبود های ثانوی، درد ناشی از نياز
 . کند اول خارج می

های برابر رشد و  اينست که برقراری عدالت اقتصادی و دادن فرصت 
ری اصول حقوق بشر زندگی مادی و معنوی به همه، دادن فرصت به برقرا

همچنين محروم کردن مردم و فرزندان . و حقوق شهروندی در جامعه است
 يک جامعه از تأمين نياز های اوليه و ايمنی و اطمينان به فردا 

 ) تحت هر نام و عنوانی که باشد( 

ی خوابهای  اينجاست که بايد همراه همه. سلب حقوق بشر آن جامعه است 
را " عدالت اجتماعی"مان، خواب  ی آرمانی جامعهطلايی در مورد محتوای 

 : هم ديد

تواند به  ی خوشبختی که در آن هرکس حق دارد و می خواب شيرين جامعه_  
ی ديگران از حداقل زندگی و معيشت، حد اقل امکانات برای تحصيل،  اندازه

 . درمان، سکونت، کار و تفريح برخوردار گردد

ی  تواند با تکيه و اطمينان به ياری جامعه ای که هر کس می خواب جامعه_  
تر برای خود و  ی بهتر و مطمئن جمعی، نبوغ خود را برای ساختن يک آينده

 . ديگران بکار اندازد

 که در آن " ی عدلی ی فاضله يک جامعه" خواب _  
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 های برابر اقتصادی، تأمين فرصت_  

 ی ثروت و همچنين تقسيم عادلانه_  

 و کوشش انسان و محصول و دست آوردهای آن  احترام به کار_  

ای عمده از جامعه  حقوق اساسی و غير قابل اغماض فردی و همچون پايه 
ی فاضله،  جامعه"ايران،  ١٩به قول نويسندگان آرمانخواه قرن . است
  . ٧٨ "شود ی عدل است، چرا که بدون عدل فاضله نمی جامعه

 ***  

های کاپيتاليستی و چه  جهان، چه کشوری  امّا تاريخ اخير جوامع پيشرفته 
اقّل زندگی و معيشت برای  های سوسياليستی، همه بر آنند که تأمين حد کشور
ممکن و ميسر " ی مدرن رفاه جامعه"ی شهروندان جامعه، جز در  همه
ا جوامع سوسياليستی تمام عيار و موفّق، تدهند که ح ها نشان می تجربه. نيست

اند، جز آنکه فقر و  ی توليد صنعتی و رفاه نرسيده تا زمانی که به مرحله
نداری را بين شهروندان خود به تساوی قسمت کنند، کاری نکرده اند و 

 . نتوانسته اند بکنند

محصولی  ی تک با فروش نفت و وابستگی به هر فرآورده" ی رفاه جامعه" 
 . آيد معدنی ديگر، بوجود نمی

ی  است و بدون تبديل جامعه ی صنعتی ی رفاه محصول جامعه جامعه 
ی صنعتی،  ی ما به يک جامعه داری وابسته سرمايه داری و نيمه زمين نيمه

قابل " مرفه و عادل"ی  ی فاضله های ما برای يک جامعه هيچکدام از خواب
 . باشد تعبير نمی

آلی ما را  ی ايده های جامعه اينجاست که انقلاب صنعتی يکی ديگر از ديواره 
  . سازد می

انقلاب صنعتی امّا، با خواندن اوراد مقدسه و دعا و ظهور اين يا آن رهبر و  
                                                 

 
 .مشکات، خطی، به نقل از هما ناطق، کارنامه ی فرهنگی ايرانيان، پيشين ٧٨
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 . آيد بوجود نيامده است و نمی" بهتران ما از"عنايت و شفاعت 

 . ی نگرش به جهان است انقلاب در نحوه" ی انقلاب صنعتی لزوما ملازمه_  

و توجيه ی ارزيابی انسان  ی انقلاب صنعتی، انقلاب در نحوه ملازمه_  
 . ی انسان زمينی است فلسفی نقش تعيين کننده

ها و  ها و نگرش ی انقلاب صنعتی، نوسازی و انقلاب در باور ملازمه_  
 . هاست ها و ارزيابی ارزش

يابند، جز آنکه شکل  ی خود امکان ظهور نمی امّا اين انقلابات هم به نوبه 
های زندگی  عرصه ی سازماندهی جامعه و ساخت آن تغيير کند و در همه

سياسی و اجتماعی و فرهنگی، نظامی مدرن و مترقی و متکی به انسان و 
 آزادی و رهايی وی 

 ها و ولايت دين و نژاد و جنسيت و قوميت  از انواع قيموميت 

 اينست که . قرار گردد بر 

 ی انقلاب صنعتی، انقلاب سياسی و  لازمه 

   .ی هر دو آنها انقلاب فرهنگی است لازمه 

 ***  

ی ما جامعه ای است که بر انسان و انديشه و کار  ی فاضله پس لاجرم جامعه 
ی عرصه های فرهنگی و سياسی و اقتصادی و اجتماعی  و توليد او در همه
  آلی ما  ی ايده در اين بيان، جامعه. ساخته می شود

  ی تکنيک و تکنولوژی،  جامعه_  

  ها و  ايیها و توان ی علوم، دانش و تخصّص جامعه_  

ی آرمانی ما، از همين روی،  جامعه. های فرداست ها و نسل ی فردا جامعه_  
   . ی در حال دگرگونی و تغيير مداوم است يک جامعه

   . ی پويا و پرشتاب است ای، در واقع جامعه يک چنين جامعه_ 
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ها رهاست و به نوگرايی و تجدد و بدعت و  ای از دگم يک چنين جامعه_ 
   .دهد فرصت می کشف و اختراع

  .پرهيزد ای از سانسور فکر و انديشه و گفتار و کردار می يک چنين جامعه_  

. کند های تغيير و تحول خود را خود توليد می ای، انگيزه يک چنين جامعه_   
   در نتيجه، 

چه (ی پايانی و نهايی  تواند جامعه ی ما نمی ی فاضله ی آرمانی و مدينه جامعه
ی  جامعه" آلی لايق فردا ی ايده جامعه. "باشد) لزمانیکمونيستی و چه آخرا

   . پايان است بدون مرز و بی

جامعه است که با کار و زحمت و تلاش انسان " ی فردا ی فاضله جامعه"
تر و  های با رفاه هر دوره و زمان به سوی يک فردا و فردا" طراز نوين"

  . بهتر در حال چرخش و گردش است

جديد و معماری   ی فاضله، راه را برای ذهنيات جامعهدر اينجا، تحقق هر _  
  . کند هموار میهای آرمانی نو و نوتر  مدينه

ها، به هر  ها نيز همانند تکنولوژی ها و ذهنيات و باور در اينجا، ايده_  
شوند و با  باشند، در طول زمان کهنه میپيشرفته هم که ای  اندازه

   .شوند زمان جايگزين میهای تازه و مناسب  آلترناتيو

های گوناگون و  ای مرکب از انسان آلی ما جامعه ی ايده بر اين معيار، جامعه 
افکار گوناگون است، چرا که هيچ تغييری ممکن نيست جز آنکه راه برای 

  ها  ها و دگرگونه بودن ها و دگرگونه ديدن ديگران و دگر انديشی

   _  به تمام و کمال_  

" ی مرفه و صنعتی آرمانی، مجددا بينيم که جامعه که میاينجاست . باز باشد
با آزادی انسان و مفاهيم مربوط بدان، مانند حقوق بشر و عدالت و 

  . خورد دموکراسی، پيوند می

 ***  

مان کدام يک  آلی ی ايده اکنون سؤال اينست که در اينجا و در معماری جامعه 
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  از امور فوق مقدم بر ديگری و ديگران است

  قوق بشر يا دموکراسی؟ح_  

   صنعتی شدن يا عدالت اجتماعی؟_  

  . رفاه يا توسعه ی اجتماعی؟ و و و_ 

ی امور متفاوت  نسبت به بقيه" در پاسخ بايد تأکيد کرد که حقوق بشر ماهيتا 
آيند و به هيچ پيش شرط  بدين معنی که اين حقوق با انسان به دنيا می. است

ا اين تآنند که ح ، تجربيات تاريخی، همه بربا اين وجود. ديگر وابسته نيستند
ی امور به موازات آنها تغيير  يابند مگر آنکه بقيه تحقق نمی" حقوق نيز، عملا

يکدست و  آنها اينست که توسعه، تغيير و رويش. يابند و بهبودی حاصل کنند
  در تماميت خودجانبه است و  همه

جانبه  ماند که در کليّات و جزئيّات خود بطور يکدست و همه به نوزادی می 
  . کند رشد می

های جسمی و روانی وی به يکسان  ها و توانايی رشد نوزاد در تمام اندام 
است و هيچ تقّدم و تأّخر " جانبه همه"يابد و هم از اين روی،  جريان می

کنند که پاها و همچنين  يعنی دستها به همان نسبتی رشد می. شناسد نمی
د که روان و رفتار و شخصيت و يابن های جسمی بهمان اندازه رشد می اندام

کيفيت رشد در . دانش و قدرت يادگيری و نفسانيات و خودآگاهی و وجدان
همراه با تغيير و تحول " لزوما" ی هنجار توسعه"يک . جامعه نيز چنين است

به نحوی که هيچ تغييری بر ديگری مقّدم و متأّخر نيست . است" جانبه همه"
های ديگر اجتماعی بريد و  ها و اندام ی قسمت يهتوان از بق و هيچ کدام را نمی

  . العاده واداشت راکد نگهداشت يا به حرکت و رشد فوق

ی نهادهای اجتماعی و سياسی و  ی آرمانی ما از مجموعه اينجاست که جامعه 
اقتصادی و فرهنگی متجانسی که همه از امکان رشد و توسعه برخوردارند، 

ی آرمانی  د آرزوی تحقّق يک چنين جامعهخواه آنکس که می. شود تشکيل می
بتواند در ذهن و انديشه ی خود، شهری را در خويشتن خويش بپرورد، بايد 

  بسازد يکدست، 

  کننده،  شهری آباد و مرفه و توليد_  
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  شهری همخوان و همگام با عدالت اجتماعی و_  

  .سانیشهری متکی به آزادی، حقوق، نبوغ و کار و کوشش انسان و فرزند ان 

های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و  شهری که از هيچ کدام از جنبه_  
های ديرين  سياسی محکوم به يخ زدن و بازگشت به گذشته و تقديس عادت

  . نيست

ای است که اگر بر پای بايستد و تحقق يابد،  ی فاضله اين آن شهر و مدينه 
سازد و ما را  ن میمان را به يکباره دگرگو سرنوشت تاريخی ملّت و کشور

در . کند ی جهانی به ملتی متمدّن و سازنده و سرفراز تبديل می در جامعه
  بيند که آنصورت کسی از فرزندان سرزمين ما، ديگر خود را نيازمند آن نمی

   ) آنگونه که امروزه دارد در اروپا و آمريکا متداول می شود( 

نکار کند و برای خواستگاه و کشور مادری خود را در حضور ديگران ا
گرفتار بحران عقب ماندگی " ايران"رهايی از تحقير شدن از بردن نام 

   .تاريخی بيرهيزد

   :ارزد که يک چنين شهری آرمانی می 

تک جويندگان آرمانشهر فردا را به خود  فداکاری و گذشت و مشارکت تک_  
   . اختصاص دهد

   . ی رؤياهای آرمانی را از آن خود کند همه_ 

    .ه هايمان تکرار گردددر قص_ 

   .توليد شود در لالايی کنار گهواره ها باز_ 

اين  . آيد و بر پای بايستد ها بنوازد و در هنر و ادبيات فردايمان بار در نی_  
ی  ی همه ی فاضله نيز ممکن نيست جز آنکه يک چنين شهری به مدينه

ای گسترده  بههج"ی راه خود،  مان تبديل گردد و در ادامه خواهان کشور ترقی
  را، " ی ترقی خواهان ايران از همه

های مشترک ملی،  ها و ايده اين بار نه بر روی کاغذ، بلکه بر مبنای آرمان 
  .بنا نهد
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 ***  

فراموش نکنيم که تنها از طريق يک چنين مشارکت وسيع در بازسازی  
ی ترقی  ی همه ی آرمانی و تبديل آن به خواست عمده ذهنی يک جامعه

تواند در فردا به حقيقت  ان ايران است که اين و هر ناشدنی امروزه، میخواه
  . بپيوندد و بوجود آيد

ای آغاز  از همين لحظه" فردا"ی دگرگونی ذهنی و آرمانی،  امّا در حوزه 
نشيند که به  شود که يک باور آرمانی در دلی از دلها چنان به بار می می

از اين روی، هراسی در اين . ی گرددتغيير پندار و رفتار و کردار منجر م
نيست که تا نيل به شهر آرمانی راهی طولانی در پيش است و رهروانی 

در اين مقطع تاريخی، مهم آنست که همه در ارتباط با . بسيار مورد نياز
همديگر، راهی را آغاز کنند که خيل پرندگان اساطيری برای رسيدن به 

انجامش رسانيدند و در اوج آن پرواز به سر " قاف"ی کوه افسانه ای  قله
  . به ثبت رسانيدند" سيمرغ"تاريخی، پيوند ابدی خود را در جمع واحد 

های اساطيری ايرانی، از  ی آرمانی نيز، همانند آن داستان بستن به جامعه دل
ی جمعی، دری از  ی زادن و عموميت يافتن در ذهنيّت و انديشه همان لحظه

ی جستجوگران خود باز خواهد کرد و افق دوردستی فردای آرمانی را به رو
اين . بوجود خواهد آورد" شهر آرمانی"گيری به سوق و سوی  از جهت
ی تلاقی مناسبات  گيری ذهنی، به تنهايی خواهد توانست تا در نقطه جهت

  : ی مردم اجتماعی حاصل از آرمانشهر ترقی خواهانه

  . های نو بوجود آورد ارزش_  

    .ماعی نوی پايه گذاری و خلق کنداخلاق اجت_  

    .هويت جمعی نوی را سبب شود_ 

اينست که از . به کار و کوشش و پيکار زندگی آرمانخواهانش جهت دهد_ 
   سويی، 

فردا  نمايد و ناپيدا، ولی از سوی ديگر،  ی آرمانی دور می فردای تحقق جامعه
ها و  د و رفتارشو سازی ذهنی شروع می ی آغازين آرمان از همين لحظه

آل و  اينجاست که بوجود آوردن ايده. دهد روابط جمعی را از نو شکل می
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رفت از مسايل و مشکلات و تفرقه و پراکندگی  آرمان مشترک، به راه برون
امروزی منجر خواهد شد و رمز و رازی مشترک خواهد ساخت که باعث 

ه همديگر خواهد ی معتقدين ترقی خواه، در جايی و از طريقی ب پيوند همه
  اين همان رازی است که . شد

، پاسخ "يی در تلاشيم کنيم و برای چه زندگی چرا زندگی می"به سؤال  
هويت مشترک آرمانی "دهد و همچون يک هويّت مشترک ايرانی،  می

   . کند و خواهد کرد ، عمل می"ی ايرانی ی فاضله جامعه

  ما نشوم تنهايم،  اگر من ..."
  تنیتو اگر ما نشوی خويش

  واهدميخ کسی چه
    ٧٩..."  يمنشو و ماو ت من

***  

ی  پس بايد خواب ديد و به يقين هم خواب ديد، خواب آرمانشهر و جامعه 
   مان را،  ی مشترک فاضله

برد، امّا  خوابی که البته، بر اساس منطق رسمی حاکم، ره به هيچ فردايی نمی
   در منطق ديگر 

  منطق علمی تکامل تاريخی و _ 
موقت بودن وضع "و " ر جبری جهانتغيي"آلی ايرانی در مورد  منطق ايده_ 

   ،"موجود

   .ساخت سازد و خواهد بطور يقين، فردای ما را می 

 ***  

رو به فردا، امّا، صد در و صد دروازه و " ی فاضله و شهر آرمانی مدينه"
                                                 

 
 آبی خاکستری سياه بلند شعرمصدق حميد  ٧٩
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هايمان  ی تعداد انسان صدی که به اندازه_  صد ديواره و صد برج و بارو دارد
   . پرشمار است

  . گيرد های گوناگون شکل می ی ما از اسلوب ها و معماری ی فاضله مدينه

ی  مدينه .شود های ما ساخته می ها و دگرانديشی ی ما بر تفاوت ی فاضله مدينه
ی اوراد مقدس و کاست رهبران روحانی و  ی ما، شهر نه در سلطه فاضله

    غير روحانی، بلکه

  .است مردم دگرانديششهر 

رزند با نبوغ موجود بشری، آنهم نه در مکانی ی ما بدست ف ی فاضله مدينه 
های روز و در زمان  ای و فردايی نامعلوم، بلکه در زمين واقعيت افسانه
  .شود شمار امروزی و در تداوم تاريخ تمدن بشر ساخته و پرداخته می ساعت

ی بلاشرط مردم  ی ما، شهری متمدن و متکی به رأی و اراده ی فاضله مدينه 
  .ای مدنی است جامعه" زوماو از آن جهت ل

   اينست که برای برپايی آن، 

  نه يک خواب، 

باشد که هر کس در اين شهر . مان لازم است بلکه خواب و انديشمندی همه 
پای دارد و همراه با ديگران، شهری فراهم  آرمانی، بنای آرمانی خود را بر

  آورد که لاجرم 

های بسياری را نمايندگی  ندیها و آرزوم نشان از همه دارد و تعبير خواب 
  . کند می

 ***  

می بينيم که امروز نيز همچون هر وقت ديگر نوبت برپايی آرمانشهر  
بينيم که  می . جديدی است و زمان معماری ذهنی راهی نو به فردايی دگرگونه

ای ی نگارش دوباره است و فرصت بر تاريخ، طبق قانونمندی خود، آماده
    "خواه یترق"کس و هر انسان  هر

های گوناگون معتقد به  ها و طبقات و ايدئولوژی ها و انديشه از سويه(
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    ")حکومت بلاشرط انسان و مردم"

کند و در معماری " ظهور"ی آرمانخواهان ديگر  باقيست تا همراه با همه
ِاين   .جديد ايرانی شرکت جويد" ی ی فاضله مدينه"ذهنيت آرمانی نو و برپايی 

   .ه به فردا می رودآن راهی است ک

  .اين راه فرداست 

  ،  از کجا که من و تو ...." 

  ی را در شرق، گشور يکپارچ

   ٨٠".... باز بر پا نکنيم
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   ها يادداشت -فصل ششم 

  
   سانسور - ١ضميمه شماره 

مبانی مهاجرت در "ی مربوط به سانسور کتاب درسی  نامه و متن فتوکپی"
  :"ايران

   

 

- ٤- ١٥انتشارات امير کبير در تاريخ  متن نامه
٦٥:  

  
  حضور محترم جناب آقای دکتر آيرملو

  سلام عليکم
با احترام پس از بررسی نسخه تايپ شده کتاب مبانی 

ضمن اعتراف به : مهاجرت به استحضار ميرساند
ارزشمندی کتاب شما چه از نظر سبک و سياق روش 

ن که بی شک تحقيقی و چه از نظر موضوعيت آ
متفکر را نياز داشت متاسفانه اين  واستادی متعهد 

موسسه علی رغم ميل باطنی خود در حال حاضر بعلت 
لذا . کمبود کاغذ نسبت به چاپ آن نمی تواند اقدام نمايد

  .به پيوست تقديم می گردد
  به اميد همکاری بيشتر در آينده
  با احترام

  دفتر توليد موسسه انتشارات امير کبير
  احمد فرگاه

  
  نظامات بهره برداری -٢ضميمه شماره 

" در زير تعدادی از نظامات بهره برداری قبل از اسلام ايران را، که بعدا
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وسيله ی فاتحين و حاکمان اسلامی و خلفای راشدين به رسميت شناخته 
مهر اسلامی خوردند و " اين نظامات بعدا. دهد شدند، به اختصار توضيح می

  :اری شرعی وارد شدندبه مآخذ نوشت
 

  هنظام برزگری يا مؤاکر
) مراجعه شود ٣٦ زير نويسبه (شناسی روستايی  نعمت اله تقوی در جامعه

ی ايرانی از  ی گذار جامعه نظام برزگری، که در مرحله"آن است که  بر
داری  حالت توليد ابتدايی به شکل توليد نيمه دهقانی و نيمه برده

ظام بهره برداری از زمين در نخسرو خسروی، (بود پيدا شده ) بندگی روستا(
، با داشتن يک عامل )اجيران _ اکره(، نظامی بود که در آن برزگران )ايران

کردند و کمتر از يک پنجم  در توليد زراعی شرکت می) نيروی کار انسانی(
داری، پس از دوره ی  برداری نيمه برده اين نظام بهره. بردند محصول را می

ی اسلام نيز با تغيير نام به مؤاکره به هستی خود ادامه  و در دورهساسانی 
  . داد
 

  جزيهو  خراج
ی پيش از اسلام  برداری است که در دوره های بهره خراج يکی از نظام

های حاکم، به همان شکل و  ی اسلامی داری وسيله اين نظام بهره. معمول بود
دی خلفای اسلامی را تشکيل ا پايه های اقتصاتح" سياق پذيرفته شد و بعدا

" ی مالکانه جداست و معمولا بنا بر حقوق اسلامی، خراج از بهره. "داد
تفاوت آن دو در آن است که خراج به . شود ی مالکانه اخذ می همراه با بهره

اين دو بهره " مناض. ی زارع ی مالکانه به عهده ی مالک است و بهره عهده
سيد محمود طالقانی، (اند  و توأم بودهبرداری در دوره ی ساسانيان يکی 

گری  در اين معنی، خراج مالياتی است که با واسطه)". اسلام و مالکيت
ی مالکانه مالياتی است که بدون واسطه گری از زارع اخذ  مالک و بهره

 .شود می
ی ساسانی و اسلامی از  ای بود که در هر دو دوره جزيه نيز ماليات سرانه

ی حاکميت اسلام، شرط  شد، با اين تفاوت که در دوره میمردم ايران گرفته 
اين سياست بسيار کارساز بود، . "رهايی از جزيه، پذيرش دين اسلام بود
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ی اسلامی، شرط و شروطی  بطوری که بعد ها، برای حفظ در آمد خزانه
علی مير فطروس، اسلام شناسی، (برای اسلام آوردن ايرانيان قائل شدند 

 . )١٣۵٧چاپ اول، 

  
  مقاسمه

به (از نويسنده " مردم شناسی ايلات و عشاير ايران"در پلی کپی درسی 
مقاسمه هم نوعی خراج بود که "خوانيم که  می) مراجعه شود ٣٦ يرنويسز

ی اسلامی در ايران مرسوم بود و  ی قبل از اسلام و هم در دوره هم در دوره
بنا بر مقاسمه، . دها پذيرفته شده بو ی اسلامی به همان سياق پيشين، وسيله

به " سهم معيّن و ثابت از محصول، به عنوان ماليات ارزی به پادشاه و بعدا
  ."گرفت بيت المال مسلمين تعلق می

  
  قطاعا

ی فوق الذکر، اقطاع ملک يا زمينی بود که از جانب پادشاه در  طبق نوشته
ی مسلمين در بعد از اسلام، به منظور  قبل از اسلام و از سوی خليفه

برداری از عوايد يا مالکيت ارضی، به يکی از امرا و سران لشکر  بهره
ی  ی پيش از اسلام و هم در دوره اين رسم هم، هم در دوره. شد واگذار می

اين همان رسمی است که در . بعد از تسلط اسلامی ها در ايران رايج بود
به ی اسلامی صفويه و بعد از آن  ی مغول به سيورغال و در دوره دوره
 .تغيير نام داد" تيول"ی ناشگون و ظالمانه ی  شيوه

  
دهند که در واقعيت امر، اسلام و حکومت های  موارد مذکور، همه نشان می

ی ساسانی ندادند و نه  کشی دوره ی بهره اسلامی هيچ تغيير مهمی در رابطه
ی موجود نظام زمينداری را پذيرفتند، بلکه  فقط بسياری از روابط ظالمانه

ی تقّدس هم بخشيدند و سرپيچی از آنها را گناه و قابل مجازات  دانها جنبهب
اين عمل، انسان محروم و تحت ستم ايرانی را، که با . اسلامی اعلام کردند

ی  ی دوره ی قراردادهای ظالمانه قبول اسلام، خود را از سيطره
و بهره پنداشت، يکبار ديگر به تحمل بندگی  شده می زرتشتی خلاص _ ساسانی

  .کشی، محکوم کرد
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  اصوليان -٣ضميمه شماره 
ی شيعيان نيست، بلکه منشعب از نظريѧات و خѧط    اين شکل از باور، عام همه

ايѧѧن خѧѧط فکѧѧری در طѧѧول سѧѧده ی  . فکѧѧری غالѧѧب معѧѧروف بѧѧه اصѧѧوليان اسѧѧت 
کننѧده بѧر اخبѧاريون در اوايѧل      شکل گرفت و در جريان پيروزی تعيѧين  ١٧٠٠

و از آن پѧس،  ( هѧا، طريقتѧی هѧا و بѧابيگری      شѧيخی  و سپس با کنتѧرل  ١٩قرن 
بѧѧѧه نظѧѧѧام فکѧѧѧری غالѧѧѧب و حѧѧѧاکم در ايѧѧѧران و      ) بѧѧѧر ازليگѧѧѧری و بهѧѧѧاييگری  

تѧѧوان از نظѧѧر    هѧѧای ديگѧѧر، مѧѧی   در نمونѧѧه. هѧѧای مجѧѧاور تبѧѧديل گرديѧѧد    کشѧѧور
ها، جѧايی کѧه قѧرار اسѧت در آن ظهѧور و       بنا بر باور شيخی. ها ياد کرد شيخی

ی نهѧايی و آرمѧانی آخرالزمѧان بѧر قѧرار       د و جامعѧه رستاخيز نهايی انجѧام گيѧر  
" هورقليѧѧا"گѧѧردد، نѧѧه جهѧѧان عينѧѧی موجѧѧود، بلکѧѧه بعѧѧد سѧѧومی از مکѧѧان بѧѧه نѧѧام 

اين مکان، . هورقليا قلمرو ميانجی بين عالم غيب و عالم محسوس است. است
ی غيبѧت خѧود را در آن بسѧر     در ضمن همان جايی است که امام غايѧب، دوره 

ی انکѧار معѧراج جسѧمانی     اين طريѧق، حتѧّا نظѧر خѧود در بѧاره      آنان از. برد می
آنѧان، همچنѧين   . کنند پيامبر اسلام و معاد جسمانی روز رستاخيز را توجيه می

برای رد کردن حق مرجعيت روحانيون و اختيار صدور فتѧوا، از رکѧن رابѧع    
يѧѧا نѧѧوعی ميѧѧانجی نامشѧѧخص ميѧѧان امѧѧام و اجتمѧѧاع مؤمنѧѧان حѧѧرف بѧѧه ميѧѧان          

سلسله ی پهلѧوی و نيѧرو هѧای مѧذهبی بѧه روايѧت تѧاريخ کمبѧريج،         ٣(آورند  می
  ).، تهران١٣٧١ترجمه عباس مخبر، انتشاراتی طرح نو، 

و عملکѧرد اجتمѧاعی و   " ظهѧور "توجه داريم که در اين کتѧاب، نقѧش اتوپيѧايی     
بهمѧين نظѧر جѧز ايѧن     . جامعه شناختی اين باور ذهنی مورد بحث و گفتگوسѧت 

ی بѧرای پѧرداختن بѧه بعѧد اعتقѧادی و دينѧی و تѧاريخی        ی کوتاه، ضѧرورت  اشاره
هѧای مѧذهبی در بѧين دسѧتجات مختلѧف       و همچنين نقطه نظѧر " ظهور"ی  مسأله

هѧا را بѧه    بيند و پرداختن بدان های مختلف اماميه و شيعی نمی مسلمانان و فرقه
 .نهد می عهده ی محققان تئولوژی وا

  
  روحانيت شيعه گری – ٤ضميمه شماره 

و  ١٩گری ايران نيز، تحت تأثير شرايط نوين قرن  ت شيعهروحاني"
ی دولت و دربار، دچار  ی تکميل کننده ی دوم آن، همانند نيمه بخصوص نيمه
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بسياری . متمايز تقسيم گرديد" تحول شد و از نظر طبقاتی به دو گروه نسبتا
از روحانيون کوشيدند تا از طريق غصب املاک بر نفوذ و قدرت اقتصادی 

همين امر، آنان را از نظر طبقاتی در رديف عوامل دولت و . بيفزايند خود
از "قولی ه بطور مثال، حاجی ملّا علی کنی، که ب. دربار فئودالی در آورد
هجری  ١٢٨٨( ١٨٧١بود، در قحطی عام سال " علمای اعلام ايران

، گندم را به قيمت بيست و پنج برابر به بازار می فروخت و هنگامی )قمری
داشت و با وجود اين، " نقد و ملک"سال بعد مرد، بيش از سه کرور  ١٨ه ک

، "نايب پيغمبر"، به عنوان "اين عالم بزرگ اسلامی"مردم مسلمان در مرگ 
دين و دولت در عصر مشروطيت، ٣باقر مؤمنی، " (ريختند خاک بر سر می

  ). ، سوئد١٣٧٢نشر باران، 
ه داشت و مردم از گرسنگی می انبار غل" حاجی ملا علی"به سال قحطی، (

برد و غله را به اميد گرانتر  او خرواری پنجاه تومان پول می. . . مردند
حالا آنها حافظ شريعت، و بنده . شدند و بندگان خدا تلف می. داد فروختن نمی

طلب معزول به  ی سپهسالار، نخست وزير اصلاح نامه . (مخرب دين است
، به ١٨٧٣-١٢٩٠رجب  ٢٧ز سفر اروپا، ناصرالدين شاه پس از بازگشت ا

  )انديشه ی ترقی و حکومت قانون، پيشين٣نقل از آدميت، 
حاج شيخ محمد باقر ايوانکيفی در اصفهان، از درآمد املاک فراوانی که 

ا از پرداخت ماليات به تداد و ح غصب کرده بود، به پانصد طلبه، حقوق می
حاجی آقا  زد و ن، سرباز میحکمران مستبّد نيرومندی مانند ظّل السلطا

ی سران عشاير، علم استقلال برافراشته بود و کمترين  محسن که به شيوه
اعتنايی به حکومت مرکزی نداشت، دارای صد روستا و سه هزار تفنگچی 

  .بود و امور قضايی و اجرايی شهر را در دست داشت
، همچنين پس از مرگ مجتهد بزرگ سيد کاظم يزدی که ساکن نجف بود

. اش پيدا شد از خانه" متجاوز از شش هزار سال پول صوم و صلوه"پولی 
تحت اين ). دين و دولت در عصر مشروطيت، پيشين٣باقر مؤمنی، (

وانفسای ثروت اندوزی بود که زين العابدين شيروانی به تلخی خاطر نشان 
حيض سازد که در اين دوره، هر کس در ايران به مسائلی از قبيل غسل  می

مثال کلاه شرعی امروزی خريد (و پيدا کردن کلاه شرعی برای رباخوری 
های شرعی وجود  ای که بهنگام معامله و فروش شکر و ساير کالاها وامتعه

امّا . آيد ترين عالم روزگار به حساب می می پردازد، مقدس) خارجی ندارند
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مرتد قلمداد  ی نفس و زهد بپردازد، بيدرنگ هر کس به تذکر در مورد تزکيه
  ).سلسله ی پهلوی و نيرو های مذهبی به روايت کمبريج، پيشين٣(شود  می

  
  خوار روحانيون موقوفه - ٥ضميمه شماره 

می " تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس"فقيد محمود محمود در  حققم
انگليسی ها از آغاز قرن نوزدهم يعنی پس از سفر اول سرجان ملکم : نويسد
ی وقت در  چنين احساس کردند که غير از هيئت حاکمه) م١٨٠٠(ن به ايرا

ايران، نيروی ديگری هم در اين کشور وجود دارد که اهميّت آن از لحاظ 
توسعه و بسط نفوذ اجانب در ايران، کمتر از هيئت حاکمه نيست و اين نيرو، 

انيون بنا بر اين، آنان کوشيدند تا با علما و روح. ی مذهبی نام دارد جامعه
مذهب تشيع که فوق العاده در عامه مردم ايران نفوذ داشتند، تماس حاصل 
کنند و روشی در پيش بگيرند که از نفوذ آنان نيز به نفع خود استفاده کنند و 

اين بود که . مستقيم، اعضای اين جامعه را در اختيار داشته باشند غير من
ند تا توجه علما و روحانيون ترتيب داد" موقافات"چندين فقره اعتبار بعنوان 

ظهور اين امر بقدری مشروع جلوه کرد که اقدام آنان، مورد . را جلب نمايند
تاريخ روابط سياسی ٣محمود محمود، (استقبال و قبول علماء قرار گرفت 

  ).۶ايران و انگليس، جلد 
ميلادی، شعبه ی اوقاف هندوستان در کنسولگری انگليس در  ١٨۵٠در سال 
يکسال . کرد، دائر شد ه زير نظر سفارت انگليس در تهران کار میبغداد، ک

، فرمانروای هندوستان، "اود"بعد از اين، ناگهان شهرت يافت که راجه 
قسمتی از موقوفات خود و سايرين را در اختيار کنسولگری انگليس در بغداد 
و سفارت آن دولت در تهران گذاشته است که از درآمد آنها مخارج لازم 

غازی الدين حيدر "ها در همانوقت شهرت دادند که  انگليسی. أمين گرددت
و فرمانروای لکنهو نيز قسمتی از مايملک و " هندی پادشاه صوبه اود

دارايی خود را وقف مراکز دينی شيعيان کرده است که بالمناصفه در نجف و 
قت به نايب السلطنه هندوستان اين موقوفه را که در حقي. کربلا تقسيم گردد

ی ثابت در  وقف يک زن رقاصه شيرازی الاصل تعلق داشت، بنام سپرده
سود و ربح آن همه ساله به تهران ٣بانک دولتی انگلستان به امانت گذارد، تا 

  .ی اوقاف هند در کنسولگری بغداد قرار گيرد منتقل شود و در اختيار شعبه
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وستان و م تا کنون، به موجب اسناد رسمی حکومت هند١٨۵٠از سال 
وزارت امور خارجه انگليس، در حدود ششصد نفر از علماء و روحانيون از 

ی سفارت فخيمه در تهران و کنسولگری بغداد استفاده کرده و  وجوه موقوفه
  .اند ا عده ای از آنان رسيد کتبی نيز دادهتح

های مختلف و  ی مذکور در دوره ی توزيع وجوه به اصطلاح موقوفه نحوه
بعد از آن " و لزوما( ١٩۴٧و  ١٩٢٧، ١٩١٢و  ١٩٠٠سال های منجمله در 

. ضاع و احوال روز مورد تجديد نظر قرار گرفتونسبت به سياست و ا) نيز
برای نمونه، برای مبارزه با نفوذ آلمان و فرانسه در سال های قبل از جنگ 

ی پرداخت وجوهات موقوفه باعث  جهانی اول، اجرای تفسير جديد از نحوه
ناگهان جواسيس و عمال اطلاعاتی انگلستان مقيم ايران و بين " شد که

) اهل علم(و ) فقر و درويشی(النهرين و ساير ممالک خاورميانه در لباس 
درويش معروف هندی از  ١٢های اسلامی به راه افتادند و از جمله  در کشور

اين از . راه بلوچستان و خراسان به طرف ايران و بين النهرين سرازير شدند
عده هفت نفرشان در ايران اقامت کرد و هر يک به نام و مسلکی شروع به 

  ".فعاليت کردند
ای   های اخير، وسيله و تا زمان" پرداخت پول و هديه از اين موقوفات، بعدا

و يکی از " روحانی"های مذهبی و  شد برای خريد رأی و نظر شخصيت
تمری از اين موقوفات، در دريافت مس. "ابزار استعمار انگلستان در ايران

، "روحانيون"سالهای اخير آنقدر بد نام و مفتضح شده است که در ميان 
رود  بيراه بکار می و به عنوان فحش و بد) اود هندی" (موقوفه خوار"ی  کلمه

حقوق بگيران انگليس در ايران، سازمان چاپ و انتشارات يل رائين، عاسما(
  ).٩٧_ ١١٠ن، ص ، تهرا١٣۵٢جاويدان، چاپ چهارم، 

  
  ايجاد ترس عمومی - ٦ضميمه شماره 

بروز اپيدمی ترس و عمومی شدن پارانويای رفتاری مربوط بدان، همانند 
های اجتماعی و تجربی  روانشناختی، معلول علت _ های اجتماعی ساير پديده

راند و تنبيه و  است و در هر جا و هر زمان که قدرت توتاليتر حکم می
يابد و به صورت يک  شود، شيوع می و اعدام رسم می سرکوب و شکنجه

تسليم . دارد ی جمعی، بسياری را به تسليم طلبی و ستايش قدرت وا می پديده
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ی عوامل قدرت  استفاده طلبی به عنوان يک ابزار موثر حکمرانی، مورد سوء
بطور مثال، اکنون معلوم شده است که بخش بزرگ کنترل . گيرد قرار می
ها  اس با اس" داوطلبانه"بوده که " يی نيروی مردمی"ان بر روی فاشيسم آلم

کردند و از در و همسايه ی  کردند و برای آنان جاسوسی می همکاری می
ی داوطلبانه، بقدری  کننده اين نيروی کنترل. کردند خود، گزارش تهيه می

سوئدی،  ٢گزارش تلويزيونی از اسناد منتشره، کانال (عظيم بود که گويا 
اس آلمان، در واقع جز پيگيری  ی اس تشکيلات سازمان يافته) ٩٨آپريل  ١۶

داد و نيازی به کار کنترلی بيشتری احساس  اين گزارشات کاری انجام نمی
ها،  های سياه در اکثر کشور امروزه مافيای سيسيل ايتاليا و گروه. کرد نمی

آمده بنا  س دچارنيروی کنترل خود را بر مردم ترسيده و به بيماری جبن و تر
 . کنند تا به اعضای باند جنايتکار خود می

ی سرکوب اخير در ايران، دستگاه سرکوب حاکم، به ارتشی  در طول دوره
چند ميليونی از مردم عادی و معمولی تکيه داشت و دارد که بخشی از آنان 

ای برای همکاری نداشتند و  جز ترس از تعقيب و شکنجه و کشتار، انگيزه
زدند، گزارش  اينان مردمی بودند که بدون مزد دست به جاسوسی می. دندارن

ی خود،  ا ناخودآگاه و بيمارگونهتکردند و با اعمال کوچک و گاهی ح تهيه می
امروزه روز . کردند جان و مال مردم را تسليم تاراج نيروهای سرکوب می
يله، جويد و بدين وس نيز، رژيم کماکان از برکت ترساندن مردم سود می

های دراز حاکميت خود را، از  های سال های اعدام و کشتار و بی قانونی ميوه
داده،   ها رضايت طريق حکومت به مردمی ترسيده و جبون شده و به حد اقّل

 .دچين می
ی حکومتی  آوری کرد که در اصل، قدرت حاکم و اتوريته در اينجا، بايد ياد

 :شود از دو بخش تشکيل می
يعنی قدرتی که بصورت دستگاه سرکوب و کنترل، وجود  قدرت عينی،_ ١

های  اين نيرو مرکب است ازسازمان. کند خارجی و عينی دارد و عمل می
پليسی و جاسوسی و مأموران تعقيب و تحميل و تحميق و عوامل سانسور و 

 .های ايدئولوژيکی و آموزشی و پرورشی و فرهنگی شکنجه و کشتار تا نهاد
يعنی قدرتی که وجود خارجی ندارد و در اختيار قدرت قدرت مجازی، _ ٢

شود، آنان  ی مردم احساس می با اين وجود، اين قدرت بوسيله. حاکم هم نيست
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وقتی " مثلا. دارد و کنترل شخصی وامی" سانسوری خود"ترساند و به  را می
بينند و از آن واهمه دارند  ی خود، خود را تحت کنترل می که مردم در خانه

شنوند و کنترل  بينند يا صدايشان را می مأموران امنيتی آنان را میکه 
ی  بوسيله" آورند و بعدا کنند، اين قدرت مجازی را، خود مردم بوجود می می

 آن نيرويی 

ی ذهن سراسيمه و  که در عمل وجود خارجی ندارد و ساخته و پرداخته_ 
 _  شان است نگران

               اينجاست که مردم، از ترس نظارت و . دکنن ترسانند و سانسور می خود را می
کنترلی که وجود خارجی ندارد، از انتقاد کردن و اظهار نظر و ابراز 

پرهيزند و به  ی خود در ملاء عامّ و محيط کار و خانه و خانواده می عقيده
دانند که در برابر دوربين کنترل قرار  زنند که انگار می رفتارهايی دست می
نند تا خود را از خطر احتمالی افشای نظريات شان، دور دارند و بايد کاری ک

ی  اين همان عمومی شدن ترس و گسترش اپيدمی آن تا به مرحله. نگه دارند
 .بينی افراطی امور و وقايع و مسايل است ی پارانويا يا گنده بيمار گونه

کمی بررسی و منطق فارغ از تواند با  اين در حالی است که هر کس می
جبونی حاصل از سرکوب، به اين واقعيت پی برد که منابع قدرت، ترس و 

توانند و نه امکانش را دارند که مردم را در  بر خلاف تبليغات شان، نه می
يابی و تنبيه  ی آنان را بشنوند و رد شان کنترل کنند و مکالمات روزمره خانه
ت قدر"ی بی پايه ی اجتماعی يا يک  اين نيست مگر يک واهمه. کنند

حاکم، خلق و " های عينی قدرت نمايی" که همچون تابش و بازتاب" مجازی
کند و اين تصّور عمومی را دامن می زند که  توليد می شود و عمل می باز

 .بين و کنترل قرار دارند ی مردم در همه جا زير ذره گويا همه
در کنترل اجتماعی " قدرت مجازی"ها از اين چگونگی و عملکرد مهم  رژيم

های قانونی برای گسترش قدرت مجازی قانون و  حکومت. بخوبی آگاهند
امّا رژيم . گيرند مجريان قانونی از شيوه های تبليغی و توضيحی بهره می

های توتاليتر برای همين منظور، از اعمال متواتر و تکراری قهرآميز 
 . جويند سود می لنیعهای تهديد و تنبيه  آشکار و استفاده از شيوه

عام يکی از اين شيوه های مذموم  جرای مراسم اعدام و شکنجه در ملاءا
 ايجاد رعب است و 
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ی  يد از حقوق سياسی و قضايی و مصادره ها و خلع ها و تسويه دستگيری
های به نام و نشان مخالفين، بخشی  دزدی و ترور و جنايت مالی و همچنين آدم

 . ديگر

زنند که مردم را مطمئن  ست میمدتی به اموری داز هر " اينان، عموما
ا محتوای تشان بجاست و بايد مواظب رفتار و حرکات و ح ظّن سازند که سوء

اينست که عوامل سرکوب و سانسور در . ها و مکالمات تلفنی خود باشند نامه
ا کوه و بيابان تشدن مردمی که در کوچه و خيابان و خانه و ح مورد افشا
سازند و آن ها را به صورت  ها می اند، داستان اند و انتقادی کرده حرفی زده

خود را " قدرت مجازی"ی  پراکنند تا حوزه شايعه در اقسا نقاط شهر می
ی ترس از کنترل و بازبينی را بر همه چيره سازند که  گسترش دهند و سايه

 انگار

 ".. ديوار موش دارد و موش گوش دارد"در همه جا، _ 

زه که از حکومت بر دلها عاجز است و هر حکومت و قدرت، به هر اندا
سنت اربابی اش بر سرکوب و وحشت متکی است، به همان اندازه هم برای 

" ترس و وحشت عمومی"از ايجاد " قدرت مجازی"ی  ايجاد و گسترش دامنه
تا آنجا پيش می رود که " اينگونه اعمال سرکوبگرانه عموما. جويد سود می

ت سرکوب و کنترل بر همه جا مسلط است کنند که قدر ی مردم فکر می همه
 شان می باشد و بقول مردم،  و در همه حال، ناظر اعمال

 ". ديوار موش دارد و موش گوش دارد"

 ها بر آنند که  در صورتی که واقعيّت

 ." تواند داشته باشد و نه هر موشی گوش نه هر ديواری موش دارد و می"

آيند که  ی به اين کشف مهم نايل میامّا، مردم تحت ستم و ترسيده فقط زمان
شرايط انقلابی و زمان نافرمانی فرارسيده است و در آنصورت دو راه بيشتر 

 :ماند در برابر مردم و قدرت باقی نمی
شود تا با تجديد کشتار و سرکوب، به ترس  يا جباريت حاکم قادر می_ 

مردم  نو بر فکر و ذهن خود را از" قدرت مجازی"عمومی دامن بزند و 
 تحميل کند،
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يا همانگونه که در زمان فروپاشی رژيم گذشته تجربه شد، بنای قدرت _ 
گردد  سرکوب، زير پای شورشگری و عصيان و نافرمانی، خرد و نابود می

ی ترس و وحشت، هم واقعی و هم مجازی آن، خاتمه داده  و يکباره به دوره
 . شود می

توتاليتر تا آنجا پيش می ی  در هر صورت، ترس و وحشت در يک جامعه
ی ذهنی و  ی فاضله مدينه"ا از ساختن ترود که انسان ترسيده و جبون، ح

های ممنوع  ترسد که مبادا رؤيا آگاه، میماند و آگاه و نا هم، باز می" نیجبرا
 . اش فاش گردند و سرکوب و مجازات بيشتری را بدنبال آورند تنهايی

آل فرزند انسانی و شهر  ا که آرزو و ايدهی اوج تسليم است آنج اين نقطه
. شود ی فاضله اش نيز، وسيله ی جبّاريت غالب فتح می آرمانی و مدينه

اينست که قبل از آنکه بتوان، نافرمانی و شورشگری را در جامعه 
انگيخت و نشان داد، بايد به توان تجسّم آن در ذهنيت خود دست يافت و از  بر

ی خود از بيماری و اپيدمی ترس و جبونی،  طريق رهايی ذهن و انديشه
 آزاد و رها زيستن ذهنی را فراهم آورد و گرنه ٣امکان 

پارانويای ترس و جبونی حاکم است، انسان اسير بيماری ترس، تا زمانی که 
به همين خاطر هم . ها نيست و نخواهد بود ای برای بازی قدرت جز مهره

و ساختن " واقعی مجازی و غيرترس و وحشت "است که فائق آمدن به 
ی تحت سانسور و تحولات آن کمک  آرمان ذهنی جبرانی، به حرکت جامعه

ی عملی در  ی اجتماعی و کسب تجربه کند و برای ورود مردم به صحنه می
  .رساند ، ياری می"قدرت عينی"مورد محدوديت توان و گستره ی 

  
  کور اوغلو - ٧ضميمه شماره 

، تفسير های گوناگون بعمل "کور اوغلو"ی  و حماسهاز داستان فولکلوريک 
. اند تا بدان، زمان و مکان تاريخی قائل گردند آمده است و بسياری سعی کرده

فرهنگی قهرمانان ديگر خلق  _ کسانی نيز کوراوغلو را برگردان تاريخی
  : با اين وجود، بايد در نظر داشت که. دانند ايران همانند بابک خرم دين می

ی تاريخی معينی  حتا اگر برگردان يک واقعه(در همه حال " بل چملی" اولاَ
و يک محصول " ی فاضله مدينه"ی آرمانی و يک  يک جامعه) هم باشد
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ها و  فرهنگی از مقاومت مردم محروم ترک زبان در برابر سلطان
  . هاست فئودال

ثه و های تاريخی مرجع از نظر مکان و زمان و حاد در ثانی اگر چه داستان
اتفاقات تاريخی با همديگر متفاوتند، اما در هر حال، چگونگی رابطه ها در 

ی  ی ظالم و مظلوم در يک جامعه ی رابطه شان يکی است و بيان کننده همه
ی زمينداری  های دوره فئودالی و همچنين مبارزات مردم بر عليه بهره کشی

اوغلو حتّا در  ربر اساس نظر بهروز حقی، نقش اساطيری کو" مضافا. است
ها در برابر تجاوز فاشيزم، جان دوباره  ی دفاع مردم کشور شورا دوره

برای اطلاعات بيشتر . گرفت و حس مبارزه و مقاومت مردم را بيدار کرد
 سابقدر اين و ساير موارد مربوط به حماسه ی کور اوغلو به کتاب تحقيقی 

  .الذکر ايشان مراجعه شود
در تحقيقات خود پيرامون حماسه ی " فرانسوی ژرژ ساند، اديب معروف"

کند و خاطر نشان  در آذربايجان ياد می" اوغلو ی کور قلعه"اوغلو از  کور
جهانگردان هنوز هم جهت ديدار و تماشای آن به آنجا مسافرت "سازد که  می
های متعدد ديگری نام برد که  توان از مکان علاوه بر اين قلعه می". کنند می

اين اثر تحقيقی، در نظر مردم تحت ستم منطقه، روزی جايگاه  به نقل از
اوغلو بوده و امروزه کماکان همانند اجاقی  ظهور جنبش رهايی بخش کور

ها را در زير خاکستر خاطرات خود  های خشم توده است که خيزش شعله
  :از آن جمله اند. دارد پنهان می

وشيده از جنگل بين اردبيل و های پ اوغلو واقع در کوه ی اسبان کور طويله _ا
  ". سويی منشه"آستارا در حوالی 

  . واقع در کلاله گنبد" بئل چاندی"ی  تپه_ ٢
بين " داشی و کور اوغلو" ميشوو"های  اوغلو واقع در کوه ی کور قلعه_ ٣

  . سی دره ی بارش و کرگه و آرپا قريه
گده بيگ " شامخور"گرجستان و " تری آلت"اوغلو در کوه  های کور قلعه_ ۴

بر اين ليست بلند بايد قلعه ها و مناطق . و همچنين در قاراباغ آذربايجان
کوهستانی در آناطولی ترکيه و مناطق ترک نشين شمال خراسان را نيز 

بل،  ی آرمانی چملی ها نيز همانند قلعه آل چنين است که اين قهرمان ايده. افزود
اينان، هر دو، . هيچ جا نيستدر تحقيقات و روايات مختلف، همه جا هست و 
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، دست نايافتنی و "شهر آرمانی"و هر " آلی عنصر قهرمانی ايده"همانند هر 
 ).بهروز حقی، پيشين(ناکجاآبادند 

  
  گير همهی گرسنگی و بيماری ها - ٨ضميمه شماره 

هما ناطق، کارنامه فرهنگی فرنگی در ايران، انتشارات خاوران، . ١
  .، پاريس١٣٧۵

گير وبا و طاعون در ايران  های همه بيماری ١٩سرتاسر قرن در طول . ٢
افتاده و از عوامل  های عقب وبا از خصوصيات سرزمين. آشنای ديرين بودند

دامنگير مردمی است که از " ی فقر است و معمولا افتادگی و زاده عقب
در اين دوره، . وسايل مقدماتی بهداشت و تأمين اجتماعی برخوردار نيستند

در بسياری از مواقع . ی ايرانی شد ارها و به کرات گريبانگير جامعهوبا ب
تاريخ ٣غلامرضا ورهرام، . (شد قحطی و طاعون نيز بدان اضافه می

های اجتماعی ايران در عهد قاجار، انتشارات معين،  سياسی و سازمان
  .) ، تهران١٣۶٩

بود قمری بطور متوسط هر دو سال يکبار خشکسالی  ١٢٨٨تا  ١٢٧٧از "
پس از . دمآ فقر و گرسنگی و ناخوشی و مرگ و مير میبه همراه آن و 

در . باز خشکسالی شد ١٢٨٠هجری قمری در سال  ١٢٧٧خشکسالی 
گرفت که خيلی بدتر  ی مملکت را فرا قمری قحط و غلا همه ١٢٨۴و  ١٢٨٣

مأمور سياسی انگليس در وين که " مونزی. ("از خشکسالی اول و دوم بود
قمری به سياحت به ايران آمده، شرح پريشانی مردم  ١٢٨٣ _١٢٨۴در سال 
روزی در : کند ای از مشاهدات خود را چنين وصف می دهد و صحنه را می

ده هزار جمعيت گرد آمدند، جهودان . ای برخاست شهر آرام تهران هنگامه
شهر از زن و مرد و بچه دست به دعا برداشتند که رحمت خداوندی باران 

در بازار، مسلمان و يهودی را ديدم که با هم . بعد باران باريدروز . بياورد
اسرائيل بود که خداوند در  بر اثر دعای بنی: گفت يهودی می. کردند دعوا می

پروردگار از شنيدن صدای جهودان به حدی : گفت مسلمان می. رحمت گشود
  .) اسرائيل را نشنود بيزار گشت که باران فرستاد تا ديگر نوای بنی

 ١٢٧٨_ ٨٨ها، قحط و غلای  ترين خشکسالی ر هر صورت، سهمناکد
در تهران و : نوشته اند. اما وبا آمد. قمری بود که هيجده ماه باران نباريد
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مضافات نزديک به صدها هزار تن مردند و کسی به شستشوی آنان دست 
همچنين در ولايات از خوردن گوشت گربه و سگ پرهيز . گشود نمی

بينندگان خارجی از آن سال سياه، سخت وحشتناک بود وصف . نداشتند
  ). ٨پيشين٧ی ترقی و حکومت قانون،  فريدون آدميت، انديشه(

از همه مهمتر . قحط و غلا عوارض اجتماعی و اقتصادی گوناگون داشت 
 ١٢۶٧رالينسون شماره نفوس ايران را در سال . کاهش جمعيت کشور است

ی ديگری که در سال  اما نويسنده. ستقمری ده ميليون نفر تخمين زده ا
حتا يکی . است به ايران آمده، رقم جمعيت را پنج ميليون ثبت کرده ١٢٨۴

قمری چهار ميليون بر  ١٢٨٩ديگر از مؤلفان، جمعيت کشور را در سال 
 ١٢٨٧_ ٨٨منابع مختلف، تعداد تلفات تنها در قحطی . آورد کرده است

ی ترقی  فريدون آدميت، انديشه(اند  کرده قمری را بين دو و چهار ميليون ثبت
با اين وجود، حتا اگر هيچکدام از اين ارقام را ). و حکومت قانون، پيشين

 ١٢٩٠مانند تخمين (های ديگر را نيز به حساب آوريم  دقيق ندانيم و تخمين
ميليون تخمين و ناظران  ٢٣سالنامه ی آماری که جمعيت کشور را بيش از 

ها را بيست و پس  ه جمعيت کشور قبل از مرگ و ميرخارجی مثل کرزن ک
باز هم ابعاد وحشتناک مرگ و مير اين دوره .) داند را شش ميليون می از آن

  . گردد از تاريخ ايران آشکار می
  

  گريگوری راسپوتين - ٩ ضميمه شماره
، يک مرد هزارچهره که در قبل از )١٨٧٢ -١٩١۶(گريگوری راسپوتين 
با اقسام حيل به دربار نيکلای دوم راه يافت و با نفوذ انقلاب سرخ شوروی 

مذهبی و سياسی و اقتصادی بر نيکلای و همسرش و ساير درباريان، نقش 
او با استناد به کتاب دينی . های سياسی و مذهبی عديده و مهمی ايفا کرد

. کرد که دو پسر داشت ، داستان مردی را تعريف می)عهد جديد(مسيحيان 
افرزندی بود گناهکار و عاصی و پسر دوم فرزندی بود، مطيع و پسر اول، ن

 . مهربان

اولی خانه و کاشانه و قوم و طايفه رها کرده بود و بدنبال کار و راه خود 
ی پدری ماندگار  های ديرين در کاشانه بود، در حالی که دومی طبق سنت

نگه ی پدری را روشن  های وقت، اجاق خانواده بود و مطابق سنّت شده
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ی خود  ها بدين منوال گذشت تا آنکه، پسر اول از کرده مدّت. داشت می

. گردد پشيمان شد و خبر داد که توبه کرده و به خانه و کاشانه ی پدری بر می
پدر از شنيدن اين خبر، بسيار خوشحال شد و برای استقبال اين پسر 

سر دوم خود تمام گذاشت که يک دهم آنرا هم برای پ کرده، چنان سنگ گم ره
اين کار، حسادت پسر دوم را بر انگيخت و باعث شد تا او در . نکرده بود

 . آيد مقام سؤال بر

پدر، در پاسخ، با مراجعه به کتاب مقدس، داستان چوپان و گوسفندان را نقل 
کند که چگونه بايد با گوسفندان مريض پا  کند و از پسرش سؤال می می

شکسته  گوسفند پا" دهد که چوپانان عموما پسر جواب می. شکسته رفتار کرد
 . رسانند و برای درمانش ميکوشند را بدوش می کشند و آن را به خانه می

گويد که او هم با  گيرد و می ی دلخواه خود را می پدر، از اين پاسخ، نتيجه
ی خود را، که گوسفندی پا  کرده گم مهر فراوان خود، در حقيقت دارد پسر ره

کشد تا به خانه برساند و گر نه، اين به معنی  نيست، بدوش می ای بيش شکسته
 .برتر شمردن پسر اولش و کم لطفی و کم محبتی به پسر دوّمش نيست

گيرد  راسپوتين، با استناد به اينگونه قصه های کتاب مقدس، اين نتيجه را می
م که ای هستي ی خوب خدا هستيم، همانند گوسفندان رمه که ما تا زمانی که بنده

اينست . داريم مان که خداوند باشد، دريافت نمی هيچ توجه خاصّی از چوپان
که برای جلب توّجه خداوند، هيچ راهی نداريم جز آنکه خود را با انجام گناه، 

در آنصورت، توجه خداوند . ی مريض پا شکسته برسانيم به موقعيت آن بره
ه ما، همچون چوپان و چوپان ما نيز به ما جلب خواهد شد و برای کمک ب
 . مورد مثال، از هيچ کمکی به ما مضايقه نخواهد کرد

توان گناه کرد و مرزهای  نتيجه آنکه، بر مبنای نظر راسپوتين، بايد تا می
اخلاقی و مقررات الهی را زير پا نهاد تا آنجا که نظر خداوند جلب گردد و 

ا ارزانی وی ی گناهکارش همت گمارد و لطف خاص خود ر برای نجات بنده
 .کند

همان ديدگاهی است که برخی از گروه های اسلامی " می بينيم که اين عينا
از . دهند برای تسريع ظهور امام زمان ارائه داده و می) حجتيه؟(کشور ما 

نظر آنان، امام زمان، زمانی ظهور خواهد کرد که دنيا را ظلم و معصيت پر 
ايشان از دست بشر هيچ کاری از اين رو برای تسريع ظهور . کرده باشد



   ايرانیمدينه فاضله   ٢٥٨

  
 

ساخته نيست، جز آنکه در آلوده کردن دنيا و عمق دادن به گناه و جرم و 
 جنايت، فعالانه نقش ايفا کند و از اين طريق 

 ) کند ی نامقدس را توجيه می از طريق هدف مقدسی که شيوه(

ی توجه داريم که با وجود فساد اخلاق. راه را برای ظهور ايشان هموار سازد
کند، در اينجا يک  يی که يک چنين تفکر و طرز نگرشی با خود حمل می

در تحليل . کند نمايی می گيرنده، خود عنصر جديد، يعنی عنصر انسانی تصميم
گری، انسان جز آنکه انتظار بکشد، اختياری برای برانگيختن  های قبلی شيعه

ی  پروسه ظهور ندارد، در حالی که در اينجا، انسان با عمل خود وارد
 . نقش ايفا می کند" شود و در جريان ظهور مستقيما گيری الهی می تصميم

ی راسپوتين، دربار  در هر صورت، گسترش و عموميّت يافتن فکر و فلسفه
ها کشانيد و  های رايج دربار ای خوش گذرانی تزار را هرچه بيشتر به مزبله

راسپوتين، خود جان بر . هر چه بيشتر، راه را برای فروپاشی آن فراهم آورد
سر اين کار نهاد و يکسال قبل از انقلاب سرخ به اتهام جاسوسی به نفع آلمان 

ی جمعی از  و به شکست کشانيدن روسيه در جنگ جهانی اول، بوسيله
  .شاهزادگان کشته شد

 


